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  ٦صفحه اسد گلچينی          ... مرداد درسھا و ٢ ٨اعتصاب 

  ١ ٨،  ٩ ، ٨صفحات  اعتصاب عمومی در کردستان،            
 

سنندج را به  - مرداد جاده مريوان٢٨گارد آزادی بمناسبت 
گفتگو با فرمانده گارد آزادی .  کنترل در خود در آورد   

  ١ ٠و  ١ ١صفحات چرا گارد آزادی،                               
 

  ١٢صفحه ، آذر مدرسی    ..منصور حکمت و تئوری تحزب 
 

  ١ ٤صفحه  ترجمه سيف خداياری              نيمه تاريک دبی ، 
 

 اوضاع سياسي ايران، كمونيسم، 
     ٢٠صفحه محمدی          ، مظفر ...طبقه كارگر و دخالتگری 

 

 
 ٢٢صفحه  ، عظم کم گويان    ..منصور حکمت، از نقد ستم بر زن

 
   ٢٤صفحه  ثريا شھابی                ..  کمونيست ھا و مبارزين راه 

 
  ٢٥صفحه  ..            مضحکه انتخابات، لشکر شکست خوردگان 

 
  ٢٥صفحه  زنده باد تحزب کمونيستی                              

 
 

  ٢٦ صفحه آڪسيونھای اعتراضی  در خارج ڪشور         
 
 

 ٢٨ صفحه خالد حاج محمدی        خرداد، ٢٣تا    تير١٨از 
 

فراخوان به اعتصاب 
 عمومی مردم کردستان

 

  در صفحات ديگر ميخوانيد

 ١٣٨٨  ،   شھريور  ٢٠٠٩اوت 

١۵٩ 

 آزادی برابری  حکومت کارگری 
  ٣بقيه در صفحه 

حمايت پر شور  ڪارگران 
 و مردم مبارز سنندج
  از اعتصاب عمومی 

مرداد امسال، سی امين سالگرد صدور فرمان خمينی برای  ٢٨
اين فرمان، اع&ن ج'ن'گ ض'دان'ق'&ب  . حمله به کردستان است

بورژوايی متکی به توحش اس&می با ھدف سرکوب ق'ھ'رآم'ي'ز 
 ٥٨م'رداد  ٢٨.  در کردستان و سراسر اي'ران ب'ود٥٧انق&ب 

 نه اس2م سبز موسوی، 
 نه 

 اس2م سياه احمدی نژاد، 
 

 زنده باد آزادی وبرابری

 انق2ب  يا ضد انق2ب
 طبقه کارگر ايران

  و 
٨٨تحو8ت خرداد   

 

 !کارگران جھان، متحد شويد
! تمام شد" انتخابات"

 مرگ بر جمھوری  اس�می
 اين شکست و پيروزی 
 به مردم مربوط نيست

 
انتخابات رئيس جمھور دھم به پايان رسيد و جم'ھ'وری اس'&م'ی  

م'ن'ت'خ'ب "نام احمدی نژاد را از صندوق بعنوان رئيس جمھ'وری 
موسوی به احمدی ن'ژاد ب'اخ'ت . ، از صندوقھا بيرون کشيد"مردم

به اين اميد که چھار سال ديگر بتوانند ماشين ج'ن'اي'ت ج'م'ھ'وری 
 اس&می را پرکار نگاه دارند

اين بساط توانست  سوار بر اعتراض و نفرت برحق ميليونھا نفر 
. مردم منزجر  از س'رت'اپ'ای ج'م'ھ'وری اس'&م'ی، ب'رگ'زار ش'ود

معرکه ای سوار بر دستگاه اختناق و سرکوب رژيم، گ'روگ'رف'ت'ن 
نان و آزادی مردم، در حمايت کامل ميديای دست راستی ب'ی ب'ی 
سی و طيفی از روشنفکران و احزاب و شخص'ي'ت ھ'ای ن'ان ب'ه 
نرخ روز خور و دروغگو، برای تبديل کردن ن'ي'روی م'ي'ل'ي'ون'ی 
مردمی که اولين انتخاب آنھا، س'ی س'ال اس'ت ن'ه ب'ه ج'م'ھ'وری 
اس&می است، برگزار شد  و دسته ای از جنايتکاران در حکومت 

 . به دسته ای ديگر باخت
مردم حق دارند از ھر شکاف و روزنه ای در ص'ف ج'ان'ي'ان و 
گردان دشمنانشان، مشت ھای گره کرده و ف'ري'ادھ'ای م'رگ ب'ر 

م'ردم ح'ق دارن'د ن'ف'رت و . مھره ھای اصلی رژيم را س'ردھ'ن'د
انزجار از فقر و ف&کت و نکبت حکومت اس&می را به ھرب'ھ'ان'ه 
ای بر سر ھرکدام از شخصيت ھای رژيم، احمدی نژاد و خ'ام'ن'ه 

 . ای يا رفسنجانی و رضايی و موسوی، فروريزند
اما شرکت مردم در انتخابات دھ'م رئ'ي'س ج'م'ھ'وری، ب'ه ب'ھ'ان'ه 
حمايت از اين مرتجع در مقابل مرتجع ديگر، حرکت خودبخ'ودی 

اين معرکه محصول لشکرکشی  آگاھ'ان'ه . و خودجوش مردم نبود
و نقشه مند ھيات حاکمه و ميديای دست راستی و در رک'اب آن'ھ'ا 

و ح'زب " مطال'ب'ه م'ح'ور"تمام جريانات فرصت طلب در کمپين 
دمکرات کردستان و فرخ نگھدار و بھنود و احزاب و ش'خ'ص'ت 
ھای مفلوکی است که توانستند رن'گ ذل'ت  خ'ود را ب'ه م'ب'ارزه 

اين شکست، شکست نيروھای  دس'ت راس'ت'ی . برحق مردم بزنند
طرفدار رژيم است، که  در غياب  حزب و ن'ي'روی م'ردم'ی ک'ه 
بتواند نفرت مردم اي'ران را ب'ه س'م'ت س'رت'اپ'ای رژي'م و ت'م'ام 
مھرھايش شليک کند، توانستند بر اعتراض و نفرت بر حق مردم 

 . سوار شو ند
! مردم  

. ش'ک'س'ت م'وس'وی ش'ک'س'ت ش'م'ا ن'ي'س'ت.  تمام ش'د" انتخابات"
ھمانطور که پيروزی او و يا احمدی نژاد پيروزی ھيچ بخشی از 

تقلب و دوستی و دشمنی در ص'ف دش'م'ن'ان'ت'ان، ت'ن'ھ'ا . شما نبود
گنديدگی و فساد و عمق دستگاه ج'ن'اي'ات ت'م'ام دارو دس'ت'ه ھ'ای 

نبايد در ادامه کمپين ھای انتخاباتی ش'ان . حکومت را عيان ميکند
. نبايد گوشت دم توپ جنگ جنايتکاران شد. عليه ھم، شرکت کرد

م'وس''وی و . ن'ب''اي'د در ادام'ه  ج'دال ق'درت آن''ھ'ا ش''رک'ت ک'رد
بايد در م'ق'اب'ل ت'م'ام . رفسنجانی و کروبی، پاره تن خود رژيم اند

فريبکارانی که ت&ش کردند که کينه عميق و نفرت برحق شما را 
پشت جبھه جدال در صف دشمنان'ت'ان ک'ن'ن'د، ف'اص'ل'ه ب'گ'ي'ري'د و 

 . دروغگويی و فريبکاريشان را افشا کنيد
نبايد اجازه داد به نام شما با شرکت شما و به ھزينه شما توازن و 

جمھوری اس&می بايد به . تعادل در صف شان را سازمان دھند

 بيانيه دفتر سياسی حزب حکمتيست  کورش مدرسی 

 مرداد ڪارگران و مردم م'ب'ارز س'ن'ن'دج در اب'ع'اد ٢٨امروز 
. گسترده عليه جمھوری اس&می دست به اعتصاب عمومی زدند

 اشاره ڪ'ردي'م اع'ت'ص'اب ب'ا ١ھمچنانڪه در اط&عيه شماره 
 مرڪز و ڪارگاه  در شھ'رڪ ٥٠نرفتن سرڪار ڪارگران 

  ١٠بقيه در صفحه   ١٠بقيه در صفحه 
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 کورش مدرسی
 
 متنی که ميخوانيد متن سخنرانی  

 ژوئن ٢٧کورش مدرسی است که در  
 .  در لندن انجام شده است٢٠٠٩

 قسمت اول
 فھرست

 مقدمه - ١
م'اھ'ي'ت اي'ن : ت'وھ'م ي'ا واق'ع'ي'ت  - ٢

رويداد ھ'ا را چ'گ'ون'ه ب'اي'د ارزي'اب'ی 
 کرد؟

مردمی که به خيابان آمده :" حکم اول
 "اند خواھان سرنگونی رژيم ھستند

اي+ن ي+ک ج+ن+ب+ش خ+ود : "حکم دوم 
 "جوش است که رھبری ندارد

م+ي+ل+ي+ت+انس+ی اع+ت+راض، : "حکم س+وم
 "راديکاليسم آن را نشان ميدھد

اي++ن ح++رک++ت ادام++ه : "ح++ک++م چ++ھ++ارم
 "انتخابات نيست 

م+ردم اي+ران در اي+ن : "حک+م پ+ن+ج+م 
 "اعتراض شرکت کردند

اين حرکت مردمی اس+ت : "حکم ششم
 "و نه طبقاتی

ج++م++ھ++وری اس++�م++ی : "ح+ک++م ھ++ف++ت++م 
 "نماينده اس�م سياسی است

 مقدمه - ١
کشمکش ھای درون جمھوری اس]می 
و اعتراضات وسيع توده ای در ايران 
به دنبال انتخابات رياست جمھوری 
فضای جامعه ايران را به شدت تکان 

اين تحو_ت از جمله . داده است
صفبندی جديد طبقاتی و سياسی در 

اين تغيير بعد . ايران را برجسته ميکند
از شکست آمريکا و ناسيوناليسم پرو 
غرب از جمھوری اس]می به وجود 

 . آمده است
کشمکش ھای درون جمھوری اس]می 
وسعت و ميليتانسی اعتراضات توده 
ای، فضای جامعه ايران را به شدت 

اين يکی از وسيع . تکان داده است
ترين تشنج ھای درون جامعه ايران 
بوده است که بسياری اين را انق]ب 
. می خوانند و بعضی آن را ضد انق]ب

انق]ب يا ضد "من عنوان سخنرانی را 
گذاشته ام تا توجه را به اين " انق]ب

نکته جلب کنم که اين رويداد ھا نه 
انق]ب است نه ضد انق]ب تا بار ديگر 
توجه طبقه کارگر و کمونيست ھای 
مارکسيست را به اين واقعيت جلب کنم 
که تنھا با اين مفاھيم ساده و با اين 

" شير يا خطی "ذھنيت سياه وسفيد و 
 .  نمی توان واقعيت را روشن کرد
که من (احزاب سياسی، از بی بی سی 

و  ) فکر ميکنم يک حزب سياسی است
اکثريت، تا حزب توده و حزب 
کمونيست کارگری، از موسوی و 
جبھه اص]حات، تا خامنه ای و احمدی 
نژاد و شريعتمداری و غيره، ھمه اين 
تحو_ت را تحليل کرده اند و گفته اند 
چه چيز حقيقت است، ماھيت اين 
رويدادھا چيست، حق با کيست، 
چگونه می شود بر آن تاثير گذاشت و 

 . به نتيجه گيری ھای مختلفی رسيده اند
حزب حکمتيست جزو معدود احزابی 

 وبوده است که موضع اش از اساس 
اينجا من . پايه با ديگران متفاوت است

ميخواھم،  از نظر خودم، تبيين 
تئوريک پشت اين موضع گيری 

توضيح . متفاوت را ھم توضيح دھم
دھم که چرا اين موضع، موضعی از 

 . زاويه ديد و منفعت طبقه کارگر است
در اين بحث قصد اين است که از 
زاويه طبقه کارگر به اين رويداد ھا 
نگاه کنيم، تفاوت اين ديدگاه با ديدگاه 
ھای بورژوازی را برجسته نمائيم و 
درس ھائی که اين تحو_ت برای طبقه 

تحليل و . کارگر دارد را مرور کنيم
توضيح سياسی قبل از اينکه درست يا 

تحليل ھا، . غلط باشد طبقاتی است
تبيين ھا و مواضع مختلف را با درست 
و غلط بودن نميشود توضيح داد اين 
سياست ھا از زاويه منافع طبقات 

طبقه . مختلف درست و يا غلط ھستند
کارگر بايد روشن باشد که حقيقت 

. سياسی در جامعه ما طبقاتی است
آنچه برای بورژوا حقيقت است برای 
کارگر ضد حقيقت است و برعکس، 
آنچه برای ما حقيقت است برای بخش 
ھای مختلف بورژوازی ضد حقيقت و 

می خواھم . کذب محسوب ميشود
بگويم تحليلھای سياسی ھيچ کدام فی 

به يک . نفسه درست يا غلط نيستند
معنی بسته به اين است که در موضع 
کدام طبقه در جامعه ايستاده باشيد 

. ميتوانند ھم درست باشند و ھم غلط
احزاب سياسی واقعی غالبا سياست 

پيش نمی گيرند، سياستھای " اشتباه"
واقعی را اتخاذ ميکنند که منفعت اين يا 

. آن بخش از جامعه را منعکس ميکند
وقتی بحث از اشتباه ميکنيم غير 
مستقيم صحبت از اشتباه در چارچوب 

يک طبقه معين حرف " منافع واحد"
 . ميزنيم

به اين اعتبار اکثريت يا بی بی سی 
تحليل . تحليل غلطی از اوضاع ندارند

آنھا از ديدگاه طبقه ای که سخنگوی آن 
شما ھم اگر در .  شده اند درست است

موضع آنھا به ايستيد و اگر از زاويه 
آنھا به جامعه نگاه کنيد دنيا را 

.  ھمانطور ميبينيد که آنھا ميبينند
ھمانطور که سرمايه دار در موقعيتی 
که قرار دارد فکر ميکند که اين 
سرمايه است که سود را توليد ميکند نه 
کار کارگر و از آن مھمتر کار 

روشنفکر بورژوا اين است که اين 
ديدگاه را حقيقت و به نفع جامعه 

 . معرفی کند
بحث من اين است که در اين تحو_ت 
تحليل ھای احزاب سياسی  بورژوائی 
منفعت طبقه کارگر را منعکس نمی 
کنند و به اين اعتبار وقتی منفعت طبقه 
کارگر را منعکس نمی کند منفعت 

. رھائی انسان را ھم منعکس نميکند
منفعت طبقه کارگر در اوضاع امروز 
بخصوص حرف ديگری را ايجاب 

 . ميکند
نکته ديگری که بايد مورد تاکيد قرار 
دھم اين است که رويدادھای اين دوره 
را از زوايای بسيار مختلفی می شود 
تحليل کرد و ھمه اين زوايا موجه 

از زاويه سياسی می شود به آن . ھستند
می شود راجع به روانشناسی . پرداخت

اجتماعی توده ای حرف زد و تحليل 
کرد که مث] وقتی مردم به شکل عام 
به خيابان می ريزند چه مکانيسم ھائی 

 اتفاقی می افتد؟ می چه عمل ميکند و
شود از زاويه روانشناسی طبقاتی 

می . راجع به اين رويداد ھا حرف زد
شود از زاويه تاريخی آن را مورد 
بررسی قرار داد يا ارتباط اوضاع 
ايران را با بحران اقتصادی جھانی 

بحث من اينجا ھمه اينھا . توضيح داد
را نمی پوشاند و قصد ھم ندارم ھمه 
اينھا را پوشش بدھم، فکر ميکنم بحث 
بسيار وسيعی است مثل ھر نوع 
تحرک اجتماعی می شود از زوايای 
مختلف به آن پرداخت و نتيجه گيری 

 .ھای خاصی کرد
در سخنرانی امروز من به طور اخص 

 -صف بندی سياسی ميخواھم راجع به 
 در اين رويداد ھا صحبت کنم طبقاتی

و يک بار ديگر مستدل کنم  که طبقه 
کارگر قبل از ھر چيزی بايد به 
درسھای  طبقاتی اين تحو_ت توجه 
کند و يک بار ديگر متوجه شود که 
طبقه کارگر منفعتی جدا از کل اقشار 
بورژوازی دارد و طبقه کارگر برای 
نجات خود و برای نجات جامعه  بايد 
روش ديگر و راه ديگر و سياست 
ديگری در قبال با آن چه در جريان 

 . است را بر گزيند
مخاطب اين بحث فعال و رھبر 
کمونيست طبقه کارگر است و نه کسی 

. که آگاھانه طرفدار جنبش سبز است
مخاطب اين بحث فعالين سياسی به 

مخاطب اين . معنای عام آن نيستند
بحث سينه زنان چپ که به شيوه 

دنباله رو انق]ب سبز شده " انق]بی"
اين بحث پاسخ سوا_ت . اند نيستند

کسانی نيست که چشم اميد شان به اين 
است که يک ذره دمکراسی بيايد تا 

مخاطب اين بحث . وضع خوب شود
.  متفکرين و فعالين بورژوازی نيستند

مخاطب کسی است که پايان بردگی 
مزدی و  خ]صی کامل جامعه و 
رھايی کامل انسان ھدف امروز اش 

اساس اين بحث رو به فعالين . است
. کمونيست درون طبقه کارگر دارد

کمونيست ھائی که ميخواھند بدانند که 
 . چه شد و چه چيز در جريان است

ت]ش ما اين است که  ي|ک ب|ار دي|گ|ر 
تصوير اين رويدادھا از زاوي|ه ط|ب|ق|ه 
کارگر را  در مقابل آنھا قرار دھ|ي|م و 
سعی کنيم در تعميق آگاھی درون طبقه 

خ|ودآگ|اھ|ی . کارگر سھمی داشته باشيم
درون طبقه را باT ببريم و ب'ه اع'ت'ب'ار 
باT رفتن اين خودآگاھی اتحاد درون'ی 
آن را تقوي'ت ک'ن'ي'م و ب'ت'وان'ي'م ط'ب'ق'ه 
ک'ارگ'ر را ب''ا س''ي'اس'ت مس'ت''ق'ل وارد 

 بيانيه دفتر سياسی حزب حڪمتيست در مورد تحرڪات اخير
  

 نه اس2م سبز موسوی، نه اس2م سياه احمدی نژاد، زنده باد آزادی و برابری
  !مردم

 
انتخابی که در مقابل شما قرار داده 

بعد از تجربه اس]م . اند پوچ است
دو خردادی نبايد دوباره اس]م 

. بيست خردادی را تجربه کرد
 -پرچم سبز موسوی 

پرچم انقياد زن، پرچم   رھنورد
انقياد بشريت و پرچم انقياد آزادی 

تجربه شده را دوباره تجربه . است
پرچم سياه احمدی نژاد پرچم ! نکنيد

انقياد ھميشگی انسانيت و تداوم 
. استثمار و سرکوب اس]می است

 . نبايد فريب اين پرچم را خورد
از خود بپرسيد قيام برای چه؟ از 
خود به پرسيد پيروزی اين حرکت 
سبز چيست؟ جز تجديد انتخابات؟ 
جز پيروزی موسوی؟ آيا اين 
پيروزی ماست؟ آيا تکرار مضحکه 
انتخابات، تکرار دو خرداد به زير 
پرچم الله و اکبر پيروزی انسانيت 

 ! نه  است؟
جنگ ما، جنگ انسانيت، جنگ ما، 
جنگ طبقه کارگر عليه کل نظام 
جمھوری اس]می، عليه دولت 

 . سرمايه دارن است

نه انتخابات رژيم اس]می انتخابات 
. ماست و نه تقلب در آن مساله ما

کل جمھوری اس]می و مضحکه 
اعتراض ما ! انتخاباتش تقلب است

 ،به فقر و محروميت و بی حقوقی
به زن آزاری و جھنمی ڪه بر ما 

 از ڪانال رقابت ،حاڪم ڪرده اند
جناح ھای جمھوری اس]می حل و 

 . فصل نميشود
 

 !مردم
 ! جوانان، زنان،ڪارگران

ھيچ چيز بر حق تر از اعتراض به 
ھيچ چيز . جمھوری اس]می نيست

بر حق تر از ت]ش برای تضعيف 
اين رژيم نيست و ھيچ چيز بر حق 

تنفر از جھنمی ڪه   تر از اع]م
اما بايد .برای مردم ساخته اند نيست

مستقل از اين مضحکه سبز و سياه 
اعتراض خود را سازمان داد، 
صف خود را محکم کرد، اتحاد و 
انسجام صفوف خود را در مقابل 

 !جمھوری اس]می تقويت کنيم
 

 !کارگران
از اين فرصت استفاده کنيد و در 

ھر محله و کارخانه جمع شويد، در 
ھر کارخانه و محله اع]م کنيد که 
حکومت سرمايه داران حکومت ما 
نيست، اع]م کنيد که اين انتخابات 
ھا انتخاب ميان نمايندگان سرمايه 

.  انتخاب ما نيست،داران است
اع]م کنيد دولت سرمايه داران 

ھر کارخانه . دولت کارگران نيست
و ھر محله کارگری را به دژ 
کارگران، به سنگر آگاھی، تشکل و 

چشم . قدرت طبقه کارگر تبديل کنيد
کسانی که فريب پرچم سبز و يا 
سياه را خورده اند به حقيقت باز 

امروز روزی است که ميشود ! کنيد
و بايد توده طبقه کارگر حساب خود 
را از نمايندگان سرمايه و سرکوب 

 .جدا کند
دانشجويان آزادی خواه و برابری 
طلب ھويت شما در مقابل دفتر 
تحکيم وحدت و پرچم سبز آن 

اين به اصط]ح . تعريف شده است
جنبش سبز دارد کاری که اط]عات 
جمھوری اس]می نتوانست انجام 

داب را به زير پرچم : دھد ميکند
صف تان را . تحکيم وحدت ميکشد

سازمان تان را ! محکم کنيد

بازسازی کنيد، تقلب دفتر تحکيم 
وحدت را به ھمه نشان دھيد، از 
سنگر آزادی و برابری و از طريق 
اعتراضات خودتان کل رژيم را 
تضعيف کنيد، دانشگاه را تصرف 
کنيد، دفتر تحکيم و پرچم سبز آن 

   .را برای ھميشه دفن کنيد
ننگ است جمھوری اس]می بتواند 
زھرا رھنورد را به عنوان نماينده 

ننگ ! حق زن به جامعه بقبو_نند
است جمھوری اس]می بتواند 
احمدی نژاد را به عنوان نماينده 
عليه دزدی سرمايه داران به 
کارگران و زحمتکشان جامعه 
بقبو_نند، ننگ است که موسوی را 
به عنوان نماينده آزادی به مردم 

 .تشنه آزادی تحميل کنند
 

 !مردم
 !ڪارگران

از جنگ در صفوف دشمن استفاده 
کنيد، مح]ت و کارخانه ھا را در 
مقابل پرچم سبز و سياه به زير 

صدای . کنترل خود در آوريد
اعتراض خود را عليه خفقان، عليه 

ت]ش ! سرکوب و استثمار بلند کنيد

کنيد از اين فرصت برای گسترش 
اتحاد در صفوف خود در مقابل 
ھمه دستجات سرمايه داران استفاده 

ھر جا، به تناسب وضعيت،   .کنيد
 مجامع ، سخنرانی ھا،ميتينگ ھا

عمومی ڪارگری را سازمان دھيد 
ت]ش . و از منفعت خود دفاع کنيد

کنيد کارگران به سرباز جنگ سبز 
و سياه تبديل نشوند و فريب 

صف آزادی و برابری، . نخورند
صف انق]ب کارگری را بايد 

 !تقويت کرد
  
 زنده باد آزادی و برابری 

 زنده باد انق]ب ڪارگری
 مرگ بر جمھوری اس]می

 
 

دفتر سياسی حزب ڪمونيست 
 ڪارگری حڪمتيست

  ١٣٨٨ خرداد ٢٦
 ٢٠٠٩ ژوئن ١٦ 
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 طبقه کارگر ايران
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 ١٥٩کمونيست  3

 . صحنه تحوTت جامعه کنيم
آنچه روی داد تنھا يکی از تکان ھ'ای 

تک'ان ھ'ای بس'ي'ار . جامعه ايران است
زيادی در پيش خ'واھ'د ب'ود و ت'اري'خ 
جامعه با اين اتفاق شروع نشده است و 

اين ج'ن'گ . با اين اتفاق تمام نمی شود
. نه جنگ اول است و نه جنگ آخر ما

يکی از نبرد ھائی است که در مس'ي'ر 
سرنگونی جمھوری اس&می و ان'ق'&ب 

 .سوسياليستی در پيش داريم

م+اھ+ي+ت اي+ن : توھم ي+ا واق+ع+ي+ت  - ٢
رويداد ھ+ا را چ+گ+ون+ه ب+اي+د ارزي+اب+ی 

 کرد؟ 
نفس اينکه روي'داد ھ'ائ'ی ک'ه از آن'ھ'ا 
حرف مي'زن'ي'م از ک'ج'ا ش'روع ش'د و 
ماھيت آن چيست مثل ھميشه پ'ل'ه اول 

عناوين مختلفی به . ھمه اخت&فات است
انق'&ب، : اين رويداد ھا داده شده است

ن''ق''ط''ه اوج ان''ق''&ب، آخ''ري''ن ح''ل''ق''ه 
سرنگونی جمھوری اس'&م'ی، ج'ن'ب'ش 
سرنگونی، انق&بی برای ب'ازگش'ت ب'ه 
روح واقعی جمھوری اس&می، جن'ب'ش 
حق'وق م'دن'ی، ض'د ان'ق'&ب، ح'رک'ت 
ارتجاعی، انق&ب سبز و غيره و غيره 
و پر واضح است ک'ه ھ'ر ک'س ب'رای 

. احکام خود استدTل ھم کم نمی آورن'د
در نتيج'ه ب'اي'د اب'ت'دا روش'ن ک'رد ک'ه 
رويکرد ما در تبيين اين رويدادھا چ'ه 

اجازه . تفاوتی با تقريبا با کل چپ دارد
بدھيد توض'ي'ح اي'ن ت'ف'اوت ھ'ا را در 
قالب محک زدن به احکام بديھی رايج 
در توضيح اين تحرک اجتماعی دن'ب'ال 

 .   کنيم

مردمی که به خيابان آمده :" حکم اول
 "اند خواھان سرنگونی رژيم ھستند

مردمی که به خياب'ان آم'دن'د ط'رف'دار  
جمھوری اس&می نيستند آنھا به خيابان 
آم''دن''د ت''ا ع''ل''ي''ه ج''م''ھ''وری اس''&م''ی 

اعتراض توده ای ب'ود . اعتراض کنند
و بايد از اين اعتراض مردمی يا ت'وده 
ای عليه ج'م'ھ'وری اس'&م'ی ح'م'اي'ت 
کرد، در آن شرکت ک'رد و س'ع'ی در 

 . راديکاليزه کردن آن کرد
ميشود گفت که بيان ھای مخ'ت'ل'ف اي'ن  
تز سنگ بنای ب'رخ'ورد ب'خ'ش اع'ظ'م 
جريانات سياسی و از جم'ل'ه ک'ل چ'پ 

در ن'ت'ي'ج'ه . ايران به اين رويدادھا بود
بايد اب'ت'دا ب'ه اي'ن ت'ز ظ'اھ'را ب'دي'ھ'ی 
پرداخت و نشان داد که نه تنھا رب'ط'ی 
به حقيقت و منفع'ت انس'ان'ی از زاوي'ه 
طبقه کارگر و به انق'&ب ک'م'ون'ي'س'ت'ی 
ن''دارد ب''ل''ک''ه ب''ع''ک''س غ''ال''ب''ا ف''رم''ول 
خوراندن ارتجاع ب'ه ط'ب'ق'ه ک'ارگ'ر و 
انق&بيون و آزاديخواھان راستين اس'ت 

يک و توضيح دھيم که اين حکم مبنای 
توجيه جھانشمول برای کش'ي'دن ط'ب'ق'ه 
کارگر و ھمه آزاديخواھان واق'ع'ی ب'ه 
پش''ت س''ر ج''ري''ان''ات ب''ورژوائ''ی و 

 . ارتجاعی است
روش''ن اس''ت ک''ه ت''وده وس''ي''ع''ی از 
جمعيت شھری ايران به خياب'ان آم'دن'د 
و اعتراض کردند و اعتراض شان ب'ه 

خيلی ھا آمدند ع'ل'ي'ه ح'ج'اب . حق بود
خيلی ھا آمدند و عليه . اعتراض کردند

خفقان فرھن'گ'ی و س'ي'اس'ی اع'ت'راض 
بسياری عليه آپ'ارت'اي'د ج'ن'س'ی . کردند

اعتراض کردند و خ'ي'ل'ی ھ'ا آم'دن'د و 

علي'ه خ'ي'ل'ی از ج'ن'ب'ه ھ'ای م'خ'ت'ل'ف 
روزمره حيات در آن جامعه اعت'راض 

 . کردند و حق ھم داشتند
اين اعتراضات نش'ان داد ک'ه ج'ام'ع'ه 

ھ'ي'چ . ايران جامع'ه ان'ق'&ب ھ'ا اس'ت
کشوری به ان'دازه اي'ران ان'ق'&ب، ب'ه 
معنی پائين کشي'دن دول'ت ب'ا ات'ک'ا ب'ه 

. اعتراض توده ای و قيام، ندي'ده اس'ت
اعتراض ميليتانت ب'ه دول'ت ج'ز داده 
فرھنگ سياسی جامعه اي'ران اس'ت و 
اين تفاوت اي'ران ب'ا ھ'م'ه کش'ورھ'ای 
ھمسايه و منطقه است که جای ديگری 

ب'''ع'''&وه اي'''ن . ب''ه آن پ'''رداخ'''ت'''ه ام
اعت'راض'ات نش'ان داد ک'ه در کش'ور 
اختناق زده وقتی سوراخی در باT ب'از 

داد ميشود ھر ک'س م'ي'ت'وان'د ب'ي'اي'د و 
. اين ھم واقعيتی اس'ت.  را بزندخودش

در چين و در برمه ھم اين را ميب'ي'ن'ي'م 
ای ھ'ر ک'س م'ی " شلوغی"که در ھر 

ھر کدام از .  را ميزندداد خودشآيد و 
ما ھم اگر ميديديم مردم جلو خانه م'ان 
داد ميزنند زنده ب'اد آزادی خ'وب م'ی 

اگ'ر . رفتيم و ميگفتيم زن'ده ب'اد آزادی
می گفتند مرگ بر استبداد و مرگ ب'ر 
ديکتاتور، ما ھم می گ'ف'ت'ي'م م'رگ ب'ر 
استبداد و مرگ بر ديکت'ات'ور و س'ع'ی 
ميکرديم شع'ار ھ'ای خ'ودم'ان را ھ'م 
بدھيم و به اصط&ح رنگ خودمان را 

خص''ي''ص''ه . ب''ه اي''ن ح''رک''ت ب''زن''ي''م
اجتماعی انسان است که وقتی ج'ام'ع'ه 

اش تکان می خورد بيرون ميايد و داد  
 . خودش را ميزند
نتيجه گرفت'ن " طبيعی"اما از اين پديده 

که اين پديده ھا در جھت منافع مردم و 
يا طبقه کارگری است که آمده اس'ت و 
داد خ''ودش را م''ي''زن''د ي''ک روش 
امپريستی است که از جريانات سياسی 

" اب'ژک'ت'ي'و"تا ژورناليسم و آک'ادم'ي'س'م 
ب''ورژوائ''ی، در م''ق''اب''ل م''ات''ري''ال''ي''س''م 
تاريخی م'ارک'س و ان'گ'ل'س،  ب'ر آن 

 .  استوار ھستند
ب'ه "با اندک'ی ت'وج'ه م'ي'ت'وان دي'د ک'ه 

و اي'ن'ک'ه ھ'ر " خيابان آمدن توده مردم
را ميزند و ان'گ'ي'زه " داد خودش"کس 

خ''ودش را دارد ت''ن''ھ''ا خص''وص''ي''ت 
اعتراضات اجتم'اع'ی در اي'ران و ي'ا 
خاصيت ان'ق'&ب'ات پ'ي'ش'رو و م'ت'رق'ی 

انق&بات و جنب'ش'ھ'ای ت'وده ای . نيست
دنيا، چه ارتجاعی، چه ناسيوناليستی و 

ھ'م'ه اي'ن خص'ي'ص'ه را چه کارگری، 
اي''ن خ'اص''ي'ت اج''ت'م''اع'ی ھ''ر . دارن'د

تحرک توده ای است نه خاصي'ت ي'ک 
 . تحرک اجتماعی خاص

وقتی به انق&بات اروپ'ای ش'رق'ی، ک'ه 
جنبشی ليبرالی برای استي&ی س'رم'اي'ه 
داری باز آزاد بود، نگاه ک'ن'ي'م ھ'م'ي'ن 

م'گ'ر در ان'ق'&ب'ات . پديده را مي'ب'ي'ن'ي'م
اروپای شرقی مردمی ک'ه ب'ه خ'ي'اب'ان 
آمده بودند، و ميليون ھا نفر بودند، چه 
چيزی می خواستند؟ ج'ز اي'ن ک'ه م'ی 
خواستند از دست سيستم پوسيده روسی 
نجات پ'ي'دا ک'ن'ن'د؟ ج'ز اي'ن اس'ت ک'ه 
ميخواستند از سيستم پ'وس'ي'ده س'رم'اي'ه 
داری دولتی ن'ج'ات پ'ي'دا ک'ن'ن'د و داد 
ميزدند آزادی و رفاه؟  ج'ز اي'ن اس'ت 
ًکه واقعا ھم فکر ميکردند برای آزادی 

 و رفاه به ميدان آمده اند؟ 
مگر آنھائی که کلنگ دستشان گ'رف'ت'ن'د 
و ديوار برلين را خراب کردند چه می 
خ'واس'ت''ن'د؟  م'گ'ر چ'ن'د درص'د ش''ان 
ط''رف''دار س''رم''اي''ه داری ھ''ار ل''ج''ام 
گسيخته بودند؟ مگر ن'ه اي'ن اس'ت ک'ه 

نود درصد آنھا آدم ھائی بودند که آمده 
بودند و داد ميزدند زن'ده ب'اد آزادی و 
رف''اه؟ م'''گ'''ر در ج'''ري'''ان ج'''ن'''ب'''ش 
ناسيوناليس'ت'ی ص'رب و ک'روات، ک'ه 
ھمديگر را قتل و ع'ام ک'ردن'د، اف'راد 

ص'رب و ک''روات چ''ه م''ي'خ''واس''ت''ن''د؟  
م''گ''ر ان''گ''ي''زه آدم''ی ک''ه در ج''ن''ب''ش 
افغانستان عليه روسيه شرکت مي'ک'رد، 
اسلحه بر ميداشت و پ'رچ'م م'ج'اھ'دي'ن 
افغان را دست گ'رف'ت'ه ب'ود، چ'ه ب'ود؟ 
مگر آن ت'ک آدم ھ'ا چ'ه چ'ي'زی م'ی 
خ''واس''ت''ن''د؟ م''گ''ر ن''م''ی خ''واس''ت''ن''د 
کشورشان از يوغ اش'غ'ال ن'ج'ات پ'ي'دا 
کند  و بتوانند زن'دگ'ی ب'ھ'ت'ری داش'ت'ه 

 باشند؟ 
 ١٩٣۵-١٩٣۴ن'ازيس'م ط'ی س'ال'ھ'ای 

بخش مھمی از پ'رول'ت'اري'ای ص'ن'ع'ت'ی 
آلمان را از حزب س'وس'ي'ال دم'ک'رات 

مگر کارگ'ران آل'م'ان'ی ای . جذب کرد
که در حمايت از نازيسم و ھ'ي'ت'ل'ر در 
خيابان ھا رژه ميرفتند چ'ه م'ي'گ'ف'ت'ن'د؟ 
انگيزه شان چه بود؟ مگر بی دليل بود 
که فاش'ي'س'م آل'م'ان ن'ام ح'زب اش را 

 گ'ذاش'ت'ه ب'ود؟ سوس'ي'ال'ي'س'تناسيونال 
م''گ''ر آن ک''ارگ''ران''ی ک''ه از ن''ازيس''م 
حمايت کردند می خواستند آدمھا را در 
کوره آتش سوزی بسوزانند؟ مگر آنھ'ا 
می خواستند بروند بيست ميل'ي'ون ن'ف'ر 
مردم روسيه را قتل و عام کنند؟ م'گ'ر 
آنھا می خواستند کل اروپا را زير يوغ 

 و چکمه فاشيسم در بياورند؟ 
اگر خودتان را جای ھم'ه اي'ن آدم ھ'ا 
در اين مقاطع بگذاريد ميبينيد ک'ه آن'ھ'ا 
ھم آمدن'د و زي'ر پ'رچ'م'ی م'ع'ي'ن داد 
خودشان را زدند و نکته مھم اين است 
که ھمه اين ح'رک'ت ھ'ا و ج'ن'ب'ش ھ'ا 

" داد ھ'ای"ھويتی متمايز از انگيزه و 
 .  در آن داشتندافراد شرکت کننده

استنتاج ھويت سياسی و طب'ق'ات'ی ي'ک 
حرک'ت از ت'ع'داد م'ردم'ی ک'ه در آن 
ش'رک''ت ک'رده ان''د و از آن ب''دت''ر از 
انگيزه ھای اين مردم بزرگترين اشتباه 
و ب''زرگ''ت''ري''ن ک''&ه ب''رداری ت''اري''خ 
نگاری و ابژکتيويسم پ'وچ ب'ورژوائ'ی 

نيروی کل ح'رک'ت'ھ'ای ت'وده ای . است
ارتجاعی دنيا را توده مردم، و ب'وي'ژه 

. کارگر و زحمتکش، تشک'ي'ل م'ي'دھ'ن'د
مگر طالبان کم توده ھمراه خود دارد؟ 
مگر حماس و حزب e کم توده ھمراه 
دارند و کم ت'ظ'اھ'رات ھ'ای ت'وده ای 
برپا ميکنن'د؟ م'گ'ر ت'ظ'اھ'ر ک'ن'ن'دگ'ان 
فاشيست در آلمان و ايتاليا در پي'ش از 

 جنگ دوم کم توده ای بودند؟ 
،  ۵٧مگر آنھائی ک'ه ت'ک'وي'ن ان'ق'&ب 

،  در ايران را ديدند ھ'م'ي'ن قبل از قيام
را تجربه نکردند؟ مگر چپ پوپوليست 
با ھمين ايده ھا به ميدان ني'ام'د دن'ب'ال'ه 
رو جنبش اس&می ضد سلطن'ت'ی نش'د؟ 
مگر کل کسانی که عاشورا و تاس'وع'ا 

 تظاھرات کردند م'ي'خ'واس'ت'ن'د ۵٧سال 
حک'وم'ت اس'&م'ی ب'ي'اي'د؟ اک'ث'ر آن'ھ'ا 
آزادی ميخواستن'د، خ'ي'ل'ی از آن'ھ'ا ب'ا 
شعار زنده باد سوس'ي'ال'ي'س'م در ھ'م'ان 

پرچم ھای شان را . تظاھرات ھا بودند
گاه به زور پائين ميکشيدند و گاه ن'م'ی 

 . کشيدند
مگر ميليونھا ن'ف'ری ک'ه در اس'ت'ق'ب'ال 
خمينی شرکت کردند و خ'واس'ت'ار اي'ن 
نتيجه بودند؟ مگر چپ با پرچم مست'ق'ل 
خود به سيل خروشان خلق ن'پ'ي'وس'ت؟ 

 چند ص'د ن'ف'ر ۵٧مگر شب قيام بھمن 
چپی در ميدان فوزيه ھمراه با صد ھ'ا 

ھزار مردم با گ'ارد ج'اوي'دان درگ'ي'ر 
نبودند؟ و مگر کسی تردي'د داش'ت ک'ه 
صحنه گردان و رھبر جنب'ش اس'&م'ی 
و تصميم بگير آن'ج'ا کس'ی ج'ز ھ'ادی 
غفاری بود؟ مگر آنھائی که قيام کردند 
و به خيابان آمدند چه می گ'ف'ت'ن'د؟ ج'ز 
زنده باد آزادی؟ ج'ز م'رگ ب'ر ش'اه؟ 

 ؟  "مستضعفين"جز حکومت 
مگر س'ازم'ان م'ج'اھ'دي'ن س'ی خ'رداد 

 تعداد کمی از مردم را با شعار ١٣۶٠
مرگ بر ديکتاتور و مرگ بر خم'ي'ن'ی 
به خيابان آورد؟ مگر تعداد زي'ادی از 

 ق'ت'ل و ع'ام ۶٠آنھائی که در خ'رداد 
شدند رفقای خود ما نبودند که با شع'ار 
زنده باد سوسياليسم به استق'ب'ال گ'ل'ول'ه 

 رفتند؟ 
مگر پي'ش'م'رگ'ان ح'زب دم'ک'رات در 

ل''ه س''رم''اي''ه داران  ج''ن''گ ب''ا ک''وم''ه
کردست'ان ب'ودن'د؟ و م'گ'ر درس'ت از 

ب'''ودن ص'''ف'''وف " م'''ردم'''ی"ھ''م'''ي'''ن 
پي'ش'م'رگ'ان ح'زب دم'ک'رات رھ'ب'ری 
حزب دمکرات کردستان و ک'م'ون'ي'س'م 
ب''ورژوائ'''ی اي'''ران ب'''رای ت'''خ''ط'''ئ'''ه 
ک'م''ون''ي''س''ت ھ''ا و ط''ب''ق''ه ک''ارگ''ر در 

کردستان و در ايران اس'ت'ف'اده ن'ک'رد؟  
مگر سپاه پاسداران يا بسيجی که مردم 
را سرکوب م'ي'ک'ردن'د س'رم'اي'ه داران 
ايران بودند؟ مگر کس'ان'ی ن'ب'ودن'د ک'ه 
فکر ميکردند که دارند از تعالی انسان 

 دفاع ميکنند؟
کسانی که رويداد ھای کردستان عراق 

 را ٩١بعد از جنگ اول خليج در سال 
بياد دارند بايد يادشان باشد ک'ه درس'ت 
ھمين تئوری ھای ناسيوناليستی م'ي'دان 
پيدا ک'رد و ج'دال'ی را ش'ک'ل داد ک'ه 
حزب کمونيست اي'ران ب'ر س'ر آن از 

تنھا دوگ'ام "مراجعه کنيد به (ھم پاشيد 
 ).  نوشته منصور حکمت" به پس

در کردستان عراق و در ادام'ه ج'ن'گ 
خ'ل'ي'ج م'ردم ق''ي'ام ک''ردن'د و دس'ت'گ''اه 
حکومت صدام را از ک'ردس'ت'ان پ'اک 

ناسيوناليسم کرد اي'ران اي'ن را . کردند
خواند و به استقبال ھمتا " مردمی"قيام 

ن'ت'ي'ج'ه ق'درت . ھای عراقی خود رفت
گيری ناسيوناليسم ک'رد در ک'ردس'ت'ان 

چند نفر از آن قيام کنندگان . عراق بود
اگر امروز را ميديدند حاضر بودند ب'ه 

  قيام کنند؟اين شکل و در آن زمان
م'گ''ر ھ''م'ه ط'رف''داران ح''زب e در 
جنوب لبنان طرفدار حکومت اس'&م'ی 
ھستند؟ مگ'ر ط'رف'داران ط'ال'ب'ان چ'ه 
ميگويند؟ ميگويند ھمه دزد ھستن'د، م'ا 
عليه دزدی و عليه فساد ھستيم، ما می 
خواھ'ي'م ي'ک زن'دگ'ی ب'ھ'ت'ری داش'ت'ه 

و برای اين کار رفته ريشش را . باشيم
دراز کرده و اسلحه ط'ال'ب'ان ب'رداش'ت'ه 

 .است
استنتاج ماھيت يک حرکت از ان'گ'ي'زه 
کسانی که ب'ه آن پ'ي'وس'ت'ه ان'د روش'ی 
است که خود س'ازم'ان دھ'ن'دگ'ان اي'ن 
جنبش ھا برای بسيج م'ردم ک'ارگ'ر و 

اگر ب'روي'د از . زحمتکش بکار ميبرند
رھبران طالبان بپرسيد ماھيت ح'رک'ت 
شما چيست شما را به مردم ک'ارگ'ر و 

آم'ده ان'د " م'ي'دان"زحمتک'ش'ی ک'ه ب'ه 
و آن م'ردم زح'م'ت'ک'ش . حواله ميدھند

ميگويند که می خواھند زندگی بھ'ت'ری 
از حزب e ھمي'ن س'وال . داشته باشند

را ب'ک'ن'ي'د ب'از ھ'م رھ'ب'رانش'ان ت''وده 
م''ردم''ی را نش''ان ت''ان م''ي''دھ''ن''د ک''ه 
ميگويند دارند از خ'ودش'ان در م'ق'اب'ل 
يک رژيم نژاد پرست، اسرائيل، دف'اع 

حماس مگر جز دفاع س'ازم'ان . ميکنند
يافته مردم فلسطين است ب'رای ن'ج'ات 
از ي'ک زن'دگ'ی پس'ت اس'ت ک'ه م'ث'ل 
حيوان با آنھا رفت'ار م'ي'ک'ن'ن'د؟  م'گ'ر 
موسوی ب'رای ت'وض'ي'ح ج'ن'ب'ش س'ب'ز 
ترکيب و ھم'ي'ن ان'گ'ي'زه ھ'ا را نش'ان 
نميدھد؟  آيا می شود از انگ'ي'زه م'ردم 
کردستان عراق که ريختند و دس'ت'گ'اه 

دستگاه ھای امنيتی (امن و استخبارات 
را ج'م'ع ک'ردن'د ن'ت'ي'ج'ه ) دولت عراق

گرفت که اين يک جنبش ناسيوناليست'ی 
نبود؟ مگر نه اينکه ي'ک ج'ن'ب'ش ت'وده 
ای بود بخش م'ھ'م'ی از آن را ات'ف'اق'ا 

 تحت تاثير چپ کردستان عراق بود؟ 
خص''ل'ت ي'ک ح'رک''ت از " اس'ت''ن'ت''اج"

انگي'زه آدم ھ'ائ'ی ک'ه در آن ش'رک'ت 
ت'ب'ل'ي'غ'ی  -کرده اند يک شگرد تحليلی 

غ''ي''ر "اس''ت ک''ه ب''ورژوازی ب''رای 
نشان دادن خود و  " مردمی"و " طبقاتی

ن'ود و ن'ه . جنبش اش ب'ه ک'ار م'ي'ب'رد
درصد اتفاقات دنيای ما را اي'ن ي'ا آن 
بخش از ب'ورژوازی ش'ک'ل م'ي'دھ'د و 
جن'ب'ش ھ'ای ب'ورژوائ'ی ب'رای بس'ي'ج 
مردم کارگر و زحمتکش به زير پرچم 
خود اين تحليل يا ادراک را به ت'ح'ل'ي'ل 

 . و درک بديھی جامعه تبديل کرده اند
اگر از ھر رھب'ر ب'ورژوائ'ی ب'پ'رس'ي'د 
خصوصيت جنبش اش چيست، شما را 
به خصلت ھا و انگيزه ھای افرادی که 
در آن ج'ن''ب'ش ش'رک''ت دارن''د ح''وال''ه 

بورژوائی  " ابژکتيو"ژورناليسم . ميدھد
در آن روش ح''رف''ه ای ش''ده ان''د و 
دانش''گ''اه ھ''ای ش''ان در اي''ن ن''وع 

ب'راي'ت'ان . دکترا م'ي'دھ'ن'د" ابژکتيويسم"
توضيح ميدھ'ن'د ک'ه ب'ا پ'رک'ردن ي'ک 
سری پرسشنامه از افراد شرکت کن'ن'ده 
در يک جنبش م'اھ'ي'ت آن ج'ن'ب'ش را 

ِروش بی بی سی، س'ی ان . تعيين کرد
اِن و ک''ل ژورن''ال''ي''س''م و آک''ادم''ي''س''م 

 .  بورژوائی را نگاه کنيد؛ ھمين است
سوال اين است که اگ'ر ام'روز واق'ع'ه 

 در ح'م'اي'ت از رژه ميليونی کارگران
دولت ناسيونال سوسياليست آل'م'ان در 

 امروز تکرار شود کس'ی ک'ه ٣۴سال 
امروز دنبال تيله جنبش سبز رف'ت در 

خوان'دن " مردمی و کارگری"مقابل تز 
آن چ'ه م'ي''ک'رد؟ اگ''ر ام''روز دوب''اره 
جنبش صرب و کروات راه م'ی اف'ت'اد 
چپ ھای صرب و کروات با اين م'ت'د 
چه ميکردند؟ اگر امروز دوب'اره ق'ي'ام 

، ۶٠ خ''رداد ٣٠ک''ردس''ت''ان ع''راق، 
 ي''ا ۵٧ع''اش''ورا -ت''ظ''اھ''رات ت''اس''وع''ا

استقبال از خمينی اتفاق می اف'ت'اد اي'ن 
چپ چه ميکرد؟ ج'ز دن'ب'ال'ه روی از 
بورژوازی ج'ز دوب'اره راھ'ی ک'ردن 

 کارگر به اردوی کار سرمايه داری؟
سوالی ک'ه ب'ه ح'ق ط'ب'ق'ه ک'ارگ'ر از 
خودش بپرسد اين است که اگر انگي'زه 
اکثر آدم ھا در ھمه جنبش ھای خ'وب 

است چرا پ'ي'روز اي'ن " خير"و بد دنيا 
وقايع  ھيچگاه ط'ب'ق'ه ک'ارگ'ر ن'ي'س'ت؟ 
چرا ھمي'ش'ه س'ر ط'ب'ق'ه ک'ارگ'ر ک'&ه 
ميرود؟  آيا مشکل اين است که ط'ب'ق'ه 
کارگر پيغمبر و ق'ھ'رم'ان'ی ن'دارد ک'ه 
بيايد رھبری را در دست بگي'رد؟ اگ'ر 
چنين است چرا س'رود ان'ت'رن'اس'ي'ون'ال 
می گويد نه خدا، نه شاه، ن'ه ق'ھ'رم'ان 
ھيچکدام ناجی طبقه ک'ارگ'ر ن'ي'س'ت'ن'د؟ 
چرا حکم اول کمون'ي'س'م م'ارک'س اي'ن 
است که طبقه کارگر خود بايد خود را 

 دھد؟نجات 
مساله گرھی در ھر تحليل ابژکتيوی 

نيروی طبقه کارگر، به نيروی زنانی 
که اختناق اس&می  زندگی دو نسل 
شان را تباه کرده، به نيروی توده 
محرومی که يک روز ھم در مقابل 
فقر و نکبت اس&می تسليم نشد، به 

نيروی جوانان آزاديخواه و برابری 
طلب، به نيروی کمونيست ھا، 

مردم ايران شايسته . سرنگون شود
. انتخاباتی انسانی، آزادانه و برابرند

انتخاباتی که مرگ بر جمھوری 
اس&می،  با کروبی و موسوی و 
رفسنجانی و خامنه ای و احمدی 

 . نژادش، اولين مطالبه انسانی آن است

 ! کارگران و مردم آزاديخواه
بايد مبارزه خود و صف متحد و 

بايد گرد . مستقل خود را سازمان داد
آلترناتيو خود، به گرد مطالبات انسانی 
خود، به گرد حزب و سازمان خود 

جمھوری اس&می ايران، . متشکل شد
در مقابل اقيانوس عظيم نفرت برحق 
شما، در مقابل عزم و اراده طبقه 

کارگر، زنان آزاديخواه، جوانان و 
مردم آزاديخواه و برابری طلب، تاب 

به حزب حکمتيست و . مقاومت ندارد
مبارزه پيگير برای برچيدن جمھوری 
اس&می و کل اردوی سرمايه  و 

 . ارتجاع بپيونديد
 
 

 مرگ بر جمھوری اس�می
 زنده باد جمھوری  سوسياليستی

 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری 
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 4 ١٥٩کمونيست 

 قبل از روشن شدن نتيجهاين است که 
يک حرکت بتوان ماھيت و ھويت آن 

توضيح . را تشخيص داد نه بعد از آن
حاصل يک حرکت بعد از روشن شدن 

. نتايج آن پيش بينی گذشته و پوچ است
سوال اين است چگونه قبل از اينکه 
نتيجه معلوم شود ميتوانستيم در مورد 
ماھيت نازيسم، ناسيوناليسم و ليبراليسم 

 اين تحو_ت قضاوت کنيم؟ 
اينجا پای ابژکتيويسم مارکس به ميان 

مارکس ميگويد در تبيين يک . می آيد
حرکت اجتماعی نبايد به انگيزه 
آدمھای شرکت کنند در آن و آگاھی 

. آنان نسبت به آنچه ميکنند خيره شد
افراد ھميشه به خاطر زندگی بھتر 
وارد ميدان ميشوند حتی وقتی که 
ارتجاعی ترين و سياه ترين جنبش ھا 

اين  انگيزه افراد . آنھا را بسيج کنند
شرکت کننده در يک جنبش نيست که 
تعيين ميکند که چه اتفاقی در حال 

اکثر آدمھا با انگيزه ھای . وقوع است
 .  خوب وارد ھر حرکتی می شوند

ماترياليسم تاريخی مارکس فاکتور 
مارکس و . ديگری را به ميان ميکشد

انگلس به نقش جنبش ھای اجتماعی و 
رابطه اين جنبش ھا با طبقات مختلف 
اشاره ميکنند و ماترياليسم تاريخی را 

ميگويند آگاھی افراد . پيش ميگذارند
نسبت به کاری که ميکنند تعيين کننده 

بايد به طبقات و جنبشھا ھای . نيست
آنھا نگاه کرد، بايد  به کل افقی که آن 
حرکت در مقابل خود گذاشته است 

بايد ديد آن حرکت و آن . نگاه کرد
جنبش بر پايه مفروض داشتن کدام 
مناسبات توليدی بنا شده است و دقيقا 
چه چيزی را پيروزی خود ميداند؟ 
قدرت گيری  چه بخشی از طيف 
احزاب و شخصيت ھای سياسی را 
پيروزی خود ميداند؟ تحقق چه خواست 
ھائی راضی اش ميکند؟ کی جشن 
پيروزی خود را برپا ميکند؟ چه 
نيروی سياسی را به قدرت نزديک 
ميکند و چه نيروی سياسی را از قدرت 
دور ميکند؟  حتی احزاب سياسی را 

 .در متن اين جنبش ھا ميتوان فھميد
اگر اين کار را بکنيد تازه متوجه 

، حرکتی که حرکت اس]میميشويد که 
به پيروزی نوعی از اس]م رضايت 
ميدھد، يک حرکت تماما ارتجاعی 
است ھر چند اکثريت قريب به اتفاق 
کسانی که به آن پيوستند عليه ظلم، فقر 

 . و بی حقوقی فرياد بر آورده باشند
اکثريت يک ميليون آذری که در 

به " کاريکاتور"اعتراض به ماجرای 
آنھا ھم . خيابان آمد ترک پرست نبودند

جانشان به لبشان رسيده بود و داشتند 
اما ناسيوناليسم . داد شان را ميزدند

ترک، که پيروزی ترک را مبنا قرار 
ميدھد، توانست فضائی درست کند و 
اين توده را به زير پرچم خود کشيد تا 

ناسيوناليسم بدون ".  داد شان را بزنند"
اين فضا و بدون اين توجيھات چگونه 
ميتواند کارگر و زحمتکش جامعه را 

 به زير پرچم خود بکشد؟ 
گفتم اگر ناسيوناليست و بورژوا باشيد 
اين تبيين غلط نيست و از سر اشتباه 

بورژوازی ھميشه به عنوان . نيست
نماينده جامعه، جامعه را مورد خطاب 

ھنرش اين است که جنبش . قرار ميدھد
خود را جنبش کل جامعه و فرا طبقاتی 

جريانات . مينامد و می پندارد
بورژوائی احزاب کارگری را طبقاتی 

. و خود را غير طبقاتی ميخوانند
ميگويد اين ھا منافع يک طبقه معين را 
نمايندگی ميکنند و من حزب کل جامعه 

. ھستم و منفعت ھمه را منعکس ميکنم
چتری ھستم که ھمه مردم را نمايندگی 
ميکنم و ھمه مردمی که زير پرچم من 
جمع شده اند حقانيت من را نشان 

اع]م ميکند البته ھر کس . ميدھند
کسانی راست . عقايد خود را دارد

ھستند آدم ھائی چپ ولی ھمه با ھم 
چتر غير . زير اين چتر واحد ھستيم

 . طبقاتی آدم بی طبقه منفرد در جامعه
بورژوازی به اين تئوری ھا احتياج 
دارد به تئوری ای که فرد را منشا 

. حقيقت و منشا آگاھی جمع معرفی کند
به ھمين خاطر به دانشگاه ھا و استادان 
علوم و جامعه شناسی پول ميدھند تا 

اگر از . اين تئوری ھا را گسترش دھند
نظر منفعت بورژوازی نگاه کنيد اين 

که در آن ميشود . حقيقی ترين راه است
نشان داد که فرد مسئول خوب و بد 

فقر تقصير يک . زندگی خودش است
فرد است و ثروت و سرمايه فضيلت 

مارکس در ايدئولوژی . فرد ديگری
آلمانی، در مانيفست و در کاپيتال به 
جنگ اين تئوری ھا و اين جنبش ھا 
ميرود و ميگويد اين ک]ه برداری 

ک]ھی است که . بورژوازی است
بورژوازی از سر منافع خودش بر سر 

مارکس . طبقه کارگر می گذارد
حتی . ميگويد بايد جنبشھا را نگاه کرد

احزاب را بايد در متن اين جنبشھا 
 . قضاوت کرد

اگر اين کار را نکنيد نميتوانيد توضيح 
دھيد چرا سياست نپ بعد از انق]ب 
اکتبر که سرمايه داری خصوصی را 
گسترش ميداد پرولتری بود و قيام 
ملوانان کرونشتات نبود و چرا ملی 
کردن صنايع توسط جمھوری اس]می 

  ربطی به منفعت کارگر و ۵٧از سال 
 . زحمتکش نداشت

حزب کمونيست ايران بر سر اينکه  
 ٩١خصلت اتفاقاتی که در سال 

کردستان عراق افتاده است چيست 
درست بر سر ھمين نوع نتيجه گيری 
عم] از بين رفت و رھبران جناحی 
در حزب کمونيست ايران که درست با 
اتکا به شرکت توده مردم در اين 
حرکت آن را مردمی اع]م کردند 
امروز سخنگويان و رھبران 
ناسيوناليسم کرد در ايران ھستند و ما 

آنھا ھم . در صف يک حزب کمونيستی
آن زمان شعار ھا و ترکيب قيام 

به آن "کنندگان را شاھد جنبشی که بايد 
" بر آن تاثير گذاشت"و " پيوست
ھمان زمان ما پيش بينی کرديم . گرفتند

که اين ناسيوناليسم کرد است که به اين 
نوع استنتاج و اين نوع نگرش نياز 
دارد و بابت آن تا امروز دشمنی 
ناسيوناليسم کرد و رو گرفتن چپ 

 .  پوپوليست کومه له را يدک ميکشيم
پيش بينی ما در آن زمان فال بينی و 

بکارگيری روش . پيش گوئی نبود
مارکس و نگاه کردن از منظر منفعت 

افقی . طبقه کارگر به اين رويداد ھا بود
که جامعه کردستان عراق آن زمان با 
خود حمل ميکرد، چيزی را که 
پيروزی خود ميدانست در واقع 

اگر . ُپيروزی ناسيوناليزم کرد بود
ج]ل طالبانی و مسعود بارزانی به 
قدرت می رسيدند، که به قدرت 
رسيدند، مردم احساس پيروزی 

 . ميکردند، که کردند

اين يک جنبش خود : "حکم دوم 
 "جوش است که رھبری ندارد

اين يک جنبش خود جوش است و 
مطابق اين برداشت اگر . رھبری ندارد

معلوم شود جائی رھبران يک حزب 
معين يا خود آن حزب در جريانات 
اجتماعی نقش مستقيم ندارد و آن 

است، نتيجه " خود جوش"حرکت 
جنبش گرفته ميشود که آن حرکت به 

 وابسته نيست و فقط اجتماعی خاصی 
و مترقی است چون توده ای " خوب"

اين حکم . است، چون خود جوش است
اصالت جنبش ھای خود جوش توده ای 

 . است
ًمث] در حرکت ھای ناسيوناليستی 
موسوم به ھخا، در تحرک 

ناسيوناليستی عرب در اھواز تحرک 
قريب به يک ميليون آذری در 

اگر نشان داده " ماجرای کاريکاتور"
شود که رھبری و يا سازمان يک 
حزب معين در نقش تعيين کننده نداشته 
است کافی است که برای اين جنبش ھا 

. اع]م حقانيتی شود که بايد آن پيوست
اين در واقع روی ديگری از سکه 
اخت]ط جنبش ھا با احزاب سياسی 

يک جنبش ميتواند تماما بر يک . است
حرکت توده ای سيطره داشته باشد 
بدون اينکه حزب خاصی در آن نقش 

) قابل مشاھده برای که؟(قابل مشاھده 
ما بدون اينکه بدانيم . ايفا کرده باشند

يک احزاب سياسی در يک حرکت 
معين چه نقشی داشته اند ميتوانيم در 

. مورد خصلت آن حرکت قضاوت کنيم
مگر _زم است بدانيم که رھبران 
طالبان چه کسانی ھستند تا بفھميم که 
آن توده ميليونی که در پاکستان به دفاع 
از آنھا به خيابان می آيند متعلق به چه 

 جنبشی است؟    
مارکس ميگويد طبقات از کانال جنبش 
ھا پا به ميدان جامعه ميگذارند و 
جنبش افق است، جنبش شاخص 
پيروزی را بدست ميدھد، جنبش 
شاخص شکست را تعريف ميکند، 
جنبش چھار چوبی است که به آدمھا 
ديد و افق ميدھد که چه چيز خوب و 

چه چيز پيروزی است و . چه چيز بد
" خود جوش ترين. "چه چيز شکست

حرکت ھای دنيا ھم اين افق ھا و اين 
شاخص ھا را، بطور خودبخودی ھم 
که باشد، دارند و در قالب جنبش 

خود . اجتماعی معينی قرار ميگيرند
بخودی بودن يک جنبش آن را 

 .  انق]بی يا راديکال نميکند" اتوماتيک"
درسی که طبقه کارگر از رويداد ھای 
اخير و سياست ھای جريانات بورژوا 
بايد بفھمد اين است که انگيزه مردمی 
که اعتراض ميکنند يا نميکنند تعيين 

بايد به جنبش شان نگاه . کننده نيست
کرد، بايد افق و ربط پيروزی آن 
حرکت را با پيروزی جنبش 

 .سوسياليستی طبقه کارگر را سنجيد
طبقه کارگر بايد متوجه باشد که اين 
بورژوازی و خرده بورژوازی است 
که جامعه، احزاب سياسی، تحرکات 
اجتماعی را بر اساس نيت و انگيزه آدم 
ھائی که در آن ھستند معرفی ميکند و 

فلسفه "مھمترين خاصيت اين 
غير طبقاتی اع]م کردن " اجتماعی

. صفوف و جنبش ھای بورژوائی است
طبقه کارگر و کمونيست ھا نبايد ک]ه 

سرشان " تحليلی"گشاد اين شگرد 
قطب نمای منفعت ھر حرکت . برود

برای جنبش سوسياليستی طبقه کارگر 
آيا طبقه کارگر، و نه . بايد مبنا باشد

نمايندگان خود گمارده آن، به قدرت 
سياسی نزديک ميشود يا نه؟ آيا اين 
جنبش اتحاد، تشکل، آگاھی و قدرت را 
درون طبقه کارگر افزايش ميدھد يا نه؟ 
اينھا مبنا است و نه نيت خير شرکت 
کنندگان در يک حزب و يا يک حرکت 

 .اجتماعی
اين تشخيص مھم است زيرا پايه درک 
ھويت طبقاتی برای پرولتاريای ايران 

شرط پيروزی جنبش . است
سوسياليستی طبقه کارگر قبل از ھر 
چيز در اين است که اين طبقه تفاوت 
ماھوی خود با ھمه بخش ھا و اقشار 

و تا جنبش . بورژوازی را درک کند
ھای بورژوائی را نشناسد، تا منافع 
خود را متمايز از طبقات ديگر درک 
نکند نميتواند خود و بشريت را رھا 

تا روزی که کارگر خود را تنھا . کند
به عنوان صنف کارگر و آدمی که 

کار ميکند و " صاحب کار"برای 
دستمزد ميگيرد تا ابد مجبور است تنھا 
برای اضافه دستمزد و کم کردن 
ساعات کار مبارزه کند و خ]صی 

برای او و فرزندانش وجود نخواھد 
 . داشت

مانيفست کمونيست ھم از ھمين جا 
است، از جنبش شروع ميکند از جنبش 
ھای اجتماعی از جنبش بورژوائی و 
کمونيستی شروع می کند و نه از 
جنبش آدمھای خوب و بد، با شرف و 

. بی شرف و يا باوجدان و بی وجدان
بسياری از سوسياليستھای ارتجاعی 

. آدمھای بی شرف و بی وجدانی نيستند
. مارکس از اخ]قيات شروع نمی کند
. کمونيسم جنبش آدمھای با شرف نيست

کمونيسم مارکس جنبش طبقه کارگر 
 . است

مارکس از جنبش ھا حرف ميزند، از 
اينکه طبقات در جامعه لخت وارد 
عرصه نميشوند بلکه از کانال جنبش 
ھای مختلف راه حل ھای مختلفی را به 
جامعه ارائه ميدھند و بورژوازی 
جنبش ھای بسيار متفاوت از 
ناسيوناليسم تا ليبراليسم از فاشيسم تا 
اس]م سياسی و غيره را به ميدان 

مارکس از  گرايشھای متفاوت . ميکشد
. درون جنبش بورژوائی حرف ميزند

از کمونيسم طبقه کارگر در مقابل 
کمونيسم بورژوائی تعريف ميکند نه 
در مقابل اين يا آن حزب و دسته و 

 . مذھب و مسلک
اگر آن سر دنيا صد ميليون نفر ھم به 
خيابان آمده باشند طبقه کارگر بايد 
حکم خود در مورد اين حرکت را از 
روی جنبشی که بر آن غالب است 

بايد نگاه کند تا ببيند چه . صادر کند
جنبشی جلو اين حرکت قرار گرفته 

کدام منفعت ھا در ميان ھستند؟ . است
پيروزی يا شکست آن برای آگاھی، 
تشکل و خيز برداشتن طبقه کارگر 
برای انق]ب سوسياليستی چه منفعت و 
چه نقشی دارد؟  ھيچ تحرکی در دنيای 

را به قدرت " مردم"طبقاتی بطور عام 
طبقات را به قدرت . نزديک نميکند

 .نزديک يا از آن دور ميکند
در نتيجه کسی که قھرمانانه به مقابله 
با نيروھای رژيم رفت و زنی که 
قھرمانانه حجاب اش را برداشت و 
ترافيک را متوقف کرد خصوصيت 
جنبش را تعيين نمی کنند و قضاوت 
نھائی راجع به آن جنبش را به دست 

ھمانطور که دختر کام& بی . نمی دھند
حجاب و تماما غربی که پوستر حزب 
e را برداشته بود و داد ميزد اين 
پرچم نماينده دفاع ما از شرف و 
انسانيت مان است خصوصيت حزب 
e را تعيين نمی کند، ھمانطور که 
انگيزه و داد يھودی از ھالوکاست 
گريخته و سرکوب سيستماتيک در 
تاريخ جان به در برده، خصلت جنبش 

 . صھيونيستی را تعيين نميکند
 حقيقت ھای اجتماعیمارکس ميگويد 

مارکس، انگلس، لنين، . طبقاتی ھستند
منصور حکمت و رھبران و متفکرين 
طبقه کارگر بحث سوسياليسم، آزادی و 
يا برابری را از حقيقت اجتماعی 

از واقعيت تضاد . شروع نمی کنند
منافع درون جامعه و از جنبشھای 
مختلف شروع ميکنند و حقيقت ھای 
مختلف برای طبقات مختلف را توضيح 

کاپيتال مارکس شاھکار اين . ميدھند
 . روش است

ميليتانسی اعتراض : "حکم سوم
 " راديکاليسم آن را نشان ميدھد

قھرمانی مردم شاھد راديکاليسم اين 
اگر در حکم اول انگيزه . جنبش است

ھای انسانی و بسا انق]بی شرکت 
کنندگان در يک حرکت اجتماعی دليل 
انق]بی بودن آن حرکت معرفی ميشود، 
در اين حکم، که به وسعت در جامعه 
رواج دارد، ميليتانسی، جانفشانی و 
بيباکی توده معترض به عنوان دليل 
راديکال بودن آن حرکت معرفی 

اين حکم ھم بر مضمون و . ميشود
ماھيت يک حرکت پرده ساتر ديگری 

 .می اندازد
روشن است که طبقه کارگر ناچار 

طبقه کارگر بويژه . است ميليتانت باشد
در قيام عليه بورژوازی ناچار است 
ميليتانت، شجاع باشد و قھرمانی نشان 

ھمانطور که در زندگی روزمره . دھد
اش در محل کار ناچار است بکرات 

اما اين تنھا طبقه کارگر . قھرمان باشد
نيست که ميليتانت است و به ميليتانسی 

طبقه کارگر ع]وه بر . احتياج دارد
راديکال ميليتانسی و مھم تر از آن 

دست   نافی وضع موجود است،است،
به ريشه مسائل ميبرد و مجبور است 

اين . طبقات را در جامعه ريشه کن کند
 .پايه راديکاليسم طبقه کارگر است

واقعيت اين است که طبقه کارگر نه 
تنھا ميليتانت ترين نيروی جامعه نيست 
بلکه بخش ھای ديگری در جامعه 
ھستند که غالبا از طبقه کارگر ميليتانت 
تر اند و اين ميليتانسی را با راديکاليسم 

در نتيجه بسيار ساده . اشتباه ميگيرند
است که ھر ميليتانسی را به انق]بی 

خرده . گری پرولتری تشبيه کرد
. بورژوازی دقيقا ھمين کار را ميکند

شلوغی را مساوی انق]ب و انق]ب را 
مساوی انق]ب کارگری اع]م ميکند و 
ھيزم بيار معرکه کشيدن طبقه کارگر، 
توده زحمتکشان و بخش مھمی از 
آزاديخواھان واقعی به پشت سياست و 

 . پرچم بورژوازی ميشود
اگر امروز يک نفر در : مثالی بزنم

ذوب آھن يا در نفت و يا در يک محله 
کارگری برود روی چھار پايه و 
شروع به صحبت راجع به سوسياليسم 
کند، کارگران را آگاه، متحد و متشکل 
کند و صد نفر ديگر بروند جائی برای 
پس گرفتن رای شان کوکتل مولوتوف 
به موسسات دولتی بزنند و شعار برادر 
شھيدم رای تو را پس ميگيرم را سر 
دھند؛  نود درصد اپوزيسيون خرده 
بورژوای ايران اين دومی را 

از آن بيشتر . راديکالتر معرفی ميکند
به ھيجان می آيد، آن را مھم تر ميداند 
و به آن حسن نظر بيشتری نشان 

کوکتل زدن ھا و به خيابان . ميدھد
آمدن ھا ميليتانت تر از جمع کردن صد 
نفر از کارگران نفت و متحد کردن آنھا 
است اما الزاما به ھيچ وجه راديکال 

اخت]ط ميليتانسی با . تر نيست
راديکاليسم مجرائی است که از طريق 
آن کمونيسم بورژوائی ناسيوناليسم 
ميليتانت را به عنوان راديکاليسم 

. انق]بی به خورد طبقه کارگر بدھد
ناسيوناليسم افراطی و فاشيسم بسيار 
ميليتانت ھستند، ميريزند به خيابان و 

آيا فاشيست ھا کم ميليتانت . آتش ميزنند
ھستند؟ اين نوع ميليتانسی خصيصه 
تيپيک خرده بورژوازی و جنبش 
ھايش است که با اتکا به ميليتانسی 

 . راديکاليسم را خفه ميکنند
در تجربه ما در ايران مگر تسخير 
سفارت آمريکا را در سالھای اول 
انق]ب کم ميليتانت بود؟ و مگر ھمين 
ميليتانسی را پوپوليست ھای خرده 
بورژوای ما به عنوان راديکاليزم به 

مگر طبقه کارگر معرفی نکردند؟ 
خرده بورژواھای  پوپوليست ھای ما 
ميليتانسی بسيجی ھا در جنگ ايران و 
عراق را به عنوان حقانيت جنبش توده 
ای به خورد بخش وسيعی از کارگران 

 ندادند؟
آنھائی که با تاريخ حزب کمونيست 

مگر نميدانند که در ايران آشنا ھستند 
حزب کمونيست ايران ناسيوناليسم کرد 

ميليتانسی رويدادھای )  عبدالله مھتدی(
کردستان عراق را شاھد راديکاليسم و 

 انق]بی گری آن معرفی ميکرد؟
می خواھم بگويم اخت&ط ميليتانسی با 
راديکاليسم يکی از روشھائی است که 
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با آن ارتجاع را به عنوان انق&ب به 
. خورد انق&بيون و طبقه کارگر ميدھند

موسوی امروز ميليتانسی معترضين 
در خيابان را به عنوان راديکاليزم به 
خورد ھمگان ميدھد تا عمق سياست 

. ھای ارتجاعی اش را مخفی کند
حزب توده و نشريه راه توده ھم دقيقا 

 .ھمين کار را ميکنند
مارکس به ما می آموزد که راديکاليسم 

. يک مبارزه در شکل آن نيست
راديکاليسم در مضمون است و در 
جامعه سرمايه داری راديکال تنھا 
کسی است که سرمايه داری را نفی 

روابط توليد سرمايه داری . ميکند
. ريشه ھمه مصائب اين جامعه است

متد مارکس دستاورد و گنجينه 
بايد به آن . کمونيسم طبقه کارگر است

بدون مارکس و بدون کمونيسم . چسبيد
مارکس متد ھای رايج بورژوائی 
طبيعی ترين انتخاب در مقابل جامعه 

روش ھائی که نه واقعيت . خواھند بود
و منفعت طبقه کارگر بلکه منفعت 
سيستم سرمايه داری را منعکس 
ميکنند که نفع اش در عدم نفی و نقد 
روابط توليد سرمايه داری است، 

 . بورژوازی را منعکس می کند

اين حرکت ادامه : "حکم چھارم
 " انتخابات نيست 

 از اعتراضات خيابانی اين حرکت
مردم شروع ميشود و الزاما ادامه فاز 

به . نيست) يعنی انتخابات(ماقبل خود 
اين ترتيب چپ راديکال يک تکه از 

" پسند اش"سير رويداد ھا، که مورد 
است، را ميگيرد و آن را مبنای تاريخ  

مردم به "روزی که . اع]م ميکند
روز شروع تاريخ اين " خيابان آمدند

و به اين ترتيب انکار .  رويداد ھا است
ميشود اين اعتراضات چيزی جز فاز 

از نظر چپ . دوم ھمان انتخابات نبود
پوپوليست ما اين رويداد ھا پيش درآمد 

نه . لذا افق و پرچم خاصی نداردو 
از . قبلی داشته و نه بعد آن معلوم است

ھر جا آمده باشد ميتواند ھر جای 
به اين ترتيب نماز جمعه . ديگری برود

را راست روده ميتوان به انق]ب 
 . سوسياليستی وصل کرد

جريانات اصلی سياسی، چه آنھائی که 
انتخابات را تحريم کردند و چه آنھا که 
در انتخابات شرکت کردند، ابھامی در 

راستش بخش . مورد فاز دوم ندارند
مھم مردمی که در اين اعتراضات 
شرکت کردند، حتی آنھائی ھم که در 
انتخابات شرکت نکردند، ابھامی 

فاز دوم ندارند که اين اعتراضات 
 بود و نه پروسه شرکت در انتخابات

يک جنبش ناگھانی خود جوش عليه 
بخش وسيعی از . جمھوری اس&می

مردم در انتخابات شرکت کردند، 
موسوی باخت و فضای توھم کاملی 
که بويژه از طرف رسانه ھای ليبرال 
دامن زده ميشد که گويا موسوی برنده 

کسانی که به . است نقش بر آب شد
موسوی رای داده بودند شوکه از اين 

در اعتراض به تقلب در واقعه 
 .  به خيابان ھا ريختندانتخابات

اين اعتراض و جنبشی که حول آن 
شکل گرفت اگر در شکل ادامه 
انتخابات نبود در مضمون کام& ادامه 

کل جنبش سبز و کل . انتخابات بود
اپوزيسيون جا افتاده تر چه آنھا که در 
انتخابات شرکت کردند و چه آنھا که 
در انتخابات شرکت نکردند اين 

اين جنبش اعتراض . واقعيت را ديدند
به انتخابات و جنبش رئيس جمھور 
کردن موسوی و جنبش ضد احمدی 

اين يک جنبش خود جوش با . نژاد بود
فاز . پرچم سرنگونی و يا آزادی نبود

اگر انتخابات . دوم انتخابات رژيم بود
لغو ميشد و يا اگر موسوی رئيس 
جمھور ميشد اين جنبش خود را پيروز 

ميدانست و قھرمان و نماينده اين 
پيروزی يعنی موسوی را رئيس 

کسی که نه ربطی به . جمھور ميکرد
آزادی دارد و نه تعلق خاطری به 

 . طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه
اما چپی که بيش ھر چيز مفتون 
حرکت توده ای و ميليتانسی است و 
انگيزه افراد شرکت کننده در يک 
عمل توده ای را با مضمون آن حرکت 
يکی ميگيرد با يک معما روبرو 

" انق&بی"که يک حرکت . ميشود
. نميتواند فاز دوم يک انتخابات باشد

پس اص&  انتخابات کلک است، کل 
يا بھانه " کلک"موسوی و جنبش سبز 

در . مردم آمده اند انق&ب کنند. است
نتيجه چپ خرده بورژوای ميليتانت ما 
تاريخ را به ميل خود قيچی ميکند و 
از يک حرکت در چارچوب رژيم 
حرکتی سرنگونی طلب و انق&ب 

 . ميفھمد
بطور خ&صه، تئوری اين ميشود که 

 در انتخابات شرکت آگاھانهمردم "
کردند تا در صف رژيم شکاف درست 
کنند و بعد شلوغ کردند تا اين شکاف 

از اين تئوری سياسی که ". را باز کنند
 -صمد آقا "زدن  " پليتيک"در آن 

با سياست عوضی " سرکار استوار
گرفته ميشود بگذريم، سوال اين است 
که اگر با شرکت انتخابات ميشود از 
اين کارھا کرد چرا اين چپ راديکال 
درست با ھمين توضيحات به مردم 

 فراخوان شرکت در انتخابات نداد؟ 
چپ سنتی ايران ک& فاز اول اين 

را زير فرش ) يعنی انتخابات(تحرک 
زد تا بتوانند يک حرکت غير 

نتيجه سرنگونی خواه و اعتراض به 
 را بعنوان انق&ب و جنبش انتخابات

اشتباھی ھم در . سرنگونی معرفی کند
از نظر بخش اعظم . کار نيست

جريانات چپ سنتی انق&ب ھمين 
 . است

 با ھمين سيستم ۵٧اين چپ سال 
ھمين . بارکش جنبش اس&می شد

سيستم و ھمين افق چپ افغانستان را 
. به سرباز مجاھدين افغان تبديل کرد

اين چپ در تبت طرفدار انق&ب داTی 
Tما ميشود، در نپال طرفدار جنبش 
نارنجی، در چين طرفدار حرکت ھای 
اس&می، در کردستان طرفدار 
ناسيوناليسم کرد، در تبريز به صف 
ناسيوناليسم ترک و در تھران به صف 

ھمه اين تجربيات بار .  ھخا می پيوندد
ديگر نشان ميدھد که پوپوليسم چيزی 

 .جز يک روکش بر ناسيوناليسم نيست
قطع بند ناف فاز دوم از فاز اول قطع 

تاريخ را نميشود قطع . تاريخ است
کرد و از ھر جا به نفع خود است 

جامعه صحرای برھوتی . شروع کرد
نيست که آدمھا در آن جمع ميشوند و 

جامعه تاريخ و منطق . انق&ب ميکنند
ماترياليسم تاريخی مارکس و . دارد

 . انگلس در اين باره است
 

با اين سيستم بايد گفت در انق&ب 
روسيه يک روز آفتابی مردم تصميم 
گرفتند ھشت مارس شلوغ کنند بعد 
گفتند مرگ بر تزار و تزار سرنگون 
شد؟ و بعد از آن لنين آمد ايده ھای 
نابی را در تزھای آوريل داد و بعد ھم 
نشستند توطئه کردند و قدرت را 
گرفتند؟ اين تحليل را در دبيرستان ھم 

بايد . از دانش آموز قبول نميکنند
توضيح داد که در آن جامعه چه روند 
ھائی جريان بود؟ چه چيز در غليان 
بود؟ چه دعواھائی داشت صورت 
ميگرفت و چه جنبش ھائی با چه افق 

 . ھائی در ميدان بودند

مردم ايران در اين : "حکم پنجم 
 "اعتراض شرکت کردند

در اين رويدادھا مردم ايران اعتراض "

اين حکم در اين شکل گمراه ". کردند
درست است که بخشی از . کننده است

مردم ايران در اين اعتراضات شرکت 
کردند اما يک واقعيت تلخ اين بود که 
اگر بخش مھمی از آزاديخواھان به 
زير پرچم سبز موسوی رفتند، در 
انتخابات شرکت کردند و به موسوی 
رای دادند، بخش مھمی ديگری که 
اساسا طبقه کارگر و زحمتکشان 
جامعه بودند، فريب پرچم سياه احمدی 
نژاد را خوردند، در انتخابات شرکت 

اين .  کردند به احمدی نژاد رای دادند
بخش در اعتراضات اخير خود را 
شريک نمی ديد و در اساسا آن شرکت 

 .نکرد
وقتی از دور به جامعه نگاه کنيد يا اگر 
اين رويدادھا در کشوری دور از ما به 
وقوع می پيوست ما احکام آشنائی را 

می گفتيم در کشور : صادر ميکرديم
 در اين موج بخشی از مردمالف 

اساسا (اعتراضی شرکت کردند 
و ) بورژوازی و خرده بورژوازی

بخش مھم ديگری که غالبا کارگران و 
زحمتکشان جامعه ھستند در اين 

می گفتيم . رويداد ھا شرکت نداشتند
چپ پوپوليست کشور الف اين توده 
کارگر و زحمتکش، که چه بسا به 
احمدی نژاد توھم داشت، را فرصت 

 .حذف کرد" مردم"طلبانه از ليست 

اين حرکت مردمی است : " حکم ششم
 " و نه طبقاتی

در ايران مبارزه ميان مردم و "
. جمھوری اس&می در جريان است

مبارزه ای که يک طرف آن رژيم و 
يک طرف ضد رژيم، يک طرف 

": مردم و يک طرف ضد مردم است
جامعه و جنبش غير طبقاتی اع&م 

 .ميشود
کسانی که با کردستان آشنائی دارند 
خواننده ای ناسيوناليست که به نام 

اين . شوان معروف است را ميشناسند
خواننده در يکی از آوازھايش يک 
ليست طوTنی از محنت ھای پرولتاريا 
را شرح ميدھد و دست آخر آواز خود 

خلق "را با اين جمله تمام ميکند که 
 !"کرد ھمه پرولتر

در تبيين طبقاتی از اين رويدادھا ھم 
ما شاھد برخورد مشابه از جانب چپ 

 آمرفیمردم ايران يک توده . ھستيم
معرفی ميشوند که ھمه خاصيت ھای 

مردم ايران ھمه : "پرولتاريا را دارند
اين شاه بيت سرود چپ !" پرولتر

ناسيوناليست ايرانی در اين رويدادھا 
 . بود

واقعيت اين است که ھيچکدام از بخش 
ھای بورژوازی نميخواھد و بھتر 
است بگوئيم نميتواند رويداد ھای 
جامعه را در متن نزاع ميان طبقات 

و اساسا طبقه کارگر و (مختلف 
بورژوازی . تبيين کند) بورژوازی

طبقات را قبول دارد؛ کشف وجود 
طبقات در جامعه مربوط به مارکس 

اما اين طبقات اساسا در . نيست
عرصه اقتصاد ھستند و نه در 

در سياست، به زعم متفکرين . سياست
و سياستمداران بورژوائی، ما با يک 

روبرو ھستيم " مردم"توده آمورف از 
بعضی . که تماي&ت مختلف دارند

اس&می ھستند، بعضی دست راستی و 
 . بعضی دست چپی

از نظر چپ سنتی جھان طبقه کارگر 
در چه؟ دقيقا معلوم (ھم بخش پيگير 

در . ھمين توده مردم است) نيست
نتيجه منشا استبداد و خفقان مشرب 
سياسی، مذھب سياسی و يا عقب 
ماندگی اين يا آن جريان سياسی و يا 
جامعه است و نه منفعت روشن توليد 

منشا اختناق . و باز توليد سرمايه داری
سياسی در ايران نيازھای توليد 
سرمايه داری است و نه اس&ميت 

ھيچ رژيم دمکرات بورژوائی ! رژيم
اين درس . در ايران ممکن نيست

 .ديگری برای طبقه کارگر است
تا آنجائی که من ميدانم غير از حزب 
ًحکمتيست تقريبا کل اپوزيسيون چپ 
جمھوری اس&می را غير طبقاتی 

جنبشی راه انداخته . اع&م کرده است
اند، تحليل ھائی را بدست ميدھند، 
تاکتيک ھائی را اتخاذ کرده اند و 
توضيحی راجع به رويدادھای جامعه 
ی ايران ميدھند که در آن نه از 
سرمايه دار خبری ھست و نه از 

ظاھرا اين جنبش عليه اس&م . کارگر
سياسی است، تضاد بين جمھوری 

فرموله ترين .  است" مردم"اس&می و 
در باره "روش را شايد در کتاب 

تضاد خلق با : مائو پيدا کنيد" تضاد
 . ضد خلق، خلق با امپرياليسم

می گويند جامعه ايران جامعه نا 
من ھم فکر ميکنم . متعارفی است

ولی چرا از مصر . نامتعارف است
نامتعارف تر است؟ چرا از اردن 
نامتعارف تر است؟ چرا ناپايدار تر از 
مصر است؟ چرا وقتی به مصر 
ميرسيم شروع ميکند راجع به 
بورژوازی پرلتاريا و ملزومات توليد 
و باز توليد سرمايه داری آنجا صحبت 
ميکنيم و وقتی راجع به شاه حرف 
ميزنيم يادمان می آيد که سرمايه داری 
وابسته به کار ارزان وابسته است و به 
درست حکم ميدھيم بورژوازی ملی 
نداريم اما وقتی به ايران ميرسيم 
ناگھان ھمه پرولتر ميشوند؟ يک دفعه 
جامعه به اس&م سياسی و مردم تقسيم 

 ميشود؟ 
اين روش ممکن است از نظر 
مارکسيستی مردود باشد اما اين حکم 

از نظر ارائه دھنده آن . کافی نيست
تئوری . اشتباھی در کار نيست

پردازان اين خط جائی ايستاده اند که 
دنيا و جامعه را چنين ميبينند که گويا 
خير و شری ھست، خير و شر غير 

صف خير درونش . طبقاتی ھستند
طبقه وجود ندارد و منافع متضاد 

. منافع متضادطبقه يعنی . وجود ندارد
اگر ھمه طبقات منفعت واحدی دارند 

خلق "آنوقت ميرسيم به تز شوان که 
در اين سيستم !" کرد ھمه پرولتر

.  و ستمکش است" آدم بدبخت"کارگر 
سوسياليسم جنبش عليه فقر است، 
جنبش نيکو کاری، جنبش آدم ھای 
باشرف يا آزاديخواه است و نه جنبش 
طبقه کارگر و بويژه پرولتاريای 

کارگر آدم فقير است، کارگر . صنعتی
آدمی است که اضافه دستمزد می 

. ھمين. خواھد و حق تشکل می خواھد
اين افق راستش مارکس که ھيچ، آدام 
اسميت و ديويد ريکاردو را ھم 

برای معرفی کارگر بعنوان . نميخواھد
. خمينی کافی است" مستضعف"

کارگر در اين سيستم صف مستضعفين 
ھستند، نه صف يک طبقه ای که کل 
ديناميسم جامعه روی تناقض منفعت او 

 . با منفعت يک طبقه ديگر ميچرخد
کسانی که بحثھای چپ، قبل از سقوط 
بلوک شرق، را بياد دارند ميدانند يک 

معتقد " کريتيک"جريان چپ به اسم 
بود که جامعه روسيه جامعه سرمايه 

ولی . داری نيست جامعه ات&ف است
در روسيه کسی نمی گفت من فردا 
ميروم سر کار تا با ات&ف نان در 

بايد از اينجا . آورم ميگفت مزد ميگيرم
شروع کرد که معيشت و رفاه در را 

 جامعه چه کسی توليد می کند؟ 
جامعه ايران جامعه سرمايه داری 
است اين اولين حکمی است که طبقه 

ھر دولت بورژوائی، . کارگر بايد ببيند
از دولت اس&می مطلق تا دولت 
سلطنتی مطلق و از دولت مدل غربی 
تا دولت مدل شرقی که سر کار بيايد، 
عليرغم ھمه اصطکاک ھا و موانع 

درونی شان، برای سر کار نگاه داشتن 
خود، برای اينکه برق داشته باشد، 
نفت باشد و برای اينکه نان توليد بشود 
برای اينکه آن جامعه زندگی باشد 
ناچار است در چھارچوب مناسبات 

 . سرمايه داری کار کند
مگر جمھوری اس&می و بخشی از 
اين آخوندھا نيامدند گفتند خود کفائی 
اقتصادی، به جای اينکه ما برويم 
کشتارگاه درست کنيم ھر کسی در 
خانه اش يک گوسفند نگاه دارد؟ و 
مگر دو سال بعد از آن بزرگترين 
کشتارگاه پرواربندی خاورميانه را 
درست نکردند؟ طالبان ھم اگر دولت 
در ايران را بدست بگيرد نمی تواند 
بردارد دوباره ھمان بساط عشيره ای 

اگر بخواھند زنده . را راه بيندازد
بمانند و اگر بخواھند مردم زندگی کنند 
بايد خود را با نيازھای توليد سرمايه 

 . داری وفق دھند

جمھوری اس�می : "حکم ھفتم 
 "نماينده اس�م سياسی است

جمھوری اس&می نماينده اس&م "
در اين حکم جمھوری ." سياسی است

اس&می به جای نمايندگی منفعت 
سرمايه داری، ظاھرا عليه آن است و  
تنھا نماينده اس&م سياسی معرفی 

جنبش ضد جمھوری اس&می . ميشود
با اين حکم ماھيت سرمايه داری اين 

جمھوری . رژيم را پنھان ميدارد
اس&می گرچه با دم و باز دم توليد 
 Tسرمايه داری تناقضاتی دارد اما او
اين تناقضات نافی خصلت سرمايه 
دارانه آن نيست و ثانيا غير قبل ع&ج 

 . نيست
چپ ايران از سر فقدان نقد پايه ای به 
سرمايه داری از اين شيوه توليد 
برداشتی مثبت و پيشرو دارد در نتيجه 
سرمايه داری دانستن جمھوری 
اس&می و يا از پيش پای برداشتن 
موانع رشد سرمايه داری از جانب آن 
را امری مترقی و مثبت ميداند، نقدش 
را به آن کم رنگ ميبيند و اين تبيين 
را آوانس به جمھوری اس&می اع&م 

کسانی که چپ ايران در . ميکند
سالھای دھه پنجاه ايران را ميشناسند 
ميدانند که در ھمان زمان بخش اعظم 
چپ فکر ميکرد سرمايه داری دانستن 
حکومت سلطنتی طرفداری از آن 

نقد اينھا به رژيم سلظنتی در ! است
محتوا ھمان نقد جبھه ملی و حزب 
توده بود که عدم رشد سرمايه داری 

 . را مورد نقد قرار ميدادند
عدم انطباق جمھوری اس&می با 
نيازھای توليد سرمايه داری پايه ھای 
روشنی دارد که اتفاقا جمھوری 
اس&می، مثل ھر نظام بورژوائی 
ديگر، در طی سال ھای گذشته ت&ش 
برای فائق آمدن بر آنھا را داشته 

 . است
اين ناخوانائی يا تناقضات ناشی از 

ناشی از تاريخ .  آن نيستاس&ميت
ضد امپرياليستی اين رگه از اس&م و 

نقد . انق&بی است که با آن متولد شد
جمھوری اس&می از سر اس&م سياسی 
به يک نقد صرفا سکوTر و مدرنيستی 
منجر ميشود و در چارچوب نظام 

کل (سرمايه داری غير اس&می 
سلطنت طلبان و بورژوازی ليبرال 

 .باقی ميماند) ايران
معض&ت يا تناقضات جمھوری 
اس&می بطور فشرده بر سه مولفه 

 : اصلی استوار است
تضمين : تضمين امنيت سرمايه -اول

امنيت برای سرمايه يعنی کوتاه کردن 
. دست دخالت فقاھتی در اقتصاد

سرمايه در ايران احساس امنيت Tزم 
سرمايه داری تنھا بر . را نمی کرد

١٩بقيه در صفحه   
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 اسد گلچينی  متن سخنرانی 

 
بــا تشــکــر ازرفــقــای : اســد گــلــچــيــنــی 

سـت  يـ ونـ مـ س حـزب کـ يـ تشکي&ت انگـلـ
سـه را  کارگری ـ حکمتيست که اين جلـ

 .فراھم کرده اند
رای  با تشکر از رفيق سيف خداياری بـ

 تھيه نوشتاری سخنرانی و اديت آن
ه آن  روز بـ بحثی را که قرار اسـت امـ
رداد ،  سـت و ھشـت مـ يـ م ، بـ بپردازيـ

 . درسھا و دستاوردھاييش است
 در بيست و ھشت مرداد چه گذشت؟

 برای بسياری از افراد که نمی دانند و 
د  ايـ د بـ نـ سؤال دارند و يا ناروشن ھسـتـ
ی کــه امســال حــزب  گــويــم فــراخــوانـ بـ
ی در  ومـ صـاب عـمـ ه اعـتـ حکمتيست بـ
ی  عـ ًکردستان داد، در سطح نسبتا وسـيـ
ی  فـ لـ خـتـ جواب گرفت و در شھرھای مـ

ت . اعتصاب بوقوع پيوست اسـبـ نـ در مـ
راخـوان  ان فـ ردسـتـ ی در کـ ھای مختلفـ
ک  م يـ اعتصاب داده می شود و اين ھـ

فراخوان اعتصاب  اين .نوع از آن بود
ا  ھـ سـتـ يـ ونـ مـ بار، فراخوانی از طرف کـ
ه  بود و آنھا پای مسأله فرخوان دادن بـ

ا و .  مردم و کارگران رفتند کمونيستھـ
جامعه به يک مقابله جدی، راديکال و 
ی و  توده ای درمقابل جمھوری اسـ&مـ
ســرکــوب و اســتــبــدادی کــه ھســت 

د نـ تـ رفـ در . فراخوان دادند و جـواب گـ
ی  ان و حـتـ ردسـتـ ای کـ خيلی از شھرھـ
دج  مناطق روستايی از کامياران و سننـ
ای  ه، پـ انـ تا سقز و بوکان تا مھاباد و بـ

م . اعتصاب عمومی رفتند حتی اTن ھـ
ری از  شـتـ يـ ار بـ م اخـبـ م کـ م کـ ما داريـ

م صـاب . اعتصاب می شنويـ اد اعـتـ عـ ابـ
ه  اسـخـی کـ در شھرھای کردستان  و پـ
م  داده شد از اخبار اوليه ای که ما داديـ

 .فرا تر است
ی  فراخوان اعتصاب عمومی با خواستـ
ردم  ه مـ ی کـ که مردم داشتند با راه حـلـ
برای ادامه مبارزه دارند و انتخابی که 
ا  ه بـ لـ ابـ قـ بايد در مقابله با رژيم و در مـ
استبداد و وضعيتی که در ايران ھسـت 

 .منطبق شد، ما اين را ميدانستيم
اری  ای بسـيـ  جمھوری اس&می ت&ـشـھـ

ن .کرد که مانع شود ما يک بخش از ايـ
خـشـی از آن را  م ، بـ ديـ ت&شھا را ديـ

ا را در . شنيديم &ـشـھـ ن تـ بخشی از ايـ
ات  امـ قـ ه  مـ نامه ھا و جلسات مھمی کـ
امنيتی جمھوری اس&می که در سـطـح 
ردســتــان و در شــھــرھــا گــرفــتــنــد و  کـ
نيروھای مسلح ، انتظامی و امنيتی را 
بکار گرفتند تا به جان مردم بيندازند و 
ی  د مـ ايـ ه بـ جلوگيری کنند از اتفاقی کـ

اين اعتصاب تمام شھرھا را در . افتاد
ت  برگرفت، تمام اصناف را در برگرفـ
ه  ی کـ ، تمام شبکه ھای فعالين و کسـانـ
ا  ومـ ًدر شھرھا سرشناس ھستند و عـمـ
در رأس مبارزه ھستند، تحت تأثير اين 

ت . فضا بودند در چنين وضعيتی حـرکـ
ردم ( رژيم و تھديدات  ی گـ ر مـ اTن بـ

ات  انـ که در کردستان ، احزاب و جـريـ
ه در  سياسی جا افتاده و مھمی دارد کـ
يــان مــردم شـنــاخــتــه شـده ھســتــنــد ،  مـ
ا چـه  ھـ نـ ر دارد و ايـ يـ اثـ ايشـان تـ حرفھـ

ر داشـت. ) عکس العملی داشتند يـ أثـ . تـ
ل  ابـ قـ ه در مـ ی کـ عـ انـ ن مـ ريـ تـ مـ ھـ اما مـ
راخــوان اعــتــصــاب عــمــومــی وجــود  فـ
داشت حرکات رژيم بود و در غير اين 
صورت می توانست ابعاد اعتصاب را 
جـب  عـ خيلی بيشتر بکند و بيشتر مايه تـ
نا باوران بشود که فراخوان کمونيستھا 

 .جواب بگيرد
ران  ارگـ ه کـ   با اين وجود ، خوشبختانـ

د ردنـ . در سنندج اعتصاب را شروع کـ
سـت و ھشـت  يـ ح روز بـ از ھمان صبـ
ران  ارگـ مرداد تعداد بسيار زيادی از کـ
ه  د و بـ ردنـ ل کـ طـيـ عـ ا را تـ ، کارگاھھـ

صـاب . استقبال اين اعتصاب رفتند اعـتـ
در سنندج .عمومی را آنھا اع&م کردند

ا و  ھـ اھـ ارگـ ح  کـ تا ساعت ھا از صـبـ
ی  مغازه ھا باز نشد و جمھوری اسـ&مـ
ت&ش کرد اين اتفاق نيفتد و خوشبختانه 

ی . اتفاق افتاد در ميان رعب و وحشـتـ
که وجود داشت ، در شھرھای مختلف 
ه  ن رعـب و وحشـت ادامـ ر ايـ تا ظـھـ

ار . داشت  داد بسـيـ عـ اما بعد از ظھر تـ
زيــادی از کــارگــران ، اصــنــاف و 
ه  ف بـ لـ خـتـ جوانان مبارز در مناطـق مـ
ی  اعتصاب پيوستند و جمھوری اسـ&مـ
پاسخی قطعی گرفت که اعتصاب شـده 
ان اسـت و  صـاب در جـريـ است، اعـتـ
مردم دارند مقاومتشان را به اين شکـل 

ايــن کــه فضــا در .انــجــام مــی دھــنــد
شھرھای کردستان فضای اعتصـاب و 
ود را  کـال بـ اعتراضات جـدی و راديـ

ل . ديگر ھمه می دانستند مـ عـ عـکـس الـ
ن فضـا  يـ مـ ه ھـ م بـ جمھوری اس&می ھـ

ه . بود  به فضايی که می رفت منجر بـ
ا در  ھـ سـتـ يـ اين شود که فراخوان  کمونـ

ی   زرگـ اد بـ عـ ف در ابـ لـ خـتـ ای مـ شھرھـ
ازيــک مــاه قــبــل از .صــورت بــگــيــرد

ت جـدی از  بيست و ھشت مرداد فعاليـ
ای  کـه ھـ طرف صدھا کمونيست ، شـبـ
ای  کـه ھـ ا ، شـبـ ھـ کارگران و کمونيستـ
جوانان انق&بی و کمونيست ، زنان در 
اف  ی در اصـنـ ف و حـتـ لـ خـتـ مناطق مـ

ی . مختلف صورت گرفته بود اقـ اين اتفـ
اد و  تـ رداد افـ که در بيست و ھشـت مـ
رد و  کـن کـ مـ ی را مـ ومـ اعتصاب عـمـ
ه را  عـ ًعم& بخش قابل توجھی از جـامـ
به اعتصاب کشاند ، يک فعاليت وسيع 
و حداقل يک ماھه صدھا کمونيست که 
سـت جـواب  يـ تـ به فراخوان حزب حکـمـ
د را پشـت  داده بودند و ھمراه ما شـدنـ

نــه تــنــھــا در خــارج از . ســر داشــت
ه  ه شـده کـ اخـتـ کشور، کمونيستھای شـنـ
ه شـده و از  اخـتـ خودشان انسانھای شنـ
ــران ،  ــارگـ ــارزات کـ ــبـ ــران مـ ــبـ رھـ
ی  &بـ قـ ان انـ کمونيستھا و زنان و جـوانـ

د  ودنـ ان بـ حـدود . در شھرھای کردستـ
انسان کمونيست اين فراخـوان را 420

امضــا کــردنــد، پشــت ايــن اعــتــصــاب 
د ردنـ ت کـ ايـ ه . آمدند، حـمـ ولـ لـ ن گـ و ايـ

ش از . آتشين بزرگی در جامعه بود يـ بـ
 کــمــونــيــســت شــنــاخــتــه شــده، 400

ا در  ھـ کمونيستھايی که ضعيف ترين آنـ
ه خـودشـان ،  جوامع خودشان در محـلـ
در مــحــلــی کــه کــارکــرده انــد ، در 
د  کارخانه و در دانشگاه شناخته شده انـ

د . و سالھا در اشکال مختلف جنگيده انـ
ای  ت ھـ از رھبران ، فعالين و شخصـيـ

ا . مھم اين جامعه بودند ھـ بسياری از آنـ
ه  سی سال مبارزه کمونيستی و مسلحـانـ

ارزه شـان . را سازمان دادند بـ رای مـ بـ
د حـاظ . سازمان درست کردنـ ن لـ از ايـ

رداد  سـت و ھشـت مـ يـ اتفاقی که در بـ

حـکـم  دی مـ نـ امسال افتاد به اين سنگـربـ
 .پشت بسته بود 

م  يـ ا در تصـمـ اقـ فـ سـت اتـ يـ تـ ًحزب حکمـ
سـت و  يـ گيری ای که داشت نسبت به بـ
ا را  ھشت مرداد ، تمام اين واقعيت ھـ

ود ه بـ ذاشـتـ ز خـودش گـ يـ ی . روی مـ مـ
ردم  دانست که ھوايی نمی توان گفت مـ

می دانست که . اعتصاب عمومی بکنند
ا  ھـ يک نيروی جدی در صف کمونيسـتـ
ا  ھـ سـتـ يـ ونـ مـ ، شبکه قوی کارگران و کـ

د ه ی . وجود دارنـ مـ د ھـ وانـ تـ ر بـ و اگـ
سـت و  يـ کمونيستھا ھمه ی آنھايی که بـ

وری 58ھشت مرداد  ھـ ل جـمـ ابـ  در مقـ
اســ&مــی ايســتــادنــد؛ آن مــقــاومــت را 

د  ان دادنـ د و سـازمـ نـ ن . ساختـ ر ايـ اگـ
د  وانـ ی تـ ه ، مـ افراد بيايند پشـت قضـيـ

د نـ دا کـ يـ و . ابعاد بسيار گسترده تری پـ
ژه در اوضـاع و  ويـ گـر ، بـ ار ديـ يکبـ
ی و  سـتـ يـ ونـ مـ احوال کنونی ، صـف کـ
ده  انـ کارگری جدی و راديکال و سـازمـ

گـر . را جلو جامعه بگذارد يک بار ديـ
&ب  قـ اعتماد به کمونيسم ، اعتماد به انـ
ران  ارگـ ه کـ ی کـ &بـ قـ کمونيستی ، به انـ
ری در  رابـ ه آزادی و بـ نياز دارند ، بـ

اين نقطه شـروع . جامعه را زنده بکنند
ری  بـ م رھـ تصميم گيری ما ، تصمصـيـ

 .حزب حکمتيست بود 
ا  متأسفانه بخشی از کمونيستھايی که مـ
م  يـ خ سـھـ اريـ ن تـ سراغ داشتيم و در ايـ

د ه . بودند، مانند کومله با ما نيامدنـ و بـ
ھمان اندازه که نيامدند خودشان ضـرر 

ولــی . کــردنــد، مــردم ضــرر کــردنــد 
ه  ی کـ عـ ار وسـيـ &ش بسـيـ ن تـ حداقل ايـ
ی  جـه اش را مـ يـ تـ صورت گرفت و نـ
و  بينيم ، اين اندازه از توقعی که ما جـلـ

م جـواب داد وديـ دازه . گذاشته بـ ن انـ ايـ
دازه  ن انـ &ش و ايـ دازه تـ کار ، اين انـ
رای  م بـ ھـ جواب گرفتن ، يک سنگر مـ
ران  ر در ايـ ارگـ ه کـ قـ کمونيستھا و طـبـ

رد ن دسـتــاورد و . درسـت کـ تــريـ مــھــمـ
ا  ھـ سـتـ يـ ونـ مھمترين نکته ای که تمام کمـ
ران و  ارگـ ام کـ مـ د، تـ ده انـ به آن رسـيـ
ه شـکـل  ری کـ ارگـ تمامی شبکه ھای کـ
پيشبرد مبارزه در مقابل سرمايه داری 
و استبداد وحشی جمھوری اس&می  را 
جلوی خود قرار داده اند، اين سنگـری 

سنگری که . است که به آنھا تعلق دارد
سـت 420با ت&ش بسيار وسيع  يـ ونـ  کمـ

خــارج از ايــران ، امــا مــتــصــل و 
ا  ران  و صـدھـ ه ايـ عـ اجتماعی با جـامـ
ر در داخـل  ارگـ کمونيست و فعال و کـ
د و  رده انـ شھرھای کردستان ممکن کـ

اين . اين سنگر را آنھا درست کرده اند
د  نـ وانـ تـ ه بـ د کـ رده انـ سنگر را ايجاد کـ
روی آن پله بايستند و مبارزه شـان را 

م . ادامه دھند خـواھـ يـ حـاظ ، مـ از اين لـ
سـت و  يـ بگويم که ابعاد کاری که در بـ
ـــت و  ـــرف ـــرداد صـــورت گ ھشـــت م
ای  ه ھـ اعتصابی که انجام شد در زمينـ
واقعی و نقشه مندی را پشـت سـرخـود 

 . داشت که نتيجه اش اين بود
ه بيست و ھشت مرداد امسال ا بـ  را مـ

ل  بـ رداد سـی سـال قـ بيست و ھشـت مـ
رداد .  وصل کرديم سـت و ھشـت مـ بيـ

واد در  ه فـ ی کـ لـ ه دTيـ ا بـ قـ يـ ًامسال دقـ
ود م بـ ھـ ه . ابتدای جلسه گفت، مـ عـ جـامـ

ارزه . خيلی متحول بود بـ ک مـ جامعه يـ
ه  رد کـ وده ای را شـروع کـ وسيع و تـ
خـشـی از  پرچمش، پرچم جناحـی از بـ

ود م بـ ه داران حـاکـ ايـ ان . سرمـ مـ ا ھـ مـ
ا  رچـم مـ ن پـ ه ايـ م کـ رديـ موقع اع&م کـ

د . نيست ايـ بـ ا نـ سـت و مـ پرچم مردم نيـ

وپ . دنبال آن برويم وشـت دم تـ نبايد گـ
م  ا ھـ د بـ سرمايه دارانی بشويم که دارنـ

د م صـف حـود و . جنگ می کننـ رويـ بـ
م يـ ل دھـ ن . مبارزه خود را تشکيـ در ايـ

سـت و ھشـت  يـ ا بـ اوضاع و احـوال مـ
سـت و ھشـت  يـ ه بـ مرداد امسـال را بـ
ه يــک  رديــم کـ رداد سـالــی وصـل کـ مـ
خصلت آن حمله خمينی و لشکری بود 
ای  رھـ د و در شـھـ نـ داخـتـ ه راه انـ که بـ
ار و اعـدام را شـروع  ان کشـتـ کردستـ

ود . کردند  ن بـ اما يک بخش مھمتر ايـ
ام  يـ ا و 57که بعد از قـ ھـ سـتـ يـ ونـ مـ ، کـ

&ب  قـ انق&بيون که شش ماه دفاع از انـ
م  يـ و آزادی را پشت سر داشتند، تصـمـ
اد  ه ايسـتـ گرفتند که بايد جلوی اين حملـ

ی . و مبارزه را سازمان داد ردمـ اين مـ
خـاب  تـ ان خـودشـان را انـ دگـ نـ ايـ مـ ه نـ کـ
د،  نـ نـ کردند ، شورای خودشان را داشـتـ
ف  لـ کارگران ھر ماه در شھرھای مخـتـ
بــوســيــلــه تشــکــ&تــی کــه داشــتــنــد، وام 

جوانان در شرايط . بيکاری می گرفتند
د نـ . انق&بی حاکميت خودشـان را داشـتـ

ی  ای خـودشـان را درسـت مـ ھـ سازمانـ
ای . کردند مقرھا و بنکه ھا و شـوراھـ

وع  جـمـ ا در مـ مح&ت و شھر و روسـتـ
ن  تـ د از رفـ عـ ی را بـ نـ ويـ يک زندگی نـ

اين . رژيم شاھنشاھی درست کرده بود
بــه ھــمــت و فــعــالــيــت وســيــع چــپ و 

. کمونيسم در آن جامعه ممکن شده بود
ه  آنھا ادامه انق&ب و سرمايه دارانی کـ
ده  ار آمـ ی سـر کـ نـ تازه به رياست خميـ
ن  يـ مـ د و ھـ ردنـ ی کـ مـ ول نـ بودند را قبـ
ران ودر  موقع بود که کمونيستھا در ايـ
سـت و  يـ رأس آنھا اتحاد مبارزان کمونـ
اع  ه دفـ منصور حکمت ھم می گفتند کـ
از کردستان و دفاع از کارگران بيکار 
ه  ردی اسـت کـ بـ آن جبھه ھای اصلی نـ
ه  ت داشـتـ د در آن دخـالـ کمونيستھا بايـ

د اشـنـ رداد .بـ سـت و ھشـت مـ يـ  ، 58بـ
د در آن . کمونيستھا آمدند و دفاع کردنـ

يــد،  گــاه کــنـ اريــخ را نـ ر تـ وقــع ، اگـ مـ
ای حـوزه  ھـ ا در داTنـ سـت ھـ ناسيوناليـ
ی  اران گشـت مـ م و جـمـ ھای علميه قـ
ی  ک راه حـلـ زدند تا بقول خـودشـان يـ

ب اسـت . پيدا کنند که حمله نشـود جـالـ
که خمينی اTن صحبت ھايش ھست و 
د  ايـ ت اول بـ گـفـ يـ ه مـ ھمه می شنوند کـ
عــد  د بـ يـ نـ وب کـ ا را سـرکـ ھـ نـ د ايـ رويـ بـ

ی آورد .مذاکره کنيد خمينی نقل قول مـ
از سران اس&م که چگونه رفتند و ھمه 

د ردنـ د . را در يک روز قتل عام کـ ايـ بـ
ن . بزنيد و بکشيد يـ مـ ه ھـ ی را بـ خلخالـ

ک  ای يـ ھـ اھـ ه در دادگـ اد کـ دليل فرستـ
سـت . دقيقه ای اعدام کند يـ اين جنبه ازبـ

ًو ھشت مرداد دقيقا ادامه ھمان مبارزه 
اع از  ای است که کمونيستھارا پای دفـ

من به ياد دارم . انق&ب و آزادی کشاند
ه  ای شـسـتـ ھـ انـ وز سـازمـ نـ که آنموقع ھـ

بعد از بيست و ھشت مرداد . رفته نبود
بــود کــه حــتــی کــومــلــه از  ســازمــان 

ل . بيرون آمد" جمعيت ھا" بـ ه از قـ البتـ
ان  وجود داشت اما بيرون آمد و سـازمـ

ما يک سازمان . خودش را مستقل کرد
دج  نـ بوديم که در گوشه ای از شھر سـنـ
ای  چـه ھـ ر بـ حـ&ت شـھـ در يکی از مـ
ا شـاه و  ت بـ فـ خـالـ انق&بی و چپ در مـ
ی  لـ خمينی و مذھب و ناسيوناليسم، خـيـ
ر  جدی و روشن در دفاع از مردم شـھـ
کـان و  ا مــالـ ه بـ لـ قــابـ ا، در مـ و روسـتـ
. اربابان خودمان را سازمان داده بوديم

م،  يـ در محله شورای خودمان را داشـتـ
بيست نفر . کتابخانه و بنکه و ھمه چيز

ی  ی مـ &تـ ــ تشـکـيـ اسـی  آدم که کارسـيـ
م يـ ات داشـتـ پـ . کردند ، تعداد زيادی سمـ

ر آدم  فـ سـت نـ يـ بيست و ھشت مرداد  بـ
مسلح آمديم و دفاع از آزادی و انق&ب 

ی از . را شروع کرديم  لـ در جامعه خيـ
د  نـ افراد کمونيست و چـپ وجـود داشـتـ
مثل ما و از دل اين شرايط بيرون آمده 
ای آزادی  بودند و دفاع از دستاورد ھـ
رار  وری خـود قـ دف فـ و انق&ب را ھـ

ه . دادند اه بـ ک مـ ما بعدھا ، پس از يـ
ان . کومله پيوستيم کسانی که درکردسـتـ

د عـکـس  دنـ رون آمـ و در دل انق&ب بيـ
ه . العملشان اين بود آنموقع ھمانطور کـ

گـری  گفتم ، ناسيوناليستھا دنبال راه ديـ
ا . می گشتند  د يـ ودنـ ره بـ ذاکـ يا دنبال مـ

روھــای مسـلــح رژيــم را کــه بــرای  يـ نـ
ســرکــوب مــی آمــدنــد بــه پــادگــانــھــا 

ع . اسکورت می کردند ا را خـلـ ھـ ما آنـ
ع  ا را خـلـ ھـ ردم آنـ س&ح  می کرديم مـ
ن  ا ايـ س&ح می کردند و قدرتمان را بـ

آنھا اين نيروھا . اسلحه ھا بيشتر کرديم
ا  ھـ انـ ادگـ را اسکورت می کردند و به پـ
ه  لـ می بردند تا بلکه بتوانند به اين وسيـ

. راھی برای سازش و مذاکره پيدا کنند
د ادنـ تـ ا افـ ھـ سـتـ . ًاتفاقا مردم دنبال کمونيـ

ا  کمونيستھا راه را نشان دادند، چـپ ھـ
ه  عـ راه را به جامعه نشان دادند که جامـ

د ی . به اين سمت بيايـ در آن دوران مـ
. توانست يک راه تسليم و سازش باشـد

خ را عـوض  اريـ نقش کمونيستھا اين تـ
ــرد ــان . کـ ــتـ ــردسـ ــه کـ ــخـــی کـ ــاريـ تـ

ا شـد و  ھـ سـتـ يـ ونـ سنگرمبارزه برای کمـ
سـم  يـ ونـ مـ ا کـ دھـ عـ سنگر مھمی بود که بـ
ارزه  بـ شکل گرفته در کومله ده سـال مـ
انق&بی ، مسلحانه و توده ای ، متشکل 
کــردن کــارگــران در اول مــه ھــای 

وشـه . بزرگ را سازمان دادند ا گـ ھـ نـ ايـ
ھايی کوچکی از ادامه دفاع از انق&ب 
ی  و آزادی بود بويژه با آمدن کمونيسـمـ
ری اش  بـ ت در رھـ که منصور حـکـمـ

اف . بود ر،شـفـ اين دفاع بسيارطبقاتی تـ
حـاظ  ر لـ ر و از ھـ ی تـ سـتـ تر و کمونيـ
ا  ط بـ بـ رتـ ر و مـ ارگـ مربوط به طبقه کـ
ان  ردسـتـ طبقه کارگر در ايران و در کـ

 .شد
ا اصـطــ&ح  د از بـ عـ طـع بـ قـ ن مـ در ايـ
ـــاســت جــمــھــوری و  انــتــخــابــات ري
ه  ن فضـا کـ اعتراضات بعدی و در ايـ
اری از  کارگران و مردم، و حتی بسـيـ
رچـم سـبــز  ال پـ بـ ای چـپ دنـ ھـ انـ سـازمـ
موسوی و کروبی رفتند، ما در حـزب 

م . حکمتيست راه ديگری را نشان داديـ
ن راه  ال ايـ بـ م دنـ يـ تـ فـ ا گـ ھمان موقع مـ

رداد نشـان . نرويد در بيست و ھشت مـ
ه  داديم که چنين امری ممکـن اسـت، بـ
کـن  مـ ما گفتند که ممکن نيست اما ما مـ

سـت . کرديم  خاصيتی که حزب حکمتيـ
ن  يـ مـ شـکـل در آن ھـ و کمونيستھای متـ

وده 5از . است طـور بـ نـ يـ مـ  سال قبل ھـ
اين يک شبه بدست نيامده است، . است

خـا  اين سياست حزبی است که دنبال ھـ
م  رد ھـ سـم کـ يـ الـ ھم نرفت،دنبال ناسيونـ
نــرفــت،دنــبــال ھــيــچ جــنــبــش تــوده ای 

جــنــبــشــی را کــه . ارتــجــاعــی نــرفــت 
ــران و  ـــارگـ خـــودش مـــی ســـازد، ک
کمونيستھا دارند می سازند و مردم را 

ی کشـد ش، . دنبال خـودش مـ بـ ن جـنـ ايـ
م آن را . جنبش ماست رويـ می توانيم بـ

وچـکـی از 28. بسازيم  مرداد گوشه کـ
ه نشـان . آن است گوشه کوچکی بود کـ

د  نـ داديم کارگران و کمونيستھا می توانـ
د نـ کـنـ . و بايد اين سازمان را درسـت بـ

ا  اين سازمان اين تشکي&ت اين توده ھـ
جـات از  رای نـ ی را بـ ه دارنــد راھـ کـ
دای اش و  بـ سرمايه داری و نظام اسـتـ
د،  نـ نـ ی کـ دا مـ يـ ی اش پـ ن اسـ&مـ قوانيـ
خـش  ک بـ راھش اين نيست که دنبال يـ
خــش  ايــه داری يــک بـ گـر از سـرمـ ديـ
گـر از  ديگر از اس&م و يک بخـش ديـ

د ه تــنــھــا . جـمــھــوری اسـ&مــی بــرونـ نـ
ک  ناسيوناليستھا بلکه بخشی از چـپ يـ

  مرداد در کردستان 28اعتصاب در 
 درسھا و دستاورد ھا 
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ا ھـ ال آنـ بـ د دنـ نـ تـ اره . بار ديگـر رفـ دوبـ
 مرداد پنجاه و ھشـت، 28ادامه ھمان 

ی  مـ اع از خـاتـ ه دفـ و سالھای بعد دنبالـ
اين اتفاقاتی است که در اين مقطع ... و

ھم افتاد و تصميمی که در مورد بيست 
جـه ای  يـ تـ و ھشت مرداد گرفته شد و نـ
ک  زديـ م نـ که داد اين واقعيت ھا را بھـ
کرد که اين جامعه بشدت به کمونيسـت 
ه  ھايش نياز دارد ، بشدت نياز دارد بـ
صــف جــدی و مصــمــم کــارگــران بــه 
د،  شبکه و سازمانی که بايد داشته باشنـ
ا  ھـ ی آنـ به حق طلبی آنھا و آزاديخـواھـ

ه . نياز دارد د بـ رنـ گـيـ ن آزادی را بـ ايـ
ه  د نـ نـ ی خـواھـ شيوه ای که خودشان مـ
ه  آنطوری که خاتمی و موسوی و دنبالـ
روانشان می خواستند ، اص&ح اسـ&م 
ران يــا  ارگـ رای کـ ايــه داری بـ و سـرمـ
ی  ی مـ روبـ چيزی که اTن موسوی و کـ

ا جـدا . خواھند  ھـ شـه از آنـ يـ راه ما ھمـ
م  و  بوده است و ھيچوقت نخواسته ايـ
بر عکس ت&ش کرده ايم که اين صـف 
ا  ھـ سـتـ يـ ونـ خودآگاھی طبقه کارگر و کمـ

جــاد شــود ارگــری و . ايـ اھــی کـ خــودآگـ
ران شـرط  ارگـ ان کـ يـ ی در مـ کمونيسـتـ
ا  يـ Tزمش اين است که متوجه شويم دنـ

جـاسـت ا کـ ت مـ عـ . چه خبر است و منفـ
ا از . اين را ما ايجاد کرده ايم  ھـ نـ نه تـ

اين لحاظ که ت&ش می کرديم اين خـط 
ه  را بوجود بياوريم و زور می زديم کـ
سـت و  در جامعه شناخته شود، بلکه بيـ

& نشـان داد . ًھشت مرداد  اين را عـمـ
اسـت  نشان داد که عملی کردن اين سـيـ

ه . ھا و خط ما ممکن است  ی کـ اقـ فـ اتـ
رد،  ر کـ شـتـ يـ افتاد قدرت کارگران را بـ
اعتماد بنفس آنھا را باT برد کمونيستھا 
ا  را در جامعه يک قدم جلوتر برد، آنھـ

رد ر کـ کـتـ ه ی . را به اجتماع نزديـ مـ ھـ
ه  ذشـتـ اه گـ ک مـ کمونيستھايی که در يـ
ا  ھـ ت&ش کردند، اگر سراغ تک تک آنـ
برويم می گويند به اندازه دو سـه سـال 
ران  ارگـ ا کـ ًو بعضا بيشتر با مردم و بـ

ھمه ی اينھا نشـان . در تماس بوده اند 
داد که اگر تصميم درستی بگيريم، اگر 

کـه . اراده کنيم اگر روشن باشيم در اينـ
ه چـه  سـت بـ يـ ونـ مـ نمايندگی کارگر و کـ
ام  مـ م تـ يـ وانـ ی تـ کـن اسـت،مـ شکلی ممـ

 .انرژی را در آن جھت بکار گيريم
ی  مـ ا نـ ه مـ ی کـ   بخش زيادی از کسانـ
ا ی  رھـ رون و در شـھـ يـ شناختيم در بـ
مــخــتــلــف در کــردســتــان آمــدنــد و بــه 

ی . فراخوان ما جواب دادند تـ يـ اين واقعـ
کـان جـدی  ک تـ را به ما نشان داد و يـ
وع از  ن نـ بود برای اينکه جامعه به ايـ

وع از . سياست احتياج دارد  ن نـ به ايـ
اج  يـ گـريشـان احـتـ تـ ا و دخـالـ کمونيستھـ

ه . دارد د کـ نـ کمونيستنھای زيادی ھسـتـ
د  انتظار می کشند، منتظر روزی ھستنـ
ه  ا بـ د تـ رنـ گـيـ م بـ که بيايد و آنھا تصميـ

د نـ ظـر . انجام کاری فراخوان بدھـ ه نـ بـ
ا و  ھـ من اين برای بسياری از کمونيستـ
شـه روز  نوع دخالتگريشان، برای ھميـ

ود ظـار بـ ل . وداع با انتـ ا اھـ ا مـ قـ طـلـ ًمـ
م، . انتظار نيستيم  م و بسـازيـ بايد برويـ

م و  رويـ بايد برويم درست بکنيم، بايد بـ
سـم . آن را ايجاد بکنيم يـ جامعه به کمونـ

ه اسـت. نياز دارد از داشـتـ يـ . ھميشـه نـ
حزب حکمتيست رفت و اين را ممکـن 

اسـت . کرد افراد زيادی بودند که به سيـ
ی  ه مـ ما و به تصميم ما به کارھايی کـ
کرديم تا آخرين روز با ترديد نگاه می 

اسـت .کردند  ن سـيـ ودن ايـ اما واقعی بـ
درســت بــودن ايــن تصــمــيــم و تــ&ش 
ه  ن را بـ سخت و نتيجه ای که ديديم ايـ
ه  عـ ه جـامـ ھم چفت کرد و نشـان داد کـ
ه  زی کـ از دارد، چـيـ کردستان به ما نيـ
ای  سالھا است ناسيوناليستھا و چـپ ھـ
زيادی به ما می گويد ما ھيچی نيستيم، 
ميگويند اينھا ربطی ندارند، اينھا پا در 

ا و . ھوا ھستند ھـ سـتـ يـ خيلی از ناسيونالـ
چپ ھای ناسيوناليست اين را دارند به 
سـم  يـ ما می گويند، اما اين بار ھم کمونـ

ط  بـ رتـ ا مـ ه مـ ی بـ لـ نشان داد جامعه خيـ
ه . است اط دارد بـ بـ به عمق جامعه ارتـ

ری  رابـ ه آزادی و بـ عمق جامعه ای کـ
بــه کــارگــران جســور و . مــی خــواھــد

ف در  لـ خـتـ قھرمانی که در شھرھای مـ
روز روشــن مــی رفــتــنــد و پــوســتــر 
اعتصاب عمومی را روی در و ديوار 

د ی زدنـ ا مـ اده روھـ يـ ا و پـ ھـ . و خيابانـ
ه  شبکه ھايی که خانه به خانه،کارگاه بـ
کارگاه، اداره به اداره،محله به محله و 
ی  صـاب را مـ فرد به فرد خبر اين اعتـ

حـاظ .رساندند ن لـ ه ايـ ه را بـ عـ ما جـامـ
گفتم که بطور واقعی بخش . تکان داديم

زيــادی مــوانــعــی کــه جــلــويشــان بــود، 
نگذاشت به اعتصاب بپيوندند و اT اين 
ی  اعتصاب در ابعاد وسيعی جـواب مـ

کـر . گرفت گـر فـ از اين لحاظ اTن ديـ
نــمــی کــنــم کســی بــگــويــد کــه حــزب 

ن . حکمتيست چيزی نيست ش ايـ لـ حداقـ
است که سکوت می کنند و چيزی نمی 

د. گويند رده انـ ا . اTن ھم سکوت کـ امـ
سـت  يـ واقعيت اين است که حزب حکمتـ
رفــت و مــيــخ آزادی و بــرابــری را 

ه . عميقتر در جامعه کوبيد اين ميخی کـ
د . مال کارگران و کمونيستھا اسـت ايـ بـ

 .از آن  برای  نبردھايمان استفاده کنيم
 در دوره گذشته قبل از بيست و ھشت 
م در  ا رژيـ ل جـدی بـ ابـ قـ مرداد، يک تـ
جامعه از يک طرف و از طرف ديگر 
رھبری ای که بوجود آمده بود، درست 

بــعــد از مســألــه بــه اصــطــ&ح . شــد
ا  ی ھـ لـ وری خـيـ ھـ انتخابات رياست جمـ

وسـوی و  ال صـف مـ د ... دنبـ نـ تـ . رفـ
ن را  ه ايـ مـ ود و ھـ کردستان متفاوت بـ
می دانستند و راديکاليسمی که با وجود 
اخـت  نفوذ چپ و کمونيسم ھست و شـنـ
واقعی و طبيعی که مردم خـودشـان از 
د وجـود  رده انـ ه کـ جـربـ سی سال قبل تـ

رداد . دارد  و 58از بيست و ھشت مـ
ل  بـ حتی شش ماه قـ
از آن در حــمــلــه 
ی  جمھوری اسـ&مـ

گ ( به سنندج  جـنـ
گـی ) پادگان  و جـنـ

کــه پــادگــان عــلــيــه 
رد  مردم شـروع کـ
ن  از ھمان موقع ايـ
اخـت  آگاھی و شـنـ
از اين رژيم وجود 

ــی . دارد ــردم مـ مـ
شــنــاســنــد و مــی 
دانند، شخصيت ھا 
ه  د کـ را می شناسنـ
شـی  ھر کدام چه نقـ
ــــت  ــ ــــ&کــ ــ در فــ
ــرکــــوب ايــــن  وســ
جــامــعــه داشــتــنــد، 
ا  ومی دانند که اينھـ
ـــرای  ـــی ب راه حـــل

. جــامــعــه نــيــســتــنــد
ان  مردم در کردستـ

ـــد . از جــنــبــش ســبــز دفــاع نــکــردن
&ش  ه تـ د کـ ودنـ اری بـ سازمانھای بسـيـ
ا  ھـ ه از آنـ د کـ نـ کـشـانـ کردند مردم را بـ
ال  بـ ه دنـ ی کـ ايـ دفاع کنند، حتی چپ ھـ

د  ودنـ &ب بـ ان . سراب انقـ ردسـتـ در کـ
ه  انـ أسـفـ بودند اين نوع چپ ھايی که متـ
رفتند و کارگران ديگر را به فراخـوان 
ر  اعتصاب عمومی در آن مقطع و زيـ

د رنـ بـ ت. رھبری موسوی بـ گـرفـ ا نـ . امـ
ی  شخصيت ھای ناسيوناليست رفتند ولـ

جواب نگرفتند که بروند و از . نگرفت
د نـ نـ اع کـ ع حـزب . موسوی دفـ وقـ آن مـ

ه  ت کـ فـ حکمتيست  بدرست به مردم گـ
نروند ، دفاع نکنند ، اعتصاب نکنند و 

ه . دنبال آنھا نروند پايه ھای سياستی کـ
ا در  ھـ سـتـ رداد امسـال 28ناسيوناليـ  مـ

ا . اتخاذ کردند، از آنجا شروع شـد ھـ آنـ
ال  بـ ردم را دنـ ه مـ د کـ ردنـ ت&ش می کـ
ی ـ  روبـ ا کـ حـادبـ ز و در اتـ رچـم سـبـ پـ
ن  ه در ايـ موسوی ببرند و به سھمی کـ

د و  رسـنـ د بـ نـ ميان خودشان می خواستـ
د &ش . مردم را پشت سر خود بکـشـنـ تـ

ا آن  د و بـ کردند به مردم بگويند برونـ
 . صف ھمراه شوند

ه حـزب  رداد کـ برای بيست و ھشت مـ
ی  ومـ حکمتيست فراخوان اعتصاب عمـ
ت  داد، چند روز پيشتر از آن، شخصـيـ

ت  اسـبـ نـ ه مـ سـت  بـ  28ھای ناسيوناليـ
ان  ردسـتـ ی در کـ ومـ مرداد عـزای عـمـ

و وقــتــی کــه حــزب . اعــ&م کــردنــد
حــکــمــتــيــســت اعــتــصــاب عــمــومــی را 
ا دو راه  ه بـ فراخوان داد بتدريج جامعـ

د . حل مواجه شد نـ ھمه ديگر می دانسـتـ
صـاب  د اعـتـ نـ ويـ ی گـ ا مـ ھـ که کمونيسـتـ
ه  ط دارد بـ ا ربـ ھـ دام آنـ ی، و اقـ عمومـ
ل شـروع  بـ مبارزه ای که از سه دھه قـ

ه داد  د آن را ادامـ ايـ . شده اسـت و بـ
بــويــژه در شــرايــط امــروز ايــران و 
جــنــبــش ســبــز کــه طــبــقــه کــارگــر و 
ل  قـ کمونيستھا بايد بروند و مبارزه مستـ
وجـه  خود را شروع کنند و مردم را متـ

د نـ نـ . سازند که کدام صف را انتخاب کـ
در چــنــيــن وضــعــيــتــی اعــ&م عــزای 

 28عمومی به مناسبت سی امين سـال 
آنھا . مرداد، ادامه ھمان پرچم سبز بود

به مردم ميگفتند دو دقيقه سکوت کنند، 
يــن  الـ ا و فــعـ ت ھـ ا شـخــصـيـ عــدھـ ه بـ کـ
ی  ه آن مـ ی بـ رد حـتـ سـت کـ يـ الـ ونـ ناسيـ

و متوجه شدند که اين راه حل . خنديدند
ر اسـت ن . ما حتی برای آنھا ھم بھتـ ايـ

ت و . نوعی از مبارزه است  اين فعاليـ
ت در خـود دارد ا . مقاومـ ی ھـ لـ و خـيـ

ه  متوجه شدند که فضای جامعه دارد بـ
ه راه  اعتصاب عمومی سير ميکند و بـ
داشـت  يـ رامـ ی و گـ حل اعتصاب عمومـ
ی  عـ ياد جانباختگان می رود و اين موقـ
ن فضـا عـوض شـده  است که بنظـر مـ

حتی فضای ناسيوناليسـم عـوض . است
ه . شده است ی کـ حاT در فراخوان ھايـ

گـام   نـ ايشـان ھـ ھـ ونـ زيـ ويـ لـ در راديو و تـ
د،  نـ دھـ يـ پخش خبر اعتصاب عمومی مـ
بــدون آنــکـــه اشــاره ای بــه حـــزب 
حکمتيست کنند ،می رسانند که آنھا ھم 

! فراخوان اعتصاب به مردم داده بودند
اين ادامه ھمان راه حلی است که ادعـا 
سـت  يـ می کنند کمونيستھا نيستند، حکمتـ

ده پانزده سال است اين ادعا . ھا نيستند
ـــشـــه  ـــمـــي ـــی کـــه ھ ـــد، ادعـــاي را دارن
ل  ابـ قـ ناسيوناليسم کرد و احزابش در مـ
د، از  دادنـ يـ رار مـ سـت قـ يـ ونـ مـ کومله کـ
&حـظـه  ل مـ ابـ ھمان موقعی که صف قـ
ه  ان کـ ردسـتـ ای از کمونيست ھا در کـ
ه صـف  د و بـ در کومله ھمراه ما بودنـ

ه . ناسيوناليست ھا پيوستند ھمانھايی کـ
سـم  يـ الـ ونـ اسـيـ در مماشات ھميشگی با نـ
ی  لـ کرد بودند و رابطه شان با آنھا خـيـ
ود،  ا بـ ھـ سـتـ يـ ونـ مـ ا کـ بيشتر از رابطه بـ
د  نـ نـ ی کـ درست مانند اTن  که ادعـا مـ

م . کمونيست ھا نيستند به ھمين دليل ھـ

ھسـت کــه وقــتــی خـبــر اعـتــصــاب را 
ه  د کـ نـ نـ ميشنوند و نمی توانند اعـ&م کـ

ه . کمونيست ھا ھستند د کـ ادعا می کننـ
م و  اسـيـ ما جامعه کردستان را نمی شـنـ
ه ای اسـت،  عـ ن چـه جـامـ نمی دانيم ايـ
ص  واقعيت جامعه کردستان را تشـخـيـ

با پيوستن بخـشـی از صـف ! نمی دھيم
ه  لـ ومـ چپ و کمونيست ھای آن موقع کـ
ا  ادی بـ به ناسيوناليسم که اTن فرق زيـ

ت شـد ويـ قـ ا تـ ا . ھم ندارند صف آنھـ امـ
ه  ا کـ اTن که نگاه می کنيم و نه تنھا مـ
کـه  لـ م، بـ رديـ ی کـ اع مـ از کمونيسـم دفـ
د  جامعه که دارد نگاه می کند، می داننـ
ا  که کمونيست ھا ھستند، حکمتيست ھـ
ايشـان  کـه ھـ ران و شـبـ ارگـ ھستند و کـ
ه  م کـ يـ تـ ھستند و ما که آن موقع می گفـ
ر  ذيـ اپـ کمونيسم يک موجوديت انکـار نـ

ان اسـت ردسـتـ اعـی در کـ مـ وذ . اجتـ فـ نـ
ناسيوناليستھا و حضور قوی جنبششـان 
ی از  وجـھـ ل تـ ابـ خـش قـ و سرازيری بـ
ب  ن را عـقـ ش، ايـ بـ کومه له به اين جنـ

کمونيسم اTن دارد آن موقعيت را . زد
د نـ ی کـ دا مـ يـ اره پـ يــت . دوبـ عـ وقـ ن مـ ايـ

ھميشه بوده است اما پرچمش ديده نمی 
م . شد ، سازمانش ديده نمی شد اTن ھـ

ار و  ن کـ ا ايـ سازمانش زياد نيسـت امـ
اين فعاليت درسطح وسيعی توانست و 
اره  ا را دوبـ می تواند که کمونيسـت ھـ
اعـی و  مـ اســی و اجـتـ در سـطـحـی سـيـ
طـرح  ه مـ عـ ی در جـامـ ھمچنين سازمانـ

رداد 28تمام کارگرانی که در . کند  مـ
آمدند ، تمام انق&بيون ، تمام کمونيست 
ھايی که  در شھرھای مختلف آمدند و 
ی  ومـ صـاب عـمـ ی و اعـتـ فضای انق&بـ
بــيــســت و ھشــت مــرداد  را مــمــکــن 

د نـ ا ھسـتـ ر مـ رابـ . کردند، اTن بيست بـ
د،  سـت انـ يـ تـ ر حـزب حـکـمـ بيست برابـ
سـت  يـ ارصـد و بـ ر آن چـھـ رابـ بيست بـ
نــفــرانــد کــه رفــتــنــد و فــراخــوان بــه 

دور و براينھا . اعتصاب عمومی دادند
ی  ايـ شبکه ھايی از مبارزين ، شبکه ھـ
ی  ی از کسـانـ ايـ از کارگران ، شبکه ھـ
ه و آزادی و  عـ که امر پيش بردن جامـ

سوسياليست ھا و . برابری امر آنھاست
ان  ردسـتـ ه کـ عـ کمونيستھايی که در جامـ
ھستند امرشان است که اين پرچم را تا 
اد  عـ م، در ابـ اين اندازه که جلو برده ايـ

از اين لحـاظ . بسيار بزرگی پيش ببريم
ن  ه ايـ فکر می کنم درسھا و تجاربی کـ
ن  ن اش ايـ مبارزه داشته باشد، مھمتريـ
اه  است که طبقه کارگر و صف خـودآگـ
کارگران کمونيست در کردستان نشـان 
دادند که می توانند و بايد خـودشـان را 
د  نـ کـنـ متحد بکنند، خودشان را مستقل بـ
و يک سنگر محکم و جدی برای طبقه 

د نـ نـ ار . کارگر در ايران درست کـ کـبـ يـ
ای  ه ھـ ھـ کـی از جـبـ ان يـ ديگر کردستـ
نــبــرد اصــلــی کــمــونــيــســتــھــاســت کــه 
ون در آن  نـ م اکـ ا ھـ ھمانطور که ما تـ

م ن . مبارزه کرده ايم را  داشته باشـيـ ايـ
سنگر در درجه اول نه به وسيله حزب 
ر  تـ مـ حکمتيست که حتی مانند حـزب کـ
ه  لـ ه وسـيـ کـه بـ لـ ه شـده اسـت بـ اخـتـ شنـ
ا  ادرھـ رھبران و شخصيت ھا و ھمه کـ
ان دارد و  ردسـتـ ه در کـ ش کـ نـ و فعاليـ
د  ويـ ھمانطور که کورش مدرسی می گـ
يــک پــايــه مــھــم حــزب حــکــمــتــيــســت 

کـن شـده . شخصيت ھای آن اسـت مـ مـ
شــخــصــيــت ھــای پــر نــفــوذ ، . اســت

رھبران و دست اندرکاران اين مبارزه 
ان  ا . سی ساله در جامعه کردسـتـ ھـ نـ ايـ

ه  در  عـ ه جـامـ د بـ وقتی فراخوان دادنـ
درجــه اول فــراخــوان ايــنــھــا رفــت و 
ه در  ه، روزی کـ عـ ارتباطشان با جـامـ
ه  م بـ يـ سـت تصـمـ يـ رھبری حزب حکمتـ
ايــن کــار گــرفــتــه شــد، تــ&ش کــرديــم 
م  رويـ رار شـد بـ م قـ تـ فـ ه گـ ھمانطـور کـ
ه در  گـری کـ سراغ کمونيست ھای ديـ

د نـ ه ھسـتـ عـ ه آن را . آن جامـ لـ ومـ در کـ
د دنـ امـ يـ ه نـ م کـ ان . سراغ گرفتيـ مـ ا ھـ مـ

ارصـد  موقع گفتيم که می توان اين چـھـ
د اشـنـ ر بـ فـ ی . و بيست نفر ھشتصد نـ مـ

ه در آن  اشـد کـ ر بـ فـ زار نـ توانسـت ھـ
صورت به نظر من کمک بسيار جـدی 
ر  مـ ه ثـ ر بـ تر می کرد و ت&شمان بيشتـ

د  ی رسـيـ سـتــی . مـ يـ ونـ مـ ک صــف کـ يـ
ارگــری و چـپ را جــدا کــرديــم در  کـ
ل  ابـ قـ ه در مـ م کـ ه و نشـان داديـ عـ جامـ
احــزاب در مــقــابــل عــزاداری بــرای 
رچـم  ل پـ ابـ بيست و ھشت مرداد در مقـ
ه  مـ ه ھـ سبز در مقابل فراخوان ھايی کـ
ی  وری اسـ&مـ ھـ اش دارد به جيب جـمـ

ن . می رود ه ايـ ود کـ ن بـ ا ايـ &ش مـ تـ
ا . پرچم و اين صف را درست بکنيم مـ

. تنھا مانديم اما جامعه به ما جواب داد
جامعه به ما جواب داد و اين سنگر را 

 . درست کرديم
يک نکته را در پايان اشاره بکنم و آن 
ا  ان بـ اينکه در يک ماه گذشته و ھمزمـ

صـاب  ورد اعـتـ  28فعاليتھای ما در مـ
مرداد بار ھا گفته شد و آن اينکه وقتی 
مســألــه کــردســتــان پــيــش مــی آيــد ، 

اد  ا يـ ی ک'رداي'ت'یب&فاصله خيلی ھـ  مـ
د. افتند نـ تـ ی افـ سـم مـ يـ اد . ياد ناسيونالـ يـ

ربــط دادن کــردســتــان بــه کــردھــا و 
من خيلی روشـن . ناسيوناليسم می افتند

در صحبتھای اوليه ام گفتم که منصور 
حــکــمــت بــه عــنــوان مــتــفــکــر بــزرگ 
ارکســيــســت و کســی کــه کــمــونــيــســم  مـ
ر آوار  کارگری و مارکسيسم را از زيـ
در آورد و در بطن جامعه گذاشت، از 
ن  ه ايـ ی دانسـت کـ ان روز اول مـ ھمـ
ســنــگــر، ســنــگــر دفــاع از آزادی و 

ه . برابری و کمونيسم اسـت و کسـی کـ
ايــن را نــمــی فــھــمــد و خــودش را 
د  ودنـ ی بـ کمونيست ھم می نامد، کسـانـ
کــه دنــبــالــه رو جــنــبــش ســبــزھــا و 

د نـ ا ھسـتـ سـت ھـ ر . ناسيوناليـ ا اگـ اقـ فـ ًاتـ
ن  وجـه ايـ تـ ه مـ کمونيستی در اين جامعـ
گـر  انترناسيوناليست پرولتری نباشد ديـ

د د . بايد فاتحه اش را خودش بخوانـ ايـ بـ
رايشـان  خ را بـ اريـ ًواقعا يکبار ديگر تـ

م . خواند ده ايـ ا زنـ ل مـ ا . حـداقـ صـدھـ
ام و درسـت  رھبر آن سازمان دادن قيـ
کردن سازمان ھای کمونيستی و جنگ 
و مبارزه توده ای اول مه ھا و مبارزه 
ه  عـ ن جـامـ زنان و برابری طلبی در ايـ

ود . زنده اند  ن بـ ان ايـ . جامعه کردستـ
رش  رابـ زار بـ زار ھـ ا ھـ ھـ اين کمونيستـ
ه  د بـ سـت شـدنـ يـ ونـ مـ د کـ بزرگ شده انـ
د  نـ معنای واقعی از پوپوليسمی که داشتـ
از نــاروشــنــی و الــتــقــاطــی کــه در 
مارکسيسم شان وجود داشت از ھمه ی 

د دنـ ه . اينھا دست کشيـ گـری کـ ن سـنـ ايـ
ا  ھـ سـتـ يـ دفاع از کمونيسم را برای کمونـ
ل  ابـ قـ ممکن و ضروری ساخت ، در مـ
رژيــم بــورژوا ـــ امــپــريــالــيــســتــی و 

ل . جناحھای مختلفش ايستادند ابـ قـ در مـ

  ١١بقيه در صفحه 
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شروع رسمی و عملی جنگی است ک'ه 
وری طی سه دھه حيات ن'ن'گ'ي'ن  ھـ جـمـ

اس]می با اعدامھای دسته ج|م|ع|ی، ب|ا 
م|||ردم ش|||ھ|||رھ|||ا و کش|||ت|||ار 

روس|ت|اھ|ای ک|ردس|ت||ان و ب||ا 
ميليتاريزه کردن فضای ج|ام|ع|ه ادام|ه 
داشته و ھمچنان در نھايت وحشي|گ|ری 

 .ادامه دارد
پس از صدور فرم|ان خ|م|ي|ن|ی، ق|ط|ب 
چپ و کمونيست جامعه ک|ردس|ت|ان ک|ه 
پرچم دفاع از آزادی و ان|ق|]ب را در 
دست داشت، ب]فاصله و بی اما و اگ|ر 
پرچم م|ق|اوم|ت ان|ق|]ب|ی ع|ل|ي|ه ج|ن|گ 
ضدانق]بی خمينی را برافراشت و توده 
وس||ي||ع ک||ارگ||ران و زح||م||ت||ک||ش||ان و 
آزاديخواھان را در يک صف م|ب|ارزه 
سياسی و مسلحانه ني|روم|ن|د در ب|راب|ر 
ارتجاع اس]می گرد آورد، سازمان داد 

اين افتخار ب|زرگ|ی در . و رھبری کرد
تاريخ کمونيسم معاصر است و شايست|ه 
آن اس|||ت ک|||ه ک|||ارگ|||ران آگ|||اه و 

ک|م||ون||ي|س||ت||ھ||ای 
انق]بی، نه فقط 
در کردستان و 
س|راس||ر اي||ران 
ب||ل||ک||ه در ھ||ر 
جای جھان، آن 
را ارج 
ب||||گ||||ذارن||||د و 
ق||||ھ|||||رم|||||ان|||||ی 
ھ|||||||||||||||||||زاران 
ک||م||ون||ي||س||ت و 
آزاديخواھی را 
ک||ه در ط|||ول 
اي||ن ن||ب||ردھ||ای 
پرافتخ|ار ج|ان 
ب||اخ||ت||ه ان||د و 

 .فداکاری کرده اند گرامی بدارند
 
 

 !مردم آزاديخواه کردستان
حزب حکمتيست، شما را به اع|ت|ص|اب 

س|ی ام|ي|ن  ٨٨م|رداد  ٢٨عمومی در 
سالگرد ح|م|ل|ه ب|ه ک|ردس|ت|ان ف|را م|ی 

اين اعتصاب، برای نشان دادن . خواند
 ٢٨اتحاد ما در محکوم ک|ردن ي|ورش 

م||رداد ج||م||ھ||وری اس||]م||ی و ب||رای 
اي|ن . گراميداشت ھمه قربانيان آن است

اعت|ص|اب ارج گ|ذاش|ت|ن ب|ه م|ق|اوم|ت 
تاريخی پرافتخار و ايستادگی ق|اط|ع|ان|ه 
در برابر يورش وحشي|ان|ه رژي|م، ارج 
گذاشتن به خاطره عزيز جانباختگان و 
مبارزان قھرمان و فداکار اين سه دھ|ه 
نبرد و زنده نگھداشتن روح قھرمانی و 
ف||داک||اری در راه ت||ح||ق||ق آزادی و 
ب||راب||ری، در راه ريش||ه ک||ن ک||ردن 
ھرگونه تبعيض و در راه تضمي|ن ح|ق 
مردم کردستان به تصميمگيری درب|اره 

آي||ن||ده س||ي||اس||ی خ||ود از ط||ري||ق آراء 
اي|ن اع|ت|ص||اب . آزادان|ه خ|وي|ش اس||ت

ھمچنين در شرايط سياسی امروز ن|م|اد 
اعتراض به کشت|ار و س|رک|وب م|ردم 
ت||وس||ط م||اش||ي||ن س||رک||وب ج||م||ھ||وری 
اس||]م||ی در ي||ک ص||ف مس||ت||ق||ل از 

و مدافعان رنگارن|گ آن " جنبش سبز"
در اوضاع متحولی که دو جن|اح . است

رژيم اس|]م|ی ب|ر س|ر س|ھ|م خ|ود از 
قدرت بجان ھم افتاده اند، بايد يک ب|ار 
ديگر، شفافتر و راديکالتر از ھم|ي|ش|ه، 
ب||ر ع||زم خ||ود ب||ه ت||داوم م||ب||ارزه ت||ا 

. برچيدن کليت رژيم اس]می تاکيد کنيم
اين اعتصاب الگويی برای ھر ک|ارگ|ر 
و زحمتکش معترض است ک|ه ن|ي|روی 
اعتراض خود را با پرچم آزاديخ|واھ|ی 
و در تقابل ک|ام|ل ص|ف مس|ت|ق|ل خ|ود 
عليه پرچم|ھ|ای س|ب|ز و س|ي|اه ھ|ر دو 
جناح جم|ھ|وری اس|]م|ی، ب|ه ح|رک|ت 

 .درآورد
باي|د م|راک|ز ک|ار،  ٨٨مرداد  ٢٨روز 

ادارات، بازار و ھ|م|ه م|ک|ان|ي|س|م|ھ|ای 
سوخت و س|از ج|ام|ع|ه در ک|ردس|ت|ان 

 .تعطيل شود
رھ||ن||م||ودھ||ای ع||م||ل||ی ب||رای تض||م||ي||ن 
م||وف||ق||ي||ت ھ||رچ||ه ب||ي||ش||ت||ر اع||ت||ص||اب 
عمومی، در بيانيه ھا و اط]ع|ي|ه ھ|ای 

 .بعدی به اط]ع عموم خواھد رسيد
 

کمونيستھای ! زحمتکشان! کارگران
!کردستان  

 ٢٨اع|ت|ص|اب ع|م|وم||ی در س||ال|گ|رد 
م||رداد، ع||رص||ه م||ھ||م||ی از م||ب||ارزه 
سياسی امروز ما، در ادام|ه س|ی س|ال 
مق|اوم|ت و م|ب|ارزه ع|ل|ي|ه ج|م|ھ|وری 

ب||رای ص||ف وس||ي||ع . اس||]م||ی اس||ت
کمونيستھا در کردس|ت|ان ک|ه س|ی س|ال 

پيش پرچم پرافتخار مقاومت انق]بی و 
توده ای عليه آن لشکرکشی فاشيستی و 
شووين|ي|س|ت|ی را ب|راف|راش|ت|ن|د، بس|ي|ار 
حياتی است که در اوض|اع پ|ي|چ|ي|ده و 
پرتحول امروز بار ديگر پرچم تعرض 
مستقل طبقه کارگر عليه ھر دو ج|ن|اح 
سرمايه دار حاکم را برافرازند و اع]م 
کنند که ھي|چ ک|ارگ|ری و ھ|ي|چ انس|ان 
آزاديخواھی ن|ب|اي|د ب|ه س|ي|اھ|ی لش|ک|ر 

يک ج|ن|اح ي|ا ب|ه م|ھ|ره " جنبش سبز"
ماشين سرکوب و خفقان جناح ديگ|ر و 

. به گوشت دم توپ جنگ آنھا بدل شود
حضور اجتماعی و سياسی ي|ک س|ن|ت 
قوی کمون|ي|س|ت|ی و آزادي|خ|واھ|ان|ه در 
کردستان، اھرم قدرت نيرومندی ب|رای 
طبقه کارگر و ک|م|ون|ي|س|م در س|راس|ر 

با ت]ش پيگير در راه آگاه . ايران است
 کردن و

 
متحد کردن وسيعترين توده ھای م|ردم 
ک||ردس||ت||ان ب||رای ب||رپ||ائ||ی اع||ت||ص||اب 

مرداد، باي|د اي|ن اھ|رم ب|ه  ٢٨عمومی 
زانو در آوردن جمھ|وری اس|]م|ی را 

 .نيرومندتر کنيم
 

احزاب و شخصيتھای چپ و آزاديخواه 
!کردستان  

حمايت بيدريغ از اعتصاب عمومی در 
 ٢٨کردستان در س|ی ام|ي|ن س|ال|گ|رد 

مرداد، و ت]ش ب|رای ب|رپ|ائ|ی ھ|رچ|ه 
ف||راگ||ي||رت||ر و م||وث||رت||ر آن، وظ||ي||ف||ه 
مشترک ھر مبارز چپ و آزاديخواھ|ی 
است که در اي|ن م|ق|اوم|ت س|ی س|ال|ه 
پرافتخار مستقيما شرکت داشته و ي|ا ب|ا 
حم|اي|ت از آن ب|ح|ق در اي|ن اف|ت|خ|ار 

ايج|اد ھ|م|ج|ھ|ت|ی و . شريک بوده است
ھماھنگی با ھدف ھ|رچ|ه ب|اش|ک|وھ|ت|ر 

برگزار کردن اين اعتراض عمومی، و 
بويژه ت]ش برای مستقل نگھداشت|ن آن 

" جنبش س|ب|ز"از ھر شکل دنباله روی 
ي||ک ج||ن||اح رژي||م، وج||ه مش||ت||رک 
نيروھای چپ و آزاديخواه در تمايز از 
ھمه جرياناتی است که در دوره اخ|ي|ر 

 .زير پرچم سبز رفته اند
 

 کارگران و مردم آزاديخواه سراسر 
 !ايران

مبارزه آزاديخواھان|ه م|ردم ک|ردس|ت|ان 
ھ||م||ي||ش||ه ج||زء ج||دانش||دن||ی م||ب||ارزه 
سراسری ما در ايران برای رھائ|ی از 
جمھوری اس|]م|ی و ت|ح|ق|ق آزادی و 

ھمچنانک|ه دف|اع . برابری بوده و ھست
از مقاومت و مبارزه م|ردم ک|ردس|ت|ان 
عليه لشک|رکش|ی ج|م|ھ|وری اس|]م|ی، 
عليه کشتارھا و اعدامھای جمعی رژيم 
در کردستان و عليه ميلي|ت|اري|زه ک|ردن 
فضای جامعه کردستان، در س|ی س|ال 
گذشته يک سنت انق]بی و يک شاخص 
آزاديخ|واھ|ی در س|راس|ر اي|ران ب|وده 

بايد با حمايت گرم از اع|ت|ص|اب . است
 ٢٨عمومی مردم کردستان در سالگرد 

مرداد، اي|ن س|ن|ت ھ|م|ب|س|ت|گ|ی و اي|ن 
ھمسرنوشتی ت|ع|ي|ي|ن ک|ن|ن|ده را ھ|رچ|ه 

 .بيشتر تقويت کنيم
!زنده باد آزادی و برابری  

 
مرداد  ٢٨پيروز باد اعتصاب عمومی 

!در کردستان  
 

پيروز باد مبارزه آزاديخواھانه مردم 
!کردستان  

 نابود باد جمھوری اس2می
 حزب کمونيست کارگری  حکمتيست

 فراخوان به اعتصاب عمومی مردم کردستان
 

مردادمرداد  ٢٢٨٨در سی امين سالگرد در سی امين سالگرد    

بدنبال بخشھای . صنعتی سنندج شروع شد
راڪـز  ر و مـ ای شـھـ ديگری از مغازه ھـ
صـاب  تـ ه اعـ ی بـ تـ عـ رڪ صـنـ ھـ ديگری از شـ

 .پيوستند
 ،بنا به گزارشات دريافتی  بعد از ظھر امروز
مردم مبارز سنندج در مناطق مختلف شھر از 
جمله مجتمع تجاری، خيابان مولوی، شھرک 

صنعتی،پارک استق&ل، نبوت، بازارچه 
توتونچی ھا، و مغازه ھای پراکنده ديگری در 

سطح شھر و مح&ت مختلف دست از ڪار 
.ڪشيدند و به اعتصاب پيوستند  

مردم سنندج با اين اقدام خود تمام تدابير 
 امنيتی و اداری ،امنيتی مقامات مختلف نظامی

جمھوری اس&می و تھديدھا و احضارھای 
آنان را ناڪام گذاشتند و به جمھوری اس&می 

.نه گفتند  
اقدام جسورانه ڪارگران و مردم سنندج در 

 عليه ڪليت ،دفاع از آزادی و برابری
جمھوری اس&می بار ديگر به ھمه نشان داد 

 سنگر مقاومت ،ڪه سنندج سنگر آزادی
.راديڪال و سنگر چپ و آزاديخواھی است  

 
 زنده باد آزادی، برابری

زنده باد نيروی انق�بی کارگران و مردم 
 مبارز سنندج

 مرگ بر جمھوری اس�می
 کميته کردستان حزب حکمتيست

 

 حمايت پر شور  ڪارگران و مردم مبارز سنندج 
  مرداد٢٨ از اعتصاب عمومی 
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 ڪورش مدرسیمصاحبه با 
 

 ٢٨حزب حکمتيست به من'اس'ب'ت : پرتو
مرداد در شھرھای ک'ردس'ت'ان ف'راخ'وان 

 اين اعتصاب در ،اعتصاب عمومی داد 
ابعاد قابل توجھی خص'وص'ا در ج'ن'وب 

چ''را . ک'ردس''ت''ان ج''واب م'ث''ب''ت گ''رف''ت
 م''راد چ''ن''ي''ن ٢٨امس'ال در م''ن''اس''ب''ت 

 فراخوانی داده شد و چرا در کردستان؟
 

دليل فراخوان اعتصاب : کورش مدرسی
عمومی امسال صف مت'م'اي'زی ب'ود ک'ه 
اين فراخوان در ھر صورت در جام'ع'ه 

س''ال ھ''ای گ''ذش''ت''ه اي''ن . ش''ک''ل م''ي''داد
مناسبت چنين قطب بندی ای را ب'وج'ود 

اين صف بندی در جامعه را . نمی آورد
اول به ح'رک'ت در : دو رويداد شکل داد

آمدن جنبش سبز بود که به ھ'م'راه خ'ود 
بخش اعظم نيروھای سرنگونی طلب را 

ف''اک''ت''ور دوم تص''م''ي''م . ب''ا خ''ود ب''رد
 ٢٨ناسيوناليست ھای کرد برای ت'ب'دي'ل 

سالروز فرمان جھاد خمينی عليه (مرداد 
به ابزار مع'ام'ل'ه ب'ا ج'ن'ب'ش )  کردستان
 .سبز بود

واقعيت اين است که آنچه که ب'ه ع'ن'وان 
جنب'ش س'ب'ز ب'ه راه اف'ت'اد، ب'ر ع'ک'س 
تصور بسياری که در آن شرکت کردند، 
نه تنھا جنبشی برای سرنگونی جمھوری 
اس&می ن'ب'ود ب'ل'ک'ه ب'خ'ش ب'زرگ'ی از 
احزاب و گروه ھای سياسی س'رن'گ'ون'ی 
طلب را به درگير شدن در ج'دال م'ي'ان 

دTي''ل اي''ن . ج''ن''اح ھ''ای رژي''م کش''ان''د
چ''رخ''ش در اح''زاب اپ''وزيس''ي''ون از 
ضديت با کليت ج'م'ھ'وری اس'&م'ی ب'ه 
ضديت با جناحی از آن را در م'ن'اس'ب'ت 
ھای ديگر مفصل مورد بحث ق'رار داده 
ايم و اينجا مجددا به آن نمی پردازم فق'ط 

و به " نقد نيمه و نا تمام"اشاره ميکنم که 
اح''زاب چ''پ ب''ه " ن''ي''م پ''ز"اص''ط''&ح 

جمھوری اس&می دن'ب'ال'ه روی آن'ھ'ا از 
اي'ن دن'ب'ال'ه . يک جناح را موجه ساخ'ت

روی، در غ''ي'اب حض''ور ق''درت''م'ن''د و 
ھ''ژم''ون''ي''ک ي''ک ن''ي''روی ان''ق''&ب''ی و 
کمونيستی، باعث شد که در ج'ام'ع'ه ھ'م 
بخش مھمی از توده انق&بی به دنبال اين 
توھم راھی شود ک'ه گ'وي'ا ج'دال ب'رای 

خاتمی  -آزادی از کانال ائت&ف موسوی 
.  رفسنجانی  و ج'ن'ب'ش س'ب'ز م'ي'گ'ذرد -

حاصل اينکه در سطح جامعه به سرعتی 
خيره کننده جنبش سرنگون'ی ج'م'ھ'وری 
اس&می جای خود را به جنبش ميليت'ان'ت 

ان'گ'ار . اص&ح جمھوری اس&می ب'دھ'د
اح'م'دی ن'ژاد  -مساله جناح خ'ام'ن'ه ای 

 . است و نه کل جمھوری اس&می
 مرداد واقعه ای بود ک'ه ت'وس'ط ک'ل ٢٨

) ھمه جناح ھ'ای آن( جمھوری اس&می 
 ١٣۵٨ م''رداد ٢٨. س''ازم''ان داده ش''د

رژيم اس&می با فتوای خمينی به ج'ن'گ 
مردمی آمد ک'ه م'ان'ع س'ي'ط'ره اس'ت'ب'داد 
اس&می در کردستان شده بودند و ع'ل'ي'ه 
کارگرانی که مث& بيمه ب'ي'ک'اری را ب'ه 

اين حمله ب'ي'ش . رژيم تحميل کرده بودند
از ھر چيز يورش به آزادی و يورش به 
معيشت طبقه کارگر بود ک'ه ب'خ'ش'ی از 

 ت''وس''ط ج''ري''ان ۵٧س''رک''وب ان''ق''&ب 
ناسيوناليست ھای ک'رد ھ'م . اس&می بود

در ابتدای کار برای سرکوب ن'ي'روھ'ای 
چپ و کارگران و زحمتکشان کردس'ت'ان 
نھايت ھمکاری با رژي'م را ک'ردن'د، ب'ا 

به رژي'م ج'واب " لبيک يا خمينی"شعار 
در ھر حال حمله به کردستان در . دادند
 قبل از ھر چيز حمله ب'ه دس'ت ۵٨سال 

آورد ھای انق&ب و حمله ب'ه ان'ق'&ب'ي'ون 
درست به ھمين دليل کسان'ی م'ان'ن'د . بود

م'ن''ص''ور ح''ک''م''ت دف''اع از ک''ردس''ت''ان 
انق&بی را يکی از عرصه ھ'ای اص'ل'ی 

ح'م'ل'ه .  نبرد طبقاتی پرولتاريا ن'ام'ي'دن'د
رژيم به کردستان با مق'اوم'ت'ی ت'وده ای 
م''ردم در ک''ردس''ت''ان روب''رو ش''د و 
نيروھای چپ و کمونيس'ت در س'ازم'ان 
دھی اين مق'اوم'ت ن'ق'ش ت'ع'ي'ي'ن ک'ن'ن'ده 

 .داشتند
در نتيجه اعتراض به حمله اعتراض ب'ه 
. کليت رژيم و ھمه جناح ھ'ای آن اس'ت

ھمه اين جناح ھا، از ج'م'ل'ه آدم'ی م'ث'ل 
بنی صدر ھم، ھنوز از اين حم'ل'ه دف'اع 
ميکنند و کشتار ھا و اعدام ھ'ای وس'ي'ع 

 .را توجيه می نمايند
 

فاکتور دوم اين بود که ناسيونالي'س'ت ھ'ا 
 ٢٨و بورژوازی کردستان ميدانستند که 

مرداد ممکن است ب'ه اع'ت'راض'ی ف'ع'ال 
. عليه کل جمھوری اس&می ت'ب'دي'ل ش'ود

آنھا برای ممانعت از اي'ن ک'ار و ب'رای 
افزايش نفوذ و قدرت خود در من'اس'ب'ات 
اش با ساير جريانات جنبش سبز تصمي'م 

گرفت که اين اعتراض را محدود کند و 
آنرا در چ'ارچ'وب ق'اب'ل ق'ب'ول'ی ب'رای 

رفس'ن'ج'ان'ی  -خات'م'ی  -ائت&ف موسوی 
از اين رو آنھا فرا خوان ب'ه . محدود کند

سکوت دو دقيقه ای و عزای عمومی در 
 .مرداد را دادند ٢٨
 

با توجه به اينکه اعتصاب ع'م'وم'ی در 
ک'ردس'ت'ان ش'ک'ل ک''ام'& م'م'ک'ن'ی ب''ود، 
فراخوان اعت'ص'اب ع'م'وم'ی از ج'ان'ب 
کمونيست ھا يک پرچم تماما م'ت'م'اي'ز و 
ان'ق''&ب'ی در م''ب'ارزه ع'ل''ي'ه ج'م''ھ''وری 
اس&می را در مقابل پرچم ناسي'ون'ال'ي'س'م 
. کرد و پرچم جنبش سبز بر می افراخت

جمھوری اس&م'ی را ھ'م'ان ج'م'ھ'وری 
ب''ود دوب''اره  ۵٨اس''&م''ی ک''ه از س''ال 

م'ع''رف''ی م''ي''ک''رد و م''ب''ارزه م''ردم در 
کردستان را مستقيم'ا ب'ه م'ب'ارزه ب'رای 
آزادی ھای سياسی و رفاه، ھمانطور که 

چ'ي'زی . بود، وصل مي'ک'رد ۵٨در سال 
.  که ناسيوناليست ھای کرد دوست ندارند

اين فرصتی بود که نميب'ايس'ت از دس'ت 
ميرفت و خوشبخت'ان'ه ف'راخ'وان ل'ي'س'ت 
بلندی از کمونيس'ت ھ'ای ش'ن'اخ'ت'ه ش'ده 
اجازه نداد که اين فرصت از دست برود 

مرداد را به پ'رچ'م'ی م'ت'ف'اوت و  ٢٨و 
خودآگاھی متمايز انق&بی عليه جمھوری 

ب'ه اع'ت'ق'اد م'ن اي'ن . اس&می تبديل کرد
ت''&ش ق''درت ن''ي''روھ''ای ان''ق''&ب''ی و 
ک''م''ون''ي''س''ت ھ''ا در اي''ران، ب''وي''ژه در 

 .کردستان، را افزايش داد
 

ارزيابی خود شما از اي'ن ح'رک'ت : پرتو
 چيست؟  چه دستاوردی داشته است؟

 
اين اق'دام دو ھ'دف را : کورش مدرسی

تعقيب ميکرد که به اعتقاد من در ھر دو 
اوT پرچم'ی ب'ود ع'ل'ي'ه ک'ل . موفق بود

اي'ن ي'ک اع'ت'راض . جمھوری اس'&م'ی
توده ای بود که به عک'س ج'ن'ب'ش س'ب'ز 
خ''ود را ب''ا ھ''ي''چ''ي''ک از ج''ن''اح ھ''ای 
جمھوری اس&می تداعی نميکرد و برای 
آزادی و رھ''ائ''ی از ش''ر ج''م''ھ''وری 

به اعتقاد من ھ'ر ک'س ک'ه . اس&می بود
تشنه آزادی است امروز باي'د ب'ب'ي'ن'د ک'ه 
پرچم ديگری و راه ديگری و م'ت'ح'دي'ن 
ديگری برای  مب'ارزه ب'رای ن'ج'ات از 
شر جمھوری اس'&م'ی و ت'ام'ي'ن آزادی 

ميدانم که . ھای وسيع سياسی وجود دارد
نه جنبش سبز و نه دن'ب'ال'ه روان آن ب'ه 
مذاق شان خوش نيامد که چنين ح'رک'ت'ی 

رھبری احزاب و جريانات . شکل گرفت
سياسی که فرمان دنبال'ه روی م'ردم از 

بنی صدر را ص'ادر  -خاتمی  -موسوی 
کردند، رسانه ھا و جريانات سياسی ک'ه 
با ھر عطس'ه ک'روب'ی ف'رم'ان ي'ا م'ژده  
انق&ب ميدھند حت'ی ح'اض'ر نش'دن'د ک'ه 

ال'ب'ت'ه . اخبار اين حرکت را منتشر کن'ن'د
اين ھم دست آوردی است ک'ه م'ردم در 
عمل احزاب، جريانات و رس'ان'ه ھ'ا را 

 .بشناسند
 

ع'رص''ه دوم ع'ب''ارت ب''ود از اف'زاي''ش 
آگاھی، تحکيم صف م'ب'ارزه و ت'ق'وي'ت 
صف جنبش کمونيستی و آزادي'خ'واھ'ان'ه 

اين اقدام نه جنگ اول ما بود و نه . است
کسی که ميخواھد ان'ق'&ب . جنگ آخر ما

کند و جنگ آخرش را بک'ن'د ب'اي'د آم'اده 
اين فراخوان حرکتی را . اين جنگ باشد

در ميان فعالين ک'م'ون'ي'س'ت،  ک'ارگ'ران 
پيشرو و فعالين جنبش آزادی خواھی در 

ھمه با ھ'م ب'رای . کردستان بوجود آورد
متحقق کردن اين اعتراض به حرکت در 

روابط گسيخته باز س'ازی ش'دن'د، . آمدند
روابط تضعيف شده مستحکم گ'ردي'دن'د، 
روابط جديد، فع'ال'ي'ن ج'دي'د و رھ'ب'ران 

در ي'ک . تازه نفس قدم به ميدان گذاشتند
ک&م صفی که ب'اي'د ج'ن'ب'ش س'رن'گ'ون'ی 
جمھوری اس&می و جنبش رھائی انسان 
يعنی جنبش سوسياليستی ش'ک'ل ب'گ'ي'رد 

اين صف دھھا قدم پيش رفت . تقويت شد
و به اين اعتب'ار س'رن'گ'ون'ی ج'م'ھ'وری 

اي'ن . اس&می دھھا قدم ن'زدي'ک ت'ر ش'د
نوع دس'ت آورد بس'ي'ار م'ھ'م اس'ت ام'ا 
غالبا مورد نظر چپ آکسيونيستی که ھر 
ح'رک'ت را ج'ن'گ اول و آخ'ر م'ي'دان''د 

اين دست آوردی است که س'ن'گ . نيست
بنای سرن'گ'ون'ی ج'م'ھ'وری اس'&م'ی و 
انق&ب سوسياليستی را روی زمين سفت 

 .     ميگذارد
 

تاثيرات اي'ن ح'رک'ت در م'ب'ارزه : پرتو
آزاديخواھانه مردم و در اعتراض طبق'ه 
کارگر ب'ه م'وق'ع'ي'ت زن'دگ'ی خ'ود چ'ه 

 است؟
 

اشاره کردم اين حرکتی : کورش مدرسی
بود برای باTبردن اعتم'اد ب'ه ن'ف'س در 
صف انق&ب عليه ج'م'ھ'وری اس'&م'ی، 
حرکتی بود برای تقويت و ش'ب'ک'ه ھ'ای 
مبارزاتی و کمونيستی، حرکتی ب'ود ک'ه 
در آن رھ''ب''ران و ف''ع''ال''ي''ن ک''ارگ''ری 
موقعيت خود را تحک'ي'م ک'ردن'د و ت'وده 

کارگر را با اعتماد بيشتری به دور ھ'م 
اين ھا ھمه . و به دور خود متحد ساختند

تقويت امکان مبارزه و ت'ق'وي'ت ام'ک'ان 
مقابله با جمھوری اس&می و با س'رم'اي'ه 

امروز قط'ع'ا ھ'م'ه . داران را باT ميبرد
کس''ان''ی ک''ه ق''دم''ی ب''رای اي''ن ح''رک''ت 
برداشتند خود را قوی تر از ديروز م'ی 

 . و اين ھدف ما بود. بينند
 

 ،با توجه به نکاتی که طرح کرديد: پرتو
امروز ک'ارھ'ای ب'ع'دی ک'ه در دس'ت'ور 
کمونيستھا و مشخصا حزب حکم'ت'ي'س'ت 

 قرار خواھد گرفت چه خواھد بود؟
 

. رف'ت'نش ب'از ھ'م پ'ي': کورش م+درس+ی
ب'ب'ي'ن'ي'د م'ا ب'ارھ'ا گ'ف'ت'ه اي''م آن'چ'ه ک''ه 
جمھوری اس&می را سر پا نگاه داشته و 
آنچه نظام س'رم'اي'ه داری را ب'ر گ'رده 
کارگر سوار نگاه ميدارد و باTخره آنچه 
که مانع سرنگ'ون'ی ان'ق'&ب'ی ج'م'ھ'وری 
اس&می و انق&ب س'وس'ي'ال'ي'س'ت'ی ط'ب'ق'ه 
کارگر است پراکندگی، نا آگاھی و ع'دم 
اتحاد در طبقه کارگر و توده زحمتکشان 

ک'ل دس'ت'گ'اه ت'ح'م'ي'ق ج'م'ھ'وری . است
اس&م'ی و ک'ل س'رم'اي'ه داری و ت'م'ام 
دستگاه سرکوب رژيم اساسا در خ'دم'ت 
حفظ اين نا آگاھی و تششتت و م'م'ان'ع'ت 
از اتحاد در سط'ح ت'وده ای و س'ي'اس'ی 

فراخوان اعتصاب برای ما اقدامی . است
. بود در جھت از ميان بردن اي'ن وض'ع

راستش کل تاکتيک ھای حزب ما ب'رای 
عقب زدن ب'ورژوازی و آگ'اه ک'ردن و 

روش'ن . متحد کردن طبقه ک'ارگ'ر اس'ت
است بر سن'گ'ی ک'ه در اي'ن اع'ت'ص'اب 
روی زمين گذاشته شد کماکان بايد ب'ن'ای 
مست'ح'ک'م ات'ح'اد ط'ب'ق'ات'ی ک'ارگ'ران و 

اين تنھا ي'ک'ی از . زحمتکشان را ساخت
ق'دم ھ'ای م'ا ب'ود ک'ه ب'اي'د در اش'ک''ال 
م'خ'ت'ل'ف ادام'ه و در ھ'م'ه س'ط'وح از 
کارخانه و محله تا شھر و بعد سراس'ری 

 .ادامه داده شود

ک''م''ون''ي''س''ت ھ''ا ب''اي''د  از دل م''ب''ارزه 
روزمره طبقه ک'ارگ'ر، زح'م'ت'ک'ش'ان و 
آزاديخواھان صف قوی تر، م'ت'ح'د ت'ر، 
سازمان يافته ت'ری را ح'ول ف'ع'ال'ي'ن و 

ط'ب'ع'ا . رھبران کمونيست بوجود آورن'د
اي''ن ک''ار راس اول''وي''ت ھ''ای ح''زب 

 .حکمتيست ھم ھست

 !کارگران ومردم آزاديخواه کردستان
جواب مثب'ت ب'خ'ش وس'ي'ع'ی از ش'م'ا 
ک''ارگ''ران و م''ردم تش''ن''ه آزادی ب''ه 

م'رداد  ٢٨فراخوان اعتصاب عمومی 
در سی امين  سالگرد يورش جمھوری 
اس&می به کردستان، بار ديگر سيم'ای 
پرشور مبارزه ب'رای آزادی وان'ق'&ب 

 .را به نمايش گذاشت
شما با تعطيل مراکز کارگری و بس'ت'ن 
پاساژھا و ب'ازار و م'غ'ازه ھ'ا، ت'ن'ف'ر 
ان''ب''ارش''ده در ب''ط''ن ج''ام''ع''ه ع''ل''ي''ه 
جمھوری اس&می و عليه فرمان حم'ل'ه 
و کشتار سردسته جنايت'ک'ار آن ي'ع'ن'ی 

خمينی را بار ديگر ب'ه ھ'م'گ'ان نش'ان 
کيفرخواست انق&بی عل'ي'ه ن'ظ'م . داديد

موجود و ارتجاع اس'&م'ی را دوب'اره  
اق''دام اج''ت''م''اع''ی و . ب'رجس''ت''ه ک''ردي''د

گس''ت''رده ش''م''ا ک''ارگ''ران و م''ردم 
آزاديخواھی که در اعتصاب ع'م'وم'ی 

م'ح'ک'م " نه"مرداد شرکت کرديد،  ٢٨
مجددی بود به جمھوری اس'&م'ی، ب'ه 
جناحھای سبز و سياه آن و به مدافعي'ن 
رنگارنگ اين نظام ننگين سرماي'ه در 

اي''ن . س'راس'ر اي'ران و در ک'ردس''ت'ان
ھمان راه مبارزاتی م'وث'ری اس'ت ک'ه 
در مسير پرپيچ وخم تح'وTت س'ي'اس'ی 
ايران بايد قطب'ن'م'ای ط'ب'ق'ه ک'ارگ'ر و 
کمونيستھا و آزاديخ'واھ'ان'ی ب'اش'د ک'ه 
پايان دادن به حاکميت سياه اس&می را 
در صدر وظايف فوری خ'ود گ'ذاش'ت'ه 

 .اند
 !مردم آزاديخواه! کارگران

ھمه آگاھي'م ک'ه ش'م'ا در چ'ه ش'راي'ط 
سختی از استبداد و اخت'ن'اق ب'ه م'ي'دان 
آم''دي''د، ش''ھ''ام''ت روي''اروي''ی ب''ا چ''ه 

مخاطراتی از جانب رژيم س'رک'وب و 
تھديد و خ'ف'ق'ان و زن'دان را از خ'ود 
نشان داديد، با چه روحيه قھرمانانه ای 
اعتصاب عمومی را در اي'ن س'ال'گ'رد 
روي'اروئ'ی م''ردم آزادي'خ''واه و رژي''م 

ش'م'ا ب'ه . دشمن آزادی م'م'ک'ن ک'ردي'د
زنده ترين و رزمنده ترين شيوه عم'ل'ی 
ياد شھامتھا و قھرمانيھای جانباخت'گ'ان 

. آن مقاومت انق&بی را گرامی داش'ت'ي'د
مرداد  ٢٨امروز و در پايان اعتصاب 

ميتوانيم تاکيد کنيم که در تحقق اھ'داف 
 :ماگفتيم. اعتصاب موفق بوده ايم 

اين اعتصاب ارج گذاشتن به مقاومت "
تاريخی پرافتخار و ايستادگی قاط'ع'ان'ه 
در برابر يورش وحشيان'ه رژي'م، ارج 
گذاشتن به خاطره عزيز جانباختگان و 
مبارزان قھرمان و فداکار اين سه دھ'ه 
نبرد و زنده نگھداشتن روح ق'ھ'رم'ان'ی 
و ف''داک''اری در راه ت''ح''ق''ق آزادی و 
ب''راب''ری، در راه ريش''ه ک''ن ک''ردن 
ھرگونه تبعيض و در راه تضمين ح'ق 
مردم کردستان به تصميمگيری درباره 

آي''ن''ده س''ي''اس''ی خ''ود از ط''ري''ق آراء 
اي'ن اع'ت'ص'اب . آزادانه خ'وي'ش اس'ت

ھمچنين در شرايط سياسی امروز نم'اد 
اعتراض به کشتار و س'رک'وب م'ردم 
ت''وس''ط م''اش''ي''ن س''رک''وب ج''م''ھ''وری 
اس''&م''ی در ي''ک ص''ف مس''ت''ق''ل از 

و مدافعان رنگارن'گ آن " جنبش سبز"
در اوضاع متحولی که دو جناح . است

رژيم اس'&م'ی ب'ر س'ر س'ھ'م خ'ود از 
قدرت بجان ھم افتاده اند، بايد يک بار 
ديگر، شفافتر و راديکالتر از ھمي'ش'ه، 
ب''ر ع''زم خ''ود ب''ه ت''داوم م''ب''ارزه ت''ا 
. برچيدن کليت رژيم اس&می تاکيد کنيم

اين اعتصاب الگويی برای ھر کارگ'ر 
و زحمتکش معترض است که ن'ي'روی 
اعتراض خود را با پرچم آزاديخواھ'ی 
و در تقابل ک'ام'ل ص'ف مس'ت'ق'ل خ'ود 
عليه پرچمھ'ای س'ب'ز و س'ي'اه ھ'ر دو 
جناح جمھ'وری اس'&م'ی، ب'ه ح'رک'ت 

 "درآورد
اکنون و با افتخار ما کارگران و مردم 
ميتوانيم اع&م ک'ن'ي'م ک'ه ن'ه ت'ن'ھ'ا اي'ن 

اھداف را ، بلکه بسياری دست'اورھ'ای 
ديگر، سطح بسيار باTتری از آگ'اھ'ی 
و ھمبستگی و بنيادھای محکم اتحاد و 
تشکل را ب'رای ادام'ه راھ'م'ان کس'ب 
کرده ايم و با اين کار ، پيش'روی م'ھ'م 
ديگری به حلقه پيشروي'ھ'ای ت'اک'ن'ون'ی 

 .مان افزوده ايم
 !آزاديخواھان! کمونيستھا! کارگران

 
اين رويداد مھم بدون حضور و دخالت 
شما، ب'دون اب'ت'ک'ار ع'م'ل آگ'اھ'ان'ه و 
فعاليتھای پي'گ'ي'ر و ن'ق'ش'ه م'ن'د ص'ف 
گس'''ت'''رده ای از ک'''م'''ون'''ي'''س'''ت'''ھ'''ا و 
آزاديخواھان در داخل و خارج کش'ور 
و در صفوف حزب حکمتيست و بدون 

 چ''ھ''ره م''ح''ب''وب  ٤٢٠ح''م''اي''ت گ''رم 
کمونيست و آزادي'خ'واھ'ی ک'ه ب'ي'ان'ي'ه 
مشترک حمايت از اعتصاب ع'م'وم'ی 

به اين مناسبت از . دادند، ممکن نميشد
جانب دفتر سياسی حزب ح'ک'م'ت'ي'س'ت 
اين پيروزی را به ھ'م'ه ع'زي'زان اي'ن 
ص''ف گس''ت''رده اج''ت''م''اع''ی ت''ب''ري''ک 

 .ميگويم
 به اميد پيشرويھای بيشتر و بزرگتر

زن''ده ب''اد اع''ت''ص''اب ع''م''وم''ی م''ردم 
پيروز باد صف آگاه و متحد . کردستان

زنده ب'اد . مردم عليه جمھوری اس&می
 . آزادی و برابری

 اعتصاب عمومی 
 ايجاد صفی متمايز عليه ڪليت جمھوری اس2می

 !اين پيشروی مھم را به شما تبريک ميگويم
 پيام فاتح شيخ 

 رئيس دفتر سياسی حزب حکمتيست به کارگران و مردم آزاديخواه کردستان
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 ثريا شھابی
 

تشک'ي'ل گ'اردآزادی ب'ع'ن'وان ن'ي'روی  
مسلح ح'زب ح'ک'م'ت'ي'س'ت، س'ازم'ان'ی 
برای متشکل کردن م'ردم ب'رای دف'اع 
از خود، و اگر Tزم شد دفاع ب'ه زور 
اسلحه، بعنوان يکی از س'ي'اس'ت ھ'ای 
حزب، از ضرورتی  واقعی، ط'ب'ق'ات'ی 

 . و مادی سرچشمه ميگيرد
 

ک''م''ون''ي''س''ت ھ''ا، ن''م''اي''ن''ده مس''ال''م''ت 
جوترين، دمکرات ترين و اوم'ان'ي'س'ت 
ترين گرايش در درون طبقه کارگ'ر و 

مھمترين س&ح کمونيسم . در جامعه اند
طبقه کارگر آگ'اھ'ی، ات'ح'اد و تش'ک'ل 

اگ'ر ک'م'ون'ي'س'ت ھ'ا ب'ه ان''دازه . اس'ت
س'رس''وزن''ی از آزادي''ھ''ای س'ي''اس''ی و 
امکانات اج'ت'م'اع'ی ف'ع'ال'ي'ت س'ي'اس'ی 
برابر با طبقات دارا برخوردار بودن'د، 
اگرقدرت ھ'ای ب'ورژواي'ی در م'ق'اب'ل 
آگاھی، اتحاد و تشکل کمونيس'م ط'ب'ق'ه 
کارگر، سد نمی بس'ت'ن'د، و اگ'ر ب'رای 
جلوگيری از آن زن'دان و ت'ب'ع'ي'ض و 
شکنجه و پل'ي'س و س'رک'وب س'ازم'ان 
نمی داد، کمونيسم طبقه کارگر دو قرن 
پيش، به مسالمت آميزت'ري'ن ش'ي'وه ھ'ا 
مردم را از نظام استثمار گر س'رم'اي'ه 

در يک جامعه ب'ا ح'داق'ل . نجات ميداد
از ب''راب''ری و آزادي''ھ''ای س''ي''اس''ی، 
کمونيسم طبق'ه ک'ارگ'ر ق'ادر اس'ت ب'ه 
مس''ال''م''ت آم''ي''زت''زي''ن راه، از راه 
اع'ت''ص''اب'ات  و ان''ت''خ'اب''ات، پ'&ت''ف''رم 
سياسی خود، سوسياليسم را ظرف يک 
روز به نيروی اکثريت م'ردم، پ'ي'روز 

اين  حداقل، امروز در پ'ي'ش'رف'ت'ه . کند
ت''ري''ن کش''ورھ''ای س''رم''اي''ه و م''ھ''د 

 . ھم موجود نيست" دمکراسی غرب"
 

طبقه کارگر برای به پيروزی رس'ان'دن 
پرچم سياسی خود، نيازی ب'ه س'&ح و 

اي'ن ط'ب'ق'ه ب'ه ن'ي'روي'ی . جنگ ن'دارد
متکی اس'ت ک'ه اک'ث'ري'ت ش'ھ'رون'دان 
جھان، خالق ثروت ج'وام'ع، و م'ن'ش'ا 

اي'ن ن'ي'رو . رفاه و خ'وش'ب'خ'ت'ی، اس'ت
ميتوان با يک فرمان توقف يا  ح'رک'ت  
توليد، ھر دشمنی با عظيم ترين ذخائ'ر 
تسليح'ات ات'م'ی و غ'ي'ر ات'م'ی را ب'ه 
س''ادگ''ی ب''ه زان''و در آورد و از پ''ا 

طبقه کارگر نيازی به اسل'ح'ه . بياندازد
کم'ون'ي'س'ت ھ'ا اگ'ر از . و زور ندارد

آزاديھا، امکان'ات و ح'ق'وق ب'راب'ر ب'ا 
صفوف مخت'ل'ف ب'ورژوازی ب'رخ'ورد 
دار باشند، از طرق انتخابات ميت'وان'ن'د 

 . به قدرت برسند
اين واقعيت را دشمنان طب'ق'ه ک'ارگ'ر، 
بورژوازی، از خود طبقه کارگر بھت'ر 

برای دور از دس'ت'رس ک'ردن . ميداند
کمونيسم برای طبقه کارگر، ب'رای س'د 
بستن در مقابل به ميدان آم'دن  ق'درت 
و توان اين ط'ب'ق'ه، ان'وع دول'ت ھ'ای 

ق'رن'ھ'ا اس'ت زن'دان و . روز ميسازن'د
شکنجه و ارت'ش و س'ي'ا و س'اواک و 
وزارت اط&عات و ساواما و حراس'ت 

قان'ون تص'وي'ت . سازمان ميدھد...  و 
م''ي''ک''ن''ن''د، و ھ''ر ح''رک''ت''ی از ج''ن''س 
کمونيسم طب'ق'ه ک'ارگ'ر را ب'ی م'ح'اب'ا 

برای آن ب'ه ن'ھ'ادھ'ای . سرکوب ميکند
مذھبی و مبشرين زن ستيزی  و انسان 
ستيزی و انواع ت'ف'ک'رات و ب'اروھ'ای 
ارتجاعی و بدوی، ميليارد ھا مي'ل'ي'ارد 

از ت'رس اي'ن . پول و امکانات ميدھن'د
نيرو، دولت آم'ري'ک'ا از آن س'ر ک'ره 
خالی ويتنام را سالھا بمباران م'ي'ک'ن'د، 

م'ي'ل''ي'اردھ''ا دTر خ'رج ت'رور رئ'ي''س  
ج'م''ھ''ور کش''ور ھ''م'س''اي''ه اش ک''وب''ا، 

در آم'ري'ک'ای Tت'ي'ن و اي'ران . ميکن'د
کودتا پشت کودتا س'ازم'ان م'ي'دھ'ن'د و 
خمينی ش'ان رو ب'ه م'ردم'ی  ک'ه در 
کردستان ايران ب'ه ح'اک'م'ي'ت او رای 
مثبت نداده اند، ف'ت'وای م'ذھ'ب'ی ح'ک'م 
جھاد ميدھد و شھرھا را ھمراه ساکنين 

 . اش، کودک و برزگ، بمباران ميکند
  

قھر، اسلحه و نياز به دفاع مسلحانه را 
قدرت ھای  ح'اک'م، ط'ب'ق'ات دارا، ب'ه 

. کمونيسم طبقه کارگر تحميل کرده ان'د
کسانی که واقعيت به اي'ن روش'ن'ی را 
انکار ميکن'ن'د، ي'ا ن'اآگ'اه ان'د ي'ا خ'ود 
ب''خ''ش''ی از دس''ت''گ''اه پ''روپ''اگ''ان''د و 

ط'ب'ق'ه و . فري'ب'ک'اری ب'ورژوازی ان'د
سيست'م'ی ک'ه ھ'ر ل'ح'ظ'ه از ح'ي'ات'ش 
مشغول خشونت و جنگ و سرکوب و 
قصاوت است، و اساسا به اين شيوه ت'ا 
امروز دوام آورده است، روش'ن اس'ت 
که رو به قربانيان جن'اي'ات'ش ف'راخ'وان 

ميدھد، و رو ب'ه آن'ھ'ا  " خشونت نکيند"
ت''ح''م''ل م''خ''ال''ف و ص''ل''ح و "درس 
 .  تدريس ميکند" دوستی

اما آنچه که تھوع آور اس'ت نش'خ'وار 
از طرف روش'ن'ف'ک'ران " اراجيف"اين 

و جريانات سياسی م'دع'ی دوس'ت'ی ب'ا 
مردم است، کسانی که  پروپاگاند ھ'ای  

" ص''ل''ح ط''ل''ب''ی و آرام''ش ج''وي''ی"
ب'ورژوازی رو ب''ه ط''ب'ق''ه ک''ارگ'ر را 

، از در دي'گ'ری "تم'دن"بعنوان نشانه 
به پيکرده جام'ع'ه ت'زري'ق م'ي'ک'ن'ن'د و 

ت&ش ميکنن'د آن را ب'ع'ن'وان ت'وص'ي'ه 
، "اپ'وزيس'ي'ون"ھايی از درون ص'ف 

اين .  بخورد مردم و طبقه کارگربدھند
ھا بخشی از م'اش'ي'ن در تس'ل'ي'م ن'گ'اه 

 .    داشتن اکثريت مردم اند
 

رتوف ترين، متم'دن ت'ري'ن، "جايی که 
صلح طلب ترين ، دم'ک'رات ت'ري'ن و 

راست در " مسالمت جو ترين نيروھای
جامعه ايران، امثال آق'ای ب'ن'ی ص'در، 
در مقابل حق طلبی طبق'ه ک'ارگ'ر، ب'ه 

م'راوده "خشونت آميزترين شيوه ھ'ای 
، و ب''م''ب''اران ش''ھ''رھ''ا و "س''ي''اس''ی

ک'ه “ دم'ک'رات'ی”. روستاھا،  تمايل دار
خود فرمانده کل قوا برای اجرای حکم 
جھاد خم'ي'ن'ی ع'ل'ي'ه م'ردم'ی ب'ود ک'ه 
گناھشان اين بود که با ھمان معيارھای 

ج''م''ھ''وری ”خ'ود ج''وام''ع ب''ورژواي''ی 
در “  .اس&می را انتخاب نکرده بودن'د

چنين شرايطی طبقه کاراگر راھی ج'ز 
سازمان دادن خود در ھمه عرصه ھ'ا 
برای مقاومت و پيشروی، و از ج'م'ل'ه 

 . تسليح خود، ندارد
 

" صلح ط'ل'ب'ی"و " دمکرات"شخصيت 
چون داريوش ھمايون به ھر بھان'ه ای 
رو به طبقه ک'ارگ'ری ک'ه پ'ا از گ'ل'ي'م 
محدويت ھايی که آقای ھمايون و طبقه 
اش ب''ه او ت''ح''م''ي''ل ک''رده ان''د، دراز 
ميکند، زرادخانه سرکوب دولت بع'دی 

.   را نش''ان م''ي''دھ''د و ت''ھ''دي''د م''ي''ک''ن''د
خطاب به کمونيست ھايی که  سازم'ان 
استثمارشان، از ھ'م'ان ن'وع'ی ک'ه در 
دبی ھست، را ممک'ن اس'ت ب'ه خ'ط'ر 

او . بياندازند، ھشدار عدم تحمل ميدھ'د
تا به امروز قاطعانه نش'ان م'ي'دھ'د ک'ه 

ک'م'ون'ي'س'م " زي'اده خ'واھ'ی"در مقابل 
طبقه کارگر، متماي'ل ب'ه اق'دام'ات'ی از 

 . نوع شارون و ارتش اسرائيل است
   

اين واقعيت، زمين ب'ازی ک'م'ون'ي'س'م 
برای ي'ک ح'زب . طبقه کارگر است

سياسی  جدی، برای حزبی ک'ه خ'ود 
را بخش م'ت'ش'ک'ل ک'م'ون'ي'س'م ط'ب'ق'ه 
کارگر ميداند، برای حزبی که داعي'ه 
قدرت سياسی دارد، بی اعت'ن'اي'ی ب'ه 
اين واقعيت، به ھر بھ'ان'ه ای، خ'ل'ع 
س&ح کردن طبقه ک'ارگ'ر از اب'زار 

ح'''زب . دف'''اع از خ'''ودش اس'''ت
حکميتست ب'ع'ن'وان ح'زب'ی مص'م'م، 
انق'&ب'ی و ک'ارگ'ری،  در اي'ن راه 
آستين ھای خود را باT زده اس'ت و 

 .  گاردآزاديش را تشکيل داده است
طبقه کارگر، کمونيست ھا و کس'ان'ی 
که محدويت ھا و مرزھای اس'ت'ث'م'ار 
و ستم سرمايه را ب'ه رس'م'ي'ت ن'م'ی 
شناسن'د، کس'ان'ی ک'ه س'ھ'م خ'ود از 

زن''دگ''ی انس''ان''ی را م''ي''خ''واھ''ن''د، ھ''ر 
آزاديخواه جدی و مصممی ناچار است 
برای دفاع از خ'ود، روزی دس'ت ب'ه 
اس''ل''ح''ه م''ق''اوم''ت ک''ن''د، و ت''ع''رض 

اي'ن ن'ي'رو . دشمنانش را درھم ب'ک'وب'د
اگر امروز خود را ب'رای ف'ردا آم'اده 

 . نکند، فردا بازنده است
 

ض'''رورت ن'''ي'''روی مس'''ل'''ح ح'''زب 
حکمتيست از اين واق'ع'ي'ت س'رچش'م'ه 

تاريخی از حمله، و کشت'ار و  . ميگيرد
خش''ون''ت روزم''ره را ط''ب''ق''ات دار، 
ق'درت ھ'ای دول'ت'ی ض'د م''ردم'ی ب''ه 

و برای . اکثريت مردم تحميل کرده اند
در تسليم نگاه داشتن آنھ'ا، آن'ھ'ا را ب'ا 
انواع تئوری ھای و تزئينات فرھن'گ'ی 
و سياسی، از دست بردن به اسلحه باز 

 . ميدارند
 

اي'ن ش''راي'ط'ی ع'م'وم''ی ب'رای ط'ب'ق''ه 
اما تا آنجا ک'ه ب'ه . کارگر جھانی است

ايران مربوط ميشود، نياز به م'ق'اوم'ت 
در ھمه اشکال و از جم'ل'ه مس'ل'ح'ان'ه، 
ع&وه بر ضرورتی عمومی که دير ي'ا 
زود ممکن است در مقابل طبقه کارگر 
در اين و آن کشور قرار بگيرد، امری 

 .  عاجل و  فوری است
در اي''ران ط''ب''ق''ه ک''ارگ''ر ب''ا دول''ت 

ب'ا . بورژوايی در جدال ھر روز اس'ت
حکومتی سروکار دارد ک'ه ف'ع'ال اول 
م''ه ک''ارگ''ری را ب''ه ش''&ق م''ي''ب''ن''ن''د، 
معت'رض'ي'ن درون خ'ان'وادگ'ی اش را 
زير تخت شکنجه ميکش'د، ب'رای خ'ف'ه 
ک''ردن ص''دای آزادي''خ''واھ''ی ط''ب''ق''ه 
کارگر، ع&وه ب'ر ارت'ش و پ'ل'ي'س و 
سپاه و وزارت اط'&ع'ات و س'ازم'ان 
زندانھا، انواع دس'ت'ج'ات ت'روريس'ت'ی، 
باند سياھی را سی سال است ب'ه ج'ان 

دولتی که ظ'رف'ي'ت . مردم انداخته است

آن را دارد ک''ه ھ''م''راه ض''رب''ه ب''ه 
خودش، جام'ع'ه را س'راس'ر ب'ه خ'ون 

 . بکشد و شيرازه آن را از ھم بپاشد
 

ج'''م'''ھ'''وری اس'''&م'''ی ح'''ک'''وم'''ت'''ی 
ايدئولوژيک بورژوايی است که ع&وه 
بر در اختيار داش'ت'ن ت'م'ام اب'زارھ'ای 
روتين سرکوب ساير دول سرمايه، ب'ه 
حکم جھاد و حمله به کفار ھ'م م'ج'ھ'ز 

مردم آن را در کردس'ت'ان و در . است
رژيم'ی . سراسر ايران تجربه کرده اند

که خود م'ت'ش'ک'ل از ان'واع دس'ت'ج'ات 
دول'ت'ی ک'ه ن'ه در . سناريو سياه اس'ت

جنگی ک&سيک با مردم و طبقه کارگر 
که اساسا به اتکا ظ'رف'ي'ت ارت'ج'اع'ی، 
مذھبی، ايدئولوژيکی خ'ود دس'ت اش 
در اس''ت''ف''اده از ان''واع تس''ل''ي''ح''ات 

 . ضدبشری باز است
 

در م''ق''اب''ل چ''ن''ي''ن دول''ت''ی، و ب''رای 
ج''ل''وگ''ي''ری از زدن رن''گ ق''وم''ی و 
م'ذھ''ب''ی ب'ه ج''ن''گ ط''ب''ق''ه ک''ارگ''ر ب''ا 
حکومت، بايد قدرت دفاع مسلحان'ه از 

ب'''رای دف'''اع از . خ'''ود را داش'''ت
اعت'راض'ات خ'ود، ب'رای ح'م'اي'ت از 
اعتصاب و تشکل خ'ود، ب'رای  دف'اع 
از محله و خ'ي'اب'ان و ک'وچ'ه خ'ود، و 
برای جلوگيری از تحقق سناريو س'ي'اه 
و کش''ان''دن ج''ن''گ وج''دل دس''ت''ج''ات 
ارتجاعی قومی و مذھ'ب'ی ب'ه خ'ان'ه و 
کاشانه مردم، طبقه کارگر و کارگ'ران 
کمونيست بايد در حزب خود، و ح'ول 

 . نيروی مسلح خود، متشکل شوند
گارد آزادی حکمتيست ھا در پاسخ ب'ه  
اين نياز عاجل طبقه کارگر در اي'ران، 
از اين نياز اکث'ري'ت م'ردم ب'ه ام'ک'ان 

 . استدفاع از خود، تشکيل شده 

 

 در آس'ت'ان'ه س'ی ٨٨ م'رداد ٢٣روز 
ام'ي''ن س''ال''گ''رد ح''م'ل''ه ج''ن''اي''ت''ک''اران''ه 
جمھوری اس&می به کردستان و آغ'از 
اعدام و کشتار و ب'رق'راری س'رک'وب 
وخفق'ان، واح'دی از ن'ي'روھ'ای گ'ارد 
آزادی ب'ه ف'رم'ان'دھ'ی ک'م'ال رض'اي'ی 
ساعت ھشت شب در عملياتی موفقي'ت 
آميز و جسورانه وارد شھ'رک ج'وج'ه 
سازی واقع در س'ه ک'ي'ل'وم'ت'ری ش'ھ'ر 
مريوان شده و مورد اس'ت'ق'ب'ال گ'رم و 

. پرشورمردم اين شھرک ق'رارگ'رف'ت'ن'د
رفقای گ'ارد درب'اره ف'راخ'وان ح'زب 
حکمتيست برای اعتصاب عموم'ی در 

 مرداد با مردم ب'ه ب'ح'ث وگ'ف'ت'گ'و ٢٨
پرداختند و با تاکيد بر شرکت ف'ع'اTن'ه 

و متحدانه مردم در اين روز پوست'رھ'ا 
و ت''راک''ت''ھ''ای م''رب''وط ب''ه اع''ت''ص''اب 
ع''م''وم''ی را در م''ي''ان م''ردم ت''وزي''ع 

 .کردند
 -واحد مسلح گارد آزادی جاده س'ن'ن'دج

مريوان را که از م'رک'ز اي'ن ش'ھ'رک 
ميگذرد به مدت نيم ساعت ب'ه ک'ن'ت'رل 
خود درآوردند و با س'رنش'ي'ن'ان دھ'ھ'ا 
ماشين که متوقف شده بودند به گف'ت'گ'و 
پرداخ'ت'ن'د و پ'وس'ت'ر و ت'راک'ت ھ'ای 

 ٢٨فراخوان اع'ت'ص'اب ع'م'وم'ی در 
مرداد را در م'ي'ان مس'اف'ران ت'وزي'ع 

مس'اف'ران ض'م'ن اس'ت'ق'ب'ال از . کردند
رفقای گارد با اشتياق ف'راوان، ج'ھ'ت 
تبليغ و ت'وزي'ع پ'وس'ت'ر و ت'راک'ت'ھ'ای 

ح''زب در س''ط''ح ش''ھ''رھ''ای م''ح''ل 
سکونت خ'ود ب'ا رف'ق'ای گ'ارد اع'&م 

 .ھمکاری کردند
ساعتی پس از ع'م'ل'ي'ات گ'ارد آزادی 
درمحل م'ذک'ور، خ'ب'ر حض'ور واح'د 
مسلح گارد بوسيله مسافران به مريوان 
و سنندج انتقال يافته و پي'ام اع'ت'ص'اب 

 مرداد در م'ي'ان م'ردم ٢٨عمومی در 
آزادي''خ''واه از س''وی گ''ارد م''وج''ب 
خوشحالی و استقب'ال در اي'ن ش'ھ'رھ'ا 

 .قرار گرفت
واحد مسلح گارد آزادی پ'س از ات'م'ام 
اين م'ام'وري'ت در م'ي'ان ب'درق'ه گ'رم 
مردم، محل عمليات را ت'رک ک'رده و 

 .به ماموريت خود ادامه دادند

Tزم به يادآوری است که اي'ن دوم'ي'ن 
حض'ور گ'ارد آزادی در م'ي'ان م'ردم 
آزاديخواه ش'ھ'رک ج'وج'ه س'ازی در 

ب'دون . طی بيس'ت روز گ'ذش'ت'ه اس'ت
شک حضور م'ک'رر گ'ارد آزادی در 
اين شھرک بدون پشتيبانی و ھم'ک'اری 
مردم به لحاظ تدارکات و تامين امني'ت 
واحد در مدت حضور آنھا امکان پذير 
ن''ب''وده و ج''ا دارد ک''ه از ت''&ش و 
ھمکاری بيدريغ مردم اي'ن ش'ھ'رک و 

 .مسافران تشکر و قدردانی کنيم
 

درود فراوان به رف'ق'ای اي'ن واح'د از 
گارد آزدی که با کاردان'ی و جس'ارت 

خود اين عمليات موفقيت آميزرا ممکن 
 .کردند

ف''رم''ان''دھ''ی گ''ارد آزادی ھ''م''ه م''ردم 
مبارز کردستان را فرا ميخواند که در 

 ب'ا ب'رپ'اي'ی اع'ت'ص'اب ٨٨ مرداد ٢٨
عمومی در ھمه شھرھا و روستاھا ياد 
عزيزان جانباخته و آغ'از م'ق'اوم'ت و 
مب'ارزه مص'م'م و ان'ق'&ب'ی ب'ر ع'ل'ي'ه 

 .جانيان اس&می را گرامی بدارند
 

  مرداد٢٨زنده باد اعتصاب عمومی 
 زنده باد گارد آزادی

ڪميته ڪردستان حزب ڪمونيست 
 ڪارگری  حڪمتيست

 ٢٠٠٩ اوت ١٥ – ١٣٨٨ مرداد ٢٤

  مرداد ٢٨گارد آزادی بمناسبت 
سنندج را به کنترل در خود در  -جاده مريوان

 چرا گارد آزادی 
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 مصاحبه نشريه پرتو با کمال رضايی

 
 کمال رضايی واح'دی از گ'ارد :پرتو

 ٢٣آزادی ب'ه ف'رم'ان'دھ''ی ش'م'ا روز 
 وارد ٢٠٠٩ اوت ١٤ -١٣٨٨مرداد 

يلومتری کشھرک جوجه سازی در سه 
مريوان ش'ده اس'ت و ھ'م'زم'ان ج'اده 

ب'ه ک'ن'ت'رل  را سنن'دج -اصلی مريوان
لطف کنيد گزارش'ی از . خود در آورد

حض''ور در م''ري''وان را ب''ه اط''&ع 
 خوانندگان پرتو برسانيد؟

 
 ي''ک'ی از  م'ن ھ''م'راه: ک+م+ال رض+اي+ی

 ٢٣واحدھای گارد آزادی در ت'اري'خ 
مرداد با يک ط'رح از ق'ب'ل ط'راح'ی 

 دق'ي'ق'ه ب'ع'د از ٨:٤٥ در ساع'ت  شده
 اص'ل'ی س'ن'ن'دج   ج'اده ظھرخود را ب'ه

م'''ري'''وان رس'''ان'''دي'''م و ت'''ا س'''اع'''ت 
 م'دت ن'ي'م س'اع'ت اي'ن  دقيقه ب'ه٩:١٥
.  ک'ن'ت'رل خ'ود در آوردي'م  را ب'ه جاده

Tزم است ج'ھ'ت اط'&ع خ'وان'ن'دگ'ان 
 پرتو بگويم که  ش'ھ'ر م'ري'وان  نشريه

بدليل موقعيت م'رزی آن ب'ه ي'ک'ی از 
مراکز خريد و فروش و ص'ادارات و 
واردات به عراق تبديل شده و ھمزمان 

و م'ن'اظ'ر " زري'ب'ار"با داشتن درياچه 
زيبای آن مردم از شھرھای مختلف به 

در اي'ن .  اين شھر مس'اف'رت م'ي'ک'ن'ن'د
عمليات ما توانستيم با ص'دھ'ا ن'ف'ر از 

 در ح'ال رف'ت و آم'د در  مردمی ک'ه
مسير سنندج و مريوان بودند ص'ح'ب'ت 

 مرداد ٢٨در اين ديدار در مورد . کنيم
   وحش''ي'ان''ه س'ی ام''ي'ن س'ال'روز ح'م''ل'ه

جمھوری اس'&م'ی و ق'ت'ل ع'ام م'ردم 
کردستان ص'ح'ب'ت ک'ن'ي'م و ف'راخ'وان 
حزب مبنی بر اعتص'اب ع'م'وم'ی در 

 مرداد را به اط&ع آنھا برسانيم و ٢٨
در . مردم را دعوت به اعتصاب کن'ي'م

   اط'&ع'ي'ه اين حرکت ما يکھزار نسخه
 ف'راخ'وان   مختص ب'ه و پوسترھايی که

   مرداد بود را به٢٨اعتصاب در روز 
دس''ت مس''اف''ران و م''ردم م''ري''وان 

 داخ'ل ش'ھ'رک  حضور ما به. رسانديم
 ک'ي'ل'وم'ت'ری   در س'ه  سازی ک'ه جوجه
 است، ب'اع'ث   مريوان قرار گرفته شھر

خ'ب'ر حض'ور م'ا . کنجکاوی مردم شد
ف''وری در م''ي''ان م''ردم پ''ي''چ''ي''د و ب''ا 

 م'ردم ،استقبال گرم آنھا روبرو ش'دي'م
دسته دسته از خانه ھ'ای خ'ود ب'ي'رون 
ميامدند و پوسترھا را از رفق'ای گ'ارد 

 اص'ل'ی گ'ارد دح'وا.  ميگرفت'ن'ديل حوت
 بزرگ داخل شھرک ک'ه ب'ر  چھار راه

مريوان واقع  -روی جاده اصلی سنندج
است را زي'رک'ن'ت'رل خ'ود گ'رف'ت'ن'د و 

 ت''راک''ت  ، پ''وس''ت''ر،پ''خ''ش اط''&ع''ي''ه
با . وھمزمان  تبليغات را شروع کردند

ھ''ا ن''ف''ر از م''ردم و  حض''ور م''ا ده
  خص''وص''ا ج''وان''ان اي''ن ش''ھ''رک ب''ه

 رفق'ای گ'ارد  استقبال ما آمدند و ھمراه
برای حفظ امنيت م'ا ت'&ش ک'ردن'د و 
بدن کمک آنھا اين حضور مھم مق'دور 

در اين حرکت با مساف'ران ب'ي'ش . نبود
 م'ي'ن'ی ٧ ت'ا ٦ شامل   ماشين که٨٠از 

ھ''ا م''اش''ي''ن س''واری پ''راز  ب''وس وده
 .مسافرصحبت کرديم

 م'رداد را ٢٨ما روز جمع'ه ق'ب'ل از 
انتخاب کردي'م زي'را م'ردم زي'ادی از 
س''ن''ن''دج و ش''ھ''رھ''ای اط''راف ب''رای 

ھ'ای   مريوان و تفري'ح گ'اه تعطي&ت به
 بودند و ش'ب از مس'ي'ر  اين شھر آمده

 م'ح'ل زن'دگ'ی  حضور گارد آزادی ب'ه
 حم'ا ب'ا اي'ن ط'ر. خود بر می گش'ت'ن'د

توانستيم حض'ور گ'ارد آزادی و پ'ي'ام  
 ب'ا  ح'زب ح'ک'م'ت'ي'س'ت را در راب'ط'ه

اعتصاب عم'وم'ی م'ردم در س'ال'روز 
 م''ردم   ج''م''ھ''وری اس''&م''ی ب''ه ح''م''ل''ه

  کردستان  را در طول چند ساع'ات ب'ه
شھرھای م'خ'ت'ل'ف و مش'خ'ص'ا و در 
سطح وسيع به مردم سنندج و م'ري'وان 

 روز T٢٠زم به ذکر اس'ت .رسانديم 
قبل يک'ی دي'گ'ر از واح'د ھ'ای گ'ارد 

 حضور عمل'ي'ات  آزادی در ھمين نقطه
 .  مشابھی را اجرا کرده بودند

 ب''ا ت''وج''ه ب''ه حض''ور وس''ي''ع :پ++رت++و
نيروھای جمھوری اس&می و امکانات 

 حض'ور گ'ارد ،وسيع ارت'ب'اط ج'م'ع'ی
آزادی به فرماندھی شما چگونه ممک'ن 

 چگونه توانستيد وارد اين م'ن'ط'ق'ه ،شد
 شويد و نيروی خود را حفظ کنيد؟

 
 ج'م'ھ'وری اس'&م'ی ب'ا :کمال رضايی

توجه به حساس ب'ودن اي'ن م'ن'ط'ق'ه و 
ھ''م''زم''ان ج''ھ''ت س''رک''وب م''ردم و 
بخصوص کمونيستھا و آزادي'خ'واھ'ان 
دھھا ھزار نفر از ن'ي'روھ'اي'ش را در 

 است که  ش'م'ا   سازمان داده اين منطقه
 حضور وسيع آب'ھ'ا ب'ا   درست به ھم به

  ام'ک'ان''ات و ت''ج'ھ'ي''زات ک'ام''ل اش''اره
حضور واحدھای گ'ارد آزادی . کرديد

 چ''ن''د ع''ام''ل  در چ''ن''ي''ن ش'راي''ط''ی ب''ه
اول اي'ن'ک'ه خ'ود گ'ارد . بستگ'ی دارد

آزادی بخشی از مردم منطقه ھستن'د و 
اين فاکتور توان و امکانات خاصی ب'ه 

مس'ئ'ل'ه . ما ميدھد که تعيين کننده اس'ت
 در اج'رای م'وف'ق'ي'ت آم'ي'ز   ديگ'ر ک'ه

ھای م'ا بس'ي'ار م'ھ'م و ح'ي'ات'ی  پروژه
  ميباشد دخالت و ھم'ک'اری ب'ی ش'ائ'ب'ه

م''ردم م''ن''ط''ق''ه در خ''ب''ر رس''ان''ی و 
اط&عات دق'ي'ق از ن'ي'روھ'ای رژي'م، 
تامين امنيت واحدھای ما ، ک'م'ک'ھ'ای 

م'ردم .تدارکات'ی و ل'وجس'ت'ي'ک'ی اس'ت
گارد آزادی را ب'ه ع'ن'وان ب'خ'ش'ی از 

 حفظ ام'ن'ي'ت ، کمک به آن،خود ميداند
اي'ن ف'اک'ت'ور . آن را امر خود م'ي'دان'ن'د

بسيار مھمی است که نيروی م'ا را از 
. توانمن'دی زي'ادی ب'ھ'ره م'ن'د م'ي'ک'ن'د

 رھب'ران  رھبران گارد آزادی از زمره
   مردم کردستان ھست'ن'د ک'ه  شده شناخته

  سه دھه است در م'ي'ان اي'ن م'ردم ب'ه
 و  فعاليت کمونيستی و کار آگاھگ'ران'ه

 م'ي'ان م'ردم ،سازماندھی آنھا مشغولند
 مردم و خص'وص'ا ،نفوذ زيادی دارند

 ،ج''وان''ان و اقش''ار پ''اي''ي''ن ج''ام''ع''ه
 زن'ان ب''ه آن'ھ''ا ب'ه ع'ن''وان ،ک'ارگ'ران

ض'م'ن'ا اي'ن . رھبران خود نگاه ميکنند
 از ھمکاری مردم دال بر نفوذ و  درجه

اعتبار اي'ن رھ'ب'ران و ک'م'ون'ي'س'م در 
ميان مردم زحم'ت'ک'ش و ج'وان'ان اي'ن 

 ،خارج از اين ف'اک'ت'ورھ'ا.  دارد منطقه
فرماندھان و اعضای واحد ھای گ'ارد 

 ب'ا   ھستند و آمادگی مقابله آموزش ديده
نيروھای رژيم را داراند و با ان'ظ'ب'اط 
بخصوصی در ھ'ر ع'م'ل'ي'ات ش'رک'ت 

 خوبی  ميکنند و دستورات فرماندھی به
در طول چ'ھ'ار س'ال گ'ذ . اجرا ميشود

عمليات را در  ٢٨ واحدھای گارد  شته
 س'ن'ن'دج،  شھرھای کردستان از ج'م'ل'ه
س'ردش'ت، ،مريوان ، کامياران، مھاب'اد

 را ب'ا ک'اردان'ی و م'ھ'ارت  سقزو نقده
ع'ث ب'اT رف'ت'ن   ب'ا  ان'د ک'ه انج'ام داده

 . است  و اتحاد مردم شده روحيه
ھدف از حضور واحد گ'ارد در : پرتو

  ؟اين شرايط چه بود
 

فضای سي'اس'ی ج'ام'ع'ه : کمال رضايی
در اي''ن . اي''ران بس''ي''ار حس''اس اس''ت

دوره ب''خ'ش''ی از ج''م'ھ''وری اس''&م''ی 
توانست بخش قاب'ل ت'وج'ھ'ی از م'ردم 
معترض را به نام م'خ'ال'ف'ت ب'ا ج'ن'اح 

احمدی نژاد زير پرچم خود  -خامنه ای
بخش اعظم احزاب و نيروھ'اي'ی . ببرد

که خود را سرنگون طلب ميدانستند ب'ا 
ھر توضيح و توجيه و ني'ت'ی ک'ه خ'ود 

 در اين دوره زي'ر پ'رچ'م س'ب'ز ،دارند
.. موسوی و ک'رب'ی و رفس'ن'ج'ان'ی و 

در اي'ن ش'راي'ط اع'&م پ'رچ'م . رف'ت'ن'د
متفاوتی در فضای س'ي'اس'ی اي'ران ک'ه 
ب'ت''وان''د در م''ق''اب''ل ھ''م''ه ج''ن''اح''ھ''ا ی 

 منفعت طبقه کارگر ،جمھوری اس&می
و مردم محروم را نمايندگی کند ب'رای 

. حزب ما از نان شب واجب ت'ر اس'ت
 ،اع&م اعتصاب عمومی در کردستان 

ت&شی از جانب حزب ما ب'رای اع'&م 
اين پرچم و ايج'اد ص'ف مس'ت'ق'ل'ی در 

ت'وج'ه . دفاع از آزادی و ب'راب'ری ب'ود
داشته باشيد که  جمھوری اس&می بع'د 

 مردم ايران، ت'وانس'ت ٥٧از قيام سال 
سوار بر موج اعتراض م'ردم ش'ود و 
عليه ھمان مردم توحش اس&می را در 
شھرھای مختلف ايران ب'ا ع'ق'ب زدن 

  کردستان تنھ'ا ن'ق'ط'ه. مردم تحميل کند

 کموني'س'ت'ھ'ای و ج'ري'ان'ات  ای بود که
ان'ق'&ب'ی در ک'ن''ار م'ردم و در ادام''ه 
خواستھای کارگران و مردم در انق&ب 

 ،ايران در م'ق'اب'ل ج'م'ھ'وری اس'&م'ی
. ھ'م'راه م'ردم ب'ه م'ق''اوم'ت پ'رداخ''ت

 ک''م''ون''ي''زم و   م''رک''ز ک''ردس''ت''ان ب''ه
رژي''م . ب''ود ان''ق''&ب''ي''گ''ری ت''ب''دي''ل ش''ده

 ٢٨ ھراس اف'ت'اد ب'ود ودر  اس&می به
   خمينی دستور ح'م'ل'ه١٣٥٨  مرداد ماه

 ک'ردس''ت'ان را ص''ادر ک''رد و اي''ن  ب'ه
دستور توس'ط  رئ'ي'س ج'م'ھ'ور وق'ت 

در ط'ول چ'ن'د . اجرا ش'د) بنی صدر(
 ج''ن''گ در ک''ردس''ت''ان ح''ک''وم''ت  م''اه

اس&می توانست سرکوب شديد و ق'ت'ل 
 مردم ک'ردس'ت'ان   ای را به عام گسترده

در مح'ک'وم'ي'ت اي'ن اق'دام . ندتحميل ک
  رژيم وبرای  گرامي'داش'ت جنايتکارانه

 و در  دث'هح'ا ج'ان ب'اخ'ت'گ'ان اي'ني'اد 
اوضاعی که توضيح دادم و ب'ا ھ'دف 

  ،نشان دادن راه ديگری در مقابل مردم
حزب حکمتيست اعتصاب عموم'ی را 

گارد آزادی . درکردستان فراخوان داد
 ن'ظ'ام'ی ح'زب  ھ'م ب'ه ع'ن'وان ش'اخ'ه
 در ت'وان   را ک'ه بخشی از اين پ'روژه

 گرفت و ب'ا ھ'م'ک'اری و  داشت بعھده
ھماھنگی ديگر ارگانھای حزبی آن را 

لذا حضور ما درس'ت ق'ب'ل . اجرا کرد
 ت'&'ش'ی ب'رای اف'زاي'ش ، مرداد٢٨از 

امکان موفقيت اع'ت'ص'اب ع'م'وم'ی و 
 . دعوت از مردم به اين اعتصاب بود

 با کمال رضايی 
 از فرماندھان گارد آزادی

سنندج را به کنترل خود درآورد -گارد آزادی جاده اصلی مريوان  

آن ح''ک''وم''ت ت''ازه ب''ق''درت رس''ي''ده 
در مقابل ب'ورژوازی ک'ه در . ايستادند

محل بود و ناسيوناليسم سنگرش بود ، 
آن م''وق''ع ک''م''ون''ي''س''م و . ن''ه گ''ف''ت 

مارکسيسم و انق&ب'ي'گ'ری م'وج'ود در 
آنھا بورژواھای مح'ل'ی .جامعه اين بود

و ب''ورژواھ'''ای س'''راس''ری را م'''ی 
شناختند ميدانستند  به کل ام'پ'ري'ال'ي'س'م 

ب'ه ن'ظ''ر م'ن کس'ان''ی ک''ه . وص'ل ان''د
متوجه نيستند که کردستان بعد از س'ی 
سال،خيلی جديتر يکی از س'ن'گ'رھ'ا و 
يکی از جبھ'ه ھ'ای ن'ب'رد ک'م'ون'ي'س'ت 
ھاست بايد ب'رون'د و ف'ک'ری ب'ه ح'ال 

حداقل ما نشان داديم نه از . خود بکنند
ل''ح''اظ ن''ظ''ری از ل''ح''اظ ع''م''ل''ی و 
اجتماعی ھم نشان داديم که اين مم'ک'ن 

درس''ت ک''ردن اي''ن ص''ف و . اس''ت 
درست کردن اين سن'گ'رھ'ا ، س'اخ'ت'ن 
سنگرھای بعدی و گسترش اين ج'ب'ھ'ه 
ی کارگران با صف مستقل و برھبری 

و ب'ي'س'ت و . کمونيست ھا ممکن است
ھشت مرداد حداقل از اين نظر ب'ا ھ'ر 
ابعادی که داشت اين ميخ را در جامعه 
کوبيد و مسأله بعدی اين است ک'ه اي'ن 
را بايد متوجه شد و کل ط'ب'ق'ه ک'ارگ'ر 
ايران اين را بايد مت'وج'ه ش'ود ک'ه از 
اين نوع کارھا را بايد در دست'ور ک'ار 

اين سنگ'ری اس'ت ک'ه . جامعه بگذارد

ًمی تواند شديدا کمک کن'د ب'ه اي'ن ک'ه 
نشان دادکه اين  يک . راه را نشان دھد

الگويی است در م'ق'اب'ل راه ح'ل'ی ک'ه 
عليه کارگران و علي'ه ک'م'ون'ي'س'ت ھ'ا 

 . قرار می دھند، که بايد انتخاب کنند
در پ'اس'خ ب'ه اي'ن س'وال ک'ه چ'را م'ا 
سراغ حزب دمکرات برای شرکت در 
اين اعتصاب نرفتيم و سراغ کوم'ه ل'ه 

 رفتيم بگويم که
ًاين اص& مسأله ما نبود، تمام مسأله ما 

اين بود که ي'ک ص'ف ک'م'ون'ي'س'ت'ی ،  
صف کارگران، ص'ف م'ت'ح'دی ب'رای 
چپ  را تشکيل دھ'ي'م در  در م'ق'اب'ل 
طبقه ای و صفی که از ج'م'ل'ه ح'زب 

ک'ار . دمکرات آن را نمايندگی می کند
. ما از اين لح'اظ خ'ي'ل'ی مش'ک'ل اس'ت

احزاب بورژوايی ھميشه فراخوان می 
دھند و متأسفانه تعدادی از کارگران با 

م'ا از اي'ن . فراخ'وان آن'ھ'ا م'ی رون'د
لحاظ خيلی مطمئن بوديم به فراخ'وان'ی 
که کمونيست ھا می دھ'ن'د ت'اج'ران و 
بازرگانھا و سرمايه دارھا با م'ا ن'م'ی 

آن را دوست ندارند و تا آخ'ري'ن . آيند 
لحظه ھ'م در اط'&ع'ي'ه ھ'ايش'ان م'ی 
گفتند که نبايد کاری کرد و ف'ق'ط ب'اي'د 

و اين  يع'ن'ی اي'ن'ک'ه ب'ه " گراميداشت"
ھيچ کاری دست نزنيد، اين خط ق'رم'ز 
آنھاست ک'ه ن'ب'اي'د ب'ه ک'م'ون'ي'س'ت ھ'ا 

بنظر م'ن از اي'ن ل'ح'اظ . جواب بدھند
برای ما خيلی روشن بود که اي'ن ک'ار 

ما ت&ش کرديم ک'ه ھ'ر چ'ه . ما نيست

کمونيست در جام'ع'ه اس'ت ک'ه ب'خ'ش 
زيادی از آن'ھ'ا در ک'وم'ل'ه ھس'ت'ن'د را 

ن'ه ح'ت'ی در . برای اين کار متحد کنيم
درجه اول با دادن اط&عي'ه از ط'رف 
احزاب، و گزينه اول م'ا اي'ن ب'ود ک'ه 

ش'خ'ص'ي'ت . سراغ شخصيت ھا بروي'م
ھايی که در اين  دوس'ازم'ان اس'ت و 
اين فراخوان را بدھند و به اين ک'م'ک 
کند که اين ص'ف ک'م'ون'ي'س'ت'ی و اي'ن 

ص''ف ط''ب''ق''ات''ی را 
ب'ھ'ر . ت'ق'وي'ت ک'ن'ن'د

ح''ال اي'''ن ک'''ار و 
ھ'دف م''ا ن''ب''ود ک''ه 
س'''''''راغ ح'''''''زب 
دم'''ک'''رات ب'''روي'''م 
ًمطلقا ھي'چ ت'وھ'م'ی 

از اين لحاظ نداشتيم  
و م''ا م''ي''دان''ي''م ک''ه 
ًاتفاقا  آنھ'ا ھ'م'ي'ش'ه 
نيرويش'ان را ب'رای 
رس'ي'دن ب'ه اھ'داف'ی 
که دارند از طبقه ما 

لش'ک'ری . مي'گ'ي'رن'د
ک''ه ھ''م''ي''ش''ه دن''ب''ال 
بورژواھا می افتد و 
از ح'زب دم'ک'رات 
تا موسوی دفاع م'ی 
ک''ن''ن''د ب''خ''ش ق''اب''ل 
ت''وج''ھ''ش ن''ي''روی 

اي'ن . طبق'ه م'اس'ت 
را ب''اي''د از چ''ن''گ 

اين ت'&'ش'ی در اي'ن . آنھا بيرون آورد
زمينه بود و بنظر من بنی صدر خيل'ی 
دقيق گفته اس'ت ک'ه آن'م'وق'ع  ک'وم'ل'ه 

اTن ھ'م . م'ان'ع ش'دن'د ) کمون'ي'س'ت'ھ'ا(
صف ما ھ'م'ان ص'ف'ی اس'ت ک'ه ب'ن'ی 

کمونيستھا ب'اي'د م'ان'ع . صدر می گويد
شوند که بورژواھا سوار گ'رده ط'ب'ق'ه 
کارگر شوند و آنھا به جنگ خ'ودش'ان 

از اين لحاظ اين کار ما ن'ي'س'ت . ببرند

که سراغ طبقات'ی ب'روي'م ک'ه ھ'م'ي'ش'ه 
اينھا در اين س'ی س'ال . عليه ما ھستند

گذشته ھميشه دنبال راه حل س'اخ'ت و 
پاخت با يک بخش از سرمايه داری و 
يک بخش از رژيم که در قدرت اس'ت 
بوده اند که با آنھا بسازند و مسأله شان 

...عتصاب در ا  

  ١٨بقيه در صفحه 



 12 ١٥٩کمونيست 

 -سخنرانی به مناسبت ھفته حکمت
 ٢٠٠٩اسلو 

 آذر مدرسی
 

 مقدمه
 

شايد برای عده ای بحث ح'زب'ي'ت ي'ک 
بحث عبوث، بحثی اساسا س'ازم'ان'ی و 
م'رب'وط ب''ه م'ق'ررات و س'ان'ت''رال'ي'س''م 

ب''رای م''ن''ص''ور . دم''وک''رات''ي''ک ب''اش''د
حکمت تئوری تحزب به ھ'ي'چ ع'ن'وان 

ت'ح'زب ک'م'ون'ي'س'ت'ی ب'ر . چنين ني'س'ت
عکس بحثی کام& سياسی، اجتماعی و 
بحثی مربوط به متشکل کردن و شک'ل 
دادن ب''ه ي''ک ک''م''ون''ي''س''م دخ''ال''ت''گ''ر، 

س'اخ'ت'ن و . مارکسی و کارگری اس'ت
ت''ق''وي''ت ح''زب ي''ک پ''روژه دائ''م''ی 
منص'ور ح'ک'م'ت ب'وده چ'را ك'ه آن'را 
بعنوان تنھا ابزار طب'ق'ه ک'ارگ'ر ب'رای 
رھائی کامل از سيستم سرمايه داری و 

.  برای ان'ق'&ب س'وس'ي'ال'ي'س'ت'ی م'ي'دان'د
تئوری حزب منصور حکمت بحثی در 
مورد چگونه متشکل شدن، قوی ش'دن 
کمونيسم و کارگ'ر ب'رای ب'ه پ'ي'روزی 
رس''ان''دن ان''ق''&ب ک''ارگ''ری اس''ت و 
مستقيما به کمونيسم پراتيک، کموني'س'م 
دخالت'گ'ر و ک'م'ون'ي'س'م اج'ت'م'اع'ی او 

دقيقا ب'ه ھ'م'ي'ن دل'ي'ل .  مربوط ميشود
است که منصور حکمت زم'ان'ي'ک'ه ب'ه 
بررسی تحوTت سياسی ميپردازد يکی 
از مھمترين مولفه ھای مورد بح'ث او 
ت''ح''زب ک''م''ون''ي''س''ت''ی و ت''اث''ي''ر ح''زب 
کموني'س'ت'ی در س'ي'ر اوض'اع و ق'وی 

از .  کردن صف انق&ب کارگری است
نظر م'ن'ص'ور ح'ک'م'ت ح'زب س'م'ب'ل 

س'ي'اس'ى ط'ب'ق'ه  - استق&ل ايدئول'وژي'ک
کارگر در ھ'م'ه ع'رص'ه ھ'ا و وج'وه 
ھويتی آن و ابزار طبقه ک'ارگ'ر ب'رای 
دخ'ال''ت در س'ي''اس''ت و کس''ب ق''درت 

 . سياسی است
من امروز سعی ميکنم نگاھی ب'ي'ن'دازم 
ب'ه پ''روس'ه ارائ''ه ت''ئ''وری ت''ح''زب از 
طرف منصور حکمت و ت'ک'ام'ل اي'ن 
تئوری در دوره ھای مختلف و تف'اوت 
تئوری تحزب منصور ح'ک'م'ت را ب'ا 
تئوريھای موجود در چپ و در ک'ن'ار 

لنين'ي'س'ت'ی او ب'ه  -آن نگاه مارکسيستی
ت&ش ميکنم پيوستگ'ی ن'ط'ری . تحزب

و تئ'وري'ک م'ن'ص'ور ح'ک'م'ت را در 
دوره ھای مختلف در م'ورد ح'زب و 

 . تحزب کمونيستی نشان دھم
 

ت''ئ''وری م''ن''ص''ور ح''ک''م''ت در م''ورد 
تحزب را  فقط در ي'ک ي'ا دو اث'ر او 
در مورد تشکيل ح'زب ن'م'ي'ش'ود پ'ي'دا 
کرد بايد از Tب&ی م'ب'اح'ث م'خ'ت'ل'ف، 
اسناد و بحثھا و نقدھائی ک'ه در دوره 
ھای مختلف طرح کرده اس'ت ب'ي'رون 

اما در ھمه اين اسناد پيوس'ت'گ'ی . کشيد
نظری، تئوريک، سياسی و اج'ت'م'اع'ی 

 . تئوری او را ميشود ديد
از جمله اسنادی ک'ه م'ي'ت'وان ب'ه آن'ھ'ا 

 :مراجعه کرد اينھا ھستند
گامھ'اى ع'م'ل'ى در راه اي'ج'اد ح'زب 

   ١٣٦١سال  -کمونيست ايران
سمينار سبک کار در کنگره اول اتحاد 

 ١٣٦١سال  -مبارزان کمونيست 
حزب کمونيست ايران در گرو چي'س'ت 

 ١٣٦٢سال  -
اصول و شيوه ھاى رھبرى کمونيست'ى 

 ١٣٦٢سال   -
خ''ط''ر آکس''ي''ون''ي''س''م در ح''وزه ھ''ای 

 ١٣٦٢سال  -حزبی
سبک کار کمونيست'ی ي'ک ج'م'ع'ب'ن'دی 

 ١٣٦٤سال  -مجدد

 ١٣٧٨سال  -حزب و قدرت سياسی
از گ'روه ( حزب س'ي'اس'ی و ج'ام'ع'ه 

 فشار تا حز
 ١٣٧٨سال  -) ب سياسی

ع&وه بر اينھا در مناسبتھای م'خ'ت'ل'ف'ی 
چون دوره اخت&فات در درون ح'زب 
کمونيست اي'ران و ح'زب ک'م'ون'ي'س'ت 
ک'ارگ''ری و ت''اک''ي''دات''ش ب''ر س''ن''ت''ھ''ای 
کمون'ي'س'ت'ی م'ي'ت'وان زواي'ای دي'گ'ری 
ازت''ئ''وری او را در م''ورد ت''ح''زب 

 .کمونيستی، سنتھای کمونيستی را ديد

ديدگاھھای اکونوميستی و ولونتاريستی 
در دوره تشکيل حزب کمونيست ايران 

   ١٣٦١سال

 ديدگاه اکونوميستی *
 

 زم'ان'ي'ک'ه تش'ک'ي'ل ح'زب ١٣٦١سال 
ک''م''ون''ي''س''ت اي''ران از ط''رف ات''ح''اد 
مبارزان کمونيست و ک'وم'ه ل'ه ط'رح 
م'ي''ش'ود، ي''ک'ی از ن''ق''دھ'ای ج'دی ب''ه 
پروسه تشکيل حزب اين بود که ح'زب 
کمونيستی ح'زب'ی اس'ت ک'ه ب'ا ط'ب'ق'ه 
کارگر پيوند دارد، حزبی است ک'ه از 
نفوذ قابل توجھی در ميان طبقه کارگر 
برخوردار است و اگ'ر ج'ري'ان'ی اس'م 
خود را حزب کمونيست'ی م'ي'گ'ذارد ي'ا 
ج''ري''ان''ات''ی ب''ه س''وی تش''ک''ي''ل ح''زب 
ک'م''ون'ي''س'ت م'ي''رون''د و اي'ن ن'ف''وذ را 
ن''دارن''د، و ي''ا ب''ه ق''ول م''ع''روف ت''ا 
زمانيکه اين پيوند با ط'ب'ق'ه را ن'دارن'د 

در آن زم'ان . حزبی کمونيستی نيستند
اين تئوری به ت'ئ'وری پ'ي'ون'د مش'ھ'ور 

نکته مھم و اصلی تئوری پيوند و . بود
ج''ري''ان''ات ط''رف''دار آن اي''ن ب''ود ک''ه 
جريان يا جرياناتی که پي'ون'د ک'اف'ی ب'ا 
طبقه کارگ'ر و ن'ف'وذ ک'اف'ی در م'ي'ان 
طبق'ه ک'ارگ'ر را ن'دارن'د، مس'ت'ق'ل از 
سياست و برنامه شان نميتوانند احزابی 
کمونيستی باشند چرا که ميزان نف'وذ و 
رابطه آنھا با طبقه است که کمونيس'ت'ی 
بودن يا نبودن اين جري'ان'ات را ث'اب'ت 

اين ديدگاه، يکی از ديدگاھھ'ای . ميکند
ت'ئ''وری "م'ھ'م ب'ود ک''ه ت'ح'ت ع''ن'وان 

 .  شناخته ميشد" پيوند
از ن''ظ'ر ط''رف'داران اي'ن ت''ئ'وری ک''ه 
سازمان اقلي'ت در آن زم'ان ش'اخ'ص 

ح''زب ک''م'ون''ي'س''ت " اي'ن گ''راي'ش ب'ود
حزبى صاح'ب ن'ف'وذ در م'ي'ان ط'ب'ق'ه 
کارگر است، نماينده ج'ن'ب'ش ک'ارگ'رى 
است، و از طريق ارگان'ھ'اى م'خ'ت'ل'ف 

ھ'ا و م'ح'&ت و م'ج'ام'ع  در کارخ'ان'ه
کارگرى با توده ک'ارگ'ران در ارت'ب'اط 

ب'ط'ور خ'&'ص'ه ح'زب . نزديک اس'ت
کمونيست يک حزب ذينفوذ و گس'ت'رده 

 ". کارگرى است
 

منصور حکمت اين جريان را ب'ع'ن'وان 
ي'ک ج'ري''ان اک'ون''وم'ي''س''ت'ی از ن''ظ''ر 
ف''ل''س''ف''ی، م''ت''دول''وژي''ک، س''ي''اس''ی و 

از نظر فل'س'ف'ی و . اجتماعی نقد ميکند
متدولوژيکی  اين نقد را طرح م'ي'ک'ن'د 
که تص'وي'ر ت'ئ'وری پ'ي'ون'د تص'وي'ری 
کام& متافيزيکی و ثابت و غ'ي'ر ق'اب'ل 

گوي'ا ح'زب . دسترس از حزب، ميدھد
موجودی ثابت و Tيتغيير است و آن'ھ'م 
حزبی بانفوذ وسيع اجتماعی در م'ي'ان 

اي'ن ت'ئ'وری اي'ن'را . طبقه کارگر اس'ت
نميبيند که ميزان نفوذ ح'زب در م'ي'ان 
طبق'ه ک'ارگ'ری ن'اش'ی از ات'ف'اق'ات و 
مولفه ھائی است که بخ'ش'ا از ک'ن'ت'رل 

ن''اش''ی از . اي''ن ح''زب خ''ارج اس''ت
. باTنس قدرت، و ميزان سرکوب است

ھمانجا منصور حکمت اش'اره م'ي'ک'ن'د 
که با اي'ن دي'د اک'ون'وم'ي'س'ت'ی اگ'ر ب'ه 

حزب بلشويک نگاه کنيم اين حزب در 
 ١٩١٤ حزب ن'ب'ود، س'ال ١٩٠٥سال 

 ھم ص'رف'ا ١٩١٧ھم حزب نبود، سال 
به دليل اينکه قدرت را تص'رف ک'رد، 
و ظاھرا در اين دوره ث'اب'ت ک'رد ک'ه 
در ميان طبق'ه ک'ارگ'ر از ن'ف'وذ ج'دی 

ن''ق''د . ب''رخ''وردار اس''ت، ح''زب ب''ود
منصور ح'ک'م'ت ب'ه اي'ن ت'ئ'وری اي'ن 
است که حزب را بعنوان يک م'وج'ود 
پويا، اجتماعی، که در دل اوض'اع و 
احوالی نفوذ پيدا ميکند و در شراي'ط'ی 
ھم به دTيل مختلف، دTيل س'ي'اس'ی ي'ا 
استبداد،  نفوذش کم ميشود، به رسميت 

او ن'ق'د م'ي'ک'ن'د ک'ه ش'م'ا . نميش'ن'اس'ن'د
ن''م''ي''ت''وان''ي''د ع''ک''س''ی از ي''ک ح''زب 
کمونيستی در بھترين دوره م'وج'ودي'ت 
آن بگيريد و بگوئيد اين ت'ن'ھ'ا تص'وي'ر 
از يک حزب کمونيست'ی اس'ت و اگ'ر 
ح''زب''ی اي''ن خص''وص''ي''ت را ن''داش''ت 

 . حزب کمونيستی نيست
 

برای ط'رف'داران اي'ن ت'ئ'وری، درون 
مايه و ھ'وي'ت س'ي'اس'ی ح'زب م'&ک 
نيست ب'ل'ک'ه م'&ک'ھ'ا و خص'وص'ي'ات 

ک'م'ي'ت و اب'ع'اد خ'ارج'ى آن بيرونی، 
است که شاخص کم'ون'ي'س'ت ب'ودن ي'ا 

ب'زرگ'ی ي''ا . ن'ب'ودن ي'ک ح'زب اس'ت
کوچکی، ميزان نفوذ يک حزب ھ'ن'وز 

آن چ'ي'زی ک'ه . م'&ک ب'ي'رون'ی اس'ت
ھ''وي''ت ي''ک ح''زب را نش''ان م''ي''دھ''د 

. برنامه و روشھای کمونيستی آن است
ح'زب'ی م'ي'ت'وان'د ب'رن'ام'ه و روش'ھ''ای 
کمونيستی داشته باشد اما بدلي'ل وج'ود 
استبداد و سرکوب شديد کوچک باش'د، 
و ھر حزبی با ن'ف'وذ وس'ي'ع در م'ي'ان 
طبقه کارگر ھم الزاما حزب کمونيستی 

به حزب کارگر ان'گ'ل'ي'س و ي'ا . نيست
سوسيال دموکراتھای آلمان نگ'اه ک'ن'ي'د 
که اح'زاب'ی ب'ا ن'ف'وذ در م'ي'ان ط'ب'ق'ه 
کارگر ھستند ک'ه ن'ه ت'ن'ھ'ا رب'ط'ی ب'ه 
کمونيسم و کارگر ندارند بلکه گ'راي'ش 
بورژوائی را در م'ي'ان ط'ب'ق'ه ک'ارگ'ر 

در اي'ن'ج'ا اس'ت ک'ه . نمايندگی ميکنن'د
منصور حکمت بح'ث ھ'وي'ت، ھ'وي'ت 
ثابت و ماندنی يک جري'ان در م'ق'اب'ل 
ھ''وي''ت ک''م''ی آن م''ان''ن''د ک''وچ''ک''ی و 
بزرگی، يا درجه نفود را طرح مي'ک'ن'د 
و ميگويد که م&ک کم'ون'ي'س'ت'ی ب'ودن 
يک جريان، فاکتورھای بيرونی م'ان'ن'د 

او . کميت و ابع'اد ي'ک ح'زب ن'ي'س'ت
مطرح ميکند که، آنچيزی که مشخص'ه 
کمونيست'ی ي'ک ج'ري'ان اس'ت ھ'وي'ت 
برنامه ای و سبک کاری ي'ک ج'ري'ان 

 .است
نقد ديگر منصور حکمت به اين ديدگاه 
اکونوميستی اين است که از ن'ظ'ر اي'ن 
گرايش کمونيسم تئوری و م'وج'ودي'ت'ی 
خارج طبقه کارگر است که احتياج ب'ه 
پيوند با طبقه دارد و در اينجا است که 
منصور حکمت نطفه بحثی ک'ه س'ال'ھ'ا 
بعد از طرف منصور حکمت به شک'ل 
فرموله ت'ری ارائ'ه م'ي'ش'ود را ط'رح 

 و آنھم اينکه کمونيسم  گ'رايش'ی ميکند
درون طبقه ک'ارگ'ر اس'ت و ي'ک'ی از 
گرايشات درون طبقه مانن'د رف'رم'ي'س'م 
درون طبقه کارگر است که گاھی قوی 
است و گاھی ضغ'ي'ف، و ق'ط'ع'ا اگ'ر 
حزبش را داشت'ه ب'اش'د م'ي'ت'وان'د ق'وی 

ھمه گرايشان بورژوائی و خ'رده . شود
بورژوائی، ک'م'ون'ي'س'م را ن'ه ب'ع'ن'وان 
گرايشی در درون طبقه بل'ک'ه ب'ع'ن'وان 
موجوديتی خارج از اين طبقه ارزيابی 

اي'ن ج'ري'ان'ات زم'ان'ي'ک'ه از . ميک'ن'ن'د
ج''ن''ب''ش خ''ودب''خ''ودی ط''ب''ق''ه ک''ارگ''ر 
ص'ح'ب'ت م'ي'ش'ود ب'ط'ور ات''وم'ات'ي''ک، 

سنديکاليسم را ب'ع'ن'وان ک'راي'ش 
داده شده و خودبخودی در ميان 
طبقه کارگر طرح م'ي'ک'ن'ن'د ام'ا 
ھيچوقت حاضر نيستند گ'راي'ش 
ک''م''ون''ي''س''ت''ی را ي''ک''ی از اي''ن 
گرايشات درونی طبقه اس'ت ب'ه 

و ن''ت''ي''ج''ه . رس''م''ي''ت بش''ن''اس''ن''د
ميگيرد که اين گرايش ب'ا ارائ'ه 
يک تصوير صرفا ايدئولوژيک 
و غير اجتماعی از ک'م'ون'ي'س'م، 
ب''&ف''اص''ل''ه ض''روروت پ''ي''ون''د 
خوردن کمونيسم با طبقه را علم 

 .ميکنند
در ج''م''ع'ب''ن''دی از اي''ن دي''دگ''اه 

: م''ن''ص''ور ح''ک''م''ت م''ي''گ''وي''د
اکونوميسم با تب'دي'ل ح'زب ب'ه "

يک مقوله اس'اط'ي'رى و اح'ال'ه 
تشکيل آن ب'ه وج'ود ش'راي'ط'ى 

آليزه شده، عم& تشک'ي'ل ح'زب را  ايده
موکول ب'ه م'ح'ال م'ي'ک'ن'د زي'را خ'ود 
تشکيل حزب کمونيست اس'اس'ى ت'ري'ن 
پيش شرط گسترش نف'وذ ک'م'ون'ي'س'م و 

ھاى طبقه کارگ'ر و  کمونيستھا در توده
اعمال رھبرى کموني'س'ت'ى ب'ر ج'ن'ب'ش 

 نسخه اکونوميسم ب'راى .کارگرى است
ساختن حزب کمونيست ايران در واق'ع 

  ." آن استنساختننسخه اى براى 
 

جالب است اگر کسی به تاريخ آن'دوره 
مراجعه کند اي'ن ن'ق'د را ھ'م س'ازم'ان 
اقليت و ھم سازمان مجاھدين به ات'ح'اد 
مبارزان و کومه ل'ه داش'ت'ن'د ک'ه ش'م'ا 
پ''ي''ون''د Tزم ب''ا ط''ب''ق''ه را ن''داري''د و 
نميتواني'د ح'زب ک'م'ون'ي'س'ت'ی تش'ک'ي'ل 

 .  دھيد
 ديدگاه ولونتاريستی *

در سالھای ب'ع'د از ان'ق'&ب م'ا ش'اھ'د 
تحرکی در ميان سازمانھای موسوم ب'ه 
خط سه با طرحھا و ت&شھای مخت'ل'ف'ی 

. ب''رای ات''ح''اد اي''ن س''ازم''ان''ھ''ا ب''ودي''م
شاخص اين تحرک ک'ن'ف'ران'س وح'دت 
ب''ود ک''ه از ات''ح''اد چ''ن''دي''ن س''ازم''ان 

آن دوره " خ'ط س'ه"کوچک و بزرگ 
تشکيل شده بود و ھ'دف'ش را تش'ک'ي'ل 

. يک حزب کمونيستی، ق'رار داده ب'ود
منصور حکمت اين گرايش را بع'ن'وان 
يک گرايش ولونتاريستی نقد ميک'ن'د و 
ميگويد اين گرايش تصورش اين اس'ت 
که اگر چند سازمان با ھم وحدت کن'ن'د 
و ب''زرگ ش''ون''د م''ي''ت''وان''ن''د ح''زب 

در . ک''م''ون''ي''س''ت''ی را تش''ک''ي''ل دھ''ن''د
صورتيکه يک حزب کموني'س'ت'ی ب'اي'د 

اي'ن . از کيفيت ميعنی برخوردار ب'اش'د
نقد، پ'اي'ه اش ب'ر ارزي'اب'ی اس'ت ک'ه 
منص'ور ح'ک'م'ت از بس'ت'ر اص'ل'ی و 
رسمی چپ آندوره، بعن'وان ي'ک چ'پ 
غير کارگری، غير کموني'س'ت'ی، چ'پ'ی 
که نماينده اعتراض خورده ب'ورژوائ'ی 

چپی که ب'ه ت'ح'ت . است، بدست ميدھد
سلطه بودن کشورش م'ع'ت'رض اس'ت، 
ضد امپرياليست است، ب'خ'ش'ا م'ذھ'ب'ی 
اس''ت و خ''واھ''ان اس''ت''ق''&ل کش''ورش 

منص'ور ح'ک'م'ت م'ي'گ'وي'د اي'ن . است
گرايش متوجه نيست که اين چ'پ ب'اي'د 
کيفيتا يعنی ھم از نظر سياسی و ھم از 
نظر عملی ب'ه ي'ک چ'پ ک'ارگ'ری و 

از اي'ن ن'ط'ر . کمونيستی  متحول شود
ف''ق''ط ب''ا ج''م''ع ع''ددی چ''ن''د س''ازم''ان 
نميتوان يک حزب کموني'س'ت'ی درس'ت 

اين ديدگاه را م'ن'ص'ور ح'ک'م'ت . کرد
ب''ع''ن''وان دي''دگ''اھ''ی اراده گ''راي''ان''ه، 

. متافيزي'ک'ی م'ورد ن'ق'د ق'رار م'ي'دھ'د
دي''دگ''اھ''ی ک''ه ب''رای تش''ک''ي''ل ح''زب 
کموينست ھيچ ن'وع ت'غ'ي'ي'ر ک'ي'ف'ی را 
ضروری نميداند و تصورش از ح'زب 
کمونيستی صرفا کيم'ي'ت'ی ب'زرگ'ت'ر از 
کميت فعل'ی، ب'ا ح'ف'ظ ک'ي'ف'ي'ت س'اب'ق 

 .است
اين ديدگاه مانند ديدگاه اک'ون'وم'ي'س'ت'ی  

صرفا ابعاد ظاھ'ری ح'زب را م'&ک 
قرار ميدھد و ح'زب را، ت'ا ج'ائ'ي'ک'ه 

بخصوص به ھويت سياسی و ب'رن'ام'ه 
بر ميگردد، ب'ه " خط سه"ای جريانات 

مثابه يک کيفيت جديد سياسی و عمل'ی 
نميبينند و صرف وحدت و ادعام چ'ن'د 
سازمان را برای تشکي'ل ح'زب ک'اف'ی 

 .  ميدانند
اگر اکونوميسيم تصويرى از پيشى و "

Tيتغير از خصوصيات ظاھرى ح'زب 
بدست ميداد، ول'ون'ت'اريس'م ب'ا پ'ذي'رش 
غير انتقادى خصوصيات کنونى جنبش 
ما و با پرده پوشى از آن کيفيت متمايز 
و نوينى که بايد براى تشکيل حزب در 
ص''ف''وف خ''ود ب''وج''ود آوري''م، ع''م''& 
تعريف و تصويرى ايس'ت'ا و ج'ام'د از 

نش''ن''اخ''ت''ن . ح''زب ب''دس''ت م''ي''دھ''د
اى که وج'ه ت'م'اي'ز  خصوصيات بنيادى

ح''زب ک''م''ون''ي''س''ت از م''ح''اف''ل و 
سازمانھاى موجود است، عم& معنائى 
ج'ز ت'ک'رار ت'ج'رب'ه ش''ک'س'ت خ''ورده 
کنفرانس وحدت در س'ط'ح'ى دي'گ'ر و 
Tجرم ش'ان'ه خ'ال'ى ک'ردن از وظ'ي'ف'ه 
تشکيل يک حزب کمونيست به مع'ن'اى 

   ."واقعى آن، ندارد
اينھا گرايشات جدی آندوره در م'ق'اب'ل 
تشک'ي'ل ح'زب ک'م'ون'ي'س'ت ب'ودن'د ک'ه 
منصور حکمت نقد خودش را از اي'ن 

تشک'ي'ل "ديدگاھھا به روشنی در جزوه 
ح''زب ک''م''ون''ي''س''ت اي''ران در گ''رو 

 . آورده است" چيست
 

 :عملی کمونيستی –ھويت سياسی *
 

در ک'ن'ار ن'ق'د اي'ن گ'رايش'ات، مس'ئ'ل'ه 
تش'ک'ي'ل ح'زب ک'م'ون'ي'س'ت اي'ران در 

در پروسه . دستور منصور حکمت بود
تش''ک''ي''ل ح''زب م''ن''ص''ور ح''ک''م''ت 
خصوصيت يک حزب کمون'ي'س'ت'ی را 
از نظر خودش روشن ميکند و ميگويد 
ح'زب ک''م''ون'ي''س''ت ن'م''اي''ن''ده م''ت''ش''ک''ل 
کمونيسم به مثابه يک جريان متمايز و 
مشخص در جنبش طبقه ک'ارگ'ر اس'ت 

 برای تشکيل حزب کم'ون'ي'س'ت ب'اي'د  و
ت'م'اي'زھ'وي''ت'ی خ'ود را از چ'پ غ'ي''ر 

اين تمايز را در دو . کارگری نشان داد
وجه از ھويت کمونيستی ي'ک ج'ري'ان 

يکی ھوي'ت س'ي'اس'ی و . تعريف ميکند
اي''دئ''ول''وژي''ک اس''ت ک''ه خ''ود را در 
ب''رن''ام''ه ي''ک ح''زب نش''ان م''ي''دھ''د و 
ديگری ھويت عملی است ک'ه خ'ودش 
را در روش کار، سبک کارو سن'ت و 

اي'ن . فرھنگ يک حزب نش'ان م'ي'دھ'د
بحث منصور حکمت درست ھ'م'زم'ان 
اس'ت ب''ا ط''رح ب''ح'ث''ھ'ای س'ب''ک ک''ار 
کمونيستی و نقد سبک کار پوپولي'س'ت'ی 
بعنوان سبک کار جريانات موس'وم ب'ه 

ک''ه در ھ''م''ان زم''ان در " خ''ط س''ه"
مناسبتھای مختلف م'ان'ن'د ک'ن'گ'ره اول 

تشکيل "اتحاد مبارزان کمونيست و در 
بحث " حزب کمونيست در گرو چيست

روش کار، روش عملی، سبک کار ي'ا 
ھويت عملی را بعنوان ي'ک'ی از پ'اي'ه 
ھای ھويتی ي'ک ج'ري'ان ک'م'ون'ي'س'ت'ی 
طرح ميکن'د و م'ي'گ'وي'د ي'ک ج'ري'ان 

 منصور حکمت
  و تئوری تحزب کمونيستی
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کمونيستی در کنار برنامه ک'م'ون'ي'س'ت'ی 
خود بايد روش کار کمونيستی خود را 
داشته باشد و شما نميتوانيد ب'ه ص'رف 
برنامه کمونيستی اع&م کنيد که ح'زب 

-٦٠در س'ال'ھ'ای . طبقه کارگر ھستيد
 از س''ب''ک ک''ار ک''م''ون''ي''س''ت''ی و ٦١

روشھای کار کمونيستی صحبت ميکند 
و ب'ع'دھ'ا از س'ن'ت ک'ار ک'م''ون'ي'س'ت''ی 
صحبت ميکند که فراگير تر از ص'رف'ا 

 .روش کار است
 و در آستانه تشکيل ح'زب ٦١در سال 

منصور حک'م'ت پ'ي'ش ش'رط تش'ک'ي'ل 
استق&ل ن'ظ'رى حزب کمونيست را در 

روش و س'''ب'''ک ک'''ار (و ع'''م'''ل'''ى 
و در اين .  کمونيستھا ميداند)کمونيستی

دوره در ک'''ن'''ار ن'''ق'''د س'''ب'''ک ک'''ار 
پوپوليستی،  ت'ث'ب'ي'ت روش'ھ'اى ع'م'ل'ى 
کمون'ي'س'ت'ى را در دس'ت'ور ج'ري'ان'ات 

طرفدار برنامه حزب کمونيست اي'ران  
قرار ميدھد و تاک'ي'د م'ي'ک'ن'د ک'ه ت'م'ام 
اھميت بحث سبک ک'ار م'رب'وط اس'ت 
به تبديل شدن از يک جريان نظری ب'ه 

تاکيد مي'ک'ن'د ک'ه او . يک جريان عملی
گ''ام اول در تش''ک''ي''ل ي''ک ح''زب 
کموني'س'ت'ی اي'ن اس'ت ک'ه تص'وي'ر و 
تعريف روشنی از خصوصيات اساسی 
و پايه ای يک حزب کمونيستی داش'ت'ه 

ح'زب را باشيم، تصوير و تعريفی که 
ھاى پايدار و ماھوى و  بر مبناى مؤلفه

خصوصيات تغيير ناپذير و بن'ي'ادى آن 
 اين خصوصي'ات پ'اي'ه ای از .بشناسد

نظر منصور حکمت ھويت سي'اس'ی و 
از . عملی يک حزب کمونيس'ت'ی اس'ت

نظر م'ن'ص'ور ح'ک'م'ت ن'ق'ط'ه ت'م'اي'ز 
کمونيستھا با ديگر جري'ان'ات ت'ن'ھ'ا در 
نظرات و اھداف آنھا نيست، کموني'س'م 
از آنارشيسم، سنديکاليسم، پ'وپ'ول'ي'س'م، 

روش، (ليبراليسم، رفرمي'س'م درع'م'ل 
سنت و ف'رھ'ن'گ س'ي'اس'ی و س'اخ'ت'ار 

نيز متماي'ز اس'ت و ت'اک'ي'د ) تشکي&تی
ميکند که اين تمايز عملى مؤلفه اى در 
تعريف ھ'وي'ت و م'وج'ودي'ت مس'ت'ق'ل 

کمونيسم گرايش'ى در ج'ن'ب'ش ". ماست
طب'ق'ه ک'ارگ'ر اس'ت ک'ه ب'ا اھ'داف و 

 مس''ت''ق''ل خ''ود از س''اي''ر روش''ھ''اى
ط'ب'ق'ات'ى م'ت'م'اي'ز  -جري'ان'ات س'ي'اس'ى

 ." ميشود
ھويت عملی ب'رای م'ن'ص'ور ح'ک'م'ت 
ھمواره ھويت سياسی و اي'دئ'ول'وژي'ک 
يک جريان است و تاکيد ميکند که ھ'ر 
جريانی روشھای عملی و ھويت عملی 
و شکل سازم'ان'ی م'ن'ط'ب'ق ب'ا ھ'وي'ت 
سياسی خود را دارد و اي'ن روش'ھ'ای 
عملی يا سبک کار ب'خ'ش'ی از ھ'وي'ت 

 .  پايه ای يک جريان است
ھر سازمان سياسی، سازمان کارگ'ری 
روشھا، ساختار تشکي&تی، سنت ک'ار، 
فرھنگ سي'اس'ی ح'ت'ی زب'ان و ن'ح'وه 
تبليغ منطبق با ھويت سياس'ی خ'ود را 
دارد و اين روشھای ع'م'ل'ی ي'ا س'ب'ک 
کار، بخش'ی از ھ'وي'ت پ'اي'ه ای ي'ک 

به طور مثال به ساخ'ت'ار . جريان است
اتحاديه و سب'ک ک'ار و روش'ھ'ای آن 

روشھا و ساختار اتحاديه ھا . نگاه کنيد
منطبق ب'ا اھ'داف و س'ي'اس'ت'ھ'ائ'ی ک'ه 
جنبش رفرميستی و سنديک'ال'ي'س'ت'ی در 
ج''ن''ب''ش ط''ب''ق''ه ک''ارگ''ر دارد و ش''م''ا 
نميتوانيد انتظ'ار داش'ت'ه ب'اش'ي'د ک'ه ب'ا 
ھمان روش کار و ساختار به ف'ع'ال'ي'ت 
ک''م''ون''ي''س''ت''ی ب''پ''ردازي''د و ي''ا تش''ک''ل 

در عين حال . کمونيستی درست ميکنيد
شما نميتوانيد يک گرايش ک'م'ون'ي'س'ت'ی 
در جنبش کارگری باشيد و روش ک'ار 
و تمايز عملی خودتان را از گرايش'ات 

. دي''گ''ر درون ط''ب''ق''ه روش''ن ن''ک''ن''ي''د
ھم'ان'ط'ور ک'ه ن'م'ي'ت'وان'ي'د ب'ا ب'رن'ام'ه 
ک'م''ون''ي'س''ت''ی و ب''ع'ن''وان ي'ک ج''ري''ان 
کمونيستی روش کار و فعاليت چريکی 

روش فعاليت چريک'ی از . داشته باشيد
ھ''وي''ت س''ي''اس''ی اي''ن ج''ري''ان ن''اش''ی 
ميشود، برای پياده کردن و جوابگوي'ی 

ب''ه ي''ک س''ي''اس''ت م''ع''ي''ن اس''ت، و 
جوابگوی سياست متشکل کردن و راه 

اي''ن . ان''دخ''ت''ن م''وت''ور ب''زرگ اس''ت
جريان به متشکل کردن طب'ق'ه ک'ارگ'ر 
ک''اری ن''دارد، اس''اس''ا م''خ''اط''ب و 
موضوع کارش طبقه کارگر ن'ي'س'ت و 
شما نميتوانيد به روش چ'ري'ک'ھ'ا و ب'ا 
خانه تيمی در ميان طبقه کارگر ک'اری 
بکنيد و يا سازمانی کمونيست'ی درس'ت 

 . کنيد
يکی از جدالھای جدی منصور حکمت 
چه قبل از تش'ک'ي'ل ح'زب ک'م'ون'ي'س'ت 
ايران و چه بعد از آن جدال تئ'وري'ک، 
سياسی و ع'م'ل'ی ب'ا س'ب'ک ک'ار و ي'ا 
ھويت غير کمونيستی و تث'ب'ي'ت س'ب'ک 

اينرا م'ي'ت'وان در . کار کمونيستی است
موارد م'ت'ع'ددی دي'د، م'ث'& در ب'ح'ث 
خطر آکسيونيسم در حوزه ھای ح'زب'ی 

 ، بعنوان ي'ک س'ب'ک ک'ار ٦٢در سال
پوپوليستی، محدود و تنگ نطران'ه ک'ه 

ت'ظ'اھ'رات، (برايش ص'رف آکس'ي'ون 
به ھ'دف'ی ) کارى تحصن، اعتصاب، کم

در ب''ح''ث . در خ''ود ت''ب''دي''ل م''ي''ش''ود
ک''ارگ''ری ش''دن ح''زب و عض''وي''ت 
کارگری در حزب کمونيست ايران در 

، باز به سبک کار و ي'ا ٦٣-٦٢سالھای
سنت کمونيستی کار ميپردازد و اين'ک'ه 
چگونه بايد سازمان و ح'زب'ی ب'ود ک'ه 
يک کارگر بتواند و ب'خ'واھ'د در ب'ي'ن 
سازمانھا ما را انتخ'اب ک'ن'د و ب'ط'ور 
طبيعی با اي'ن ح'زب چ'ف'ت ش'ود، در 
اينجا باز منصور حکمت به سبک کار 

ال'گ'و، زب'ان، اخ'&ق'ي'ات، (کمونيستی 
)   و حض'ور اج'ت'م'اع'ی روشھای عملی

 .اشاره ميکند

 در بحث ھای حزب ١٣٧٦باز در سال
و جامعه و حزب و ق'درت س'ي'اس'ی و 
بحث تفاوت چپ حاشيه ای وچ'پ'ی ک'ه 
در مرکز سياست ج'ام'ع'ه وج'ود دارد 
ب''از ب''ه ب''ح''ث روش''ھ''ا و س''ن''ت ک''ار 
کمونيستی م'ي'پ'ردازد و نش'ان م'ي'دھ'د 
سنت کار چپ حاشيه ای تا چه ح'د از 
سنت و سبک کار يک چپ اجتم'اع'ی، 

. دخيل و مدعی ق'درت م'ت'ف'اوت اس'ت
بحث زبان اين جريانات که کس'ی ج'ز 
خودشان آنرا نميفھم'د، ج'ري'ان'ات'ی ک'ه 
ھمه شخصيتھای پشت پرده ای دارن'د، 
و اينکه چرا  يک حزب کمونيستی ب'ه 
شخصيتھای علنی که سياست در آن'ھ'ا 
تجلی پيدا کند و مردم و طب'ق'ه ک'ارگ'ر 
سياست يک حزب را از ط'ري'ق آن'ھ'ا 

در م'ب'اح'ث'ات . ميشناسند، احتياج دارد
درون ح'زب'ی و س'ن'ت م'ب'ارزه دورن 
حزبی ميتوان گوشه ھائی از اين سن'ت 
کمونيستی و ت'&ش م'ن'ص'ور ح'ک'م'ت 
برای متماي'ز ک'ردن اي'ن س'ب'ک ک'ار، 
روش و يا سنت کمونيستی از سنت'ھ'ای 

در س'ن'ت . غير کمونيستی را نشان داد
منصور حکمت مب'ارزه درون ح'زب'ی 
نبايد به حزب لطمه بزند، نبايد ت'ح'زب 
کمونيس'ت'ی را تض'ع'ي'ف ک'ن'د، ارزش 
اتحاد و مبارزه متحد را پائين ب'ي'اورد، 
اينکه خط قرمزھای غير قابل ع'ب'وری 
برای کمونيستھا وجود دارد که در دل 

اي'ن . داغ ترين جدلھا بايد رعايت ش'ود
س''ن''ت را م''ي''ش''ود در ج''دال''ھ''ائ''ی ک''ه 
م'ن'ص'ور ح''ک'م'ت در م''ق'اب'ل ج'ري''ان 
انتقادی درون حزب کمون'ي'س'ت اي'ران 

در دوره ج'دائ'ی از . طرح ميکند، ديد
حزب کمونيست اي'ران و ھ'م'ه ت'&ش 
منصور حکمت برای اينکه اين جدائ'ی 
با باTترين درايت و س&مت سياسی و 
کمترين لطمات سياسی و انسانی انج'ام 

اين سنت را در بطن  . شود، ميتوان ديد
جدال ع'ل'ي'ه ان'ح'&ل ط'ل'ب'ی در دوره 
ج''دال''ھ''ای درون ح''زب ک''م''ون''ي''س''ت 

منصور حک'م'ت . کارگری، ميتوان ديد
تاک'ي'د وي'ژه ای دارد ب'ر اي'ن'ک'ه ي'ک 
حزب کمونيستی با يک مح'ف'ل ت'ف'اوت 
دارد و حزب کمونيستی حزب قرارھا، 

مصوبات و مراج'ع ح'زب'ی اس'ت، ن'ه 
حزب توافقات دوستانی که چن'د س'ال'ی 

 .  است با ھم فعاليت سياسی ميکنند

مق'اTت'ی ک'ه در دوره تش'ک'ي'ل ح'زب 
کمونيست ايران داشت و بعدھا مباحث 

ح'زب و "منصور ح'ک'م'ت در م'ورد 
ح'زب و ج'ام'ع''ه، "، "ق'درت س'ي''اس'ی

، "مکانيسمھاى اجتماعى قدرت سياس'ى
از گ'روه فش'ار ت'ا : حزب و ج'ام'ع'ه"

فرمول'ه ت'ري'ن ن'ط'رات " حزب سياسى
م''ن''ص''ور ح''ک''م''ت در م''ورد ت''ح''زب 
کمونيست'ی، حص'وص'ي'ات ي'ک ح'زب 

ھمان'ط'ور ک'ه  اما. کمونيستی را دارند
گفتم تئوری منصور حکمت در م'ورد 
تحزب کمونيستی را فق'ط در م'ق'اTت'ی 
که در اين مورد نوشت'ه ش'ده ن'م'ي'ش'ود 
ديد بلکه بايد به ت&شھ'ای او در دوره 
ھ''ای م''خ''ت''ل''ف در دف''اع از ت''ح''زب 

 .  کمونيستی مراجعه کرد

با نقل قولی از م'ن'ص'ور ح'ک'م'ت اي'ن 
منص'ور ح'ک'م'ت . بخش را تمام ميکنم

در ب''ح''ث س''ب''ک ک''ار ٦٤در س''ال 
ک'م'ون''ي'س''ت'ى، ي'ک ج'م''ع'ب''ن'دى م'ج''دد 

سبک کار کمونيستى براى م'ا " ميگويد
صرفا نسخه اى براى تنظيم آراي'ش و 
عملکرد نيروى موجود سازمانى حزب 

نس''خ'ه اى ب''راى . ک'م'ون''ي'س''ت ن''ي'س''ت
انطباق با شرايط جديد امنيت'ى ن'ي'س'ت، 
نام ديگرى ب'راى م'دي'ري'ت س'ازم'ان'ى 
نيست، بلک ب'ي'ان ي'ک ج'ھ'ت گ'ي'رى 

س''ب''ک ک''ار . ب''ن''ي''ادى ط''ب''ق''ات''ى اس''ت
ک''م''ون''ي''س''ت''ى، درس''ت م''ان''ن''د ب''رن''ام''ه 
کمونيستى ابزار قرار دادن ک'م'ون'ي'س'م 
در دسترس طبقه کارگر و تبديل کردن 
اين کمونيسم به بستر و مب'ن'اى وح'دت 

 "  .طبقاتى کارگران است
 : رھبری و کادرھا *

يکی از تزھای مھم و پايه ای منص'ور 
حکمت در تئوری تحزب نقش رھب'ری 
و کادرھا در ي'ک ح'زب ک'م'ون'ي'س'ت'ی 

از نظر م'ن'ص'ور ح'ک'م'ت ي'ک . است
حزب در درجه اول و قبل از ھر چي'ز 

اي'ن'را . حزب رھبری و ک'ادرھ'ا اس'ت
س'م'ي'ن'ار  در ٦١اولي'ن ب'ار در س'ال 

س''ب''ک ک''ار در ک''ن''گ''ره اول ات''ح''اد 
مبارزان کمونيست و در نوشت'ه ح'زب 
کمونيست ايران در گرو چيست ط'رح 

که يک جريان کمونيستی قبل از ميکند 
ھر چيز جريانی است که يک رھ'ب'ری 

و نقش رھبری را . پيشتاز فکری دارد
نه بعنوان مديران خوب ي'ک س'ازم'ان 
که به سازمانشان ميرسند و حواس'ش'ان 
به اعضا و ک'اردھ'ايش'ان اس'ت ب'ل'ک'ه 
بعنوان يک رھبری مارکسيستی م'ورد 
تاکيد قرار مي'دھ'د و م'ي'گ'وي'د ق'اع'دت'ا 
بخش پيشتاز و مارکسي'س'ت ح'زب در 
رھبری آن قرار ميگيرند، رھ'ب'ری ب'ا 
اين خصوصيت که دنباله رو جريان'ات 

س'ي'اس'ی و  -نيست، ج'واب ت'ئ'وري'ک 
عملی معض&ت جن'ب'ش خ'ودش و در 
نتيجه حزبش را ميدھد، جلو می اف'ت'د، 
موانع را تشخيص م'ي'دھ'د و راه ح'ل 
رفع اين موانع را ج'ل'و پ'ای ح'زب و 

اي'ن'را در س'م'ي'ن'ار . جنبشش م'ي'گ'ذارد
 ب'ه اي'ن ش'ک'ل ٦١سبک کار در سال 

رھ''ب''ری .. : "ف''رم''ول''ه م''ي''ک''ن''د ک''ه
کمونيستی قبل از ھر چيز يک رھبری 

ي''''ک . پ''''ي''''ش''''ت''''از ف''''ک''''ری اس''''ت
رھ'ب'ری . نگری ن'ظ'ری دارد جانبه ھمه

رو بود و مسائل را از  پوپوليستی دنباله
بيرون دريافت ميکرد و ھ'ر وق'ت ھ'م 
دريافت ميکرد، تصميم ميگ'رف'ت ي'ک 
ج'واب'ی ب'ه آن ب''دھ'د ک'ه س'ازم'ان را 

باصط&ح برای ف'رم'ول'ه  . فرموله کند
قرار نيست کس'ی را . کردن تشکي&ت

بر سر وقايعی که رخ داده فرموله کن'د 
و شيوه برخورد سازمان ب'ه آن وق'اي'ع 

 ".باشد
منصور حکمت مبانی ايدئ'ول'وژي'ک و 
م'ت''دول'وژي''ک، ش''ي'وه ھ'ا واب'زارھ''ای 

اص''ل''ی رھ''ب''ری ک''م''ون''ي''س''ت''ی را در 
اصول و شي'وه ھ'اى "جزئيات در سند 

 ب'ه ٦٢در س'ال " رھبرى کمون'ي'س'ت'ى
روشنی بيان ميکند و تصويری بس'ي'ار 
اجتماعی، جنبشی و م'ارکس'ي'س'ت'ی از 
رھبری حزب به دست ميدھد و ت'اک'ي'د 
ميکند که در يک حزب کمونيست'ی در 
پس''ت رھ''ب''ری ق''رارگ''رف''ت''ن و اي''ن 
اتوريته را کس'ب ک'ردن در گ'رو اي'ن 
است که فرد توانست'ه ب'اش'د در س'ط'ح 
جنبش طرفيت جواب دادن به مس'ائ'ل، 
قابليت دي'دن و ح'ل م'وان'ع پ'ي'ش'روی 
حزب و جنبشش را از خود نشان داده 

در حزب کمونيستی م'ورد ن'ظ'ر . باشد
ش'م'ا ن'م'ي'ت'وان'ي'د ب'ه "منصور حکم'ت 

مھمرتين مسائل جنبش ک'م'ون'ي'س'ت'ی و 
حزب نپردازيد، حزب و کم'ون'ي'س'م را 
در ھيچ عرصه ای نمايندگی نک'ن'ي'د و 
ان''ت''ط''ار داش''ت''ه ب''اش''ي''د در م''وق''ع''ي''ت 
رھبری آن حزب قرار بگيريد و ح'ت'ی 
در حزبتان ات'وري'ت'ه ش'م'ا را ب'ع'ن'وان 

 از اي'ن ن'ظ'ر در ".رھبری قبول کنند
تئوری تحزب منصور حکمت رھب'ری 

. نقش کليدی و تع'ي'ي'ن ک'ن'ن'ده ای دارد
يک رھ'ي'ری م'ارکس'ي'س'ت، پ'ي'ش'ت'از، 
ماگزيماليست، مبتکر، آينده ن'گ'ر و ب'ا 

ديدن موانع و حل آنھا درايت که قدرت 
خود منصور حکمت مي|گ|وي|د . را دارد

که رھبری ھر حزبی رنگ خ|ودش را 
ھيجوقت ھي|چ ح|زب|ی . به حزبش ميزند

رنگ اعضايش را به خودش نمي|گ|ي|رد 
ھميشه احزاب رنگ رھ|ب|ری خ|ود را 

اين تاکيدات را ع]وه . به خود ميگيرند
بر اين اسناد در ط|رح ھ|ای م|خ|ت|ل|ف 
برای رھبری حزب کموينست ايران و 
ب||خ||ص||وص ب||رای ح||زب ک||م||ون||ي||س||ت 
کارگری، در مباحث او در پ|ل|ن|وم|ھ|ای 
کميته مرکزی و ت|اک|ي|د ب|ر ق|رار دادن 
صفی از رھبران را در مقاب|ل ج|ام|ع|ه 

ام|ا ھ|م|ان|ظ|ور ک|ه گ|ف|ت|م . ميش|ود دي|د
فرموله ترين سند اصول و ش|ي|وه ھ|ای 

 .رھبری کمونيستی است
 

حلقه بعدی از نظر منصور حکمت 
در اين مورد ھم . کادرھا ھستند

منصور حکمت به مناسبتھای مختلفی 
کادرھائی که به گفته . تاکيد ميکند

منصور حکمت ستون فقرات يک 
حزب را ميسازند و حول آنھا است که 
سازمان حزب، اعضا، دوستداران و 
ھاله وسيع نفوذ اجتماعی حزب را 
شکل ميگيرد، از نظر منصور حکمت 
بدون اين ستون فقرات کادری يک 
حزب کمونيستی قادر به ادامه حيات به 
عنوان يک حزب اجتماعی و با نفوذ و 

رابطه .  مارکسيست نخواھد بود
رھبری و کادرھا يکی از مھمترين 
مسائلی است که منصور حکمت در 
تمام دوره ھا روی آن تاکيد ميکند و 

و . جايگاه خاصی برايش قائل است
ھميشه به ھر طريقی ت]ش ميکرد چه 
در حزب کمونيست ايران و چه حزب 
کمونيست کارگری اين رابطه درجه 
با_ئی از نزديکی، به ھم تنيده را داشته 

مارکسيست بودن کادرھا يکی از . باشد
 . نقاط تاکيد جدی منصور حکمت بود

 
نقش کادرھا را منصور حکمت در 

تز محورى بحث " :  ميگويد٦١سال 
ما اين بود که گره اصلى کار حزب 
امروز مساله تثبيت اصول عملى 
فعاليت کمونيستى است و اين گره 
بدست کادرھاى متعھد و مسلط به 
اھداف و روشھاى مستقل کمونيستى 

ھمين ميتواند نقطه عزيمت . باز ميشود
ما در تعيين پروسه عملى تشکيل 

. کنگره موءسس حزب کمونيست باشد
اين کادرھا بايد گرد آيند و با توجه به 
وحدت نظر موجود تحت پرچم برنامه 
حزب کمونيست، در درک جامع و نقد 
عميقى از سبک کار پوپوليستى و 

ھاى  آلترناتيو کمونيستى در عرصه
مختلف فعاليت عملى نيز به وحدت 

حزب بايد به اتکاء به اين . نظر برسند
کادرھا ستون فقرات و استخوان بندى 
اوليه خود را بوجود آورد و سپس تمام 
انرژى و توان سازمانھا، محافل و 
عناصر مدافع برنامه حزب کمونيست 
را حول اين استخوانبندى مقاوم و 

تنھا به اين . استوار سازماندھى نمايد
طريق ويژگيھا و محدويتھاى کنونى 
جنبش مانعى بر سر راه تشکيل يک 
حزب کمونيست واقعى ايجاد نخواھد 

  ."کرد
اين اولين باری است که منصور  

حکمت به نقش کادرھا در حزب 
در ھمان زمان . کمونيستی اشاره ميکند

از زاويه ديگری باز به نقش کادرھا 
نقش کادرھای در يک . اشاره ميکند

حزب اجتماعی و مارکسيستی و در 
تقابل اينکه يک حزب مارکسيستی 
نميتواند حزبی وسيع و اجتماعی تبديل 

 ميشود مارکسيست شود تاکيد ميکند که
بود، پرشور و ماگزيماليست بود، 
تئوريک بود، تمام تحول سوسياليستى 
را ھمين امروز خواست و در عين 
حال يک حزب وسيع اجتماعى داشت 
بدون اينکه احساس خطر و نگرانى از 

داشت " دنياى کثيف سياست" آلودگى با
و در اينجا است که . و نيرو جمع کرد

به نقش کاردھا اشاره ميکند که چنين 
حزبی بدون يک ستون فقرات قوی 
کادری مارکسيستی که ھيچوقت قطب 
نمای خودش را از دست نميدھد، 
ھيچوقت تحت تاثير تحو_ت اجتماعی 
با_ پائين نميشود، و چنان استخوانبدی 
قوی مارکسيستی برای حزب درست 
کرده است که ميشود به اتکا آن آن 
حزب را به آب و آتش زد و از به 
راست چرخيدن حزب و آلودگی با 

 .نھراسيد" دنياى کثيف سياست"
ھمين تز را منصور ح|ک|م|ت در س|ال 

ط|رح " حزب و ج|ام|ع|ه" در بحث ٧٨
که بر خ|]ف ن|ظ|ر و ي|ا س|ن|ت ميکند 

رايج در چ|پ ب|ع|د از ل|ن|ي|ن ک|ه گ|وي|ا 
حزب اجتماعی باي|د از م|ارکس|ي|س|م و 
کموينسم|ش ف|اص|ل|ه ب|گ|ي|رد و اي|ن|ک|ه 
تاريخا احزاب چ|پ ب|رای ت|وده ای و 
اجتم|اع|ی ش|دن، ب|ا اي|ن اس|ت|د_ل ک|ه 
جامعه راست تز از آن|ھ|ا اس|ت و اگ|ر 
بخواھيد رای بياوريد و توده ای شويد، 
ب||ه راس||ت چ||رخ||ي||ده ان||د روی ن||ق||ش 

او ضمن رد . کادرھا تاکيد مجدد ميکند
اين تز و اينکه در جامعه انس|ان|دوس|ت|ی 
و راديکاليس|م چ|ن|ان پ|اي|ه م|ادی ق|وی 
دارد که اگر شما بع|ن|وان ي|ک ج|ري|ان 
کمونسيت و سوساليست ميتوانيد دق|ي|ق|ا 
به اتکا کمونيس|ت ب|ودن|ت|ان اج|ت|م|اع|ی 

اما در عين حال اي'ن ن'گ'ران'ی . بشويد
که چه تضم'ي'ن'ی ھس'ت ک'ه ح'زب ب'ه 
راست نچرخد را به رسميت مي'ش'ن'اس'د 
و دوب''اره ب''ه م''ول''ف''ه ک''ادر و ن''ق''ش 
کادرھای م'ارکس'ي'س'ت ب'رم'ي'گ'ردد و 
تاکيد ميکند که يک حزب ک'م'ون'ي'س'ت'ی 
بايد متکی به يک بدنه و ستون ف'ق'رات 

حزب کمونيست'ی . قوی کمونيستی باشد
با توده وسيعی از اعضائی ک'ه اس'اس'ا 
با قبول آرمانھا و ايده آل ھ'ای ح'زب 
در آن ح''زب ھس''ت''ن''د و ک''ادرھ''ای 
مارکسيستی که اي'ن ح'زب را ھ'داي'ت 
ميکنند، باز توليد ميکنند، ب'ه مس'ائ'ل'ش 

کس'ان'ى ک'ه . ميرسند، رشدش م'ي'دھ'ن'د
تمام ن'ق'ش'ه را دارن'د، ت'م'ام ب'ح'ث را 

انتھاى افق را ميبي'ن'ن'د و ت'ع'ھ'د  .دارند
تئوريکى تعلق فک'رى و آرم'ان'ى ش'ان 

چ''ن''ي''ن ح''زب''ی . ق''وى و ک''ام''ل دارن''د
ميتواند بدون کمترين نگرانی ب'ه ط'ور 

اينکه با اتکا به . وسيعی اجتماعی شود
يک رھبری پيشتاز و م'ارکس'ي'س'ت و 
Tي''ه ک''ادری ق''وی م''ي''ت''وان ح''زب 
کمونيستی را با ھم'ه ت'ن'وع اعض'اي'ش 

١٩بقيه در صفحه   
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 نظام سرمايه داری گند و ک'ث'اف'ت اش 
را به تمام سلولھای جامعه از سيدنی تا 
سياتل و از دب'ی ت'ا ن'اش'ن'اخ'ت'ه ت'ري'ن 

در . روستاھای نپال گسترش داده است
دو دھه گذشته  دنيای سرمايه داری به 
خاطر گرد و خاکی که از ويرانه ھ'ای 
سرمايه داری دولتی ب'ل'وک ش'رق ب'پ'ا 
خاسته بود، دنيا را در چنبره تب'ل'ي'غ'ات 

از س'ال . ضد انس'ان'ی خ'ود ف'رو ب'رد
گذشته و با عروج بحران اقتصادی ک'ه 
از تبعات ن'ظ'ام س'رم'اي'ه داری اس'ت 
زندگی به مراتب دھش'ت'ن'اک ت'ری ب'ر 
ميليونھا انسان در پنج قاره تحميل ش'ده 

دبی نمون'ه ع'ي'ن'ی اي'ن زوال و . است
در اي'ن گ''زارش ھ''م''ه . ت'ب''اھ''ی اس''ت

جانبه که ج'ان ھ'ری از ژورن'ال'ي'س'ت 
ھای موفق ايندپندنت تھيه کرده اس'ت، 
ت'م'ام ج''ن'ب'ه ھ''ای ض'د انس''ان'ی ن'ظ''ام 

ترجم'ه . سرمايه داری را می توان ديد
اين گزارش را به طبقه ک'ارگ'ر اي'ران 
بويژه کارگران عسلويه که در م'ک'ان'ی 

، در ن''ب''ردی "س''ون''اپ''ور"مش''اب''ه ب''ا 
نابرابر با سرمايه داری دست و پ'ن'ج'ه  

 .نرم می کنند ، تقديم می کنم
 
 

 نيمه تاريک دبی
 

خاورمي'ان'ه، " بھشت برين"دبی زمانی 
ستاره درخشان، دارال'ت'ج'اره ع'رب و 
سرم'اي'ه داری غ'رب'ی ب'ه ش'م'ار م'ی 

اما ھمينکه دوران سخت ک'ه از . رفت
شنھای بيابان برخاسته بود ب'ه ام'ارات 

 .رسيد، چھره زشتش نمايان گشت
 

چھره خندان و گشاده روی شيخ محم'د 
ـ ق'درت م'ط'ل'ق'ه دب'ی، ب'رتص'اوي'رش  

تص'وي'ر او ب'ر ھ'ر . پرتو م'ی اف'ک'ن'د
ساختمانی و در بين دو ھمکار مشھور 
يعنی رونالد مکدونالد و کلنل س'ان'درز 

اين مرد، دبی را ب'ه . قرار گرفته است
ب'ه "  شھر ھ'زار و ي'ک ش'ب"عنوان 

ب'ھ''ش''ت "ي'ک . ج'ھ''ان ف''روخ'ت''ه اس''ت
در خاورميانه وم'ح'اف'ظ'ت ش'ده " برين

او ص'اح'ب  .  ازتوفانھای غبار منط'ق'ه
خط ھ'واي'ی م'ان'ھ'ت'ن م'ن'ک اس'ت ک'ه 
تبليغات آن  رديف به ردي'ف از پش'ت 
اھرام شيشه ای و ھ'ت'ل ھ'ا ب'ه ش'ک'ل 

سکه ھای ط& بيرون می ستونھايی از 
و شيخ آنج'ا ب'ر ف'راز ب'ل'ن'دت'ري'ن . آيند

ساختمان جھان ــ نيزه ای رھا شده ک'ه 
بيش از ھر سازه دست بشر ک'ه مش'ت 

 . بر آسمان می کوبد، ايستاده است
اما اين روزھا لرزشی در خ'ن'ده ش'ي'خ 

 جرثقيل ھ'ای .محمد به چشم می خورد
عالم گيردرسکوت افق ف'رورف'ت'ه ان'د، 

در اي'ن'ج'ا  . انگار زمان ايس'ت'اده اس'ت
تعداد بی شماری از ساختمانھای ن'ي'م'ه 

در دب'ی . کاره و رھا شده وج'ود دارد
گرانترين سازه ھای جديد م'ان'ن'د ھ'ت'ل 
آت&نتيس ــ قلعه عظيم صورتی رن'گ، 
در عرض ھزار روز و با ھزينه ي'ک 
و ن''ي''م م''ي''ل''ي'ارد دTرب''ر ف''رازج''زي''ره 

ج'اي'ی ک'ه . مصنوعی اش س'اخ'ت'ه ش'د
ب''اران از آس''م''ان''ش ف''رو م''ی ري''زد 

اي'ن . وکاشی ھا از سقف  فرومی افتن'د
ھيچ ـ سرزمين روی ھيچِ  ھيچ ساخت'ه 

شد و حاT درزھ'ا ش'روع ب'ه ن'م'اي'ان 
ناگھان سيمای شھ'ر از . شدن کرده اند

 در حال غروب به ج'زي'ره ای مانھتن
 .در بيابان تغيير يافته است

ناگھان و در ي'ک چش'م ب'ر ھ'م زدن  
انفجار دي'وان'ه وار س'اخ'ت'م'ان س'ازی 

اسرار دب'ی آرام آرام در . متوقف شد
اينجا شھری اس'ت ک'ه  . حال زوال اند

ديوانه وار در ع'رض چ'ن'د دھ'ه ب'ر 
اساس اعتبار، وام، سرکوب و ب'ردگ'ی 

دب'ی افس'ان'ه ف'ل'زی دن'ي'ای . ساخته شد
گلوباليزه شده نئولي'ب'رال'ي'س'م اس'ت ک'ه 

 .ًنھايتا در تاريخ ذوب خواھد شد
  

 ديزنی لند بزرگساKن.١
ھر . نمی تواند حرف بزندکارن آندرو 

دف'ع''ه ک'ه م''ی خ'واھ''د م'اج''راي''ش را 
تعريف کند، سرش را پايين می ان'دازد 

او ن'ازک . و در ھم م'چ'ال'ه م'ی ش'ود
ھ''ر چ''ن''د . ان'دام وخ''وش ق''ي''اف''ه اس''ت

لباسھايش مانند پيشان'ی اش چ'روک'ي'ده 
است، اما  ھنوزت�لو غبار گرفته ي'ک 

م'ن او . ثروتمند سابق را با خود دارد
را در پارکينگ يکی از بھ'ت'ري'ن ھ'ت'ل 
ھای ب'ي'ن ال'م'ل'ل'ی در دب'ی در م'ي'ان 
اتومبيلش ـ ھمان جايی که زندگ'ی م'ی 

او م'اھ'ھ'اس'ت اي'ن'ج'ا م'ی . کند، ياف'ت'م
خ''واب''د و ازن''گ''ھ''ب''ان''ان ب''ن''گ''&دش''ی 
پارکينگ که دلشان بحال'ش س'وخ'ت'ه و 

. او را بيرون نکرده اند تشکر می کن'د
ًقطعا اي'ن'ج'ا ھ'م'ان ج'اي'ی ن'ي'س'ت ک'ه 

 در آن ب'ه پ'اي'ان م'ی ک+ارنرؤياھای 
ماجرايش را با لکنت زبان بيان . رسيد

می کند و بيش از چھار س'اع'ت ط'ول 
 . می کشد

زمانه صدای گرم و گيرای س'اب'ق اش 
وق'ت'ی در ي'ک'ی از . را شکست'ه اس'ت

شعبات يک شرکت مشھور چند ملي'ت'ی 
 پيشنھاد کارداده شد، از کان'ادا کارنبه 

وقتيکه شوھرم گفت م'ی . "به اينجا آمد
ريم دبی ، گفتم بچه اگه ميخوای چ'ادر 
سياه ب'پ'وش'م و دس'ت از س'ي'اه مس'ت 

ام'ا . بودن بکشم، منو اشتباه گرفته ای
ازم خواست اين فرصت رو بھ'ش ب'دم 
و چ''ون دوس''ت''ش داش''ت''م اي''ن ک''ارو 

 ."کردم
دب''ی را در س''ال   ک++ارن زم''ان''ي''ک''ه 

 لمس کرد، تمام نگرانيھايش از ٢٠٠٥
دب''ی ي''ک دي''زن''ی ل''ن''د . "ب''ي''ن رف''ت

بزرگساTن بود و شيخ م'ح'م'د در اي'ن 
سرزمين نقش يک موش  را بازی می 

از . زندگی اينجا افس'ان'ه ای ب'ود. کرد
اين آپارتمانھای بزرگ شگف'ت ان'گ'ي'ز 

يه لشکر آدم در اخت'ي'ارم ب'ود، . داشتيم
انگ'ار ھ'ر . ًاص& مالياتی در کار نبود

ت'م'ام وق'ت در . کس يک پ'ادش'اه ب'ود
شوھرم دانيل دو تا مل'ک . پارتی بوديم
ام'ا . تاخرخره مست بودي'م. خريده بود

شوھرم برای اولين بار در زن'دگ'ي'ش، 
رقم زيادی نب'ود ام'ا . دچار ناکامی شد

م'ن ھ'م ت'ع'ج'ب . دانيل گي'ج ش'ده ب'ود
. کردم، گرفتار کمی قرض شده ب'ودي'م

بعد از يک سال فھميدم که چ'را دان'ي'ل 
دکت'ری ب'ھ'ش . دچار تومور مغزی شد

ي'ک'ی . گفت يه س'ال زن'ده م'ی م'ون'ی
ديگه می گفت چيز خوش خيم'ی اس'ت 

اما قرض ھا روز ب'ه . وبھبود می يابد
قبل از اينک'ه اي'ن'ج'ا . روزبيشترمی شد

ًبيام، اص& چيزی در م'ورد  ق'وان'ي'ن 
پيش خودم م'ی گ'ف'ت'م . دبی نمی دانستم

ًاين ھمه شرکت ميان اينجا، حتما م'ث'ل 
کانادا ي'ا ھ'ر کش'ور دي'گ'ر ل'ي'ب'رال ـ 

کس''ی خ'''ب''ر از . دم''ک''راس'''ی اس''ت

اگه اي'ن'ج'ا . ورشکستگی بانکھا نداشت
بدھکار بشی و نتونی پ'رداخ'ت ک'ن'ی، 

  ."بايد بری زندان
وقتيکه اينو فھميديم، دان'ي'ل رو ص'دا "

زدم و گفتم گوش کن، ما بايد از اين'ج'ا 
شوھرم مي'دانس'ت ک'ه پ'رداخ'ت .  بريم

حقوقش به ھنگام استعفا تض'م'ي'ن ش'ده 
ب''ع''د گ''ف''ت''ي''م پ''ول''م''ان را م''ی . ب''ود

 م'ی ک'ن'ي'م و م'ی حسابگيريم،تسويه 
دانيل استعفا داد، ام'ا پ'ول'ی ک'ه ". ريم

. بھش دادن ک'م'ت'ر از ق'راردادش ب'ود
در . قرض ھا رو دستم'ان م'ون'ده ب'ود

دبی به محض اينکه کارتو رھ'ا ک'ن'ی، 
صاحب کار به بان'ک خ'ب'ر م'ی دھ'د، 
اگه بدھی غيرعادی داشته باشی که ب'ا 
پ'س ان'دازت ج'ور در ن'ي'اد، حس'اب'ت 
بسته ميشه و اج'ازه ن'داری از کش'ور 

ناگھان کارتھامون ازک'ار . بری بيرون
از آپ'ارت'م'ان . ھيچی ن'داش'ت'ي'م. افتادند

 ."بيرونمون کردن
 برای م'دت'ی ط'وTن'ی ن'ت'وانس'ت کارن

درباره بقيه ماج'را ح'رف ب'زن'د، ف'ق'ط 
 .می لرزيد

دان''ي''ل در ھ''م''ان روزاخ''راج''ش از "
. شرکت دستگير شد وب'ه زن'دان رف'ت

شش روز بعد تونستم باھ'اش ص'ح'ب'ت 
ب'ه م'ن گ'ف'ت  ب'ا ي'ک ب'دھ'ک'ار . کنم

ديگر، پسری سری Tنکايی که ب'ي'س'ت 
پس'ره .  و ھفت سال دارد، ھم بند است

م'دام م''ی گ''ف''ت، ن'م''ی ت''ون''م از پ''س 
ي'ه . خجالت جلو خان'واده ام ب'ر ب'ي'اي'م

روز که داني'ل از خ'واب ب'ل'ن'د م'ي'ش'ه 
پسره با قورت دادن تيغ ھ'ای اص'&ح 

داني'ل داد م'ی . کار خودشو می سازه 
اما ھيچکس به سراغ آن'ھ'ا ! زند کمک

نيامد و او جلو چش'م ش'وھ'رم از دن'ي'ا 
چند ھفته ای خواستم از دوست'ان . رفت

پ''ول ق''رض ب''گ''ي''رم ، ام''ا بس''ي''ار 
آزاردھنده بود من ھيچوقت اي'ن'ج'وری 

ًق'ب'& در ک'ار م'د . زندگی نکرده ب'ودم
ب''ودم، چ''ن''د ت''ا ف''روش''گ''اه داش''ت''م، 

 ..."ھرگز 
 کم کم دارد ت'ح'ل'ي'ل م'ی رود و کارن

دانيل بعد از ش'ش م'اه "ادامه می دھد 
تو زندان  دردادگ'اھ'ی ک'ه ھ'ي'چ ازش 
سر در نياورده بود ـ' دادگ'اه ب'ه زب'ان 
عربی بود و مترجم'ی در ک'ار ن'ب'ود، 

من ھم حاT غ'ي'ر ق'ان'ون'ی . محکوم شد
ب'اي'د ن'ه . ھيچ پولی ن'دارم. اينجا ھستم

ماه ديگه ص'ب'ر ک'ن'م ت'ا ش'اي'د ب'ي'رون 
 " . بياد

نگاھی حاکی از شرم به من م'ی کارن 
اندازد و می خواھد برايش ناھار تھ'ي'ه 

او ت''ن''ھ''ا ن''ي''س''ت، در . ک''ن''م
سراسر شھرسرمايه گ'ذاران'ی 
به چشم می خورند ک'ه م'ان'ن'د 
کارن داخل اتومب'ي'ل ي'ا روی 
شنھای اطراف ف'رودگ'اه م'ی 

 در آخ''ر م''ی ک+ارن. خ'واب'ن''د
چيزی که بايد در مورد "گويد 

ًدب''ی ب''دون''ی اي''ن''ه ک''ه اص''& 
اينجوری نيست که شنيده ای، 
ًاص'& ش''ھ''ر ن'ي''س''ت، م''رک''ز 

وقتی بھت . ک&ھبرداری است
ميگن که ج'اي'ی م'درن اس'ت 
می خوان ف'ري'ب'ت ب'دن، زي'ر 
پوست اين شھر، ديک'ت'ات'وری 
ق''رون وس''ط''اي''ی خ''واب''ي''ده 

 ."است
 
 تاج خروس.٢

ًتقريبا سی سال پيش، کل دب'ی 
امروزی بيابانی بيش نبود ک'ه 

فقط جای ک'اک'ت'وس'ھ'ا 
و گ'''ل ھ'''ای ت'''اج 
خ''روس و ع''ق'''رب 

در پاي'ي'ن ش'ھ'ر . بود
آثار شھر ق'دي'م'ی ب'ه 
جا مانده که زير ف'ل'ز 
و ش''ي''ش''ه دف''ن ش''ده 

در موزه قل'ع'ه . است
خ''اک''ی دب''ی، نس''خ''ه 
شسته رفت'ه ح'ک'اي'ت 
دب'ی ن''گ''ھ''داری م''ی 

اواس''ط ق''رن .  ش''ود
ھ''ي''ج'''دھ''م، اي'''ن''ج'''ا 
درپايين خلي'ج ف'ارس 
ج''اي''ی ک''ه م''ردم ب''ه 
ص'ي''د م'رواري''د م''ی 
رف''ت''ن''د، روس''ت''اي''ی 

. کوچک س'اخ'ت'ه ش'د
اي''ن روس''ت''ا ب''زودی 
شروع به جمع کردن 
اف''راد س''رگ''ردان از 
ايران، ش'ب'ه ج'زي'ره 
ھند و ساير م'م'ال'ک 
عربی کرد ک'ه ھ'م'ه 
به ام'ي'د پ'ي'دا ک'ردن 

آن'ھ'ا اس'م . بخت شان آنجا آم'ده ب'ودن'د
، را ب'ر آن داب'ايک نوع ملخ محلی ـ 

نھادند که ھر چه دم دس'ت'ش م'ی آم'د، 
شھر بزودی بوسيله نيروی . می خورد

دريايی امپراتوری بريتانيا تسخ'ي'ر ش'د 
 گلوي'ش را چس'ب'ي'ده ١٩٧١که تا سال 

ھمينکه انگليسی ھا عقب نش'ي'ن'ی . بود
کردند،  دبی تصميم گرفت که با ش'ش 
ام''ارت دور و ب''رش م''ت''ح''د ش''ود و 

 .تشکيل امارات متحد عربی دادند
بريتانيا دبی را درست در زم'ان'ی ک'ه 
نفت در آن کش'ف ش'ده ب'ود ب'ا ان'دوه 

شيخ ھا ناگھان خود را ب'ر . ترک کرد
آنھا بدويانی بشدت . سر دوراھی يافتند

بی سواد ب'ودن'د ک'ه زن'دگ'ي'ش'ان را ب'ا 
شترچرانی در بيابان می گذران'دن'د،ام'ا 
حاT خ'ودش'ان  را در م'ق'اب'ل ط'&ی 

با آن چکار می ک'ردن'د . عظيمی يافتند
 ؟

دب''ی در م''ق''ايس''ه ب''ا ھ''م''س''اي''ه خ''ود 
. فقط چن'د ق'ط'ره ن'ف'ت دارد) ابوظبی(

بنابراين شيخ م'ک'ت'وم تص'م'ي'م گ'رف'ت 
برای درآمد چي'زی بس'ازد ک'ه دائ'م'ی 

اسرائيل بيابان را ش'ک'وف'ا ک'رده . باشد
بود، شيخ مک'ت'وم ھ'م تص'م'ي'م گ'رف'ت 

او شھری س'اخ'ت .بيابان را شکوفا کند
که مرکز ت'وريس'م و خ'دم'ات ت'ج'اری 
باشد  تا پول و استعداد انس'ان'ی را از 

او ت'م'ام دن'ي'ا . چھارگوشه دنيا فروبلعد
را دعوت کرد که با پولھای ع'اری از 

و ميليون'ھ'ا . ماليات خود به اينجا بيايند
نفر برای غرق کردن س'اک'ن'ان م'ح'ل'ی 
در پول، که اکنون فقط پنج درص'د از 

 . جمعيت دبی ھستند، سرازير شدند
شھری که به ن'ظ'ر م'ی رس'د ب'ال'غ و 
رسيده، ف'ق'ط در ع'رض س'ه دھ'ه از 

مردم دبی تنھ'ا . آسمان فرود آمده است
در طی يک نس'ل، ازق'رن ھ'ي'ج'ده ب'ه 

اگ''ر . ق''رن ب''ي''س''ت و ي''ک ج''ھ''ي''دن''د
 ـ ت'وری ک'ه توربزرگ دبی را بگيريد

پيشرفته تر ازتمام تورھای بزرگ دني'ا 
است، با تصاوير تبل'ي'غ'ات'ی رون'د اي'ن 

ش'ع'ار دب'ی . تغييرسيراب خواھي'د ش'د
درھ''ا را ب''از ب''گ''ذاري''د، "اي''ن اس''ت 

ش''ع''اری ک''ه " م''غ''زھ''ا را آزاد ک''ن''ي''د
راھنمای تور،  قبل از اين'ک'ه ب'ه ش'م'ا 
بگويند ململ ھای شتر نشان بخريد، ب'ا 

. لحن کليپ وارش ب'ه ش'م'ا م'ی گ'وي'د
در اينج'ام'ی "راھنما ھمچنين می گويد 

از ". توانيد ج'ن'س ھ'ای اص'ل ب'خ'ري'د
مقابل ھر ب'ن'ای ي'ادب'ودی ک'ه رد م'ی 

مرکز ت'ج'ارت "شويد راھنما می گويد 
اما ... ". جھانی ساخته شده با الطاف  
ش'ھ'ر را . اين يک دروغ محض اس'ت

ش'ھ'ر را ب'ردگ'ان . شيخ نساخت'ه اس'ت
ساخته اند و ھنوز ھم در حال س'اخ'ت'ن 

 .آن ھستند
 
 پشت پرده سيمای ظاھری شھر . ٣

سه دبی متفاوت از ھم وجود دارد ک'ه 
س'رم''اي''ه .ھ'ر س'ه در ھ'م ت'ن''ي''ده ان''د 

 ، ام'ارات'ی ھ'ای ک+ارنگذارانی مانن'د 
تحت حاکميت شيخ م'ح'م'د و خ'ارج'ی 
ھايی که شھر را ساخته اند و درتله آن 

آنھا در پشت پ'رده  س'ي'م'ای . افتاده ند
شما آنھا را ھ'م'ه ج'ا . شھرقايم شده اند

می بينيد، در دسته ھای زن'ج'ي'ری ک'ه 
لباس ھای آبی دلمه بسته از چرک ب'ر 
ت'ن دارن'د و در ج'اھ''اي'ی ک'ه رئ'ي''س 

ام''ا ب''ه ش''م''ا . س''رش''ان داد م''ی کش''د
. آموخته می شود که آنھا را نگاه نکنيد

 .شيخ شھر را ساخته است

 نيمه تاريک دبی
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کارگران؟ کدام کارگران؟ ھر ش'ام'گ'اه 
صدھا ھ'زار م'رد ج'وان ک'ه دب'ی را 
ساخته اند، سوار بر اتوبوس از م'ح'ل 
کار به منطقه مطرودی که يک ساعت 

. با شھر فاصله دارد، برده م'ی ش'ون'د
به جايی که دور از مردم در قرنط'ي'ن'ه 

چن'د س'ال ق'ب'ل آن'ھ'ا را ب'ا . قرار داند
. کاميون حمل حيوانات حمل می کردند

اما خارجی ھا شکايت کردند که چ'ي'ز 
بنابراين اکنون آنھا . چشم نوازی نيست

را در اتوبوس ھای فلزی م'ی ان'دازن'د 
که در گرم'ای ب'ي'اب'ان م'ان'ن'د گ'ل'خ'ان'ه 

کارگران مانند اس'ف'ن'ج'ی ک'ه ب'ه . است
 .آرامی چ&نده شود، عرق می ريزند

چل تکه ای از ھ'زاران و " سوناپور"
ھزاران توده سيمانی است ک'ه چ'ي'زی 
حدود سيصد ھ'زار ن'ف'ر در آن چ'ي'ده 

جاي'ی ک'ه اس'م ھ'ن'دی آن ب'ه . شده اند
 .معنی شھر ط&ست

ب''ا اي''ن''ک''ه داش''ت''م از ب''وی ع''رق و 
فاض&ب می ترکي'دم در اول'ي'ن ک'م'پ 
توقف کردم و مشتاق بودم کس'ی، ھ'ر 
کسی باشد به من بگويد چه بر سرشان 

 . آمده است
ج'وان ب'ي'س'ت و چ'ھ'ار ساھينال منير 

ساله ای از دل'ت'اھ'ای ب'ن'گ'&دش، م'ی 
بيرون از اينجا، ب'رای آوردن'ت "گويد 

به اينجا، گفته می شود که دبی ب'ھ'ش'ت 
بعد اينجا می آيی و م'ی ف'ھ'م'ی . است

چھار سال پيش ب'ه . که جھنم ھم نيست
ي''ک ک''ارچ''اق ک''ن ب''ه . اي''ن''ج''ا آم''دم

روستايمان در جنوب بنگ&دش آم'د و 
ج''اي''ی ھس''ت ک''ه م''ی ت''وان''ي''د : گ''ف''ت

)  پ'ون'د٤٠٠( ماھيانه چھل ھزار تکا 
پ''ول ب''رای ھش''ت س''اع''ت ک''ار در 

ج'اي'ی اس'ت . ساختمان سازی  بگيري'د
که امکانات خوبی دارد، غ'ذا و ھ'م'ه 

تنھا کاری که بايد بکنيد . چی ھم عاليه
 پوند ب'دھ'ي'د ت'ا وي'زای ٢٣٠٠اينه که 

کار بھتان ب'دن، پ'ول'ی ک'ه راح'ت در 
م'ن ھ'م . شش ماه اول بدس'ت م'ي'اري'ن

زمين کشاورزی ام را فروختم و ک'م'ی 
ھم قرض گرفتم تا به ب'ھ'ش'ت م'وع'ود 

به محض اينکه به دب'ی رس'ي'دم . برسم
در فرودگاه، شرکت پاسپورتم رو ازم 

ب'ع'د ب'ا . گرفت و ھنوزم اونو ندي'ده ام
پررويی تمام گفتند که از ام'روزب'ب'ع'د، 

 ساعت در گ'رم'ای ب'ي'اب'ان ١٤روزی 
زمانيکه به توريس'ت ھ'ا . کار می کنيد

توصيه می ش'د ح'ت'ی پ'ن'چ دق'ي'ق'ه ھ'م 
 ٥٥تابستان ھا گرم'ا ب'ه . بيرون نيايند

( درھم ٥٠٠درجه ھم می رسد و فقط 
ي'ک پ'ن'ج'م . پ'ول م'ی دادن'د)  پوند٩٠

ش'رک'ت . پولی که قولش را داده ب'ودن'د
می گوي'د اگ'ه ن'م'ی خ'واھ'ی، ب'رگ'رد 

! اما چ'ه ج'وری ب'رگ'ردم خ'ان'ه. خانه
شما پاسپورتم را برده ايد و پول ب'ل'ي'ط 

خيلی خوب، : بعد می گن. را ھم ندارم
 ."بھتره بمانيد و کار کنيد

افراد خانواده .  وحشتزده استساھينال
اش در خانه، پسر، دختر، پ'در، م'ادر 

آنھا خ'وش'ح'ال . و زنش منتظر پول اند
 پول پ'ي'دا ساھينالاند از اينکه باTخره 

اما دو سال اس'ت اي'ن'ج'ا ک'ار . می کند
می کند وتا حاT فق'ط پ'ول آم'دن'ش ب'ه 

ت''م''ام . اي''ن''ج''ا را ب''دس''ت آورده اس''ت
چيزی که پيدا کرده است کمتر از پ'ول 

 .  اوليه اش در بنگ&دش است
. او اتاق'ش را ب'ه م'ن نش'ان م'ی دھ'د

سلول کوچک سيمانی و خفه ب'ا ت'خ'ت 
 نفر دي'گ'ر ١١ھای سه طبقه که ھمراه 

ت'م'ام خ'رت و . بايد اينجا زندگ'ی ک'ن'د
پرتش روی تخت ري'خ'ت'ه ش'ده اس'ت، 
سه تا پيراھن، يک شلوار نيمه کاره و 

بوی گ'ن'د ات'اق را . يک گوشی موبايل
لباسشويی ھ'ای گ'وش'ه .  برداشته است

زي'ر ) س'وراخ'ھ'اي'ی در زم'ي'ن(کم'پ 
توده ای از پشه ھ'ای س'ي'اه و م'دف'وع 

ھيچ کولر يا پ'ن'ک'ه ای . دفن شده است
در کار نيست، بناب'راي'ن گ'رم'ا کش'ن'ده 

آن'ھ'ا . است و انسان نمی تواند ب'خ'واب'د

ش''ب و روز ب''اي''د ع''رق ب''ري''زن''د و 
در چله ت'ابس'ت'ان . خودشان را بخارانند

مردم کف زمين يا در پشت بام'ھ'ا م'ی 
ھر ج'ا، ج'اي'ی ک'ه ي'ک نس'ي'م .خوابند

 . کوتاه بوزد
آبی که با تانکرھای گالوانيزه به اين'ج'ا 
می آورند، تصفيه نش'ده اس'ت و م'زه 

م'ا " می گ'وي'د ساھينال. نمک می دھد
را مري'ض ک'رده اس'ت ام'ا چ'اره ای 

 ."نداريم ، بايد بخوريم
ک'ارش ب'دت'ري'ن ک'ار در "او می گويد 

 کيل'وي'ی ٥٠دنيا است، بايد بلوک ھای 
گرمايش . در شديدترين گرما حمل کنيم

ج'وری ع'رق . ھم مثل ھيچ جا ن'ي'س'ت
می ريزيم که روزھا و ھفته ھ'ا ادرار 

اون ھم مانند ع'رق'ی اس'ت ک'ه . نداريم
آدم . از زير پوستامون بيرون می زن'د

سرش گيج ميره و م'ري'ض م'ي'ش'ه ام'ا 
اجازه نداريم دست از کار بکشيم، مگه 

اگ'ه چ'ي'زی . يه ساعت در وسط ظ'ھ'ر
را بندازيم يا اشتباھی بکنيم ب'ه م'ع'ن'ی 

اگه م'ري'ض بش'ي'م و ک'ارو . مرگمونه
تعطيل کنيم از م'زدم'ان  م'ی زن'ن'د و 

 ." مدتھای بيشتری اينجا گير می کنيم
 ٦٧ در حال حاضر در طبق'ه ساھينال

اس'م'ش را . ام يک برج کار م'ی ک'ن'د
نمی داند فقط می داند که توی آس'م'ان، 

او در اي''ن . ت''و گ''رم''ا ب''اT م''ی رود
دوسال ک'ه دب'ی ب'وده اس'ت ت'ا ب'ح'ال 

ت'ن'ھ'ا . منطقه توريستی را ن'دي'ده اس'ت
چيزی که ديده است، طبقه ھای بيش'ت'ر 
و بيشتر ساختمان ھاس'ت ک'ه ب'اT م'ی 

 .روند
از اين وضع'ي'ت عص'ب'ان'ی : می پرسم

ھستی؟ مدتی آرام می ماند و می گوي'د 
. اينجا کسی خشمش رو بروز نمی ده"

ما رو مدتی به زن'دان . يعنی نمی تونيم
. می اندازن و بعد دي'پ'ورت م'ی ک'ن'ن

پارسال بعض'ی از ک'ارگ'رھ'ا ب'ع'د از 
اينکه چھار م'اه پ'ول ن'گ'رف'ت'ه ب'ودن، 
اع''ت''ص''اب ک''ردن''د،  پ''ل''ي''س اون''ا رو 
محاصره کرد ب'ا م'اش'ي'ن آب پ'اش و 
باتوم برقی به جانشان افتاد و آن'ھ'ا را 

سر دسته ھا رو ھ'م . سرکار برگرداند
 ." زندانی کردند

پشيمان نيستيد اومديد اينجا؟ : می پرسم
. ھمه آنھا سرشان را پايين می ان'دازن'د

چه جوری فک'رش'و " می گويد ساھينال
اگ'ه . بکنيم، م'ا اي'ن'ج'ا س'ق'ط ش'ده اي'م

او جم'ل'ه را ... " درباره ش فکر کنيم 
در آخ'ر ي'ک'ی از . نات'م'ام م'ی گ'ذارد

کارگرھا سکوت را می ش'ک'ن'د و م'ی 
من وطن'م رواز دس'ت داده ام، "گويد 

می تونستيم .  خانواده ام رو، زمينم رو
. در بنگ&دش چيزی بکاريم و بخوري'م

اينجا ھيچی نمی روي'د م'گ'ر ن'م'ک و 
 ." ساختمون ھا 

بعد از ش'روع ب'ح'ران "آنھا می گويند 
برق صدھا ک'م'پ را ق'ط'ع ک'ردن'د و 

ش'رک'ت ھ'ا ب'ا . ماھھا پول ھ'م ن'دادن'د
ھمه چ'ي'ز . پاسپورت و پول رفته بودند

اگر يه جوری ھم . ما را به فنا برده اند
ًبه بنگ&دش برگرديم، رباخواران فورا 

اگه نداشته باشي'م .از ما پول می خوان 
 ." بايد بريم زندان

به نظر می رسد که ت'م'ام اي'ن ک'ارھ'ا 
به ش'رک'ت ھ'ا گ'ف'ت'ه . غيرقانونی است

ش'ده اس''ت س''روق''ت پ''رداخ''ت ک''ن''ن''د، 
پاسپورت ھا را ن'گ'ي'رن'د، در گ'رم'ای 
شديد ھم کار را تعطيل کنند، ام'ا ي'ک 
نفر را ن'دي'دم ک'ه چ'ن'ي'ن چ'ي'زی دي'ده 

اي'ن اف'راد ب''ا . ب'اش'د، ح'ت'ی ي'ک ن'ف'ر
ھمدستی مقامات دولتی دبی ب'ه اي'ن'ج'ا 

 .آورده شده و گرفتار شده اند
  در اينجا چيز محتملی  ساھينالمرگ 

يک مرد انگليسی که در کار . است
ساختمان کار می کند به من گفت 

خودکشی ھای زيادی در کمپ ھا و "
سايت ھای کار صورت می گيرد اما 

 ."ھيچ گاه گزارش نمی شوند

با اين وجود خانواده ھای اين افراد ھم 

ب'ه راح'ت'ی زي'ر آوار . راحت نيستند 
ي'ک ت'ح'ق'ي'ق از . بدھی فرو رفته اند 

سازمان ديدبان حقوق بش'ر نش'ان داده 
در م'ورد " کتمان ح'ق'ي'ق'ت " است که 

مي'زان م'رگ و م'ي'ر ب'ر اث'ر گ'رم'ا، 
خفگی ، کار اضافی و خودکشيدر دبی 

ف'ق'ط در س'ال . صورت گ'رف'ت'ه اس'ت
 ٩٧١، کنسولگری ھ'ن'د ت'ع'داد ٢٠٠٥

مورد از مرگ شھروندان خود راث'ب'ت 
بعد از اينکه اين آمار افشا . کرده است

شد، به کنسولگری اخطار داده شد ک'ه 
 .از انتشار آمار دست بردارند
 و ساھي+ن+الھنگام غروب آفتاب من با 

آنھا با . دوستانش در کمپ نشسته بوديم
ھم جر و بحث می کردن'د ک'ه ب'ا پ'ول 

. باقيمانده يک مش'روب ارزان ب'خ'رن'د
آنھا مشروب را وحشيانه با چند جرعه 

 از ت'ه گ'ل'وی س+اھ+ي+ن+ال.  باT کشيدن'د
کمکت م'ی ک'ن'ه "زخمی اش می گويد 

در دوردست، افق دب'ی ".  مشنگ بشی
که ساخته دست اينھاست بی ت'وج'ه ب'ه 

 .   پيرامون خود می درخشد
 
 اعصاب خرد درقصرھای خريد  . ٤

سرگشته  از ماجراھای کمپ، ت'ل'وت'ل'و 
خوران خودم را ب'ه س'اي'ه س'ار پ'ي'اده 
روھای مرمر فرش که در ھ'م'ه ج'ای 

ھوا آن'چ'ن'ان . شھر برپاست، می رسانم
داغ است که کس'ی ب'ي'رون دي'ده ن'م'ی 

مردم يا در اين قصرھای خ'ري'د . شود
جمع شده اند ي'ا  زي'ر ک'ول'رھ'ا ح'م'ام 

 جدا ش'دم ساھينالاز . آفتاب می گيرند
وبعد از ده دقيقه، با تاکس'ی ب'ه م'رک'ز 

ھ+اروی "در مرکزخ'ري'د . شھر رسيدم
با دختر فروشنده خسته ای " نيکوKس

 ٢٠مواجه می شوم که پيراھن ح'ري'ر 
دخ'ت'ره . ھزار پوندی را نشانم می دھد

ھمانگونه که می بين'ي'د زي'ر "می گويد 
. و من از نوشتن دست می کش'م" قيمته

ب'ه ن'ظ'ر م'ی رس'د ک'ه وق'ت در اي'ن 

روز جای خود را .  قصرھا نمی گذرد
. به چراغھای درخشان ش'ب م'ی دھ'د
.  دبی به بخش ھايش خ&صه شده است

در گرانترين .  بای يعنی خريد کن/ دو
فروش'گ'اھ'ھ'ا . ًقصرھا تقريبا تنھا ھستم

. خالی اند و صدا در آن'ھ'ا م'ی پ'ي'چ'د
جلوی ميکروفون ھمه م'ی گ'وي'ن'د ک'ه  
وضع تجارت روبراه است، اما خ'ارج 

يک . از ضبط با تحير نگاھت می کنند
نمايشگاه ک&ه درنزديک محل مسابقات 
تنيس دبی برپاست که ک&ه ھای ع'ال'ی 

.  پوند می فروش'ن'د١٠٠٠را يک ک&م 
پارسال زير "يک طراح ک&ه می گويد 

دست مشتری له شده ب'ودي'م، ح'اT رو 
او دستانش را روی يک قف'س'ه "!  ببين

 .خالی می چرخاند
 س'ال'ه ھ'ل'ن'دی ١٧به يک دختر بلون'د 

نزديک می شوم که گرمکن پوشي'ده و 
خسته از ازدحام مردانی که دورش را 

اي'ن'ج'ا را "حلق'ه زده ان'د، م'ی گ'وي'د 
دوس''ت دارم، گ''رم''ا ، قص''رھ''ا و 

تا بحال از اي'ن'ک'ه : می پرسم!" ساحل 
اينجا يک جامعه ب'ردگ'ان اس'ت آزرده 

 س+اھ+ي+ن+الشده ای؟ سرش را ھ'م'ان'ن'د 
س'ع'ی م'ی "پايين می گيرد و می گويد 

حتی در ھفده سالگی ياد ". کنم که نبينم
. گرفته است که نگ'اه ن'ک'ن'د و ن'پ'رس'د

 .احساس کردن گناه بزرگی است
ب''ي''ن قص''رھ''ا چ''ي''زی ب''ه ج''ز ف''رش 

ھر ج'اده ح'داق'ل . آسفالت وجود ندارد
دب'ی م'ان'ن'د ات'وب'ان'ی . چھار بان'د دارد

است که با مراکز خريد ن'ق'ط'ه گ'ذاری 
اگر ھم بخواھی خ'ودت را . شده است

بکشی، ب'اي'د روی ج'اده اي'ن ک'ار را 
ساکنان دبی از قصری به قص'ر . بکنی

 .ديگر با اتومبيل يا تاکسی می جھند
می خواھم از يک اماراتی بپرس'م در  

مورد کش'ورش'ان ک'ه پ'ر از خ'ارج'ی 
ھاست چه جور فکر می کند؟ اما غي'ر 
از سرماي'ه گ'ذاران و ب'ردگ'ان  ن'م'ی 

توانم به بومی ھ'ای ام'ارات'ی ن'زدي'ک 
آنھا را م'ی . شوم و چنين چيزی بپرسم

مردھا در . بينم که در شھر می چرخند
رداھ''ای س''ف''ي''د خ''ن''ک و زن''ان در 

غير م'م'ک'ن اس'ت . چادرسياه سوزان 
اينجا زنھا . بتوانم  به آنھا نزديک شوم

از آدم رم می کنند و م'ردھ'ا ھ'ت'اک'ان'ه 
نگاھت می کنند و ب'ا ل'ح'ن ت'ن'دی م'ی 

 ". دبی خوبه "گويند 
در يک کافی نت چن'د ج'وان ت'ي'پ'ي'ک  

اماراتی را پيدا کردم وبا ھم به گفت'گ'و 
 .نشستيم

احمد العطار جوان بيست و س'ه س'ال'ه 
ميانه اندام'ی اس'ت ک'ه ت'ه ريش'ی ھ'م 

ردای سفيد پ'وش'ي'ده  و ع'ي'ن'ک . دارد
. چھارگوش'ه ھ'م  ب'ه چش'م زده اس'ت

انگليسی را با لھجه آم'ري'ک'اي'ی ح'رف 
می زند و س'ري'ع نش'ان م'ی دھ'د ک'ه 
لندن، پاريس و لس آنجلس را بھتر از 

ب'ا ق'ي'اف'ه . بيشتر غربی ھا می ش'ن'اس'د
تيپيک يک سوپر استار پشت ص'ن'دل'ی 

اي'ن'ج''ا "اش م'ی نش''ي'ن'د و م'ی گ'وي'د 
بھترين نقطه دني'ا ب'رای ج'وان م'ان'دن 

دولت پول تحصيل را ت'ا س'ط'ح . است
ھر وقت ازدواج کرديم . دکترا می دھد

خ'دم'ات پ'زش'ک'ی . خانه مفت می دھ'د
رايگان و اگر Tزم بود تو را به خارج 

حتی . می برند و پولش را ھم می دھند
مجبور نيستيم پول تلفن را ھم پرداخت 

ًتقريبا ھر ک'س ي'ک خ'دم'ت'ک'ار، . کنيم
ھ'ي'چ . يک پرستار و يک ران'ن'ده دارد

ت'و ھ'م دل'ت . وقت ماليات نم'ی دھ'ي'م
از "  نمی خواھد يک اماراتی ب'ودی ؟

العطار خواستم دTيل ق'وی ب'رای اي'ن 
توضيح شيادانه بياورد، ام'ا او س'ري'ع 

ببين، پدرب'زرگ "به جلوخم شد و گفت 
من ھر روز صبح بل'ن'د م'ی ش'د و ت'ا 
غروب ب'رای ب'دس'ت آوردن آب س'ر 

آب ک''ه م''ی . ي''ک چ''اه م''ی ج''ن''گ''ي''د
خشکيد، بايد از کوھ'ان ش'ت'ر اس'ت'ف'اده 
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ھميشه گ'رس'ن'ه و تش'ن'ه و . می کردند
او تمام عمرش می لنگيد . ع&ف بودند

چون پايش که شکسته بود م'راق'ب'ت'ھ'ای 
پ'زش''ک'ی Tزم ب'رای م'ع''ال''ج'ه وج''ود 

ب''رای !"  ح''اT م''ا رو ب''ب''ي''ن. ن''داش''ت
اماراتی ھا اينجا مدينه فاضله ای است 
که الھه ھا پ'ول ھ'ای ري'خ'ت'ه ش'ده را 

با گرفتن اجاره : برايشان جمع می کنند
م'ال'ي'ات پ'ن'ھ'ان ب'ر ، بھا ازخارجی ھا

تجارت و ف'رودگ'اه و ف'روش آخ'ري'ن 
بيشتر اماراتی ھا مانند . چکه ھای نفت

احمد برای دولت ک'ار م'ی ک'ن'ن'د ودر 
او . واقع روی بالش اعتبارات لميده اند

تابحال ھيچ مشکلی احساس " می گويد 
ک'ار . دوستانم ھم ھمي'ن'ط'ور. نکرده ام

تضمين شده است، اگر اشتب'اه ف'احش'ی 
 ."ھم بکنيم به مال خود آتش زده ايم

آيا قوانين جاری برای کمتر : می پرسم
شدن امکان تاراج امارات'ی ھ'ا ان'دک'ی 

! ًدق'ي'ق'ا"سخت تر شده اند ؟ می گ'وي'د 
سرازير شدن سرمايه گ'ذاران ب'ع'ض'ی 
اوقات می تواند چشم بد به دنبال داشته 

اما ما سرمايه گذاران را به چشم . باشد
بھايی  که برای ت'وس'ع'ه پ'رداخ'ت'ه اي'م 

چکار می توانيم بکن'ي'م؟ . نگاه می کنيم
ھيچکس نمی خواھد به دوران ب'ي'اب'ان 
نشينی برگردد، ايامی که کس'ی اي'ن'ج'ا 

ما از يک وضعيت آفريقايی،  به . نبود
 ھزار دTر در س'ال ١٢٠درآمد سرانه 

 "رسيده ايم، آيا جای شکايتی ھست؟
او می گويد کمبود آزادی سياسی چ'ي'ز 

مش''ک''ل ب''ت''وان ي''ک ." خ''وب''ی اس''ت
اماراتی را پيدا کرد که پشت'ي'ب'ان ش'ي'خ 

می گويم ش'اي'د ب'ه دل'ي'ل . "محمد نباشد
ن'ه م'ا " ج'واب م'ی دھ'د . ترس است

ًواقعا از او ح'م'اي'ت م'ی ک'ن'ي'م، چ'ون 
به اين عکس نگ'اه . رھبر بزرگی است

مطمئنم که زن'دگ'ی دارد می گويد . کن
م''ن ھ''م بس''ي''ار ش''ب''ي''ه ب''ه زن''دگ''ی 

 ."شماست
استراحتی م'ی ک'ن'ي'م ، ق'ھ'وه ای م'ی 

احمد م'ی . خوريم و به سينما می رويم
 ي'ا Nando'sشما در لندن ب'ه : "گويد

Pizza Hut ما ھم اينجا در . می رويد
يک ک'اف'ه ." دبی ھمان چيزھا را داريم
 .  Tته ديگر سفارش می دھد

آيا تمام امارات'ی ھ'ای ج'وان اي'ن'ط'ور 
زن'دگ'ی م''ی ک'ن'ن''د؟ آي'ا م''م'ک'ن اس''ت 
درحوزه سياست ھ'م وض'ع'ت آف'ت'اب'ی 
باشد؟ در ھ'ت'ل م'ج'ل'ل ب'رج ام'ارات، 

او . س''ل''ط''ان ال''ق''اس''م''ی را م''ی ب''ي''ن''م
 س''ال''ه، ي''ک''ی از ٣١روزن''ام''ه ن''گ''ار

نويسندگان دبی پرس و ک'ل'ک'س'ي'ون'دار 
او ب'ه . ھنرھای من'ح'ص'ر ب'ف'رد اس'ت

آزاديخواھی، معاصربودن و ط'رف'دار 
.  اص''&ح''ات ت''دري''ج''ی اش''ت''ھ''ار دارد

لباس غربی می پوشد، شل'وار ج'ي'ن و 
ب'ی ن'ھ'اي'ت ت'ن'د .  پيراھن رالف لورن

حرف می زند و در  ھنگام بحث خ'ود 
 .را به اشتياق ديوانه واری می رساند

مردم اينجا تنبل ش'ده "سلطان می گويد 
س'ي'س'ت'م ! اند، بچه ھايی س'ن'گ'ي'ن وزن

پ'''رس'''ت'''اری ش'''ورش را در آورده، 
چ'را . خودمان ھيچ ک'اری ن'م'ی ک'ن'ي'م

ھيچکس ح'اض'ر ن'ي'س'ت ب'رای ب'خ'ش 
خصوصی کارکند، چ'را ھ'ي'چ پ'در و 
مادری از ب'چ'ه خ'ود ن'گ'ھ'داری ن'م'ی 

 "کند؟
با اين وجود وقتی که می خواھم بح'ث 
را به سيستم بردگی که دبی را س'اخ'ت'ه 
است بکشم، عصبانی می ش'ود و م'ی 

. مردم بايد به ما اھميت ب'دھ'ن'د"گويد  
. ما تحمل پذيرترين ملت جھان ھس'ت'ي'م

موجود " جھان شھر"دبی در واقع تنھا 
با ھر کس ک'ه اي'ن'ج'ا م'ی . در دنياست

 " آيد با احترام برخورد می شود
مکثی می کنم و به کمپ سوناپور فکر 
می کنم که فقط چند مايل از اينجا دور 

ًاص& می دانی چن'ي'ن : می پرسم. است
چيزی وجود دارد؟  عصبانی می ش'ود 

م'ی دان'ي'د، آي'ا اگ'ر در "و می گ'وي'د 

نقض ح'ق'وق ( سال، سی ـ چھل مورد 
داشته باشيم، ب'ه ن'ظ'ر ش'م'ا ) کارگران

زياد است؟ اما ف'ک'رش را ب'ک'ن  ک'ه 
 ."چقدر آدم به اينجا می آيد

اي''ن ! س''ی ـ'' چ''ھ''ل م''ورد: م''ی گ''وي''م
ب'ح'ث م'ن . وضعيت کل سيس'ت'م اس'ت

س'ل'ط'ان . سر صدھا ھزار مورد اس'ت
غضبناک می شود، واھن و تلپ ک'ن'ان 

شما به مکزيکي'ھ'اي'ی ف'ک'ر " می گويد 
ک'رده اي'د ک'ه در ن''ي'وي''ورک ب''ا آن''ھ''ا 
بدرفتاری می شود؟ چقدر ط'ول کش'ي'د 
تا بريتانيا با شھروندانش خ'وب رف'ت'ار 
کند؟ من ھم می توانم به لندن ب'ي'اي'م و 
درباره بی خانمانھايی ب'ن'ويس'م ک'ه در 
خيابان آکسفرد ھس'ت'ن'د و ش'ھ'رت'ان را 

اين'ج'ا ک'ارگ'ران . جايی بد گزارش کنم
ھر وقت دلش'ان ب'خ'واھ'د م'ی ت'وان'ن'د 

ھر ھندی، ھر آسيايی می تواند ! بروند
 !"فلنگ را ببندد

اشاره می کنم که اما آنھا نمی ت'وان'ن'د، 
پاسپورتھايش'ان ض'ب'ط ش'ده و ح'ق'وق 

 .شان به تعويق افتاده است
خوب، متأسفم که چنين شده "می گويد  

و ھر کس که اين کار را ک'رده، ب'اي'د 
اما سفارت خ'ان'ه ھ'ايش'ان . تنبيه  شود

 ."بايد به آنان کمک کنند
اما چرا . آنھا ت&ش می کنند: می گويم 

شما با زور جل'وی ک'ارگ'ران'ی را ک'ه 
عليه ک'ارف'رم'اھ'ای ک'ث'ي'ف اع'ت'ص'اب 

 ميکنند، می گيريد ؟ 
خدا را شکر که ما ب'ه آن'ھ'ا "می گويد 

س'ل'ط'ان ادع'ا م'ی !" اجازه  نمی دھيم
کارگران  می توانند اعتص'اب  "کند که 

اما آنھا به خيابان ھا می ريزند و . کنند
نمی خ'واھ'ي'م م'ان'ن'د . ما اين را نداريم
ف''ک'رش را ب''ک'ن ک''ه . ف'رانس'ه ب''اش'ي'م

کارگران ھر وقت دلشان بخواھد دست 
در اي'''ن''ص'''ورت ! از ک''ار ب''ک''ش'''ن''د

کارگرانی که متق'ل'ب ھس'ت'ن'د و دروغ 
می گوين'د را چ'ک'ار م'ی ش'ود ک'رد؟ 

 ." گورشان را گم کنند و از اينجا بروند
سلطان ح'اT ب'ه ج'وش . آھی می کشم

آمده است، ناگھان شي'ھ'ه ای ت'م'س'خ'ر 
آميز می کشد و در جواب ب'ه م'ن'ق'دان 

م'ردم غ'رب "فرضی اش م'ی گ'وي'د، 
ھميشه از ما شکايت می کنند،  چرا با 
حيوانات خوب رفتار نمی ک'ن'ي'د؟ چ'را 
تبليغات شامپويتان قشنگ نيس'ت؟ چ'را 

 "با کارگران خوب رفتار نمی کنيد؟
: س''ل''ط''ان خ''ودش را ل''و م''ی دھ''د 

او . حيوانات، شامپو و ب'ع'د ک'ارگ'ران
ان'دک'ی در . بيشتر به جوش آمده اس'ت

صندلی جابجا می شود و انگش'ت'ش را 
من "به طرفم دراز می کند و می گويد 

به کارگرانم عي'ن'ک اي'م'ن'ی و چ'ک'م'ه 
ھ''ای م''خ''ص''وص دادم، ام''ا آن''ھ''ا را 

چون ک'ارش'ان را ک'ن'د م'ی ! نپوشيدند
 !"کند

بعد کمی می خندد و از بحث داغ اش 
وق'ت'ی "خ&ص می شود و م'ی گ'وي'د 

ژورناليست ھای غربی را می بينم ک'ه 
از ما انتقاد می کنند، متوجه نيستيد ک'ه 
دارند به پای خود شليک ميکنيد؟  اگ'ر 
دبی س'ق'وط ک'ن'د، خ'اورم'ي'ان'ه بس'ي'ار 

صادرات ما ن'ف'ت . خطرناکتر می شود
مص'ري'ھ'ای ف'ق'ي'ر، . اميد اس'ت. نيست

ليبيايی ھا و اي'ران'ي'ان ب'ي'چ'اره ب'زرگ 
می شوند و می گويند من ميخ'وام ب'رم 

م'ا . ما برای منطقه خيلی مھم ايم. دبی
داريم نشان می دھيم که چطور کش'ور 

اي'ن'ج'ا اث'ری از . مسلمان مدرنی باشيم
اروپايی ھا نب'اي'د . بنيادگرايی نمی بينی

ب'اي'د خ'ي'ل'ی .  نابودی ما را آرزو کنند
می دانی اگر اي'ن م'دل .  نگران باشيد

ورب'ي''ف'ت''ه چ''ی پ'ي''ش م''ي''اد ؟ دب'ی ب''ه 
س''رن''وش''ت اي''ران ، ب''ه س''رن''وش''ت 

 ."اس&ميست ھا دچار ميشه 
به روش'ن'ی م'ی . سلطان تکيه می دھد

بينم ک'ه  ب'ح'ث او را ن'اراح'ت ک'رده 
با لح'ن'ی م'&ي'م و دلس'وزان'ه و . است

گ'وش "ًتقريبا التماس کن'ان م'ی گ'وي'د 

بده، مادر من مجبور بود ھر صب'ح ب'ا 
روز . ي''ک س''ط''ل س'''ر چ''اه ب''رود

عروسی اش به او ي'ک پ'رت'ق'ال ھ'دي'ه 
می دھ'ن'د، چ'ون ب'ه ع'م'رش پ'رت'ق'ال 

دو تا از برادران م'ن در . نخورده بود
بچگی مردند، چون امکانات پ'زش'ک'ی 

ما را مورد پ'ي'ش'داوری ق'رار . نداشتيم
يکبار ديگر چشمانش پر از تمنا . ندھيد

م''ا را م''ورد " ش''ده و م''ی گ''وي''د 
 ". پيشداوری قرار ندھيد
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در اينجا م'ا ب'ا ن'ي'م رخ  دي'گ'ری از 
. اقليت اماراتی ھ'ا م'واج'ه م'ی ش'وي'م

گروه کوچک مخالفان زي'رزم'ي'ن'ی ک'ه 
ت''&ش م''ی ک''ن''ن''د ش''ي''خ ھ''ا راب''ه 

. خاطرقوانين شيادانه به چالش بگي'رن'د
دشمن شماره يک ديکتات'وری دب'ی را 

محم'د ال'م'ن'ص'وری ک'ه . م&قات کردم
ردای سفيد ب'ر ت'ن دارد و چ'ھ'ره ای 

به عنوان مقدمه م'ی گ'وي'د . جدی دارد
غربی ھا اينج'ا م'ی آي'ن'د و ب'ا دي'دن "

قصرھا و ساختمان ھای م'رت'ف'ع ف'ک'ر 
اما کل اي'ن . می کنند که ما آزاد ھستيم

تجارت، کل اين بناھا متعلق به کيست؟ 
خ'ان'واده . اينجا يک ديک'ت'ات'وری اس'ت

سلطنتی فکر می ک'ن'ن'د م'ال'ک کش'ور 
. ھستند و مردم ھم بردگان آنھا ھس'ت'ن'د

 ."ًاينجا اص& آزادی وجود ندارد
داخل تنھا رستوران عرب'ی اي'ن قص'ر 
می رويم و المنصوری تمام چ'ي'زھ'ای 

حرف'ھ'اي'ی . ممنوعه را به من می گويد
که گفتن آنھا در دبی منجر ب'ه زن'دان'ی 

محمد م'ی گ'وي'د . شدن افراد می گردد
در دبی و از يک خانواده ماھيگير به "

دنيا آمده ام، پ'درم  درس'ی ف'رام'وش 
 ھ'ي'چ'گ'اه .نشدنی به من آموخت'ه اس'ت

." دن'ب'ال گ'ل'ه ن'رو، خ'ودت ف'ک'ر ک'ن
المنصوری با يک پيشرفت معجزه آسا 
وکيل شده است و در مدت کوتاھی ب'ه 
رياست انج'م'ن قض'ات رس'ي'ده اس'ت، 
سازمان'ی ک'ه ب'رای اع'م'ال فش'ار ب'ر 
قوانين دبی برای مطابقت با قوانين بين 

ام'ا . المللی حقوق بشر ايجاد شده است
بعدھا و  بطورناگھ'ان'ی م'ورد غض'ب 

او در . ش'ي'خ م'ح'م'د واق'ع ش'ده اس'ت
گفتگو با ديده بان حقوق بشر و بی ب'ی 
سی گفته بود که اي'ن کش'ور ب'راس'اس 

خ'ودش . سيستم بردگی ب'ن'ا ش'ده اس'ت
پليس مخفی م'را گ'وش'ه ای "می گويد 

کشيدند و گفتند خفه شو و گرنه ک'ارت 
را از دست می دھی و بچه ھاي'ت ھ'م 

اما چ'گ'ون'ه . نمی توانند سر کار بروند
 "می توانم ساکت باشم؟

گواھی وکالت و پاسپورتش را توق'ي'ف 
می کنند و به گ'ف'ت'ه خ'ودش در زم'ره 

. يکی از زنداني'ان کش'ور در م'ی آي'د
من و بچه ھايم در ليس'ت س'ي'اه ق'رار "

گ'رف''ت'ه اي'م، روزن''ام'ه ھ'ا ھ'م اج''ازه 
 "ندارند چيزی درباره من بنويسند

چرا دولت اين'چ'ن'ي'ن ع'&ق'ه : می پرسم
 مند به دفاع از سيستم بردگی است؟

در جواب توضيح م'ف'ص'ل'ی م'ی دھ'د 
دولت مالک بيشتر ک'م'پ'ان'ی ھ'اس'ت، "

بنابراين آنھ'ا م'خ'ال'ف ق'وان'ي'ن ح'ق'وق 
بشراند چ'ون س'ودش'ان را پ'اي'ي'ن م'ی 

به نفع آنھاست که کارگران برده . آورد
در گ'ذش'ت'ه فش'اری ب'ر دول'ت . بمانن'د

بود، کورسويی از دمکراس'ی در دب'ی 
وجود داشت که توسط شيخ ھا به زور 

در س''ه دھ''ه گ''ذش''ت''ه،  . گ''رف''ت''ه ش''د
بازرگانان شھر با ھم عليه شيخ س'ع'ي'د 

) ح'اک'م وق'ت دب'ی(بن مکتوم المکتوم 
متحد شدند و اصرار داش'ت'ن'د ک'ه ب'اي'د 
آنھا امور بازرگانی دولت را در دست 

فقط چند س'ال ط'ول کش'ي'د و . بگيرند
شيخ با حمايت بريتاني'ا آن'ھ'ا را ج'ارو 

امروز ھم شيخ مح'م'د کش'ور را . کرد
به يک دول'ت ـ' اع'ت'ب'ار ت'ب'دي'ل ک'رده 
است، شھری که سرتاسر با وام ساخته 

 درصد نسب'ت ب'ه ١٠٧دبی . شده است

اگ'ر . درآمد کل کش'ور ب'دھ'ک'ار اس'ت
ھمسايه غرق در نفت، دسته چ'ک اش 
ًرا بيرون نکش'ي'ده ب'ود، ق'ط'ع'ا دول'ت 

 ."منفجر می شد
م'ح''م''د ب''ر اي''ن ب''اور اس''ت ک''ه اي''ن  

وضعيت آزادی را بيشتر م'ح'دود م'ی 
اکنون ابوظبی ارکستر را تنظ'ي'م . "کند

می کند ک'ه از دب'ی خ'ي'ل'ی م'ح'اف'ظ'ه 
روز ب'ه روز . کارتر و بسته تر اس'ت

ًاخي'را . آزادی در حال نابود شدن است
قوانين جديد مطبوعات، رس'ان'ه ھ'ا را 

از گزارش ھر چي'زی ک'ه ب'ه دب'ی ي'ا  
  برسان'د م'ن'ع ک'رده  آسيب، اقتصادش

به اين ترت'ي'ب ب'ه روزن'ام'ه ھ'ا . است
منابع پرزرق و برق داده شده است ت'ا 

 رشد شاخص ھ'ای اق'ت'ص'ادیدرباره  
 ."حرف بزنند

در اي'ن'ج'ا ھ'م'ه درب'اره ام'واج اس'&م 
گرايی به عنوان تھديدی  ج'دی ح'رف 
می زنند که بطور قطعی اگر ت'وص'ي'ه 
ھا جدی گرف'ت'ه نش'ود ب'ه ظ'ھ'ور م'ی 

ام''روزه ھ''ر ام''ام ج''م''ع''ه ای . رس''د
بوسيله دولت منصوب می شود و ھ'ر 
ًخطبه ای شديدا ت'وس'ط دول'ت ک'ن'ت'رل 

اما محمد با . می شود تا م&يم تر گردد
ًاينجا ف'ع'& ش'اھ'د "عصبانيت می گويد 
اما فکر م'ی ک'ن'م . اس&م گرايی نيستيم

اگر مردم را کنترل کنند و راھی برای 
ابراز خشم شان ن'دھ'ن'د ب'روز خ'واھ'د 

مردمی که ھميشه ب'ه آن'ھ'ا گ'ف'ت'ه . کرد
شود خفه شويد، روزی منفجر خواھ'ن'د 

 ." شد
روز بعد يکی دي'گ'ر از م'خ'ال'ف'ان را 

عبدالخالق عب'دe، اس'ت'اد ع'ل'وم . ديدم
عصبانيت . سياسی در دانشگاه امارات

او نه بخاطر اص&حات سياسی، ب'ل'ک'ه 
او در . از زوال ھويت اماراتی ھاست

ب''ي''ن ط''رف''داران خ''ود ب''ه راھ''ن''م''اي''ی 
صريح اللھجه وکمياب در بيان ع'ق'اي'د 

عبدالخال'ق ب'ا افس'ردگ'ی . شھرت دارد
در اي'ن'ج'ا گس'س'ت'ی وج'ود "می گوي'د 

ًاي''ن ش''ھ''ر ک''ام''& م''ت''ف''اوت از . دارد
 ٥٠چيزی است که زمان تولد م'ن در 

او ب'ه ت'وريس'ت ھ'ای ." سال قبل ب'ود
غ''رب''ی و س''اخ''ت''م''ان ھ''ای درخش''ان 

آنچه که "نگاھی می اندازد و می گويد 
امروز م'ی ب'ي'ن'ي'م در رؤي'ا ھ'م ن'م'ی 
ديديم، ھيچ وقت فکر ن'م'ی ک'ردي'م ک'ه 
اين چنين پ'ي'ش'رف'ت'ه و ال'گ'وي'ی ب'رای 

م'ردم . ساير کشورھ'ای ع'رب'ی ش'وي'م
دبی به شھرشان افتخار می کنند و حق 

سری تکان می ..." ھم دارند اما ھنوز 
در درون'م'ان، "دھد و ادامه م'ی دھ'د 

می ترسيديم از اينکه شھر مدرنی م'ی 
ام'ا داري'م آن را ب'ه س'رم'اي'ه . سازيم

عبدالخالق می گويد ". گذاران می بازيم
ھر اماراتی ھم نسل من با زخمی در "

ق'ل'ب'ش'ان ب'ي'ن . درون زندگی م'ی ک'ن'د
افتخار از ط'رف'ی و ت'رس از ط'رف 

ًدقيق'ا ب'ع'د از ."  ديگر تقسيم شده است
گفته او يک مھماندار خ'ن'دان ن'زدي'ک 
می شود و می پ'رس'د ب'رای ن'وش'ي'دن 

او يک ک'وک'ا س'ف'ارش . چی ميل داريد
 . می دھد
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يک گ'روه در دب'ی ھس'ت ک'ه ح'رف 
زدن از آزادی درب'اره آن'ھ'ا  درس'ت 

اما اين ت'ن'ھ'ا گ'روھ'ی . بنظر می رسد
است که دولت می خواھد آنھا را آزاد 

 . بگذاردـ گی ھا
در زيرزمين ي'ک ھ'ت'ل مش'ھ'ور ب'ي'ن 
المللی،  توی تنھا کلوپ احت'م'ال'ی گ'ی 

در . ھا در شبه جزيره عربستان خزيدم
آنجا با اتحاد بين المللی تاپ کوتاھھا و 
بازوھای ورقلمبيده برخورد کردم  ک'ه 
م'ی رقص'ي'دن'د و اکس'ت'اس'ی ب'اT م''ی 

 جشن گرفت'ه سوھوانگار در . انداختند
 .اند

 ساله اماراتی با موھ'ای ٢٥يک جوان 
دب'ی ب'ھ'ت'ري'ن "سيخ سي'خ  م'ی گ'وي'د 

!"  کشور جھان اس&م برای گی ھ'اس'ت
 س'ال'ه ٣١ش'وھ'ردستش را دور کمر  

ما زنده ھستيم "اش انداخته و می گويد 
و می تونيم ھمديگر رو ببينيم، چ'ي'زی 
که ب'رای اک'ث'ر ع'رب'ھ'ا ام'ک'ان پ'ذي'ر 

گی بودن در دبی غير قان'ون'ی . "نيست
اس'ت و ده س'ال زن'دان را ب'ه دن'ب''ال 

اما کلوبھای غي'ر رس'م'ی ب'رای . دارد
گی ھا در دس'ت'رس اس'ت و در آن'ج'ا 

ان'گ'ار . مردھا دور ھم جمع می ش'ون'د
يکی از آنھ'ا م'ی . از پليس نمی ترسند

ممکن است پليس کل'وب را ھ'م "گويد 
. ببندد، اما فقط ما را متفرق می سازند

پليس کارھای ديگری دارد که دن'ب'اش 
 ."برود

ًتقريبا در ھر شھر بزرگی، اف'راد گ'ی 
راھ''ی ب''رای پ''ي''دا ک''ردن ي''ک''دي''گ''ر 

اما دبی جای امنی برای ھمجنس .دارند
ج'اي'ی . گرايان منطقه خليج ش'ده اس'ت

که آنھا می ت'وان'ن'د در ام'ن'ي'ت نس'ب'ی 
 .زندگی کنند

صالح سرباز Tغ'ر ان'دام'ی از ارت'ش 
ک+ول+د عربستان، برای کن'س'رت گ'روه 

دبی "او می گويد . اينجا آمده استپلی 
در .  اس''تم''ح'''ش''رب''رای گ''ی ھ''ا 

" تک جن'س'ی"عربستان در ايام جوانی 
زنھا را از ما گرفته . بودن سخت است

. اند و ھر جوانی به ن'وع'ی گ'ی اس'ت
اما آنھا فقط می خ'واھ'ن'د ب'ا پس'رھ'ای 
پانزده  تا بيس'ت و ي'ک س'ال'ه س'ک'س 

من بيست و ھفت سالمه و . داشته باشند
می خواھم گ'ی ھ'ای . شده امپيرديگه  

واقعی را پي'دا ک'ن'م و اي'ن'ج'ا ب'ھ'ت'ري'ن 
تمام گی ھای عرب می خواھن'د . محله

ب'ا اي'ن ح'رف'ھ'ا ." در دبی زندگی کنن'د
ص''ال''ح رق''ص ک''ن''ان دور ي''ک پس''ر 
آلمانی می چرخد که بازوھای کلفت و 

 .خنده ای گنده دارد
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در تمام کتابھای راھنما به ش'م'ا گ'ف'ت'ه 

" دي''گ گ''داخ''ت''ن"م''ی ش''ود ک''ه دب''ی 
اما تا جايی که در ش'ھ'ر . فرھنگھاست

گشته ام، متوجه شده ام که ھر گروھی 
گرد قلمرو کوچک قومی خود متمرکز 
شده و به کاريکاتور خ'ود ت'ب'دي'ل ش'ده 

ي''ک ش''ب در ق''ل''ب اي''ن ش''ھ''ر .  ان''د
دلتنگ، خسته از قصر ھا و ک'م'پ ھ'ا 

ـ ميعادگاه سرمايه گ'ذاران دابل دکر به 
در ورودی کلوپ يک . بريتانيايی رفتم

کيوسک تلفن قرم'ز رن'گ و ع'&م'ت 
ھای ايس'ت'گ'اھ'ھ'ای ات'وب'وس ل'ن'دن را 

سرسرای چوبی اش  چيزی ب'ي'ن . ديدم
کل'وپ ھ'ای دوران اس'ت'ع'م'ار راج و 

ب'ا . مدارس ديسکوی دھ'ه ھش'ت'اد ب'ود
چراغھای رنگی چشمک زن و ف'ري'اد 

ھمين که وارد ش'دم،  ! ھای پياپی چرز
دخ''ت''ری ب''ا دام''ن ک''وت''اه  ک''ن''ار در 
ورودی به  پش'ت روی زم'ي'ن اف'ت'اده 

پس''ری ک''ه ک'&ه دزدان دري''اي''ی . ب'ود
رابرسر گذاشته بود کم'ک'ش م'ی ک'رد 
که سرپا باشد و با خ'ن'ده ای ش'ک'س'ت'ه 

با . بطری آبجويش را بر زمين انداخت
دو خانم ش'ص'ت و چ'ن'د س'ال'ه آف'ت'اب 
سوخته شروع به گپ زدن کردم که از 

ب'ه . ظھر تابحال سي'اه مس'ت ب'وده ان'د
من می گويند بشينم و دستور مش'روب 

آدم "يکی از آنھا م'ی گ'وي'د . می دھند
) سب'ک زن'دگ'ی(به خاطر Tيف ستايل 

ھ'م'ه درب'اره س'ب'ک ." اي'ن'ج'ا م'ی آي'د
زندگی صحبت می کنند ام'ا وق'ت'ی از 
آنھا بپرس'ی ک'ه  س'ب'ک زن'دگ'ی چ'ی 

آن وارک . ھست، دچار ابھام می شوند
اي'ن'ج'ا "آن را اينگونه خ&صه می کند 

ھر شب بيرون می ريم، خ'ان'ه ک'ه ب'ر 
می گرديم کاری نداريم، ھميش'ه م'ردم 

وق'ت . را می بينيم  ک'ه م'ح'ش'ر اس'ت
خ'دم'ت'ک'ار و . ب'ي'ک'اری زي'ادی داري''م

ھم در خدمت داريم ک'ه ھ'م'ه " ستاف"
ھم'ي'ش'ه در . کارھا را ترتيب می دھند

 !"حال جشن ھستيم
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آنھا بيست سال اس'ت ک'ه دب'ی ان'د، و 
خوشحال اند که چگونگی کار شھر را 

اينجا يک سل'س'ل'ه م'رات'ب "شرح دھند 
باTی ھمه ام'ارات'ی ھ'ا . حکمفرماست

بعدش فکر می کنم بريت'ان'ي'اي'ی . ھستند
ھا و ساير غربی ھا و ب'ع'د ف'ک'ر ک'ن'م 
فيليپينی ھا، چ'ون م'خ'ش'ون ب'ھ'ت'ر از 

و در ت'ه ج'دول . ھندی ھا کار می کند
البته ."  ھم ھندی ھا و بقيه را می بينی

آنھا اعتراف می کنند که تابحال با يک 
می پ'رس'م . اماراتی صحبت نکرده اند

آنھا برای . ھرگز؟ می گويند بله ھرگز
ب''ا اي''ن . خ'ودش''ان زن''دگ''ی م''ی ک''ن''ن''د

. اوصاف دبی آنھا را نااميد کرده است
اگ'ه اي'ن'ج'ا "جوليوس تايلر م'ی گ'وي'د 

زن''ی . تص''ادف ک''ن''ی ي''ک ک''اب''وس''ه
انگليس را می شناسم که با يک ھ'ن'دی 
تصادف کرده ب'ود، چ'ھ'ار روز اون'و 

اگ'ه ي'ه ذره ن'ف'س'ت ! انداختن ھلفدونی
اي'ن ھ'ن'دی . بوی الکل بده کارت زاره

ھ'ا خ''ودش''ون''و ج''ل''وی م''اش''ي''ن''ت م''ی 
اندازند چون بعدھا خ'ان'واده اش ازت 

ام'ا . پول خون می خواھند ـ يعنی دي'ه
. پليس ھمه ش ما رو سرزنش می کن'ه

 !"آن زن بيچاره
يک زن بيست و چھار ساله انگ'ل'ي'س'ی 

از رقص دس'ت م'ی ھنا گامبل به اسم 
من گرما و . "کشد تا با من حرف بزند

!" اينجا محش'ره! ساحل را دوست دارم
می پرسم آيا چي'ز ب'دی اي'ن'ج'ا ھس'ت؟ 
دارم فکر می کنم، يکی از آنھا متوج'ه 

. ب'ل'ه، ب'ان'ک'ھ'ا"شده است و می گ'وي'د 
وقتی ميخوای پول رو حواله کنی ب'اي'د 

ن'م'ی ت'ون'ی آن . چک رو فاک'س ک'ن'ی
ديگه چی : می پرسم ." Tين انجام بدی

؟ سخ'ت ف'ک'ر م'ی ک'ن'د و م'ی گ'وي'د 
 ."ترافيک ھم چندان خوب نيست"

وقتی از سرمايه گذاران انگلي'س'ی م'ی 
پرسم احساس شان درفقدان دمک'راس'ی 

ًچيست؟ عکس العمل ھمه آنھ'ا ت'ق'ري'ب'ا  
اول ک'م'ی م'ن'گ، ب'ع'د . يکسان اس'ت

ي'ک پس'ر . اندکی عصبانی م'ی ش'ون'د
 ھمزمان که م'ی خ'واھ'د ي'ک اسکسی

جفت شاخ گوزن را روی سرش ب'ن'ھ'د 
و کمی آبجو را در دھن دوس'ت'ش م'ی 
ريزد که به پشت کف زمين خوابيده و 
می غرد، در جواب به م'ن م'ی گ'وي'د 

 !"به شيوه عربھاست"
ًبعدا در بار ي'ک ھ'ت'ل، ي'ک س'رم'اي'ه 
گذار آمريکايی بد خلق را ديدم ک'ه در 
کار جراحی مصنوعی بود وناام'ي'د از 

او . نجات يافتن  از دست اين آدمھاست
تمام کسانی که نت'ونس'ت'ه ان'د "می گويد 

در مملکت خود غلطی ب'ک'ن'ن'د، اي'ن'ج'ا 
ميان و ناگھان ثروتمند ميشن و ف'رات'ر 
ازظرفيت شان پي'ش'رف'ت م'ی ک'ن'ن'د و 

. خيلی مھ'م اي'م! Tف می زنند که بعله
در ھيچ کجای دن'ي'ا اي'ن'ق'در اف'راد ب'ی 

." کفايت در موقعيت ھای باT ندي'ده ام
ًرواب'ط ھ'م ک'ام'& "او اضافه می کن'د 

من اينجا دخت'رھ'ای . نژادپرستانه است
فيليپينی دارم که برام کار می ک'ن'ن'د و 
ھ'م'ان ک'اری م'ی ک''ن'ن'د ک'ه دخ'ت''رای 
اروپايی انجام ميدن، ام'ا ي'ک چ'ھ'ارم 

. ح''ق''وق اروپ''اي''ی ھ''ا را م''ی گ''ي''رن''د
ًکسانی که واقعا کار می ک'ن'ن'د ت'ق'ري'ب'ا  ً
ھيچ'ی ن'م'ی گ'ي'رن'د در ح'ال'ي'ک'ه اي'ن 

 ھ'زار ٤٠مديران بی ل'ي'اق'ت م'اھ'ان'ه 
 "پوند به اينھا ميدن

ب''ه اس''ت''ث''ن''ای اي''ن م''ورد ي''ک چ''ي''ز 
درح''رف''ھ''ای ھ''م''ه س''رم''اي''ه گ''ذاران 

ش'وق آن'ھ'ا از داش'ت'ن . مشترک اس'ت
خدمتکار در خ'ان'ه واي'ن'ک'ه خ'ودش'ان 

 چس'ب'ي'ده زن'دگ'یکاری نمی کنند و به 
به نظ'ر م'ی رس'د ھ'ر ک'س ي'ک . اند

ًقب& اغلب خدمت'ک'اران . خدمتکار دارد
فيليپينی بودند، اما بعد از بحران گفت'ن'د 

در ن'ت'ي'ج'ه ح'اT . که قيمتشان ب'اTس'ت
داشتن يک کلفت قشنگ اتيوپ'ي'اي'ی م'د 

 .شده است
ھرک'س ک'ه : اين يک راز گشوده است

خدمتکار دارد، ق'درت م'ط'ل'ق ب'ر او 
پاسپورتش را ض'ب'ط م'ی ک'ن'د . دارد 

ارب'اب ). ھمه اين ک'ار را م'ی ک'ن'ن'د(
تصميم می گيرد کی پ'رداخ'ت ک'ن'د و 

اگ'ر (کی م'ی ت'وان'د م'رخص'ی ب'دھ'د 
) ًاص& اجازه مرخص'ی  داش'ت'ه ب'اش'د

ارباب تعيين می کند با چه کسی حرف 
ًاص& نبايد عربی ياد ب'گ'ي'رن'د و . بزند

 بورگ+ر در قصر. نمی توانند فرار کنند
 يک دختر فيليپينی به م'ن گ'ف'ت کينگ

گشتن در ميان قصرھای دبی ب'راي'ش  "
اس'ت چ'ون خ'دم'ت'ک'اران ي'ا دھشتن'اک

کلفت ھای فيليپينی ھميشه خودش'ان را 
از خ'ان'ه ھ'ا م'ی دزدن'د وک'م'ک م'ی 

. ًآنھا می گويند، لطفا کمکم کنيد. طلبند
من اسير ش'ده ام، زن'دان'ی ام، اج'ازه 

ھ'ف'ت روز . نميدن به خانه زنگ بزن'م
. ھفته و تمام روز ازم ک'ار م'ی کش'ن'د

اولش ميگم، برم به کنس'ول'گ'ری خ'ب'ر 
بدم اما وقتی می پرسم در ک'دوم خ'ان'ه 
ايد، ھيچکدام آدرس خود را نمی دانن'د 

م'ن . و کنسولگری ھم دخالت نمی کن'د
دارم ب'ه . حاT ازشان پرھيز م'ی ک'ن'م

زنی فک'ر م'ی ک'ن'م ک'ه ب'ه م'ن گ'ف'ت 
اون'ا . چھارسال است ميوه ن'خ'ورده ام

فکر می کنن که من از مقامات کشورم 
ک''ه م''ی ت''ون''م آزادان''ه در خ''ي''اب''ان''ھ''ا 

 ."بچرخم، اما من کاره ای نيستم
تنھا پناھگاه زنان در دب'ی، آپ'ارت'م'ان 
خصوصی و کثيفی است که در آستان'ه 
تعطيلی قرار دارد، پ'راز ک'ل'ف'ت ھ'ای 

 ٢٥زن م++ي+� م++ات+اری . ف'راری اس'ت
ساله اتيوپيايی است که خنده م'ح'زون'ی 

درباره م'اج'راھ'اي'ش ب'ا م'ن . ھم دارد
ھزاران نفر مان'ن'د او . صحبت می کند

به او وع'ده ب'ھ'ش'ت'ی در م'ي'ان . ھستند
ش''ن''ھ''ا داده ش''ده ب''ود،  ب''ع''د دخ''ت''ر 
چھارساله اش را جا گذاش'ت'ه و اي'ن'ج'ا 
آمده تا پ'ول'ی ب'رای آي'ن'ده اش ب'دس'ت 

اما اونا فقط نصف پول را بھ'م . "آورد
دادن، منو در خونه ي'ک اس'ت'رال'ي'اي'ی 
انداختند که چھار تا بچه داشت و خان'م 
م''را م''ج''ب''ور م''ی ک''رد ھ''ر روز از 
ساعت شش بامداد تا يک ب'ام'داد ک'ار 

خس'ت'ه . کنم، روز بيکاری ھ'م ن'داش'ت'م
ش''ده ب''ودم و درخ''واس''ت م''رخص''ی 

 اوم'دی اما اونا سرم داد کشيدن. کردم
ي'ه ! اينجا کار کنی نه اي'ن'ک'ه ب'خ'واب'ی

روز نتونستم تحمل ک'ن'م و خ'ان'م م'را 
. مرا با مشت و ل'گ'د ک'وب'ي'د. کتک زد

اون''ا . گ''وش''ام ھ''ن''وز درد م''ی ک''ن''ن
بھم گ'ف'ت'ن ب'ع'د از . دستمزدم را ندادن

چ'ک'ار ک'ن'م؟ . دوسال بھت پول ميديم 
. اينجا ک'س دي'گ'ری را ن'م'ی ش'ن'اس'م

 ."وحشت کرده ام
يکروز بعد از کتک خ'وردن'ی دي'گ'ر، 

 از خانه بيرون زده و در خيابانھ'ا مي�
با انگليسی شکسته دنبال ک'ن'س'ول'گ'ری 

ب''ع''د از دو . ات''ي''وپ''ی را گ''رف''ت''ه ب''ود
روزجستجوکنسولگ'ری را پ'ي'دا ک'رده 

اما آنھا گفته بودند که خانم را پيدا . بود
اما چگونه . کن تا پاسپورتت را بگيريم

 شش ماه است در اي'ن پ'ن'اھ'گ'اه مي�؟ 
دو بار با دخترش ح'رف . بسر می برد

وطنم را از دست "می گويد . زده است
دادم، دخترم را و ھ'م'ه چ'ي'زم را از 

 ."دست دادم
وقتی اين چيزھا را تعريف کرد به ي'اد 

 از  داب+ل دک+رجمله ای اف'ت'ادم ک'ه در
 ھرميون فرايلينگزنی انگليسی به نام 

. درباره بھترين چيز دبی ش'ن'ي'ده ب'ودم
! خدمتکارھا"او با صدايی لرزان گفت 

آن'ھ'ا ھ'ر . ما ھيچ ک'اری ن'م'ی ک'ن'ي'م 
 ." کاری انجام ميدن

  
 آخر دنيا . ٨

آن را رھ'ا ک'رده . دنيا تھی شده اس'ت
فک'ر م'ی . اند، نيمه کاره رھا کرده اند

کنم می توان با دوربين بريتانيا را دي'د 
اين ج'زي'ره پ'رش'ک'وه ب'ا ب'ادھ'ای . زد

 . نمک سود، عقيم گشته است

اينجا بر ساحل دبی، توسع'ه دھ'ن'دگ'ان 
آن'ھ'ا . در حال بازسازی ج'ھ'ان ب'ودن'د

جزاير مصنوعی به ش'ک'ل ت'م'ام ق'اره 
ھای ک'ره زم'ي'ن  س'اخ'ت'ه ان'د و م'ی 
خواست'ن'د ھ'رق'اره را ب'ه س'اک'ن'ان آن 

ديويد بکھ+ام  شايعاتی بود که . بفروشند
ام'ا . سفارش ساختن بريتانيا کرده ب'ود

مردمی که در اي'ن ن'زدي'ک'ی ک'ار م'ی 
کنند می گوين'د چ'ن'د م'اه اس'ت اي'ن'ج'ا 

يک نفر از آفريق'ای . کسی را نديده اند
دن'ي'ا بس'ر رس'ي'ده "جنوبی م'ی گ'وي'د 

 ." است
در سرتاسر دب'ی پ'روژه ھ'ای دي'وان'ه 
واری که دردست ساخت بودند، اکنون 

آنھا يک س'اح'ل دارای . زير کلنگ اند
تھويه ھوا می ساخت'ن'د ک'ه ل'ول'ه ھ'ای 
ھوای خنک را زير شن'ھ'ا ج'اری م'ی 
ساخت، تا انگشت پای غول ھای پول، 
ھنگام قدم برداشتن از حوله ب'ه س'م'ت 

 .دريا، نسوزد
پروژه ھايی که اندکی ق'ب'ل از ب'ح'ران 
اقتصادی جھانی ت'ک'م'ي'ل ش'ده ب'ودن'د، 

زمستان گ'ذش'ت'ه . خالی و پاره پوره اند
ھتل آت&نتيس در جشن بيست م'ي'ل'ي'ون 
دTری آخر قرن نوزدھمی ب'ا ش'رک'ت 

 ل+ي+ل+ی  ولوھان  ليندزی،روبرت دنيرو
ھت'ل'ی ب'رروی ج'زي'ره .  افتتاح شدآلن

ای مصنوعی و البته درختان نخ'ل ک'ه 
حاT مانند دندانی ل'ق  در دھ'ان'ی در 

ب'رج'ی . حال زوال به چشم می خ'ورد
ص''ورت''ی اس''ت ب''ه س''ب''ک م''ع''م''اری 

-Zsaفراعنه، که  انسان را ب'ه ي'اد  
Zsa Gabor  می اندازد . 

Tبی بزرگ آن، گنبد عظيمی است ک'ه 
با توپھای درخشان پوشيده شده است و 
روی آن ھش''ت ع''دد ن''خ''ل س''ي''م''ان''ی 

در وسط Tب'ی، .  شکوھمند قرار دارد
س'ازه ای ش''ي'ش'ه ای درخش'ان وج''ود 
دارد که انگارتصوير ھر کس تا بح'ال 
مھمان آت&نت'ي'س ش'ده اس'ت درون آن 

باران غير منتظره ای م'ی ب'ارد . است
و آب از سقف می چک'د و ک'اش'ی ھ'ا 

 . فرو می افتند
دخ''ت''ر اع''ي''ان''ی از آف''ري''ق''ای ج''ن''وب''ی 
مطلوب ترين اتاقھايش را به من نش'ان 

ل'وک'س می دھد و توضيح می ھ'د ک'ه 
از ک'ن'ار . در دنياستترين چيز ممکن 

ف''روش''گ''اھ''ی ع''ب''ور م''ی ک''ن''ي''م ک''ه 
 مي'ل'ي'ون پ'ون'دی ٢٤انگشترھای الماس

را که با تم قاره گمشده و م'دف'ون زي'ر 
 ساخته شده اند، م'ی  آت&نتيسآب يعنی
م'خ'زن ھ'ای ع'ظ'ي'م پ'ر از . فروش'ن'د

کوسه ماھی می بينم که به ق'ل'ع'ه ھ'ای 
رھا شده و زير دريايی ھای غرق شده 

 اتاق دي'گ'ر ١٥٠٠اينجا . نگاه می کنند
وجود دارد که ھر کدام منظره دريا را 

آن . سوئيت نپتون سه طبقه است. دارد
. را که می بينم، نفسم ب'ري'ده م'ی ش'ود

ًسوئيت کام& در ميان مخزن آب و در 
. جوار کوسه عظيمی ساخته شده اس'ت

فکرش را بکنيد، روی تختت خ'واب'ي'ده 
در . ای و کوسه ھا به تو خيره شده اند

دبی می توان با ماھی ھا و ک'وس'ه ھ'ا 
اما ح'ت'ی ت'ج'م'ل .  خوابيد و زنده ماند
چ'ن'د ش'ب زن'دگ'ی . نيز رھا شده است

ھ+ت+ل در با ک'&س ت'ري'ن ھ'ت'ل ش'ھ'ر، 
اين ھتل مورد .  را آزمودمپارک ھيات

ال+ه ع&قه طراحان مد است، جايی که 
 اق'ام'ت  ت+ام+ی ھ+ي+ل+ف+ي+گ+روماکفرسن 

قصری مجلل و ن'ادي'ده گ'رف'ت'ه . دارند
وقتيکه . ھتل به نظر خالی می آيد.شده 

غذا می خورم، تن'ھ'ا ف'رد م'وج'ود در 
يکی از کارکن'ان ھ'ت'ل در . ھتل ھست

ًقب& اينج'ا پ'رآدم "گوشم پچ پچ می کند 
حاT به زحمت يک نفر پ'ي'دا م'ی . بود

با شادی برای خودم می چرخ'م ." شود
 ف+ي+ل+م درج+ک ن+ي+ک+ل+س+ون و احساس 
 را دارم، آخ'ري'ن م'رد در شاين+ي+ن+گ

 ! خانه متروکه و شبح زده
مش''ھ''ورت''ري''ن ھ''ت''ل در دب''ی و ن''م''اد 
افتخار شھر، ھتل برج العرب است که 

نشسته بر ساحل م'ان'ن'د ق'اي'ق ب'ادب'ان'ی 
در Tب'ی ب'ا . عظ'ي'م ش'ي'ش'ه ای اس'ت

زوجی لندنی که در اين شھر ک'ار م'ی 
آن'ھ'ا . کنند، شروع به صحبت می ک'ن'م

ده سال است اينجا ھستند وم'ی گ'وي'ن'د 
ھيچوقت نمی دانی در . "دوستش دارند

اي''ن ش''ھ''ر ب''ا چ''ی روب''رو م''ي''ش''ی، 
درآخري'ن س'ف'رم'ان ب'ه اي'ن'ج'ا، اواي'ل 
تعطي&ت پن'ج'ره م'ا رو ب'ه دري'ا ب'از 
بود، اما در آخر يک جزيره ک'ام'ل را 

 ."بجايش ساخته بودند
صبرم از اين ھمه اغراق بسر رس'ي'ده 

: می پرس'م. دارد چرتم می گيرد. است
آيا از طبقه ب'ردگ'ان ک'ه در ھ'م'ه ج'ا 
حاضراند، دلتان گرفته نمی شود؟ فکر 
ميکنم س'ؤال'م را خ'وب م'ت'وج'ه نش'ده 

م'ا ب'رای "باشند چون زن ج'واب داد 
. م''ح''ش''ر اس''ت.ھ''م''ي''ن اي''ن''ج''ا م''ي''اي''م

ش'وھ'رش . "نميخوای ھيچ کاری بکنی
دست'ش'وي'ی " با او  ھماھنگ می شود  

که ميری، اونا درو باز می کنن، ش'ي'ر 
آب رو باز می کنن و تن'ھ'ا ک'اری ک'ه 
نمی کنن اينه که گ'ن'د را ازت ب'ي'رون 

ھر دوی آنھا به خنده م'ی !"  نمی کشن
 .  افتند
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دبی شھری نيست که فق'ط  ب'ر اس'اس 
درآمد تجاری اش س'اخ'ت'ه ش'ده ب'اش'د، 

اک''ول''وژي''ک اش ب''ل''ک''ه روی درآم''د 
شما روی چمن آرايش . زندگی می کند

شده نشسته ايد و درھر طرف خود آب 
توريستھايی را . نماھای منور می بينيد

. می بينيد که با دلفين ھا شنا می ک'ن'ن'د
پا روی يخچال کوه مانندی می گذاري'د 
که پيست اسکی با ب'رف واق'ع'ی روی 
آن س''اخ''ت''ه ان''د و ص''داي''ی در پش''ت 

: سرجيغ جيغ کنان ب'ه ش'م'ا م'ی گ'وي'د
دب'ی ک'م آب ت'ري'ن . اينجا بيابان اس'ت

نقطه دنياست اماچه طور چنين چ'ي'زی 
ممکن است؟ دنيا م'ی خ'واھ'د دب'ی را 
تنبيه کند، آن را خشک ک'ن'د و ف'وت'ش 

 ب++ب++رھ++ای ط++�ي++ی ج''ن'گ''ل ج''دي''د. ک'ن''د
روزانه به چھار ميليون گالون آب نياز 
دارد، در غير اي'ن'ص'ورت ب'ه راح'ت'ی 

. پ'ژم'رده م''ی ش'ود و ب'ه ب''اد م'ي''رود
ًمعموT سرتاسر شھر پس از توفان'ھ'ای 
گرد  وخاک  که شھر را در م'ه ف'رو 
می برد و افق را تيره می کند، ش'س'ت'ه 

گرد و خ'اک ک'ه م'ی رود،  . می شود
گرما ھ'ر . گرمای سوزان فرا می رسد

چيزی را که ھميشه بط'ور مص'ن'وع'ی 

 .مرطوب نشده است می سوزاند

دک''ت''ر م''ح''م''د رئ''وف، م''دي''ر م''رک''ز 
م''ط''ال''ع''ات زيس''ت م''ح''ي''ط''ی خ''ل''ي''ج 

او درمحل کارش در .  اندوھگين است
اينجا منطقه ای "دبی ھشدار ميدھد که 

بياب'ان'ی اس'ت و م'ا س'ع'ی م'ی ک'ن'ي'م 
وضعيت ف'ع'ل'ی . طبيعتش را حفظ کنيم

اگر تو را ب'ه . خيلی غير عاق&نه است
بيابان ب'ب'رن'د، دچ'ار س'ردرگ'م'ی م'ی 

 ."شوی

شيخ مکتوم شھر دکورم'ان'ن'دش را در 
جايی ساخت که آب بدرد ب'خ'وری در 

ًاينجا اص& ھيچ آبی . آن  پيدا نمی شود
دارای . روی زم'ي'ن ي'اف'ت ن'م'ی ش'ود

تعداد کمی سفره زير زم'ي'ن'ی اس'ت و 
. کم ب'ارش ت'ري'ن ن'ق'ط'ه زم'ي'ن اس'ت

آب . بنابراين دبی دري'ا را م'ی ن'وش'د
امارات از ش'ورت'ري'ن آب'ھ'ای م'ن'ط'ق'ه 
خليج تأمين می ش'ود و ھ'م'ي'ن مس'أل'ه 
باعث شده گ'ران'ت'ري'ن آب در م'ن'ط'ق'ه 

بسيار ب'ي'ش'ت'ر از ت'ول'ي'د ب'ن'زي'ن . باشد
ھزينه می برد، و م'ق'ادي'ر زي'ادی دی 
اکسيد کربن ب'رای ت'ول'ي'د آب ب'ه ھ'وا 

به ھمين دل'ي'ل اس'ت . فرستاده می شود
که يک فرد ساکن دبی به طور متوسط 
بزرگترين توليد کننده دی اکسيد ک'رب'ن 
در دنياست ـ دو ب'راب'ر م'ي'زان ت'ول'ي'د 

 .توسط يک آمريکايی

دکتر رئوف بر اين باور است که اگ'ر 
ب''ح''ران اق''ت''ص''ادی ف''ع''ل''ی ب''ه رک''ود 
بينجامد، ممکن است در دبی آب ياف'ت 

در حال حاضر م'ا "او می گويد . نشود
منابع مالی برای ان'ت'ق'ال چ'ن'ي'ن ح'ج'م 
عظ'ي'م'ی از آب ب'ه وس'ط ب'ي'اب'ان را 

اما اگر درآمدمان پايين بيايد، به . داريم
عبارت ديگر اگر دنيا به من'ب'ع ان'رژی 
ديگری غ'ي'ر از ن'ف'ت روی ب'ي'اورد، 

. مشکل بسيار بزرگی خ'واھ'ي'م داش'ت
آب سرچشمه اص'ل'ی زن'دگ'ی اس'ت و 

دب'ی . فاجعه بزرگی در انتظار م'اس'ت
. فقط برای يک ھ'ف'ت'ه آب ک'اف'ی دارد

ن'م'ی . ًتقريبا ذخيره ای در کار ن'ي'س'ت
دانم اگر منابع مان دچار تزلزل ش'ود، 

فقط می دانم که زن'دگ'ی . چه پيش مياد
او م'ی ."  ًتقريبا غيرممکن خواھد بود

افزايد که گرم شدن جھان'ی مش'ک'ل را 
م'ا اي'ن ھ'م'ه ج'زاي'ر . "حادتر می کند

اگ'ر س'ط'ح . مصنوعی ايجاد کرده اي'م
آب درياھا باT بيايد، ھمه آنھا از ب'ي'ن 
خواھند رفت و م'ا ھ'م'ه چ'ي'زم'ان را 

م'ھ'ن'دس'ان م'ی گ'وي'ن'د . خواھيم باخ'ت
مشکلی از اين بابت وجود ندارد و آنھا 
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 با درودھای فراوان
 م'رداد ٢٨فراخوان اعتصاب  عمومی 

در شھرھای ک'ردس'ت'ان ج'واب م'ث'ب'ت 
در جريان ھست'ي'د ک'ه ب'ا ت'م'ام . گرفت

 ب'ا ،تدابير امنيت'ی ج'م'ھ'وری اس'&م'ی
تمام جلسه گرفتنھا و نقش'ه کش'ي'دن'ھ'ای 

 م''راک''ز ، س''رک''ار پ''اس''داراھ''ا،رٶس''ا
اط&عاتی امنيتی و نيروھای انت'ظ'ام'ی 
و زن''دان''ب''ان''ان ج''م''ھ''وری اس''&م''ی و 
تھديدھا و اخطارھای آنھا ب'ه م'ردم و 
رھا کردن افسار چاقوکش'ان و اوب'اش 
مسلح و غير مسلح خود در ش'ھ'رھ'ای 

 مردم شھرھای کردستان و در ،مختلف
راس آن کارگران  دست به اع'ت'ص'اب 
زدن''د و ب''ا ق''درت خ''ود ت''&''ش''ھ''ای 

. جمھوری اس&می را ن'اک'ام گ'ذاش'ت'ن'د
اين موفقيت بزرگی برای طبقه ک'ارگ'ر 

 .و صف آزاديخواھی مردم ايران بود
استقبال مردم از اعتصاب عموم'ی در 

 عل'م ک'ردن پ'رچ'م ،شھرھای کردستان
آزاديخواھی و ب'راب'ری ط'ل'ب'ی ط'ب'ق'ه 
کارگر و مردم م'ح'روم'ی ب'ود ک'ه در 
دوره اخ''ي''ر ت''&ش وس''ي''ع''ی ش''د ت''ا 
اع'ت'راض آن'ھ'ا ب'ه ن'ا ب'راب'ری و ب'ی 
عدالتی را زير پرچم دشم'ن'ان س'ب'ز و 

اين ت'ح'رک انس'ان'ی . سياه ما دفن کنند
نشان عمق نفوذ کمونيستھا در ج'ام'ع'ه 

 در ميان ک'ارگ'ران و م'ردم ،کردستان

محروم و نش'ان'ه ع'م'ق ت'ن'ف'ر آن'ھ'ا از 
ک''ل''ي''ت ج''م''ھ''وری اس''&م''ی ب''ا ھ''م''ه 

کارگران و مردم در . جناحھای آن بود
 به س'ی ،اين روز به جمھوری اس&می

 ب''ه س'ی س'ال ب''ی ،س'ال ب'ی ح'ق''وق''ی
 به س'ی س'ال کش'ت'ار و ،عدالتی و فقر

 به سی سال حاک'م'ي'ت ،زندان و اعدام 
 .سرمايه داران نه گفتند

 
اع''ت''ص''اب ع''م''وم''ی در ش''ھ''رھ''ای 

 ت&شی از جانب ھمه ما ب'ود ،کردستان
برای شکل دادن به صف آزاديخواھ'ی 

 ،و برابری طلبی در اب'ع'اد اج'ت'م'اع'ی
ت&شی برای ايجاد درجه ای از ات'ح'اد 
در ميان کارگران و مردم محروم زي'ر 
پرچم مستقل طب'ق'ه ک'ارگ'ر در م'ق'اب'ل 
پرچمھای سياه و س'ب'زی ک'ه دش'م'ن'ان 
طبقاتی ما علم کرده اند و ت&ش ميکنند 
مردم را زير آن جمع کنند و حق طلبی 
کارگر و زن و جوان برابری طلب در 

 . اين جامعه را نابود کنند
حض'ور ط'ب''ق'ه ک'ارگ''ر در راس اي''ن 

.  ب'ودشور انگيز و ارزش'م'ن'دتحرک، 
اس''ت''ارت اع''ت''ص''اب در ش''ھ''رھ''ای 
کردستان توسط ک'ارگ'ران در م'راک'ز 
کارگری زده شد و توجه اقشار مختلف 
مردم را به خود جلب کرد و شعله اميد 

. را در م''وف''ق''ي''ت آن ن''م''اي''ان ک''رد
کارگران سنندج به طبقه کارگر اي'ران 

 آزادي'''خ'''واھ'''ی و ،راه نش'''ان دادن'''د

کمونيسم اين طبقه را در شکل دادن به 
ص''ف''ی مس''ت''ق''ل و ب''راب''ری ط''ل''ب''ان''ه 

دس'ت در دس'ت ھ'م . نمايندگی ک'ردن'د
گذاشتند و ثابت کردند ک'ه اگ'ر ط'ب'ق'ه 

 فض'ای  ج'ام'ع'ه را ،کارگر اراده کند
تحت تاثير ق'رار خ'واھ'د داد و م'ردم 
محروم را ح'ول خ'ود م'ت'ح'د خ'واھ'د 

اين اتفاق در اعتص'اب ع'م'وم'ی . کرد
شھرھای کردستان رخ داد و اين ي'ک'ی 

 شورانگيزترين و افتخار آمي'زت'ري'ناز 
دستاوردھ'ای اي'ن ت'&ش مش'ت'رک م'ا 

اي''ن دس''ت''اوردی ب''رای ط''ب''ق''ه . اس''ت
 برای صف آزاديخواھی ،کارگر ايران

و برابری طلبی م'ردم اي'ران اس'ت و 
 .بايد آن را ارج نھاد

اعتصاب عمومی در يک روز،ب'ه ن'ام 
اما در ي'ک م'اه .  مرداد، روی داد٢٨

گذشته جامعه ک'ردس'ت'ان ش'اھ'د ت'&ش 
صفی از کمونيستھا و آزاديخواھان در 

ق'ط'ع'ا ب'دون ت'&ش .  اين جام'ع'ه ب'ود
شبانه روزی و ب'دون وق'ف'ه ص'ف'ی از 
آزاديخواھان و کمونيستھا برای ش'ک'ل 

 ت&ش'ی ، مرداد٢٨دادن به تحرکی در 
ب''رای ات''ح''اد ط''ب''ق''ات''ی ک''ارگ''ران و 

. آزاديخواھان اين اتفاق ممکن ن'م'ي'ش'د
در اين تحرک صفی از کمونيستھ'ا ب'ه 

 يک کمپين کموني'س'ت'ی را ،ھم پيوستند
در اين جامعه پيش بردند و درج'ه ای 
از سازمان و شبکه ھای مبارزات'ی را 

 مرداد ٢٨شکل دادند که مبارزه ما در 

اين يکی . بر شانه ھای آن شکل گرفت
از دستاوردھای مھم و يکی از اھ'داف 

 .فراخوان ما بود
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 اين موفقيت را ھمگی ما با ھم ممک'ن 
 ک'م'ون'ي'س'ت'ی ک'ه ٤٢٠ ھمه آن ،کرديم

ھمراه حزب حکمت'ي'س'ت م'ردم را در 
دفاع از آزادی و برابری و عل'ي'ه س'ی 
سال حاکميت  استبداد و نا براب'ری ب'ه 

ھم'ه . اعتصاب عمومی فراخوان داديم
آن صدھا انسان کمونيستی ک'ه اس'ام'ی 
آنھا بدTيل امنيتی و استب'داد ح'اک'م در 

 در جايی درج نش'ده اس'ت ام'ا ،ايران
 در م''راک''ز ،در ش''ھ''رھ''ای م''خ''ت''ل''ف

 در خيابانھ'ا  و ک'وچ'ه پ'س ،کارگری
  ن'ي'روی م'ت'ح'ق'ق ،کوچه ھای شھرھا

کردن اعتصاب عمومی بودند و آن را 
سازمان دادند و به سرانجام رساندند و 
اخبار آن را به گوش کارگران و مردم 

. در شھرھای مختل'ف اي'ران رس'ان'دن'د
اين تحرک انسانی با ت'&ش  بس'ي'اری 
از رفقايی که با متينگ ھا و سخنران'ی 

 با ت'ھ'ي'ه پ'وس'ت'ر و ،ھای حمايتی خود
 با ت'&ش در Tنس'ه ،تراکتھای مختلف

کردن اعتصاب در سايتھا و وب&گھا و 
 ب''ا ت''&ش رف''ق''ای ع''زي''ز ،رس'ان''ه ھ''ا

تش'''ک'''ي'''&ت خ'''ارج کش'''ور ح'''زب 
حکمتيست که در ت'م'ام اي'ن دوره در 
ھمه اين زمينه ھا يک پای اين تح'رک 
انسانی بودند و باTخره با ت&ش واح'د 
ھا و ف'رم'ان'دھ'ان گ'ارد آزادی ک'ه ب'ا 

 ،کاردانی و جس'ارت ب'ی ن'ظ'ي'ر خ'ود
دراين يک ماه دو بار درم'ي'ان  م'ردم 
حضور يافتند و آنھا را ب'ه اع'ت'ص'اب 

اج'ازه .  ممکن ش'د،عمومی فراخواندند
ب''دھ''ي''د از ط''رف رھ''ب''ری ح''زب 
حکمتيست از ھمه شما قدردانی کن'م و 

اين ت&ش مشترک را ارج ب'ن'ھ'م و ب'ه 
 .ھمه درود بفرستم

 
 !رفقای عزيز

 مرداد و ٢٨شکل گرفتن اعتصاب در 
موفقيت آن  گام مھ'م'ی در راه ش'ک'ل 
دادن به صف اعتراض برابری طلبانه 
طبقه کارگر و م'ردم م'ح'روم و م'اي'ه 
ام'ي'د اي'ن ص'ف در اب''ع'اد س'راس''ری 

موفقي'ت اي'ن ت'ح'رک ب'ی ش'ک . است
مايه شادی و احساس قدرت کل ط'ب'ق'ه 
کارگر و در راس آن ھمه کارگ'ران و 

. فعالين کمونيست طب'ق'ه ک'ارگ'ر اس'ت
اين بر ھمگی ماست ت'ا اي'ن دس'ت'اورد 
را دستمايه کارھا و موفقيتھای بزرگتر 
ب''رای ش''ک''ل دادن ب''ه ص''ف مس''ت''ق''ل 
ط''ب''ق''ات''ی خ''ود در م''ق''اب''ل ص''ف''ی از 
دشمنان رنگارنگ خود کنيم و ج'ن'ب'ش 
برابری طلبانه خود را در ابعاد وس'ي'ع 

کارھای جدی و م'ھ'م'ی . سازمان دھيم
در م'ق'اب'ل م'ا  اس'ت و ب'ه س'ران'ج'ام 

ب'ا . رساندن آنھ'ا از م'ا س'اخ'ت'ه اس'ت
اتمام اع'ت'ص'اب ع'م'وم'ی ھ'ن'وز ک'ار 
مشترک ما نه تنھا تمام نشده است بلکه 

. در ابعاد وسيعی بايد ادام'ه داده ش'ود
 ، م'ردم آزادي'خ'واه،طبقه کارگر ايران

ج'وان''ان و زن''ان ب''راب'ری ط''ل'ب اي''ن 
جامعه به ادامه فعاليت مشترک ھمگ'ی 

اينجا از جان'ب رھ'ب'ری . ما نياز دارند
حزب حکمتيست توجه ھمگی ش'م'ا را 
بر اھمي'ت اي'ن م'ھ'م ج'ل'ب م'ي'ک'ن'م و 

بار .  ھمگی را به ادامه آن فراميخوانم
ديگر به ھمه ش'م'ا درود م'ي'ف'رس'ت'م و 

 . دست ھمگی را صميمانه ميفشارم
از طرف رھبری  حزب کمونيست 

 حکمتيست  –کارگرای ايران 
 اسد گلچينی

 نيمه تاريک دوبی
 :موخره  کمونيست

نيمه تاريک دبی، گزارش جان ھ'ری، 
که توسط سيف خداياری ت'رج'م'ه ش'ده 
است، جلوی زنده و تمام عياری اس'ت 
از آنچ'ه ک'ه انس'ان ک'ارک'ن، ک'ارگ'ر، 
خالق ثروت و امکانات، نيروی ممکن 

، م'ي'ت'وان'د و "غ'ي'رم'م'ک'ن ھ'ا"کردن 

توانسته است در بيابان برھ'وت'ی چ'ون 
دبی، بھشت سرم'اي'ه، از .  دبی بسازد

ھر ملت و رنگ و ب'ا ھ'ر ج'ن'س'ي'ت'ی، 
است که بر گرده طبقه کارگ'ر م'ط'ل'ق'ا 
بی حقوق، از ھر مل'ت و رن'گ و ب'ا 
ھر جنسيتی، ط'ب'ق ن'ي'ازھ'ای اق'ل'ي'ت'ی 

 .انگل ساخته شده است

آنچه که سرمايه را به دوبی ميکش'ان'د، 
کار ارزان و برده وار ط'ب'ق'ه ک'ارگ'ر 

جھانی، خارجيان غيرشھرند و م'ط'ل'ق'ا 
آنچه که کارگر را به . بی حقوق، است

دوب''ی م''ي''ک''ش''ان''د، ف''ق''ر، ب''ي''ک''اری، 
محروميت، و درگروبودن امکان زن'ده 

اي'ن . ماندن آن در دست سرماي'ه اس'ت
گزارش گوشه ک'وچ'ک'ی از اق'ي'ان'وس 
عظيم استثمار و بردگی مزدی را، ک'ه 

ب'ھ'ش'ت ب'ري''ن "، "ب'رھ'وت دوب'ی"از 
ساخته است، به زيبايی تص'وي'ر ک'رده 

 .  است

نيمه ت'اري'ک دب'ی، ب'ع'&وه گ'زارش'ی 
زنده و نمونه ای از قدرت و موق'ع'ي'ت 
ط'ب''ق''ه ک''ارگ''ر ج'ھ''ان''ی اس''ت، خ''دای 
زمينی که خالق ھ'م'ه چ'ي'ز اس'ت ام'ا 

اسير دست م'خ'ل'وق دس'ت س'از خ'ود  
 .  گشته است

اين ن'ي'رو اگ'ر ب'رای ب'رآورده ک'ردن 
نيازھای خود، سرنوشت کار و زندگی 

انفجار   خود را بدست بگيرد، جھان با
عظيمی از امکانات، رف'اه، زن'دگ'ی و 
س'&م'ت ب'رای م'ي''ل'ي'اردھ''ا بش''ر ک''ره 

اين خدا اگر . خاکی، روبرو خواھد شد
زنجيرھای بردگی اش را درھم شکند، 
فقر و محروميت در سراسر ج'ھ'ان را 
از چھره بشريت پاک  خ'واھ'د ک'رد و 
دريايی از رفاه و زن'دگ'ی انس'ان'ی را 

 . برای ھمه ببار خواه د آورد

به کمونيستھا و آزاديخواھانی که اعتصاب عمومی 
 در شھرھای کردستان را ممکن کردند

ام'ا م'ن . فکر ھمه چ'ي'ز را ک'رده ان'د
 ." مطمئن نيستم

آيا دول'ت دب'ی دراي'ن ب'اره : می پرسم
نگران نيست؟ با ناراح'ت'ی ج'واب م'ی 

آن''ھ''ا ع''&ق''ه ای ب''ه اي''ن ام''ور "دھ'د 
اما تنھا برای زنده مان'دن، ھ'ر . ندارند

ساکن دبی به طور متوسط س'ه ب'راب'ر 
در . مصرف جھانی  به آب ن'ي'از دارد

قرن معضل جھانی آب و تغيير م'ن'اب'ع 
انرژی از سوخت ھ'ای فس'ي'ل'ی، دب'ی 

 ."آسيب پذير ترين کشور دنياست

م''ی خ''واس''ت''م ب''دان''م دول''ت دب''ی چ''ه 
بنابراي'ن . تصميمی در اين رابطه دارد

تصميم گرفتم ب'ه چ'گ'ون'گ'ی ب'رخ'ورد 
دولت با يک  پ'دي'ده زيس'ت م'ح'ي'ط'ی 
فعلی، يعنی آل'ودگ'ی س'واح'ل ن'گ'اھ'ی 

يک زن آمريکايی در يکی از . بيندازم
ھتل ھای بزرگ کار می کند و مطالب 
زيادی درباره آلودگی سواحل ک'ه ھ'ر 
روز ب'دت'ر و ب'دت'ر م'ی ش'ود ن'وش'ت'ه 

از او خواست'م ک'ه ھ'م'دي'گ'ر را . است
نمی تونم ب'ا "به تندی جواب داد . ببينيم

ح'ت'ی اگ'ر : گ'ف'ت'م". شم'ا ح'رف ب'زن'م
حرفھايت را ضبط ن'ک'ن'م؟ ج'واب داد  

ب'ا ." نمی تون'م ب'اش'م'ا ص'ح'ب'ت ک'ن'م"
اما از شما اس'م'ی :  اصرار بيشتر گفتم
ش'م'ا گ'وش "گ'ف'ت . به ميان نمی آورم

نمی توانم . نميديد، تلفن کنترل می شود
بس'رع'ت گ'وش'ی ." با شما صحبت کنم

 .را گذاشت

. روز بعد او را در مح'ل ک'ارش دي'دم
ق''ب''ل از ش''روع ب''ه  پ''ي''اده روی ب''ا 

اگ'ر "گام'ھ'ای ت'ن'د در س'اح'ل، گ'ف'ت 
ھويت مرا آشکار کنی، با اولين پرواز 

و در ادام'ه ." از اينجا بيرونم می کنند
. م'اج'را از اي'ن'ج'ا ش'روع ش''د"گ'ف'ت 

افرادی که از ساحل استفاده می کردن'د 
رنگ و ب'وی . به ما شکايت می کردند

آب غ''ي'رع''ادی ب''ود، و آن''ھ'ا ب'ع''د از 
بعد من ن'ام'ه . استفاده مريض می شدند

ای ب''ه وزارت ب''ھ''داش''ت و ت''وريس''م 
نوشتم وان'ت'ظ'ار داش'ت'م ف'وری ج'واب 

! سکوت م'ح'ض. اما خبری نشد. دھند
. نامه ھا را دستی بردم، باز ھم ھيچ'ی
. ک''ي''ف''ي''ت آب ب''دت''ر و ب''دت''ر م''ی ش''د

ميھمانان ھتل، مدفوع، کاندوم و ن'وار 
بھداشتی مصرف شده را در دري'ا ب'ه 

بعدھا ھتل از ي'ک . ما نشان می دادند
شرکت متخصص تقاضای آزمايش آب 

آن''ھ''ا ب''ه م''ا گ''ف''ت''ن''د دري''ا پ''ر . ک''رد
ازفض''وTت اس''ت و ب''اک''ت''ري''ھ''ا ب''ی 

من ھم به مھمانان می گفتم که . شمارند
در دريا شنا نکنيد، ھر چند آنھ'ا ب'رای 

ح'اT . ھمي'ن ک'ار ب'ه اي'ن'ج'ا م'ی آي'ن'د
آن''ھ''ا حس''اب''ی . خ''ودت حس''اب ک''ن

 ."دلخورمی شدند

او ش'روع ب'ه ارس'ال ن'ام'ه ھ'ا و راه 
انداختن بحث در ميان سرمايه گ'ذاران 
کرده بود و مردم منتظر نت'ي'ج'ه ب'ح'ث 

دبی به حدی اشغال توليد می . ھا بودند
کند که امکانات مربوطه از عھ'ده اش 

ماشي'ن ھ'ای ح'م'ل زب'ال'ه . بر نمی آيد
بايد ھر سه ي'ا چ'ھ'ار روز ي'ک'ب'ار ب'ه 
محل بيايند اما در عوض مردم اش'غ'ال 
ھا را داخل آب روھا و کانال ھ'ا م'ی 

به ھمي'ن دل'ي'ل دري'ا پ'ر ش'ده . اندازند
ن''اگ''ھ''ان رازی ب''رم''& ش''د و . اس''ت

مسئولين شھرداری مسأله را ت'وض'ي'ح 
آنھا گفتند که سيستم حمل زب'ال'ه . دادند

را بھبود خواھند بخشيد اما کيفي'ت آب 
آب بدبو وسياه گش'ت'ه . تغييری نمی کند

پر از مواد شيميايی شده، ن'م'ی . "است
 ." اما سمی اند. دانم چه موادی اند

او به شکايات خ'ود ادام'ه داده ب'ود و 
. تلفنھای ناشناس به او زنگ زده بودند

از آب''روري''زی دب''ی دس''ت ب''ردار، "
ويزايت لغ'و خ'واھ'د ش'د و از اي'ن'ج'ا 

س'رم'اي'ه "می گويد ." اخراج می شويد
. گذاران جرإت نمی کنند چيزی بگويند

يک نظر انتقادی در روزنامه منجر به 
در اينصورت  چ'ه . اخراجت می شود

 Tکاری از دست من ب'ر م'ی آي'د؟ ح'ا
ًم'ردم واق'ع'ا . آب بدتر از ھميشه است
مرض چش'م، . دارند مريض می شوند

مرض گوش، ناراحتی معده و خ'ارش 
در نزديک ي'ک'ی از "نگاه کن . پوست

مشھورت'ري'ن ھ'ت'ل ھ'ای دب'ی م'دف'وع 
او با اندوه می ." روی آب شناور است

آنچه من از دبی فھمي'ده ام اي'ن'ه "گويد 
که مقامات کشور يه پ'ول س'ي'اه ب'رای 

آن'ھ'ا . محيط زيست ارزش قائل نيست'ن'د
دارند س'م'وم را ب'ه دري'اـ' م'ھ'م'ت'ري'ن 

اگ'ر . جاذبه توريستی شان، می فرستند
در آينده معضل زيست مح'ي'ط'ی ب'دت'ر 
شود می توانم بگويم دولت چک'ار م'ی 

آنھا ان'ک'ار م'ی ک'ن'ن'د، س'رپ'وش : کند
ميذارن و ص'ب'ر م'ی ک'ن'ن ت'ا ف'اج'ع'ه 

در اين ھنگ'ام گ'ردب'ادی ." شروع شود
شنی می وزد و بيابان در ت'&ش اس'ت 
که آرام آرام و ب'ا م'ق'اوم'ت،  ق'ل'م'رو 

 . اصلی خود را دوباره  فتح کند

  

 درختان مصنوعی و پ�ستيکی. ١٠

در آخرين شب اقام'ت'م در دي'زن'ی ل'ن'د 
دبی، سر راه فرودگاه، در يک پيتزايی 
کنار يکی از ج'اده ھ'ای ب'ی ان'ت'ھ'ا و 

 .عريض دبی توقف کردم

ًاز ھر جنبه دقيقا مانند رستورانی است 
حتی . که در لندن نزديک خانه ام است

م'خ'م س'وت . دکوراسيون قی گونه اش
ش'اي'د دب'ی . می کش'د و گ'ي'ج ش'ده ام

دارم فکر . اينگونه مرا گيج کرده است
می کنم، چون در اينجا تمام منابع مالی 

ب'ا اي'ن'ک''ه . ج'ھ'ان م'ت'راک'م ش''ده اس'ت
بسياری از کاTھای م'ن ت'وس'ط اف'راد 
نيمه برده، دو ھ'زار م'اي'ل دورت'ر از 
اينجا ساخته شده اند،  ام'ا ب'ع'ض'ی از 
آنھا تنھا دو مايل با من فاصله دارند و 
در مواردی می توانی چ'ھ'ره ھ'ايش'ان 

در واق'ع  دب'ی . را ن'گ'اھ'ی ب'ي'ن'دازی
 . استجھانی شدن سرمايه در يک شھر

از يک دختر فيليپ'ي'ن'ی پش'ت ص'ن'دوق 

می پرسم که آيا اينجا را دوست دارد؟  
: م'ی گ'وي'م" خوبه "با ترديد می گويد 

جدی؟ آھی از سر اندوه م'ی کش'د ک'ه 
نمی توانم تحم'ل اش ک'ن'م، م'ی گ'وي'د 

ازش .وحش''ت''ن''اک''ت''ري''ن ج''ای دن''ي''اس"
چند ماه اينجا بودم که ف'ھ'م'ي'دم . متنفرم

درخ'ت'ان . ھمه چيز اينجا ت'ق'ل'ب'ی اس'ت
تقلبی، قراردادھای کار جعلی، ج'زاي'ر 

ح'ت'ی آب . تقلبی، خنده ھای مصنوعی
اما او اين'ج'ا گ'ي'ر !" آن ھم جعلی است

اي'ن'ج'ا ک'ه آم'دم "می گويد . کرده است
بدھکار شدم وت'ا س'ه س'ال دي'گ'رگ'ي'ر 

.  ديگه داستان م'ا ک'ھ'ن'ه ش'ده. کرده ام
. فکر می کنم که دبی يک سراب اس'ت

خ'ي'ال . يک توھم است، واقعی ن'ي'س'ت
می کنی که از دور آب می بي'ن'ی، ام'ا 

. جلوتر که ميايی يه توده شن می بي'ن'ی
اين را که می گويد، يک مشتری ديگر 

دخ'ت'ر خ'ن'ده ت'ھ'ی و . وارد م'ی ش'ود
مصنوعی دبی را بر چھره می آورد و 
می گويد جناب امشب چ'ه خ'دم'ت'ی از 

 دستم بر مياد ؟

ت++ع++دادی از اس++ام++ی در اي++ن گ++زارش 
 .تغيير يافته اند

 منيع، متن انگيسی
www.independent.co.uk/
opinion/commentators/
johann-hari/the-dark-
side-of-dubai-
1664368.html 
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معلوم و تضمين اساس وجود قوانين 
 در مورد مالکيت، سرمايه گذاری شده

و قدرت استثمار کارگر قادر به حيات 
بورژوازی نمی تواند بر فتوا . است

متکی باشد، نمی شود ھر آخوندی در 
ھر محله حکم بدھد اين کارخانه يا آن 

در . مزرعه اس&می است يا نه
عربستان سعودی سر آدم را که با 
شمشير می برند اما اموالش را نمی 

در سرمايه داری اساسا . گيرند
مالکيت، ثروت و سرمايه مقدس 

دولت ھای . ھستند نه جان انسان
مختلف در جمھوری اس&می، طی دو 
دھه گذشته، برای ادامه حيات خود 
ناچار بوده اند ت&ش کنند تا دست 
سيستم فقاھتی را از دخالت در اقتصاد 

 . کوتاه کنند
ده سال پيش منصور حکمت گفت يکی 
از عواملی که می تواند اين کار را به 
سرانجام برساند ترکيب خامنه ای و 

اين خود ولی فقيه . سپاه پاسداران است
است که می تواند کودتا فتوا و فقاھت 
را از دخالت در اقتصاد بر کنار نگاه 

خاتمی يا دو خرداد قادر به .. دارند
اگر کسی می . انجام اين کار نيستند

تواند اين مشکل را از جلو پای 
جمھوری اس&می بردارد ترکيب 

البته . خامنه ای و سپاه پاسداران است
در . انجام اين کار امر ساده ای نيست

کوتاه . مقابل آن مقاومت می شود
کردن دست آخوند از دخالت در 

 .  ًاقتصاديات اص& ساده نيست
به نظر من در دوره ھای گذشته،  چه 

در دوره رفسنجانی و چه خاتمی و چه 
در دوره احمدی نژاد، ت&ش ھای 
زيادی برای محدود کردن تصميم 
گيری اقتصادی به دولت انجام شده 

اين اولويت دولت رفسنجانی، . است
دولت خاتمی، دولت احمدی نژاد، و 

امروز، . اولويت خامنه ای بوده است
به شھادت بورژوا ترين نشريات 
غربی و به شھادت تحليل گران مالی 
غرب، دخالت در امور اقتصادی عم& 
از دست سيستم فقاھت بيرون رفته و 

در مقام (در دست دولت و خامنه ای 
 . متمرکز شده است) دولتی اش

ايران در بازار جھانی سرمايه،  -دوم 
حوزه صدور سرمايه است و نه قطب 

. تکنولوژيک و يا مرکز سرمايه مالی
در ايران رشد سرمايه داری بدون 

اما . جلب سرمايه خارجی ممکن نيست
ضد کمونيستی بودن  -وجه ضد غربی 

سنت سياسی که جمھوری اس&می از 
آن نشات گرفته بود و ھمچنين انق&ب 

 که انق&بی ضد امپرياليستی بود ۵٧
جمھوری اس&می را در مقابل غرب و 
آمريکا، و عم& بودن دسترس به 

 . بازار جھانی سرمايه، متولد کرد
جمھوری اس&می که از يک طرف بر 
دوش يک جنبش ضد امپرياليستی 
متولد شده است و از طرف ديگر از 
سر منفعت ملی و ناسيوناليستی خود 
را با حزب e لبنان و مسئله فلسطين 
گره زده است و از اين رو در ليست 
دولت ھای حامی تروريسم آمريکا 
قرار داشته است و با محدوديت بسيار 
شديد، عم& با تحريم، سرمايه گذاری 

جمھوری اس&می . روبرو بوده است

نتوانسته است که سرمايه Tزم برای 
رشد سرمايه داری را جلب کند و اين 
يکی از پايه ھای نارضايتی بخش 
وسيعی از بورژوازی ايران از اين 

 .دولت است
اين مشکل اما با ظھور چين و روسيه 
در صحنه رقابت ھای امپرياليستی، با 
شکست سياست سلطه جويانه آمريکا 
در عراق و با پيروزی جمھوری 
اس&می در مقابل آن و باTخره و 
بويژه با تجديد تقسيم دنيا ميان 
امپرياليست ھا، به ضرر آمريکا و 
غرب و به نفع چين و روسيه، صحنه 
بازار جھانی سرمايه برای جمھوری 

 . اس&می از پايه تغيير کرده است
جمھوری اس&می چشم انداز فائق 
آمدن بر اين مشکل را در مقابل خود 
ميبيند امروز دو مدل اقتصادی توسعه 
اقتصاد سرمايه داری در مقابل 

. جمھوری اس&می قرار گرفته است
يک مدل کمابيش غير متمرکز متکی 

بعنوان بخشی از تقسيم (به غرب 
مانند مث& ترکيه، و مدل ديگر ) جھان

مدل متمرکز تر حول سپاه پاسداران و 
 . ارتش به عنوان نھاد ھای مالی

تضمين فوق سود برای سرمايه  -سوم 
داری با اتکا به نيروی کار ارزان 
طبقه کارگری خاموش و ناتوان از 

جمھوری اس&می بايد . مقاومت موثر
بتواند سود سرمايه را مطابق 
استاندارد جھانی سرمايه برای يک 
کشور حوزه صدور سرمايه تضمين 

اين يعنی تعرض ھرچه وسيعتر . کند
به معيشت کارگران و زحمتکشان و 

. بستن کارخانه ھای غير سود ده

جمھوری اس&می بايد شدت کار، 
شدت استثمار و بار آوری کار را 
آنقدر باT ببرد که سود سرمايه ايران 
را برای سرمای ھای خارجی جذاب 

 .  نمايد
اين پروسه ای است که جمھوری 
اس&می از دوره خاتمی شروع کرد، 
زدن سوبسيد ھا، بستن کارخانه ھائی 
که غير سود ده ھستند و خصوصی 

کارخانه ھای . کردن بخش اعظم صنايع
با تکنولوژی عقب مانده بسته می شوند 

مثل ھمه جای ديگر . و اوراق می شوند
ھمه سرمايه داری که به بحران می 

". می سوزاند"خورد سرمايه اضافه را 
يکی از عوارض بحران سرمايه داری 

سرمايه . است" سرمايه اضافی"وجود 
کارخانه ھائی که ديگر به : ثابت اضافی

درد نميخورند، کارخانه ای که حتی می 
تواند داروی سرطان توليد کند اما سود 

 .نميدھد بايد بسته شود
کشمکش ھای درون جمھوری اس&می 
امروز بيش از ھر چيز خود را به اين 

مناظرات حول . دو مدل گره زده است
انتخابات رئيس جمھوری بيش از ھر 
چيز رودرروئی بخش ھای مختلف 
بورژوازی که از قبل اين يا آن مدل 
. اقتصادی سود ميبرند را منعکس ميکند

درست به ھمين دليل است که نه اقتصاد 
بلکه رابطه با غرب است که محور 

در . انتقاد موسوی به احمدی نژاد است
زمينه امنيت سرمايه، در زمينه رابطه 
کارگر و سرمايه دار و در زمينه 
خصوصی سازی ھا و تعطيل 
کارخانجات غير سود ده ھيچ تفاوتی 

اگر ھم . ميان کانديداھا وجود ندارد
اخت&فی بود کانديداھا خواھان 

خصوصی سازی ھمه جانبه تر و حذف 
ھر نوع  سوبسيد و يارانه تحت عنوان 

ھمه خواھان . بودند" اقتصاد صدقه ای"
سودآور کردن سرمايه، امن کردن 
سرمايه، کشيدن طناب از گرده طبقه 
کارگر و بخش وسيع زحمتکشان شھری 
و روستائی و باT بردن نرخ سود 

 . ھستند
روشن است که ھر دو طرف سعی 
کردند منفعت شان را به عنوان حقيقت 

يکی . به بخش اعظم جامعه به قبوTنند
به اختناق فرھنگی و تحقير شدن ايرانی 
در چشم غرب بند کرده و ديگری به 

احمدی نژاد با شعارھای . دزدی و فقر
" آھای دزد"پوپوليستی عليه فقر و 

ت&ش ميکند تا مانند ھر فاشيست 
ديگری توجه بخش زحمتکش جامعه را 
بخود جلب کند، و موسوی با برجسته 
کردن اختناق فرھنگی ت&ش دارد که 
کل بورژوازی پرو غرب و توده وسيع 
. خرده بورژوازی را نمايندگی کند

طبيعی است مثل ھر جای ديگر دنيا 
جامعه را در غياب  آلترناتيو طبقه 
کارگر و در غياب يک کمونيسم 
پرولتری، بين اين دو اردو تقسيم 

 . ميشود
خ&صه اينکه رويدادھای اخير اتفاقات 
در يک روز آفتابی که مردم در آن 

امروز ميروم "تصميم گرفته اند، 
ادامه يک . نيست" اعتراض ميکنم

اين فاز دوم مجموعه . تاريخ است
کشمکش ھائی است که در فاز اول 

 ادامه دارد -.   متبلور شد

....انق�ب  يا    

پ'ي'وس'ت'گ'ی ت'ز . ھدايت و رھبری کرد
حزب رھبری و کادرھا را ميت'وان در 

 و ب'ع'دھ'ا در ٦١مباحث او در س'ال 
راب''ط''ه رھ''ب''ری و .   دي''د٧٦س''ال 

کادرھا، دخيل کردن ک'ادرھ'ای ح'زب 
در ح''ي''ات س''ي''اس''ی ح''زب ي''ک''ی از 
مسائلی است که من'ص'ور ح'ک'م'ت ب'ه 

دخ'ال'ت . شدت روی آن تاک'ي'د م'ي'ک'ن'د
دادن تعداد ھرچه بيشت'ری از ک'ادرھ'ا 
در ام'ر رھ'ب''ری و ھ''داي'ت ح'زب و 
تص'م'ي'م گ'ي'ری ھ'ای اس'اس'ی را ب''از 

 ٦١منصور حکمت اولين بار در سال 
طرح ميکند و آنرا شرط اساسی ت'داوم 
کار رھبری، ثبات و استواری و تداوم 

آموزش و تربيت . حيات سياسی ميداند
نسلی از کاردھائی ک'ه ب'ا دخ'ال'ت در 
ام'ر رھ'ب'ری در س'ط'ح س'راس'ری و 
مرکزی آن را تنھا امکان و راه ب'رای 
تثبيت سنتھ'ای ک'م'ون'ي'س'ت'ی در ح'زب 

مسائلی ظاھرا کوچ'ک م'ان'ن'د  . ميداند
گزارشدھی، ش'رک'ت در ج'ل'س'ات در 
تئوری ت'ح'زب م'ن'ص'ور ح'ک'م'ت در 

اي'ن'ھ'ا . ھمين رابطه معنی پيدا م'ي'ک'ن'د
ابزار ايجاد يک رابطه س'ي'اس'ی زن'ده، 
يک ت&ش برای ھمفکری و ھم ج'ھ'ت 
شدن، و ي'ک'ی از اب'زارھ'ای رھ'ب'ری 
حزب برای م'ط'ل'ع ک'ردن، ھ'م ن'ق'ش'ه 

. کردن  و متحد کردن کادرھايش است
بدون اينکار ن'م'ي'ت'وان ان'ت'ظ'ار داش'ت 
حزبی داريد که م'ث'ل ي'ک ب'دن واح'د 
کار ميکند، نبض ھمه بخشھايش با ھ'م 
م''ي''زن''د و تض''م''ي''ن ک''ن''ي''د ک''ه ھ''ر 

 . روزبخشی از اين موجود لنگ نميزند

 : حزب و شخصيتھا*

باز اولين باری ک'ه م'ن'ص'ور ح'ک'م'ت 
روی علنی کردن شخصيتھا و رھب'ری 
ح''زب ب''ع''ن''وان ي''ک''ی از اب''زارھ''ای 
رھبری کمونيستی ت'اک'ي'د م'ي'ک'ن'د ب'از 

ت''اک''ي''د روی اي''ن''ک''ه .  اس''ت٦١س''ال 
مکانيزم اجتماعی رھبری ک'ردن ي'ک 
حزب سياسی و ب'ع'د انس'ان'ی دادن ب'ه 

اي'ن''ک''ه ب'اTخ''ره ي''ک . س'ي''اس''ت اس'ت

حزب سياسی بايد بتواند شخ'ص'ي'ت'ھ'ای 
سياسی و رھبری خودش را در مق'اب'ل 

به ھمين دليل . افکار عمومی قرار دھد
در نشريات اتحاد مبارزان ک'م'ون'ي'س'ت 
برخ&ف سنت چپ سنتی آندوره اف'راد 
م'ق''اTت را ب'ا امض''ا ش'خ''ص''ی خ''ود 
مينوشتند و روشن ب'ود ک'ه ھ'ر ف'ردی 
در رھبری اي'ن س'ازم'ان ح'ام'ل ک'دام 

اي''ن ت''ز را .  ن''ق''ط''ه ن''ظ''رات اس''ت
 ب'ا ط'رح ٧٩منصور حکمت در سال 

بحث حزب و جامعه در پل'ن'وم ک'م'ي'ت'ه 
مرکزی حزب و ب'ع'د در ک'ن'گ'ره دوم 
حزب کمونيست کارگری  با تاکي'د ب'ر 
علنی بودن مبازره سياس'ی، م'ک'ان'ي'زم 
اج''ت''م''اع''ی ق''درت، س''ن''ت ک''&''س''ي''ک 
فعالي'ت ک'م'ون'ي'س'ت'ی در ت'ق'اب'ل س'ن'ت 
فعاليت در اختناق، زوايای ديگ'ری از 
سنت و روش فع'ال'ي'ت ک'م'ون'ي'س'ت'ی و 
تئوری تحزب کموي'ن'س'ت'ی در ان'ت'ھ'ای 

در اي'ن .  قرن بي'س'ت ت'ک'ام'ل م'ي'دھ'د
کنگره با اتکا به ھمي'ن ت'زھ'ا تص'م'ي'م 
گرفته مي'ش'ود ک'م'ي'ت'ه م'رک'زی ح'زب 
بعنوان رھبری حزب بايد علنی ش'ون'د 
و مردم و جامعه بتواند آنھا را بشناس'د 
و به جامعه بگويد اينھا ک'م'ون'ي'س'ت'ھ'ای 
ھستند که حرفی برای گ'ف'ت'ن دارن'د و 
راھی برای تغيير جامعه دارند و تاکيد 
ميکند که جامعه احزاب را نه ب'ا ات'ک'ا 
به اسناد و نشرياتش بلک'ه ب'ا ات'ک'ا ب'ه 
شخصيتھائی که اين سياستھا را معنی، 
پياده ميکنند و نماينده اي'ن س'ي'اس'ت'ھ'ای 

او ب'ه . انسانی و ک'م'ون'ي'س'ت'ی ھس'ت'ن'د
روشنی جايگاه شخصيت'ھ'ا و رھ'ب'ران 

ش'خ'ص'ي'ت'ھ'ا، ": علنی را فرموله ميکند
رھ''ب''ران، کس''ان''ی ک''ه ب''ه ع''ن''وان 

ھاى ملموس اجتماعى که قابل'ي'ت  چھره
گرفتن قدرت سياسى را دارند، اگر من 
کارگر در ايران به ميدان بياي'م، اي'ن'ھ'ا 

ھايش'ان،  با اين حرفھايشان، با اين قيافه
سر و وضعشان و با اين تيپ س'ي'اس'ى 

اي'ن'ھ'ا . و اج'ت'م'اع'ى م'ي'آي'ن'د س'ر ک'ار
آدمھاى واقعى ھستند و نه سازمان'ھ'اى 
سياسى ک'ه از پش'ت ي'ک ن'ام م'خ'ف'ى 

اي'ن'ھ'ا ح'ت'ى . اع&ميه ص'ادر م'ي'ک'ن'ن'د
شان معلوم است و م'ي'دان'ى ک'ه  اسامى

پشت اين اسم چه آدمى و با چ'ه روش 
اى ھست، بايد ب'اTخ'ره  و منش و قيافه

با آدمھاى واقعى در جلو صحنه ظاھر 
 " .شد

 حزب و قدرت سياسی  *

يکی از آخرين حلقه ھائی که من'ص'ور 
حک'م'ت درآن ت'ز ت'ح'زب خ'ودش را 
روشن م'ي'ک'ن'د ب'ح'ث ح'زب و ق'درت 
سياسی و رابطه حزب ک'م'ون'ي'س'ت'ی و 

نطفه بحث حزب و . مسئله قدرت است
قدرت سياسی را منصور ح'ک'م'ت در 

تش''ک''ي''ل ح''زب " در س''ن''د ٦١س''ال 
طرح " کمونيست ايران در گرو چيست

ھمانج'ا در دل ن'ق'د ج'ري'ان'ات . ميکند
اکونوميستی ط'رح م'ي'ک'ن'د و ب'ر اي'ن 

ک'ه ھ'ي'چ ح'زب "نکته ت'اک'ي'د م'ي'ک'ن'د 
اى گس'ت'رده  کمونيستى که از نفوذ توده

برخودارباش'د، ن'م'ي'ت'وان'د ب'راى م'دت 
طوTنى در اپ'وزيس'ي'ون ب'م'ان'د، زي'را 
يک حزب کمونيست قدرتمند و بانفوذ، 
در دل ھر بحران اقتصادى و س'ي'اس'ى 
جامعه سرمايه دارى ب'ن'ا ب'ه ت'ع'ري'ف 
براى حل نھائى مسأله ق'درت س'ي'اس'ى 

يا پرولتاريا و حزب او . گام بر ميدارد
ب'ه ق'درت م''ي'رس''ن''د و ي''ا در ن''ت'ي''ج''ه 
شکست انق&ب و حاکميت ضد انق'&ب 
شرايط و تناسب قواى نوينى در رابطه 

 ".ميان طبقات اصلى جامعه پديد ميآيد

 زمان'ي'ک'ه ب'ح'ث ح'زب و ٧٨در سال 
قدرت سياسی را طرح م'ي'ک'ن'د م'ق'ول'ه 
حزب سياسی را طرح ميک'ن'د و آن'ج'ا 
است که يکی از مھمترين تزھای خ'ود 
در مورد حزب س'ي'اس'ی در ت'ق'اب'ل ب'ا 
تصور راي'ج از اح'زاب ک'م'ون'ي'س'ت'ی 

. بعنوان اھرمھای فشار را طرح ميکند
اين تز که اگر يک سازمان ھ'زار ب'ار 
ھم افکار کمونيست را اش'اع'ه ب'دھ'د، 
ھزار بار مارکسيست باشد تا زماني'ک'ه 
برای کسب ق'درت خ'ي'ز ب'رن'داش'ت'ه و 
خودش را آماده پا گذاشت'ن در ق'ل'م'رو 
سياست در ابعاد اجتم'اع'ی آن ن'ک'رده 

در عين حال . يک حزب سياسی نيست
به مولفه ھای اساسی ديگريی که سالھا 
پيش در مورد حزب کمونيس'ت'ی ط'رح 

کرده بود اينبار در پرتو رابط'ه ح'زب 
. و ق''درت س''ي''اس''ی ط''رح م''ي''ک''ن''د

مکانيزمھای اجتماعی ق'درت ي'ک'ی از 
اين بحثھا اس'ت او اي'ن س'وال را در 
مقابل کمونيستھائی که کسب ق'درت را 
در دستور خ'ود دارن'د، ق'رار م'ي'دھ'د 
سوال اينکه مکان'ي'س'م ھ'اى اج'ت'م'اع'ى 
کسب قدرت، مکانيسم ھاى ق'وى ش'دن 
و در قلمرو سياسى پ'ي'روز ش'دن، در 
جامعه معاصر چيست و از اي'ن ب'ح'ث 
است که به سنت ک&سيک کم'ون'ي'س'ت'ی 
در م'ب'ارزه و ت'ق'اب'ل آن ب'ا س'ن'ت ب'ه 

ب'از . ميراث رسيده از اختن'اق م'ي'رس'د
ب''ه دس''ت ب''ردن ب''ه م''ک''ان''ي''س''م''ھ''ای 
اجتماعی قدرت مانن'د ان'ق'&ب و ق'ي'ام 
م'ي''پ''ردازد، ب''ه ع''ل''ن''ی ب''ودن م''ب''ارزه 
سي'اس'ی، ع'ل'ن'ی ب'ودن م'ب'ارزه ب'رای 
کسب قدرت سياسی،ب'ه ن'ق'ش ف'رد در 
مبارزه، به رابطه محلی و اج'ت'م'اع'ی 
حزب با طبقه اشاره ميکند، ب'ه اي'ن'ک'ه 
يک حزب کمونيستی ع&وه بر راب'ط'ه 
محلی محکم با طبق'ه ک'ارگ'ر ب'اي'د در 
سطح اجتماعی چنان حصوری داش'ت'ه 
باشد که کمونيسم را برای طبقه کارگر 
در ک''ن''ار آل''ت''زن''ات''ي''وھ''ای دي''گ''ر ب''ه 
آلترناتيوی قابل انتخاب ت'ب'دي'ل ک'ن'د و 
اين بدون ايفای نق'ش ج'دی در دن'ي'ای 
سياست و جدالھای اصل'ی در ج'ام'ع'ه 

اي'ن'ک'ه ک'م'ون'ي'س'م . نميتوان تامين ک'رد
تحکيم رابطه م'ح'ل'ی "منزوی به بھانه 

و مش''غ''ول ب''ه م''غ''ض''&ت " ب''ا ط''ب''ق''ه
 ھ'ي'چ وق'ت ش'ان'س "صرفا ک'ارگ'ری"

تبديل به يک کموينسم اجتماعی، من'ش'ا 
اثر و دخالتگر در اب'ع'اد اج'ت'م'اع'ی و 
يک حزب کمونيستی اج'ت'م'اع'ی آم'اده 

 .  کسب قدرت نخواھد بود

به نظر من راب'ط'ه ي'ک س'ازم'ان ب'ا "
قدرت سياسى شاخص حزب'ى ب'ودن و 

. ن''ب''ودن ک''ارآک''ت''ر آن س''ازم''ان اس''ت
ح'زب ص'رف'ا ي'ک س'ازم'ان و گ''روه 
سياسى و فک'رى ن'ي'س'ت ک'ه از ن'ظ'ر 
کمى به ح'د نص'اب'ى از رش'د رس'ي'ده 

حزب سازمانى اس'ت ک'ه پ'ا ب'ه . باشد
پا به قل'م'رو . جدال قدرت گذاشته است

س'ي'اس''ت در ي'ک م''ق'ي''اس اج'ت''م'اع''ى 

س'ازم'ان و ن'ھ'ادى ک'ه . گذاشته اس'ت
بي'رون ق'ل'م'رو س'ي'اس'ت س'راس'رى و 
بيرون جدال واقع'ى ب'ر س'ر ق'درت و 
ت'ع''ي''ي''ن ص'اح''ب''ان ق''درت در ج''ام''ع''ه 
زيست ميکند، سازمانى که چه ب'ن'ا ب'ه 
تص'م''ي''م آگ''اھ''ان'ه خ''ود و چ''ه ب''دل''ي''ل 
ّمشخصات کمــى و کيفى خ'ود ب'ي'رون 
اين جدال قرار م'ي'گ'ي'رد، ي'ک ح'زب 

 ."سياسى نيست

ت''ئ''وری ت''ح''زب م''ن''ص''ور ح''ک''م''ت 
ھمانطور ک'ه در اب'ت'دای ب'ح'ث گ'ف'ت'م 
بحثی اس'ت در م'ورد ش'ک'ل دادن ب'ه 
يک کمونيس'م دخ'ال'ت'گ'ر، م'ارکس'ی و 

تح'زب ک'م'ون'ي'س'ت'ى  ب'رای . کارگری
منصور حکمت قد علم کردن کمونيس'م 
کارگرى به عنوان يک حزب س'ي'اس'ى 

حزب س'ي'اس'ی آن . مدعى قدرت است
ح''زب''ی اس''ت ک''ه م''ن''ص''ور ح''ک''م''ت 
مختصات و مولفه ھای اصل'ی اش را 

 در پروسه تش'ک'ي'ل ح'زب ٦١از سال 
 در ب'ح'ث ٧٨کمونيست ايران تا سال 

 . حزب و قدرت سياسی طرح ميکند

حزب سياسی کمونيست'ی ح'زب'ی اس'ت 
م'ارکس''ي''س''ت، اج''ت''م''اع''ی، ح''زب''ی ب''ا 
رھبری مارکسيست و پيش'ت'از، ح'زب'ی 

 ب'ا که ستون فقرات قوی مارکسيس'ت'ی،
چھره و شخصيت اجتماعی، حزب'ی ب'ا 
باTترين درجه از ديسيپلين و انض'ب'اط 
و باTخره حزبی که در ج'دال ب'ر س'ر 
قدرت دخيل است و قابليت'ھ'ای خ'ودش 
را در اين ج'دال ب'ه ط'ب'ق'ه ک'ارگ'ر و 

اين آن حزبی است . جامعه نشان ميدھد
 ت'ا ٦١که من'ص'ور ح'ک'م'ت از س'ال 

آخ'ري'ن روزھ'ای زن''دگ'ي'ش ب'رای آن 
ج'دال'ھ'ائ'ی ک'ه م'ن'ص'ور .  ت&ش ک'رد

حکمت در ھمه اين سالھا برای تشكي'ل 
و دفاع از حزب و مقابله جدی ب'ا ھ'ر 
ديدگاه، جريان و تحرکی که ح'زب را 
بعنوان تنھا ابزار طب'ق'ه ک'ارگ'ر ب'رای 
کسب قدرت داشت را ف'ق'ط در پ'رت'و 

تحزب و حزب سياسی ب'ع'ن'وان جايگاه 
تنھا ابزار طبقه ک'ارگ'ر ب'رای رھ'ائ'ی 
کامل از سيستم سرمايه داری و ب'رای 

 .انق&ب سوسياليستی ميتوان درك كرد

 ...و  منصور حکمت



 20 ١٥٩کمونيست 

 اوضاع سياسي
بورژوازي حاكم در ايران با شرايط و 
بحران ھايي روبرو است كه 
بورژوازي در شرايط متعارف با آن 

حتي كشورھايي كه به . روبرو نيست
لحاظ قوانين و  سلطه ارتجاع مذھبي 
مشابه ايران ھستند، با مبارزه و 
مقاومت و نفرت توده اي كه  عليه 
استبداد و تبعيض و بي حقوقي 
جمھوري اس&مي وجود دارد ، مواجه 

چيزي كه بورژوازي حاكم در . نيستند
ايران از ابتداي حاكميتش با آن روبرو 

 . بوده است
چنين ابعاد فراگير اجتماعي نفرت توده 
اي ونارضايتي و اعتراض را ھم 
اكنون در كم تر كشوري در جھان 

اين پتانسيل . ميتوان مشاھده كرد
مبارزاتي نشان از اين دارد كه توده 
ھاي كارگر و زحمتكش و روشنفكر و 
توده زنان و جوانان جامعه توقعاتي 
دارند، تصوير و توقعي از زندگي، 
رفاھيات، آزادي، شادي و خوشبختي 
دارند كه جمھوري اس&مي با آن 

بورژوازي و دولت . بيگانه است
ھايش در ايران، ھيچ كدام از اين 
توقعات انساني و آزاديخواھانه و 
مدرن و ھمسو با پيشرفتھاي انسان 
متمدن قرن بيست و يكم را نمايندگي 

اين نظام و اين . نكرده و نمي كنند
رژيم با خواست و آرزوھا و توقعات 
طبقه كارگر و اكثريت عظيم  زنان و 
جوانان و آزاديخواھان در ايران كام& 

 . متناقض است
 

عليرغم ت&ش اص&ح طلبان و ليبرال 
ھاي درون و بيرون جمھوري 
اس&مي، حل اين تناقض با دستكاري 
ھاي در اين و آن گوشه نظام و 
جايگزيني جناحي با جناح ديگر و 
اص&حاتي در نظام و سيستم حاصل 

اين نظام بايد از بيخ و بن . نمي شود
نياز به تغيير را حتي . تغيير كند

بخشي از بورژوازي و خرده 
بورژوازي مايوس از اص&حات پنھان 

حتي نياز به اين تغيير و . نمي كنند
فشار از پايين بخشي از بورژوازي و 
جناحي از جمھوري اس&مي را ممكن 

است به جنگي ناخواسته بكشاند كه  
. اساسا براي آن به ميدان نيامده است

جنبش سبز را ممكن است ھم فشار از 
پايين و ھم مقاومت از باT به اين 
جنگ بكشاند و به اصط&ح به انق&ب 
مخملي سوق دھد و يا جناح مقابل 
براي بقاي خود و ريشه كن كردن 
غائله اص&حات، جنگ نھايي را عليه 

در ھر حال ھمه اين . آن سازمان بدھد
ھا حكايت از نياز جامعه به تغيير 

انتظار اينكه يا . وضع موجود دارد
سناريوي سياه اتفاق ميافتد و يا 
جمھوري اس&مي اين بحران ھا را كه 
تا مغز استخوان دستگاه ھاي حكومتي 
اش رسوخ كرده، از سر گذرانده و 
چند دھه ديگر نظام خود را سر پا نگه 
مي دارد، ارزيابي ھايي  از سر ياس 
و توجيه ناتواني در امر دخالتگري 

جمھوري اس&مي در   .كمونيستي است

كليت خود نمي تواند در وضعيت 
تعيين . كنوني باقي بماند و دوام بياورد

تكليف اين وضعيت روندي پيچيده 
 .دارد

 
اينكه نظام سرمايه داري و بورژوازي 
حاكم در ايران چگونه از اين بحران 
ھا و از اين وضع در مي آيد امر 

. كمونيسم و طبقه كارگر نيست
كمونيست ھا مشاورين بورژوازي 
براي نشان دادن راه حل بحرانھايش 

جمھوري اس&مي را اگر از . نيستند
تعرض طبقه كارگر و فشار جنبش 
ھاي آزاديخواھانه مصون بماند، حتما 
راھي براي خود پيدا خواھد كرد و با 
تخفيف بحران ھايش و با شل و سفت 
كردن استبداد سياسي و عوامفريبي و 
سركوب ھايش به حيات خود ادامه 

مساله براي كمونيسم و . خواھد داد
طبقه كارگر و توده ھاي زن وجوان 
تحت تبعيض و ستم اما از سر ديگر 

از سر طبقاتي ديدن و طبقاتي . است
عمل كردن از طرفي و دخالتگري 
كمونيستي و كارگري در ھمه تحوTت 
سياسي و اجتماعي از طرف ديگر 

در قطبي كردن اين تحوTت و . است
در شفافيت بخشيدن به تناقضات و 
رابطه طبقه كارگر و مردم با 
بورژوازي و دولت و استبداد سياسي 

 .آن است
 

 اين كار زماني ممكن است كه 
كمونيسم و طبقه كارگر در اشكال 
تحزب سياسي و اتحاد كارگري چفت 
شوند و مبارزه طبقاتي، معيار سنجش 
ھر گونه تحول سياسي در جامعه 

بدون اين تحول در رابطه با . گردد
كمونيسم و طبقه كارگر ھر ت&ش و 
تحرك و مبارزه ولو توده اي و حتي با 
ھر اندازه دستاورد موقتي، در نھايت 
به جيب بورژوازي مي رود و طبقه 
كارگر و توده ھاي زحمتكش به 
سياھي لشكر بخشي از بورژوازي 
عليه بخش ديگر در جدال جناحي و 
رقابتھايشان بر سر تصاحب سود و 
ثروت بيشتر و تداوم ف&كت مرگبار 

تر طبقه كارگر و زحمتكشان جامعه  
 .تبديل ميشود

 
رابطه دولت با طبقه كارگر و مردم 
زحمتكش و جوانان و زنان در ايران 
از ھر دوطرف به شدت خصمانه و 

  در اين ميان،. مملو از نفرت است
سازش، تسليم، استيصال، انتظار و 
توھم به بخشي از بورژوازي و رژيم 
وجود دارد، اما نشاني از آشتي در آن 

اين شرايط و وضعيت ازلي و . نيست
متعارف شدن جمھوري . ابدي نيست

اس&مي، سازمان دادن كار ارزان در 
خدمت سود دھي و رونق سرمايه، 
راضي كردن طبقه كارگر به سھمي 
ناچيز از دسترنج خود، شل كردن 
بندھاي استبداد و يا كوتاه كردن دست 
مذھب از دخالت در زندگي مردم، 

گشايشي در فضاي سياسي به نفع  
روشنفكران ناراضي طبقه متوسط 

اما اين كار . ،  احتمال دارد...و 
مستلزم حل بحران ھاي اقتصادي، 
سياسي، فرھنگي و اخيرا بحران 

و . حكومتي در جمھوري اس&مي است

تحقق اين نه تنھا در كوتاه مدت، بلكه 
در ميان مدت ھم به معجزه شباھت 

كمونيست ھا و طبقه كارگر .  دارد
آگاه بايد دشمني آشتي ناپذير مردم با 
جمھوري اس&مي و نفرت عميق شان 

را براي سرنگوني اين رژيم،  
 ...سازماندھي و رھبري كنند

 
  كمونيسم كارگري

در دوران حاضر و در جھان سرمايه 
داري امروز، يك بار ديگر تاكيد بر 
ماركسيسم و مبارزه طبقاتي حياتي 

اين كار دو دليل اساسي . شده است
 :دارد

 يكي دليل تاريخي وضعيت چپ 
وكمونيسم بعد از شكست انق&ب 
اكتبراست كه ھيچ وقت كمونيسم ابزار 
كمونيست ھا و طبقه كارگربراي 

. سازماندھي انق&ب سوسياليستي نشد
كمونيسم در تمام طول اين دوران 
دنباله رو بورژوازي شد و يا در 

در سنت اين . حاشيه جامعه ماند
كمونيسم و چپ حتي آنجا كه به نام 
كمونيسم سراغ كارگران رفته، 
كارگران را سازمان داده و مبارزه 
اقتصادي واعتصابات كارگري را 
رھبري كرده است، ھمه اين ھا در 
بھترين حالت در خدمت رفرم و 
بھبودي در شرايط كار وزندگي 
كارگران و رسيدن بخشي ازحاصل 
استثمار كارگران به خودشان بوده و 
اكونوميسم، رفرميسم و سنديكاليسم در 
جنبش طبقه كارگر را نمايندگي كرده 

 .است
دليل دوم، و بويژه در ايران اوضاع 
كنوني و موقعيت چپ و كمونيسم 

بخشي از چپ درحال حاضر به . است
دنبال بورژوازي و جناحي از آن راه 
افتاده و زير پرچم آن قرار گرفته 

 .است
اين اوضاع بار ديگر ماركسيست ھا و 
كمونيستھا را موظف مي كند بر اين 
واقعيت تاكيد كنند كه كمونيسم متعلق 

كمونيست ھا و . به طبقه كارگر است
طبقه كارگر به مبارزه اي بي اما و 
اگر طبقاتي در ھمه جوامع امروز كه 
. طبقه سرمايه دارحاكم است نياز دارند

اين حكم ماركسيستي، كمونيست ھا را 
موظف مي كند كه ب&واسطه سراغ 
طبقه كارگر بروند، به آن خودآگاھي 

 متحدش كنند، حزبش را  طبقاتي بدھند،
بسازند، طبقه كارگررا براي يك 
مبارزه بي امان طبقاتي سازمان بدھند، 
طبقه را براي تصرف قدرت سياسي 
آماده كرده و بسوي سازماندھي انق&ب 

اين الفباي . سوسياليستي گام بردارند
كمونيسم طبقه كارگر است و اين 
تفاوت كمونيسم ماركس  با ھمه انواع 
كمونيسم ھاي بورژوايي و خرده 

. بورژوايي و پوپوليستي و غيره است
بدون اين افق، نه صحبتي ازكمونيسم 
ميتواند در ميان باشد و نه حكومت 
كارگري و سوسياليسم متحقق مي 

 .گردد
 وجه ديگر كمونيسم، دخالتگري آن 

نزديك به يك سده است كه . است
كمونيست ھا مبارزات اجتماعي اقشار 
زحمتكش و اعتراضات آزاديخواھانه 
و دفاع از حقوق انساني را به 
بورژوازي واگذار كرده و در اين پھنه 

. وسيع اجتماعي غايب بوده اند
كمونيسم راه نجات طبقه كارگر و كل 

رھايي طبقه كارگر از . بشريت است
استثمار و برقراري سوسياليسم، به 
معني رھايي زن از تبعيض جنسي، 
يعني اعاده حقوق انسان، حقوق كودك 
وآغاز شكوفايي انسان برابر و آزاد 

كمونيسم دخالتگر و طبقه كارگر . است
آگاه و ناجي خود و جامعه به ھمه 

. آنچه كه در جامعه مي گذرد كار دارد
اين دخالتگري كمونيستي از اومانيسم 
و انساندوستي تا آزاديھاي فردي و 
اجتماعي و مدني، آزادي بي قيد و 
شرط سياسي، رھايي از قيد و بندھاي 
مذھبي و قومي و نژادي، حفظ حرمت 

تا كسب ... انسان ھا، حق كودك و 
قدرت سياسي توسط طبقه كارگر 

 . وحزبش را در بر مي گيرد
 

با نگاھي گذرا به سه دھه روند 
كمونيسم در ايران مي توان به 
واقعياتي  پي برد كه براي كمونيست 
ھا و طبقه كارگر تجربه اي آموزنده 

تشكيل حزب كمونيست ايران . است
نقطه عطفي در تاريخ جنبش 

اين تجربه . كمونيستي در ايران بود
نقطه پاياني بود بر گرايشات و 
جريانات چريكي، حزب توده و 

ناكارآمدي و غير . پوپوليسم
ماركسيستي بودن اين جريانات ھم در 
بعد اجتماعي وعملكرد خود اين 
جريانات و ھم با عروج مجدد 

و . كمونيسم و ماركسيسم آشكار شد
اين جريانات و شعبات كمونيسم 
بورژوايي و خرده بورژوايي به 

 .حاشيه جامعه رانده شدند
 

در ادامه اين روند تشكيل حزب 
كمونيست كارگري ايران، كمونيسم را 
به مكان واقعي اجتماعي و دخالتگر 

در كل اين دوران كمونيسم . ارتقا داد
كارگري قطب چپ ايران را تشكيل 
داده و چپ در ايران با اين نوع 

اما تا كنون . كمونيسم تداعي شده است
اين جريان در ابعاد اجتماعي و در 
درون طبقه كارگر به حزب كارگران 
تبديل نشده و در سطح جنبشي با 
ھژموني معين در مقاطعي باقي مانده 

اين ھژموني جنبشي با انشقاقات . است
درون خود و بويژه در تحوTت اخير 
قيچي شده و بخشي از اين كمونيسم 
متشكل در حزب كمونيست كارگري 
ايران عقبگردي را انجام داده و از 

اين . ماركسيسم روي برگردانده است
بخش بھنگام عروج جنبش سبز به 
دنباله رو اين جنبش و تحركات توده 
اي با پرچم بورژوايي تبديل  و از 

اين . ھرگونه عنصر طبقاتي تھي شد
درعين حال زنگ خطري براي 

 . كمونيسم و طبقه كارگر است
 

دليل ناكامي كمونيسم در ايران، 
عليرغم عروج تاريخي آن را در يك 
ك&م  ميتوان اينطور ديد كه كمونيسم 
در اين دوره نه از مكان واقعي و 
اجتماعي خود كه درون طبقه كارگر 
است، بلكه از جنبش ھاي اجتماعي 

ديگر سر بر آورده  و در سطح  
كمونيسم روشنفكران ناراضي طبقه 

حزب . متوسط جامعه باقي ماند

كارگران به معناي واقعي خود تشكيل 
 .نشد

اين معضل تا كنون Tينحل مانده و 
كمونيسم در بيرون طبقه كارگر و در 

. بعد روشنفكري آن محدود مانده است
زماني حزب سوسيال دمكرات روسيه 
به رھبري لنين و بلشويك ھا اين مساله 
را با سازماندھي حزب در ميان 
كارگران و ايجاد كميته ھاي حزبي از 

با اين تاكيد لنين كه ( كارگران 
 ١٠مطلوب اين است در ھر كميته 

، ) روشنفكر باشد٢ كارگر و ٨نفره 
ھمچنين لنين بر قرار .  جواب دادند

گرفتن كارگران در رھبري حزب 
عليرغم ھر اندازه سطح سواد، تاكيد 

 . داشت
بنا بر اين تجربه و بر اساس تجارب 
اين دوران ھم،  اين معضل را نميتوان 
با ھر اندازه غليظ كردن دوز 
سوسياليستي در ميان روشنفكران 
كمونيست و يا از طريق جدال در 
درون خانواده چپ غيركارگري حل 

 . كرد
 

بايد كمونيسم به جايگاه اجتماعي و 
طبقاتي خود يعني درون طبقه كارگر 

طبقات و . بازگردد و با آن چفت شود
اقشار غير پرولتر، بنا به غريزه 
طبقاتي و جايگاه اجتماعي كه در آن 
قرار دارند، ھر اندازه در عمل و در 
اين و آن مبارزه و آكسيون سياسي و 
اجتماعي، كمونيسم را به نفع خود 
ببينند، در نھايت اولويت آنھا حفظ 

. جايگاه اجتماعي و طبقاتي شان است
اما طبقه كارگر ھيچ منفعتي در حفظ 
طبقاتي بودن جامعه ندارد و بنا به 
موقعيت طبقاتي خود كمونيسم را تماما 
از آن خود و براي رھايي از بردگي 
مزدي و برقراري جامعه اي انساني و 
آزاد و برابر كه سوسياليسم و كمونيسم 

طبقه كارگر اگر به .  مي داند است،
اين موقعيت طبقاتي خود آگاه باشد، 
جز كمونيسم و سوسياليسم انتخاب 

چيزي ندارد از دست . ديگري ندارد
بدھد بجز زنجير بردگي كار مزدي و 
اسارت در جامعه طبقاتي سرمايه 

كمونيسم براي طبقه كارگر، . داري
نفي سرمايه داري و تامين برابري 

 . است
موقعيت جديد كمونيسم درايران بار 
ديگر پافشاري بر اصول بي 
بروبرگرد ماركسيستي را ضروري 

يادآوري و پافشاري بر . كرده است
اين اصول كه در جوامع سرمايه داري 
امروز و از جمله ايران، مبارزه 
طبقاتي است، طبقات منافع متفاوت 
دارند و انق&ب از زاويه منفعت طبقه 
كارگر، انق&بي پرولتري و 

 . سوسياليستي است
 بنا بر اين صف مستقل كارگري 
اساس ھر سياست و تاكتيك پرولتاريا 
در مبارزه طبقاتي است و  جنبش ھاي 
تمام خلقي و ھمگاني با اين معيار 
سنجيده مي شوند كه به منافع كدام 
طبقه خدمت ميكنند، بورژوازي يا 

طبقه كارگر بايد آگاه باشد . پرولتاريا
كه مبارزات ھمگاني و عموم خلقي از 
نقطه نظر طبقه كارگر آگاه و حزب 
سياسي كمونيستي اش اگر با پرچم و 
سياست و رھبري كمونيسم و طبقه 

 !نه قومي، نه مذھبي، زنده باد ھويت انساني

 اوضاع سياسي ايران، كمونيسم، 
 طبقه كارگر و دخالتگري كمونيستي

 مظفر محمدي
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كارگر نباشد، به سياھي لشكر 
بورژوازي براي اھداف و منافع اين 

بر اين اساس . طبقه تبديل خواھد شد
در تجربه مبارزات سياسي ولو توده 
اي كل اين دوره سه دھه در ايران، 
ھر كجا اين مبارزات زير پرچم 
ورھبري بورژوازي قرار گرفته، بر 

 .ضد منافع طبقه كارگر بوده است
اين را تاريخ مبارزات توده اي به 

انق&ب بھمن . كرات ثابت كرده است
 ايران و انق&بات مخملي اين ٥٧

دوران كه اساسا با شركت توده ھاي 
ميليوني و فشار آنھا انجام شده اند از 
نمونه ھاي متاخر است كه اين حقيقت 

 .را نشان مي دھند
اين خطر بالفعل در ايران و در رابطه 
با جنبش سبز كه جنبشي توده اي ھم 
. بود وجود داشت و در واقع اتفاق افتاد

از طرفي توده ھاي متوھم مردم دنبال 
بورژوازي راه افتادند و در جدال 
جناحھا به نفع اين يا آن يكي رأي 

متعاقبا  در بازي رقابت جناح . دادند
ھا سينه سپركردند، گلوله خوردند، 
كشته و زخمي دادند و زنداني و 

اين دنباله  جريان دوم . شكنجه شدند
خرداد به رھبري خاتمي بود كه  به 

شيوه ديگر و در ابعادي 
اگر بار . ديگر اتفاق افتاد

اول اين حركت توھم توده ھا 
به بورژوازي و يا انتخاب 
بين بد و بدتر ناميده شد، اما 
تكرار آن ديگر حماقت 
محض و غير قابل توجيه 

 .  است
در اين ماجرا بخشي از چپ 
به تبعيت از توده ھاي 
متوھم، خود نيز به زير آن 
پرچم رفت و به شعبات 
ديگر كمونيسم بورژوايي 

تصور كنيد اگر اين . پيوست
كمونيسم بخشي از طبقه 
كارگر را ھمراه خود داشت، 
آنوقت ما شاھد تراژدي 
تاريخي ايجاد شعبه كارگري 

. جنبش بورژوايي سبز بوديم
اين كماكان ھشدار و زنگ 
خطري جدي براي كمونيسم 
كارگري و طبقه كارگر آگاه 
است كه بايد صف مستقل 
وحزب كمونيستي خود را در 
درون خود سازمان دھد تا از 

كشانده شدن به زير پرچم بورژوازي 
 . با ھر نام و سياستي مصون بماند

اين واقعيت تلخ تاكيدي ھزار باره بر 
اين اصل بي بروبرگرد و بي اما و 
اگر است كه طبقه كارگر به كمونيسم 
خود و به انق&ب كارگري نه يك كلمه 

و . كم و نه يك كلمه زياد احتياج دارد
اين تنھا راه نجات توده ھاي متوھم، 
اعم از روشنفكر و حقوق بگيران 
جامعه و كسبه جزء، جوانان و زنان و 

اگر طبقه كارگر به . غيره  ھم ھست
عنوان طبقه و با سازمان توده اي و 
حزب سياسي خود پا به عرصه 
سياسي بگذارد توده ھاي ميليوني را 

و اين . ھم به دنبال خود خواھد  كشاند
تنھا راه تحقق آزادي و حرمت انساني 
و رفاه و خوشبختي ميليونھا انسان 

 . غيرپرولتر ھم ھست
 

  دخالتگري كمونيستي
كمونيسم كارگري در ھمان حال 

و اين . كمونيسمي دخالتگر است
. دخالتگري ابعاد وسيع اجتماعي دارد

از اص&حات تا انق&ب و از 
سازماندھي مبارزه اقصادي كارگران 
براي بھبود شرايط كار و زندگي توده 

ھاي طبقه كارگر، براي افزايش 
دستمزد، بيمه بيكاري، تقليل ساعات 
كار، تامين مسكن و ديگر رفاھيات، تا 
دفاع از حقوق برابر زن و مرد، دفاع 

از آزادي و مدنيت جامعه در مقابل  
استبداد و توحش بورژوازي، مقابله با 
ھر گونه تبعيض جنسي و تفرقه 
مذھبي و قومي و نژادي و غيره، ابعاد 
اين دخالتگري كمونيستي و كارگري 

 . را در بر مي گيرد
ھمانطور كه اشاره شد دھه ھاست كه 
رھبري اين مبارزات به بورژوازي و 

. خرده بورژوازي واگذار شده است
، دفاع از )اومانيسم(گويا انساندوستي 

آزادي وحرمت انسان، حقوق زنان و 
  كودكان، زندگي شاد جوانان،

مدرنيسم، مبارزه عليه اعدام و زندان 
و غيره، كار بورژوازي است، كار 
انساندوستان منفرد و حقوق بشري ھا 
و موسسات خيريه و بنگاه ھاي فريب 

بورژوازي . و رياي بورژوايي است
رياكار، ديكتاتوري و پليس و زندان و 
سركوب را سازمان مي دھد و در 
ھمان حال به افراد و بنگاه ھاي حقوق 
بشري و غيره ھم اجازه مي دھد در 
چھارچوب قوانيني كه برايشان نوشته 

است نارضايتي و اعتراض بي ضرر 
 . به نظام را  ابراز كنند

دخالتگري كمونيستي در رابطه با ھمه 
اين مطالبات و عرصه ھاي مبارزه 
مردم در مقابل نظام سرمايه داري و 
استبداد سياسي آن به سياست  و تاكيتك 

عرصه سياست . ھاي معيني نياز دارد
وتاكتيك عرصه ديگر دخالتگري 
كمونيستي در ھمه ابعاد اقتصادي، 
سياسي، اجتماعي و مربوط به حقوق 

تاكتيك ھاي . و آزاديھاي انسان است
لنين و حزب بلشويك در انق&بات آن 
دوران در روسيه و تاكتيك ھاي 
حكمت در تحوTت جھاني و منطقه اي 
و بويژه درجنبش سرنگوني در ايران 
از جمله اين دخالتگري كمونيستي 

دخالتگري كه متحدين طبقه . است
كارگر را از توھم به بورژوازي و 
افتادن به دام دنباله روي از آن نجات 
داده و در عين حال نمي گذارد طبقه 
كارگر در مبازه طبقاتي بي امان عليه 
سرمايه داري و دولت و استبداد آن 

اين دخالتگري كمونيستي . تنھا بماند
در راستاي انساندوستي ماركس و 

از  " اساس سوسياليسم انسان است"
اگر اين . ديدگاه منصور حكمت است

دخالتگري از كمونيسم گرفته شود، 
كمونيسم بدون دندان و در حاشيه 
جامعه چند دھه اخير از آن در مي 

از دخالتگري بدون كمونيسم و . آيد
حضور طبقه كارگرھم، كمونيسم 

 .بورژوايي حاصل مي شود
 

در ھمين رابطه اگر به صحنه سياسي 
سه دھه اخير ايران نگاه كنيم، اين 
دخالتگري را در عمل و در عرصه 
سياست و تاكتيك ميتوان چنين 

 . جمعبندي كرد
در شرايطي كه جمھوري اس&مي از 
آغاز سر كار آمدنش بحران ھاي 
اقتصادي و سياسي و فرھنگي را با 
خود داشته و با نارضايتي مداوم و 
نفرت عمومي زن و مرد و جوان و 
كارگر و زحمتكش روبرو بوده است، 
منصور حكمت دخالتگري كمونيستي 
را در تدوين استراتژي و سياستھاي 
كمونيستي و كارگري به كمونيست ھا 
، طبقه كارگر و كل جامعه اع&م كرده 

 . است
اين سياستھا ع&وه بر بعد جھاني و 
منطقه اي ازجمله مساله نظم نوين، 

 سپتامبر، تروريسم ١١بحران خليج، 

اس&مي و تروريسم دولتي، جنگ 
ايران و عراق، مساله افغانستان و 
غيره، در بعد ايران و رابطه دولت و 
طبقه كارگر و مردم، ھيچ تحرك 
اجتماعي و ھيچ نارضايتي و خواستي 
را از قلم نينداخته و ھمه اين ھا را 
عرصه ھاي مبارزه كمونيست ھا 

 . وطبقه كارگردانسته است
 در رابطه با سياست و تاكتيكھاي 
كمونيستي و كارگري در برخورد به 
شرايط و اوضاع سياسي و اجتماعي 
درايران و مبارزات طبقه كارگر و 

. مردم ميتوان به ليستي بلند اشاره كرد
از جمله، سياست در رابطه با 
اعتصاب كارگري، مبارزه اقتصادي 
طبقه كارگر، جنبش سرنگوني، جنبش 
سلبي و اثباتي، جنبش برابري زن و 
مرد، خ&صي فرھنگي جوانان، 
سكوTريسم و عليه مذھب، حقوق 
اقليتھاي ملي و مذھبي، مساله 
كردستان، آزاديھاي فردي و اجتماعي 
و دفاع از حرمت انسان و شھروندان 
جامعه، عليه سقط جنين، عليه اعدام، 
براي حقوق كودك، حقوق پناھنده، و 
موارد متعدد ديگر مربوط به حقوق و 
حرمت انسان و جامعه آزاد و برابر و 

 ...سالم و
جوھر اين سياستھا و تاكتيكھاي انساني 
و آزاديخواھانه  و برابري طلبانه 
براي كمونيسم  و طبقه كارگر در 

 . ايران كماكان به قوت خود باقي است
استراتژي سوسياليستي و انق&ب 
پرولتري از يك راه  پرپيچ وخم مي 
گذرد كه به سياست وتاكتيك ھاي 

. معيني براي عبور از آن نياز است
استراتژي قطب نماي اين راه و 
سياستھا است و بدون آن راه گم شده و 

. به چپ و راست منحرف مي گردد
ھمچنين ماندن در چارچوب استراتژي 
بطور كلي و مدام اندر فوايد آن تبليغ 
كردن ھمان جنبش اثباتي است كه 
منصور حكمت آن را مضر و سم مي 

استراتژي سوسياليستي و انق&ب . نامد
پرولتري با خواندن ورد سوسياليستي 

. در گوش كارگران متحقق نمي شود
جنبش سلبي كماكان جوھر دخالتگري 
كمونيستي در شرايط كنوني ايران 

. چيزھاي بدوا بايد نفي شوند. است
توده ھاي طبقه كارگر بايد در ھر قدم 
به جلو پيروزيھاي ولو كوچك را به 

در ھر مرحله، پيروزي . دست بياورد
مبارزات سياسي و آزاديخواھانه  

جنبش ھاي اجتماعي را بايد معني 
ھيچ تحرك و جنبش و اعتراض . كرد

و مبارزه براي رفاھيات و آزادي و 
حرمت انساني را نبايد بدون پرچم و 
شعار و افق و بدون معناي پيروزي 

اگر اين كار انجام نشود، . باقي گذاشت
از اعتصابات كارگري تا اعتراضات 
توده اي و ھر گونه حق خواھي و 
آزاديخواھي در بي افقي و بي سياستي 
و بدون دورنماي پيروزي، كوركورانه 
انجام مي شوند و در نتيجه نااميدي و 

. عدم اعتماد به خود به جاي مي گذارد
اين كار كمونيست ھا است كه با 
دخالتگري كمونيستي خود نگذارند اين 

 . اتفاق بيفتد
كارگران كمونيست متشكل در كميته 
ھاي كمونيستي و حزبي خود بايد 
مبارزه اقتصادي و اعتصابات 

. كارگري را ھدايت و رھبري كنند
توده طبقه كارگر در اين مبارزات بايد 
ھر بار متحدتر از پيش بيرون بيايد و 
اين ممكن نيست مگر اينكه در ھر 

مرحله از مبارزه اقتصادي و  
اعتصابات كارگري پيروزي ھايي ولو 
كوچك به دست بياورد و به نيروي 

 . خود اعتماد كند

طبقه كارگر در ھمان حال كل جامعه 
در شرايطي كه . را نمايندگي ميكند

بورژوازي در ايران با بحران Tع&ج 
اقتصادي، سياسي و فرھنگي روبرو 
بوده و ھست، كارگران كمونيست و 
حزب كمونيستي كارگران سخنگوي 
درد و خواست توده ھاي مردم 

مدافع حقوق . زحمتكش است
آزاديھاي سياسي و اجتماعي و حفظ  و

حرمت انساني كل شھروندان جامعه 
سازمانده جنبش ضد آپارتايد . است

جنسي و جنبش خ&صي فرھنگي 
جوانان براي كوتاه كردن دست مذھب 
از دخالت در زندگي انسان ھا و 

سازمانده مبارزه اي بي . جامعه است
امان عليه استبداد سياسي و عليه 

مدافع . زندان، شكنجه و اعدام است
آزادي بيان و تشكل وتحزب  براي 

 . ھمه است
 

 تاكتيك ھاي كمونيستي كارگري در 
 تحوKت سياسي جاري

حزب كمونيستي كارگران، با ھر 
اندازه نيرو و آمادگي، بدون پاسخ 
صريح و قاطع و بدون دخالتگري 
جدي در تحوTت اجتماعي و دادن 
پرچم و افق روشن و تعريف كردن 
پيروزي مبارزات و اعتراضات 
جاري به يك حزب سياسي توده اي 

در دنياي متفاوت و . تبديل نمي شود
غيرمتعارف امروز، در اوضاع 
سياسي و تحوTت جاري و در رابطه 
با جمھوري اس&مي و بحران ھاي 
اقتصادي، سياسي و فرھنگي آن و در 
دل يك نارضايتي عمومي، 

آزاديخواھي، نفرت از ارتجاع  
ومذھب و دخالت آن در زندگي مردم 
و تبعيض جنسي و تحقير انسان و 
ارزوھا و نيازھاي متناسب با تمدن و 
مدرنيسم و زياده خواھي بشر دنياي 
امروز و باTخره در بحران حكومتي 
و جدال و كشمكش ھاي جناح ھاي 

، سياست وتاكتيك ...جمھوري اس&مي
ھاي دخالتگرانه كمونيستي و كارگري 
روشن، راديكال و ميليتانت اھرم ھاي 

ھر . قدرت كمونيسم و طبقه كارگر اند
درجه غفلت از اين مساله، آوانس دادن 
به بورژوازي و باز گذاشتن دست آن 
در سركوب و تحميق و كشاندن 
بخشھاي ناآگاه جامعه به دنبال خود 
وتبديل بخش عظيمي ازمردم به 
سياھي لشكر سياست و تاكتيكھاي 
ليبرالي  تحت نام اص&حات و غيره 

 .    است
اھرم ھاي قدرت كمونيسم و طبقه 
كارگر در شرايط كنوني را ميتوان به 

 :شرح زير دسته بندي كرد
حزب قدرتمند سياسي و كمونيستي  -

كارگران كه سازمانش را در ميان 
طبقه كارگر گسترانده و تحكيم كرده به  
پتانسيل نظامي و سازماندھي گارد 

 .  آزادي نياز دارد
تقويت، گسترش و سازماندھي جنبش  -

به جمھوري اس&مي در " نه"سلبي 
كليت آن در مقابل ھر گونه سازش و 
سياستھايي كه به تداوم حاكميت 
بورژوايي جمھوري اس&مي، كمك 

 .ميكند
سازماندھي جنبش اعتراضي  •

زنان عليه آپارتايد جنسي، 
براي لغو حجاب و ھر گونه 
ضديت با حقوق برابر زن و 

 .مرد
•  

 !دست مذھب از زندگي مردم کوتاه

  ٢٣بقيه در صفحه 
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سالھا پس از شکست انق&ب اک'ت'ب'ر و 
دور شدن کمونيسم از پايگاه طبقاتی و 
اجتماعی خود و بعد از س'ال'ھ'ا س'ل'ط'ه 
چ''پ س''ن''ت''ی  ک''ه م''ن''ج''ر ب''ه دوری 
جنبشھای حق طلبانه زنان از کمونيس'م 
و تخريب مستمر رابطه ارگانيک ب'ي'ن 
کمونيسم دخ'ال'ت'گ'ر و ج'ن'ب'ش رھ'اي'ی 
زنان گرديد، من'ص'ور ح'ک'م'ت پ'رچ'م 
کمونيسم کارگ'ری دخ'ال'ت'گ'ر خ'ود را 

 .برافراشت
طی دھه ھای متوال'ی پ'س ازش'ک'س'ت 
انق&ب اکت'ب'ر ک'ه دس'ت'اوردھ'ای ف'وق 
العاده ای برای تحق'ق ح'ق'وق زن'ان و 
برابری زن و مرد داشت، فميني'س'م ن'ه 
تنھا در ع'رص'ه ت'ئ'وری و ع'م'ل ب'ر 
جنبش زنان ھژمونی يافته ب'ود، ب'ل'ک'ه 
جرياناتی که خود را ک'م'ون'ي'س'ت م'ی 
دانستند ھم برای اين'ک'ه م'داف'ع ح'ق'وق 
زنان بحساب بيايند، فمينيسم را به خود 

گوي'ی ک'م'ون'ي'س'ت'ھ'ا . اضافه می کردند
خود نه تئوری، نه نظر و نه پرات'ي'ک'ی 
و نه آلترناتيوی در زمنيه مسائل زن'ان 
دارند و بايد در اين عرصه فمينيسم را 
به خود بيافزايند ت'ا م'داف'ع ح'ق'وق زن 

اين واق'ع'ه ن'ه ف'ق'ط در . بحساب بيايند
عرصه جنبش بين الملل'ی ک'م'ون'ي'س'ت'ی 
بلکه در عرصه ج'ن'ب'ش'ھ'ای زن'ان در 

ان'واع ج'ري'ان'ات . سطح دنيا پديدار شد
س'وس''ي'ال ف''م'ي''ن''ي'س''ت و م''ارکس'ي''س''ت 
فمينيست ظھور کرده و اغلب آنھا ب'ع'د 
از م''دت ک''وت''اھ''ی ب''ه بس''ت''ر اص''ل''ی 
فمينيسم يعنی ل'ي'ب'رال'ي'س'م و ج'ري'ان'ات 

 . سانتر بورژوا پيوستند
کمونيسم کارگری منصور حک'م'ت در 
چند عرصه مھم به اين فمينيسم و چپی 
که ميدان را به آن باخت'ه ب'ود ت'ع'رض 

 :سياسی نظری و پراتيکی کرد
 

مدعی کردن کم'ون'ي'س'م در زم'ي'ن'ه  -١
ح'ق''وق زن''ان ي'ع''ن''ی دف''اع از راب''ط''ه 
تاريخی و ماھوی ای که کمونيسم ب'ي'ن 
المللی و دستاوردھای انق&ب اکت'ب'ر و 
حتی جريانات وابسته به ش'وروی پ'س 
از انق&ب اکتبر با ت'ام'ي'ن خ'واس'ت'ھ'ای 

 . زنان و امر رھايی زن داشت
 

تعرض به ن'اس'ي'ون'ال'ي'س'م و ب'وم'ی  -٢
 گری فمينيسم

 

تعرض به م'ح'دود ک'ردن زن'ان و  -٣
خواستھايشان در چھارچوب ف'م'ي'ن'ي'س'م  
و اين حقيقت که فمينيسم خ'ود ب'خ'ش'ی 

. از جناح چپ طبقه حاکم'ه ش'ده اس'ت
منصور حکمت در مصاحبه ای بطرز 
موجزی نقد کمونيسم دخالتگر خ'ود را 

 : بيان می کند
 
جنب'ش رھ'اي'ی زن دي'ن ب'زرگ'ی ب'ه "

ج''ن''ب''ش . ج''ن''ب''ش ک''م''ون''ي''س''ت''ی دارد
ال'م'ل'ل'ى ب'راى  کمونيستى ج'ن'ب'ش'ى ب'ي'ن

برابرى انسانھاس'ت و ب'راب'رى زن و 
م''رد ب''خ''ش اع''ظ''م پ''&ت''ف''رم ج''ن''ب''ش 

ھايى ک'ه  در نتيجه ايده. کمونيستى است
در مارکسيسم در جھت برابرى زن و 

ھ'اي'ى ع'م'ي'ق، نس'ب'ت'ا  مرد ھست، اي'ده
ج''ن''ب''ش . ج''ام''ع و رادي''ک''ال''ى ھس''ت

فمينيستى به نظر من حتى خراش'ى ھ'م 
ھ'م'ي'ن . به سط'ح مس'أل'ه زن ن'م'ي'دھ'د

کسانى که معتقدند مسأله زن را درک 
ھ'ا در  ميکنند، خيلى از اين ف'م'ي'ن'ي'س'ت

کشورھاى مخ'ت'ل'ف اTن ج'ذب ج'ن'اح 
ان''د ک''ه ح''ت''ى  چ''پ ط''ب''ق''ه ح''اک''م ش''ده

امتيازات جزئى را ھم از زن'ان دري'غ 
در نتيجه من اص'& ب'ح'ث ن'ق'د . ميکند

فمينيستھا به مارکسيستھا، مبنى بر اي'ن 
ک'''ه چ'''ون ب'''راى م'''ث'''ال در ب'''ي'''ن 
مارکسيستھا مرد زياد ھست و يا اينکه 
بخش مرد در جنبش کمونيستى مس'أل'ه 

. زن را درک نميکند، جدى ن'م'ي'گ'ي'رم
واض''ح اس''ت ک''ه ھ''ي''چ''ک''س ت''ج''رب''ه 

در . شخصى ديگرى را درک نم'ي'ک'ن'د
تحليل نھايى ھر کس زندگى خودش را 

تر از ھ'ر ک'س دي'گ'ر ت'ج'رب'ه  نزديک
ول'ى ن'م''ي'دان'م م''ث'& م'ارگ''ارت . ک'رده

تاچر، نخست وزير سابق انگ'ل'ي'س ک'ه 
العاده مرتجع و دست راستى ب'ود،  فوق

ھاى زن مجلس اس'&م'ى،  يا اين نماينده
چه چيزى را دست اول تجربه ميک'ن'ن'د 

-٢٠که، براى مثال، کمونيستھايى ک'ه 
 سال ع'م'رش'ان را ب'راى ب'راب'رى ٣٠

ان'د  اند، تجربه نکرده آدمھا مبارزه کرده
ب'ه ن'ظ'ر م'ن . و نميتوانند درک ک'ن'ن'د

. ّاينھا دکان'دارى اس'ت. اينھا پوچ است
ّدکان سياسى زياد است به اي'ن م'ع'ن'ى 

م'ن اھ'ل ف'&ن "که کسى ميگ'وي'د ک'ه 
ملت ھستم و بنابراي'ن م'ن غ'م و درد 

ھيچ دلي'ل'ى "... اين ملت را حس ميکنم
غم و درد آدمھا را ھ'م'ه ح'س ! ندارد

ھ'ر کس'ى ک'ه خ'ط ف'ک'رى و . ميکنند
سياسيش عليه تبعيض و عليه نابرابرى 
باشد مي'ت'وان'د خ'ودش را ج'اى ب'خ'ش 
تحت ت'ب'ع'ي'ض ج'ام'ع'ه ب'گ'ذارد و ب'ه 

ت'اري'خ'ا م'وض'ع . مسائ'ل'ش ف'ک'ر ک'ن'د
جنبش کمونيستى در ق'ب'ال مس'أل'ه زن 

 . راديکالترين و جامعترين بوده است
حتى آنجا ھم، حتى آنجا ھ'م ب'ه ن'ظ'ر "

براى اينکه . ھا حق ندارند من فمينيست
ب'ا ھ'م''ه  -کش'ورھ'اي'ى م'ث'ل ش'وروى 

انتقادھايى که ما داش'ت'ي'م، ي'ک کش'ور 
دارى دولتى بود، ما اين را از  سرمايه

دارى  ول'ى ح'ت'ى س'رم'اي'ه -ابتدا گفتيم 
... دولتى در شوروى در نظر بگ'ي'ري'د

. اين نظام را بايد با ھند مقايسه ب'ک'ن'ي'د
دارى دول'ت'ى  اگر شوروى نظام سرمايه

مدعى سوسياليسم ن'ب'ود، چ'ي'زى ب'ود، 
ح'اT ح'ق'وق . کشورى ب'ود م'ث'ل ھ'ن'د

زنان را در ھ'ن'د ب'ا ح'ق'وق زن'ان در 
ش'م'ا ن'م'ي'ت'وان'ي'د . شوروى مقايسه کنيد

حقوق زنان در سوئد را با حقوق زنان 
در شوروى مقايسه کن'ي'د ک'ه از ن'ظ'ر 
تکنيکى و اقتصادى در سطح دي'گ'رى 

ک'ه ح'ت'ى در آن ح'ال'ت ... بسر ميبرد
ھم، خيلى از قوانينى ک'ه در ش'وروى 

در نتي'ج'ه ب'ه . بود ھنوز در سوئد نبود
نظر من حتى ايرادى که فمينيست'ھ'ا ب'ه 
چ''پ''ھ''اى روي''زي''ون''ي''س''ت و چ''پ''ھ''اى 

. غيرکمونيست ميگيرند ھم بحق نيس'ت
پرچم فمينيستھا در دست کس'ان'ى اس'ت 
مثل ھي&رى کلين'ت'ون در آم'ري'ک'ا، ي'ا 
جنبش ج'ن'اح چ'پ ط'ب'ق'ه ح'اک'م'ه در 
کشورھاى مثل انگلستان، ک'ن'ار ح'زب 

اي'ن'ھ'ا ف'م'ي'ن'ي'س'ت'ھ'ا ... لِيبر جديد ھستند

فمينيس'ت'ھ'ا کس'ان'ى ھس'ت'ن'د ک'ه . ھستند
ب'خ'اط'ر ف'رھ'ن'گ ب'وم'ى ھ'ر کش''ور، 

. حاضرند حقوق زن را ق'رب'ان'ى ک'ن'ن'د
اينھا فميني'س'ت'ھ'اى واق'ع'ى اي'ن دور و 

ممکن است بعضا ھم کسان'ى . اند زمانه
ولى به ن'ظ'ر . تر از اين باشند راديکال

ح'ت'ى ب'دت'ري'ن ن'وع  -من کموني'س'ت'ھ'ا 
بدھ'ى خ'اص'ى در م'ورد  -کمونيستھا 

 ." مسأله زن به فمينيستھا ندارند
نقد : نقد منصور حکمت از ستم بر زن

کم'ون'ي'س'م ک'ارگ'ری اي'ن واق'ع'ي'ت را 
روشن کرد که ستم بر زن مقدمتا نه به 
دليل س'ل'ط'ه م'ذھ'ب و ف'رھ'ن'گ پ'در 
ساTر و مردساTری و سنت'ھ'ای ک'ھ'ن'ه 
بلکه از اين واقيعت پايه ای ناشی م'ی 

سرم'اي'ه از ت'ق'س'ي'م ج'ن'س'ى : "شود که
انسانھا به زن و مرد در قلم'رو ت'ول'ي'د 
بعنوان يک ع'ام'ل م'ھ'م اق'ت'ص'ادى و 
س''ي''اس''ى در تض''م''ي''ن س''ودآورى و 
انباشت بيشتر استفاده کرده و با استفاده 
از اين تقسيم جن'س'ى در اردوى م'ردم 
کارگر و مزدبگير شکاف و رق'اب'ت و 
کشمک'ش اي'ج'اد ک'رده و ب'ا اي'ج'اد و 
تض'م'ي'ن ب'خ'ش ھ'اى م'ح'روم ت'ر در 
جامعه سطح زن'دگ'ى و م'ع'ي'ش'ت ک'ل 
طبقه کارگر را بطرز بيسابقه اى پائين 

دارى با ايج'اد  سرمايه. نگه داشته است
ج''داي''ى و ش''ک''اف ب''ي''ن زن و م''رد 
خودآگاھى انسانى و ط'ب'ق'ات'ى بش'ري'ت 
م'زدب'گ'ي''ر و م''ح'روم را م'خ'دوش و 
تداوم آرا و افکار و تعصبات ک'ھ'ن'ه و 

از . پذير ساخت'ه اس'ت پوسيده را امکان
دارى  اين رو اع'م از اي'ن'ک'ه س'رم'اي'ه

ب''ط''ور اع''م ب''ا ب''راب''رى زن و م''رد 
دارى  خوانايى داشته باشد يانه، سرماي'ه

در انتھاى قرن بيستم اساسا خود را بر 
اي'ن'ھ'ا . اين ناب'راب'رى ب'ن'ا ک'رده اس'ت

ب'''رک'''ات س'''ت'''م'''ک'''ش'''ى زن ب'''راى 
دارى م''درن م''ع''اص''ر و از  س''رم''اي''ه

ارکان سودآورى و انباش'ت اي'ن ن'ظ'ام 
اي'ن ع''ل''ت و م''ن''ش'ا ج''داي''ى و . اس'ت

شکاف ب'ي'ن زن و م'رد، ت'ف'ک'ي'ک و 
جدايى عرصه خص'وص'ى و ع'رص'ه 
اج''ت''م''اع''ى، ت''ع''ري''ف زن ب''ا ع''رص''ه 

و تعري'ف ) خانه و خانواده(خصوصى 
ف'ع'ال'ي'ت (مرد ب'ا ع'رص'ه اج'ت'م'اع'ى 

توليد، سياست، دولت، ھن'ر و ادب'ي'ات 
، وابستگى زن به مرد، موقعي'ت ...)و 

فرودست زن و ت'داوم اف'ک'ار و آراى 
م''ردس''اTران''ه در زن''دگ''ى انس''ان''ھ''اى 

 -ي''ک دن''ي''ای ب''ھ''ت''ر.  (ام''روز اس''ت
 )برنامه کمونيسم کارگری

روشن کردن رابطه رفرم و انق&ب از 
سنتا جريانات چپ : زاويه رھايی زنان

سنتی و ناسيوناليستھا ھر نوع بھ'ب'ودی 
در موقعيت زنان را موکول به ب'ط'ور 
مثال اقتصاد کمونيستی و يا به ف'رج'ام 
رسيدن انق'&ب ک'م'ون'ي'س'ت'ی و ي'ا ف'ی 

. المثل ح'ل مس'ال'ه م'ل'ی م'ی دانس'ت'ن'د
و  –روش'ن ک''ردن م''ب''ان''ی ت''ئ''وري''ک 

عملی اين مساله به اين صورت که در 
ت''ح''ل''ي''ل ن''ھ''اي''ى اگ''ر زن در ص''ح''ن''ه 
اق''ت''ص''ادى ن''اب''راب''ر ب''اش''د و اگ''ر در 
صحنه اقتصادى تحت تب'ع'ي'ض ب'اش'د، 
در صحنه سياسى و فرھنگى نمي'ت'وان'د 

ولى اي'ن ب'ه . برابر باشد، درست است
آن معنا نيست که ب'اي'د ص'ب'ر ک'رد ت'ا 
اول زن در اقتصاد برابر بشود و ب'ع'د 

رف''ت ب''ه س''راغ ح''ق''وق ف''رھ''ن''گ''ى و 
. سياسى، و براب'رى را جس'ت'ج'و ک'رد
. اين اص& و ابدا به اي'ن م'ع'ن'ا ن'ي'س'ت

ھمه اينھا بايد موازى با ھم پيش ب'رود 
 . و فورا بايد پيش برود

اين نقد طبقاتی از رابطه ارگانيک بي'ن 
ک''م''ون''ي''س''م و رھ''اي''ی زن و ن''گ''رش 
طبقاتی ناظر ب'ر آن، ب'ه م'ا ت'وان'اي'ی 
تشخيص و تحليل روندھا را می بخش'د 
از جمله اينک'ه ب'ه م'وازات رون'د ب'ى 
حق'وق'ى و ب'ى ت'ام'ي'ن'ى ب'ي'ش'ت'ر زن'ان 
کارگر و زحمتکش، فاصله ب'ي'ن زن'ان 

. و مردان طبقات باT کمتر ش'ده اس'ت
تعداد مديران و س'ي'اس'ت'م'داران زن و 
روساى کمپانيھا و م'وس'س'ات اف'زاي'ش 

دستيابى به قدرت و ث'روت . يافته است
براى زنان طبقات دارا و باT، راح'ت 

به اين مع'ن'ى، اي'ن قش'ر . تر شده است
از زنان به مردان طبقه خود نزيک تر 
شده اند و آن سقف شيشه ای م'ع'روف 

اما در ع'وض ف'اص'ل'ه . را شکسته اند
بين زنان طبقات باT با زنان کارگر و 

 .   زحمتکش بيشتر و بيشتر شده است
اين نگرش کمونيستی به ما نش'ان م'ی 
دھد که برابرى زنان و رھايى آنان از 
طريق برابر کردن م'وق'ع'ي'ت زن'ان ب'ا 
موقعيت نابرابر و نا آزاد مردان تامين 

تا زمانی که اکثريت جام'ع'ه . نمى شود
برای زنده ماندن بايد نيروی کارش را 
بفروشد نمی توان آزادی بمعنی تصدی 
مقامات باTی سياسی ت'وس'ط م'ع'دودی 
از زنان را بعنوان برابری زنان قلمداد 

گ''ر ب''راب''ری ب''دس''ت آوردن . ک''رد  
سھمی از س'ود ن'اش'ی از ب'ھ'ره کش'ی 
اقتصادی است اين برابری ب'ا رھ'اي'ی 

رھ'اي'ی در ي'ک . زنان خوانايی ن'دارد
دنيای ناآزاد فقط ج'وازی ب'رای ب'ھ'ره 

 .کشی و استثمار است
ھ'اى  در مقابل، جنبش فمينيستى و رگ'ه

مختلف آن، گرايش رفرم'ي'س'ت'ى درون 
جنبش زن'ان اس'ت ک'ه ب'دن'ب'ال ت'ح'ق'ق 
برابرى زنان، رفع بيحقوقى از آن'ان و 
يا رھايى زن'ان در چ'ھ'ارچ'وب ن'ظ'ام 

بعنوان يک تئورى . دارى است سرمايه
فلسفى، سياسى و اجت'م'اع'ى ف'م'ي'ن'ي'س'م 

ھ'اى م'ت'ن'وع،  اى از ان'ديش'ه م'ج'م'وع'ه
پراکنده و فاقد يک سيس'ت'م ت'ح'ل'ي'ل'ى و 

خص''ل''ت . چ'ھ''ارچ''وب ت''اري''خ'ى اس''ت
مشخصه فمينيسم بع'ن'وان ي'ک ج'ن'ب'ش 
بيان بى عدالتى از سوى زن'ان'ى اس'ت 
که نابرابرى خود با مردان را با ع'ل'ل 
ح''ق''وق''ى، ب''ي''ول''وژي''ک و ع''م''دت''ا ب''ا 

طلبى مردان توضيح مى دھند و  برترى
راه رف''ع س''ت''م''ک''ش''ى از زن را در 
چھارچوب ھمين نظام موجود و ب'دون 

ت'ري'ن ارک'ان آن  دست زدن به اس'اس'ى
 .کنند دنبال مى

وجه ديگری از ک'م'ون'ي'س'م دخ'ال'ت'گ'ر 
منصور حکمت در زمينه ح'ق'وق زن، 

 –نقد چپ سنتی ناسيوناليست، و م'ل'ی 
اس&می ھا و نقد عميق شرق زدگ'ی و 
م''ردس''اTری ب''خ''ص''وص در م''ي''ان 
جريانات چپ و ن'ق'د اس'&م و م'ذھ'ب 

 . زدگی است
در اپ'وزيس'ي'ون اي'ران آن'ق'در ک'ه م'ا "

فعاليت ميکنيم، ھنوز بخش کوچکى از 
آنچه که فکر ميکنيم بايد فع'ال'ي'ت ک'رد 

ما ھنوز ب'ه اس'ت'ان'داردھ'اى . ھم نيست
خودم'ان، ب'ه ان'ت'ظ'ارات خ'ودم'ان از 
درجه فعاليت روى مسأله زن ن'زدي'ک 

ايم خود ما ھم بايد راھ'ى را ط'ى  نشده
اين راه را ب'اي'د در ع'م'ل ط'ى . کنيم
بايد به سمت اين برويم که واق'ع'ا . کنيم

آن قدرت سياسى را پيدا کن'ي'م ک'ه اي'ن 
برنامه پياده کنيم و نشان بدھي'م ک'ه ب'ه 

چ'ون اع'&م ي'ک . آن وفادار مي'م'ان'ي'م
برنامه در اپوزيسيون يک بح'ث اس'ت 

. و عم& پ'ي'اده ک'ردن'ش ب'ح'ث'ى دي'گ'ر
وقتى ما پياده کردن عملى اين ب'رن'ام'ه 

ھ'ا ت'ح'ري'ک  را شروع کن'ي'م، اس'&م'ى
خواھند کرد، مليّون تح'ري'ک خ'واھ'ن'د 

کرد، مردس'اTرھ'ا ت'ح'ري'ک خ'واھ'ن'د 
و آن م'وق'ع اس'ت ک'ه م'ح'ک ... کرد

واق''ع''ى ح''زب ک''م''ون''ي''س''ت ک''ارگ''رى 
مطرح ميشود،  که آيا اين مقاومتھا را 
در ھم ميکوبد و ح'ق زن را م'ي'دھ'د؟ 
قانون برقرار م'ي'ک'ن'د و در پ'رات'ي'ک 
اصلى جامعه آن را جاری م'ي'ک'ن'د، ي'ا 
اينکه به فشار تمکين ميکند؟ اين سؤال 

 . ھنوز در مقابل ھمه ھست
آن فرھنگ از کجا آم'ده؟ آن ف'رھ'ن'گ 
ھم تاريخا محصول طبقات حاک'م'ه در 
آن کش'ور اس'ت، ف'رھ'ن'گ'ى اس'ت ک'ه 
ب'درد س'ودآورى س'رم''اي'ه م'ي''خ''ورده، 
فرھنگى که بدرد حاکميت ھ'م'ي'ن Tت 
و لوتھايى که در ايران بر س'ر ک'ارن'د 

م'ا ح'ک'وم'ت را ع'وض ... مي'خ'ورده
. ميکنيم، فرھنگ را ھم عوض ميکني'م

ش'م'ا . ھمه جاى دنيا ھ'م'ي'ن'ط'ور اس'ت
نميتوانيد آزادى بياوريد بدون اينکه ب'ه 

ما اين . سنتھاى عقب مانده ھجوم ببريد
سنتھا را عقب ميزنيم، نيم بيشتر م'ردم 
ايران، فکر ميکنم اکثريت عظي'م'ى از 
مردم ايران در حرکت عل'ي'ه ف'رھ'ن'گ 

اگ'ر ھ'م . عقب مانده با ما خواھند ب'ود
ب'خ''ش''ھ''اي''ى قش''رى و ع''ق''ب م''ان''ده و 

اى ندارند، بايد  متحجر پيدا بشود، چاره
ب'اTخ'ره . دندان روى ج'گ'ر ب'گ'ذارن'د

ي'ا . کسى بايد دندان روى جگر بگذارد
زن بايد دندان روى ج'گ'ر ب'گ'ذارد و 
تحت ستم بمان'د، ي'ا آن ح'اج آق'ا ب'اي'د 

م'ا در اي'ن . دندان روى جگر ب'گ'ذارد
قضيه ميگوييم حاT حاج آقا لطفا دندان 

 ... روى جگر بگذارد
اگر عکس اين بود، اگ'ر ف'رض ک'ن'ي'د 

اس&مى که ما را ب'ه -ھمين جنبش ملى
زياده طلبى متھم ميکنند، ھيچ مشک'ل'ى 
ندارند جز اينکه ک& خواھان اس'ت'ق'&ل 
از آمريکا براى مثال در ف'&ن کش'ور 

وقتى صح'ب'ت ب'ر س'ر ح'ق'وق . بشوند
ش'''ان اس'''ت ھ''ي'''چ چ''ي'''زى را  م''ل'''ى
روى ن'م'ي'دان'ن'د و ھ'م'ه چ'ي'ز را  زياده

وقتى صحبت بر سر حق'وق . ميخواھند
تجارى آنھاست، مث& وقتى ميگويند م'ا 
بايد ف&ن صنعت خودمان را خ'ودم'ان 
بدست بگيريم و ف'&ن م'ال'ي'ات را از 
دوش ما برداريد، ھيچ اشکالى نميبي'ن'د 

من اين را ميخواھم و ب'اي'د "که بگويم 
وقت'ى ن'وب'ت مس'ئ'ل'ه زن ". اجرا بشود

ميرسد، ھمه ميگويند، آق'ا زود اس'ت، 
حاT فع& نه، با فرھنگمان جور نيس'ت 

ما با اين استدTل ھيچ . و غيره و غيره
ما اي'ن خ'ط را ق'ب'ول . سازشى نداريم

 ) . منصور حکمت..."(نداريم
 

خص'ل''ت س''ل''ب''ی ک''م''ون''ي''س''م ک''ارگ''ری 
منصور حکم'ت در زم'ي'ن'ه ح'ق'وق و 
رھايی زنان که ب'ط'ور م'ث'ال در ل'غ'و 
کليه قوانين زن ستيز و در روي'ک'ردی 
که می خواھد فرھن'گ ج'ام'ع'ه را در 

ھمه زمينه ھا در خانواده و در جامع'ه  
متحول کند و به جان ھمه چير کھنه و 
بازدارنده بيافتد در زم'ي'ن'ه ھ'ای زي'ر 

 : متجلی شده
 

در م''ط''ال''ب''ات م''اگ''زي''م''ال''ي''س''ت''ی،  -١
رادي'ک'ال و ب'ی س'اب'ق'ه ای ک'ه ب''رای 
تامين حقوق زنان مط'رح و ب'رای آن 

 مبارزه می کند       
در ھ'داي'ت  ن'ي'روھ'ای ک'م'ون'ي'س'م  -٢

کارگری در زمينه حقوق و خواستھ'ای 
زنان، در ايران و خارج از اي'ران ب'ر 
ع'ل'ي'ه ج'م'ھ'وری اس'&م'ی و ارت'ج'اع 

 مردساTر و ضد زن
در موقعيت بسيار مساعدتر زن'ان'ی  -٣

که به کمونيسم کارگری ت'ح'زب ي'اف'ت'ه 
تا ق'ب'ل از آن حض'ور و . می پيوستند

قدرتمند شدن زنان در سطوح مخ'ت'ل'ف 
ک'ادری و رھ'ب'ری ج'ري'ان'ات چ'پ و 
احزاب کمونيستی و راست چنين سابقه 

 . ای نداشت

 : منصور حکمت
 از نقد ستم بر زن 

 تا انق2ب زنانه در ايران
انگویاعظم کم سخنرانی   

٢٠٠٩ در ھفته بزرگداشت منصور حکمت ژوئن   
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سازماندھي اعتراض و جنبش  -
جوانان براي خ&صي فرھنگي با 
استفاده از تجربه و الگوي جنبش 
آزاديخواھي و برابري طلبي در 

 .  دانشگاه ھا
ضديت بي اما و اگر با مذھب و  -

اشاعه سكوTريسم در مقابل ھر گونه 
دخالت مذھب در حيات جامعه مدرن 

 .و انساني
تقويت، تحكيم و سازماندھي   -

راديكاليسم و مبارزات راديكال 
كارگري وتوده اي موجود در 

كردستان به عنوان يكي از پايگاھھاي  
 .قدرت كمونيسم و طبقه كارگر

 
تاريخ كمونيسم، تجربه و الگوي 
دخالتگري كمونيستي لنين و بلشويك 
ھا را در اوايل قرن بيستم و انق&ب 

لنين و بلشويك ھا با شعار . اكتبر دارد
نان، صلح و آزادي بخش عظيمي از 
توده ھاي زحمتكش و دھقانان و 

. سربازان را پشت طبقه كارگر آوردند
كمونيسم و طبقه كارگر روسيه آن 
زمان بدون اين سياستھا و تاكتيك ھاي 
لنين و بلشويك ھا  پيروزي اش حتمي 

در شرايط امروز ايران، . نبود
زحمتكشان شھري وروستايي، زنان، 
جوانان و روشنفكران انق&بي، متحدين 
طبقه كارگر براي سرنگوني جمھوري 
اس&مي و اھرم ھاي مبارزه كمونيسم 

وطبقه كارگر براي قدرتمند كردن 
خود و نھايتا تعيين تكليف قدرت 
سياسي به نفع طبقه كارگر وانق&ب 

ھر گونه بي توجھي . سوسياليستي اند
به واقعيت ھاي موجود و ناديده گرفتن 
عمق نارضايتي و نفرت توده اي از 
جمھوري اس&مي، محروم كردن طبقه 
كارگر از متحدين خود از سويي و 
رھا كردن توده ھاي محروم و 
ناراضي در دامان جريانات ليبرالي و 
اص&ح طلب و دوستان دروغين مردم 

 . است
شرط قدرتمند شدن و شانس پيروزي 
كمونيسم و طبقه كارگر قرار گرفتن 
در راس و رھبري اعتراضات و 
مبارزات توده اي براي سرنگوني 

سرنگوني . جمھوري اس&مي است
جمھوري اس&مي در تمام طول سه 
دھه اخير از دستور مردم واز تفكر و 
خواستھاي روزمره شان خارج نشده 

اما در غياب كمونيسم دخالتگر . است
و طبقه كارگر سازمان يافته در حزب 
سياسي كمونيستي و تشكل ھاي توده 
ايش، دھھا ميليون زن و جوان 
ناراضي گشايش در زندگي خود و راه 
دفاع از حرمت انساني شان را در اين 
و آن جنبش بورژوايي و ليبرالي 
جستجو ميكنند و فكر مي كنند بخشي 
از دردھايشان در اين جنبش ھا و 
امروز در جنبش سبز درمان خواھد 

 . شد
كمونيست ھا و طبقه كارگر بايد 
نماينده و مدافع اين دردھا شوند تا اين 
بخش بزرگ جامعه كه پرولتر نيستند 

آن بخش از . را با خود داشته باشند
" راه سبز"بورژوازي كه به نام جنبش 

قد علم كرده است اگر امروز بتواند  
توده ھاي ميليوني را به اميد بھبودي 
در شرايط كار و زندگيشان، دور خود 
جمع كند و خود را نماينده و سخنگوي 
دردھايشان جا بزند، فردا ھمين نيرو 

را مسلح كرده و به جنگ با كمونيسم  
 .و طبقه كارگر خواھد كشاند

 
حزب "بدون " حزب و قدرت سياسي"

حزب . ، توھمي بيش نيست"و جامعه
كمونيستي كه فعالين و رھبران عملي 
كارگران را باخود دارد، بايد ھمه 
سياست و رياكاري ھا و فريب كاري 
ھاي دشمنان مردم را خنثي كرده و 
نقاب دوستي دروغين مردم را از 
چھره شان بر داشته و اعتماد توده 
ھاي ميليوني زنان و جوانان و مردم 
زحمتكش را جلب كند و به زير پرچم 
و سياست و رھبري كمونيستي و 

اين ھنر كمونيسم اين . كارگري بياورد
دوره و بويژه در شرايط امروز ايران 
و رابطه جمھوري اس&مي با مردم 

 . است
 

كمونيسم امروز در ايران با ھر اندازه 
سازمان حزبي و كميته ھاي كمونيستي 

كه بدون آن ھر گونه  -در كارخانه ھا
حرف و ادعاي  تحقق استراتژي 
سوسياليستي و انق&ب پرولتري پوچ 

بايد ھمزمان كميته ھاي  -است
كمونيستي در دانشگاه ھا و در ميان 
جوانان و زنان برابري طلب و در 

مح&ت كارگري و زحمتكش نشين و 
حتي در ميان سربازان را سازمان 

گارد آزادي را به عنوان يكي از . دھد
اھرم ھاي قدرت كمونيسم و طبقه 
كارگر در ميان جوانان ميليتانت 
بوجود بياورد و  در راس جنبش سلبي 

به جمھوري اس&مي و براي " نه" 
 . آزادي و برابري قرار گيرد

اين جوھر كمونيسم دخالتگر و سياست 
و تاكتيك ھاي كمونيستي و كارگري 

. در شرايط كنوني در ايران است
عدول از آن كمونيسم كارگري را به 
جرياني در حاشيه تحوTت سياسي 
جامعه تبديل كرده و طبقه كارگر را 
از دخالت در سياست توسط حزب 

 .خود محروم مي كند
 

كمونيسم را ب& واسطه به درون طبقه 
كارگر بردن با  شركت كمونيست ھا 
و طبقه كارگر در جدال ھاي سياسي و 
اجتماعي امروز در ايران، يك 

يكي اصل و ديگري . دوقطبي نيست
يكي بدون . با ھم چفت اند. فرع نيست

حزب سياسي . ديگري نمي شود
كمونيستي كه سازمان و كميته ھاي 
كمونيستي اش در مراكز كليدي و 
صنعتي و در كارخانه و فابريك ھا تا 
مح&ت كارگري مستقر شده است و با 

" نه"قرار گرفتن در راس جنبش سلبي 
كه جنبشي نه  -به جمھوري اس&مي

الزاما پرولتري بلكه توده اي است و 
بخشا تا به آخر در كنار پرولتاريا 

 -براي انق&ب سوسياليستي نمي ماند
ميتواند جمھوري اس&مي را سرنگون 

اگر كمونيسم و طبقه كارگر در . كند
راس اعتراض و نارضايتي توده اي 
عليه جمھوري اس&مي و براي 
سرنگوني آن قرار گيرد، بخش 
عظيمي از توده زحمتكش، زنان و 
جوانان را  براي ساختن جامعه 
سوسياليستي و آزاد و برابر و 

. خوشبخت با خود خواھد داشت
سرنگوني جمھوري اس&مي به 
رھبري يک حزب كمونيست كارگران 
و با شعار آزادي، برابري، يك گام 
تعيين كننده در جھت تحقق استراتژي 

 . سوسياليستي و انق&ب پرولتري است
شعار محوري توده ھاي خواھان 
سرنگوني، جوانان آزاديخواه و زنان 

. برابري است -برابري طلب، آزادي
توده ھاي ميليوني كه امروز با شعار 

برابري با حزب كمونيستي  -آزادي
كارگران و براي سرنگوني جمھوري 
اس&مي مي آيند، فردا سوسياليسم 
كارگران و جامعه آزاد و برابر و 

 .  انساني را انتخاب خواھند كرد
                                            

 
کمونيست را 

 بخوانيد
  و 

 . آن را پخش کنيد

زنده باد جمھوري !   مرگ بر جمھوري اس2مي

در نقل ق'ول زي'ر ن'گ'رش ک'م'ونس'ت'ی 
کارگری  و حصلت سلبی و انق&بی آن 

 : را بروشنی در می يابيد
. ما فرھنگ مردم را عوض م'ي'ک'ن'ي'م"

بجاى اين که شما بياييد نيمى از جامعه 
را قربانى بکنيد، ميتوانيد آن ف'رھ'ن'گ 

م'ا ! خيلى ساده اس'ت. را قربانى بکنيد
مردم مترقى و پيشرو آن م'م'ل'ک'ت را 

م'ا . بسيج ميکنيم و س'ازم'ان م'ي'دھ'ي'م
کنار ھر مدرسه دخترانه يا ھر مدرسه 
مختلطى که قرار است در آن مم'ل'ک'ت 
وجود داشت'ه ب'اش'د، رادي'ک'ال'ھ'اي'ى را 

. ميگذاريم که جلوى اوباش را بگي'رن'د
ما قوانينى را ميگذرانيم و اين ق'وان'ي'ن 

ھايى تضمين م'ي'ک'ن'ي'م ک'ه  را با بودجه
ض''ام''ن ش''رک''ت زن''ان در ف''ع''ال''ي''ت 
اجتماعى باشد، جلوى ت'ح'ري'ک ع'ل'ي'ه 
آنھا را بگيرد، جلوى نيروھاى قش'رى 

م'ا ک'ارى . و ع'ق'ب م'ان'ده را ب'گ'ي'رد
خواھيم کرد که کسى ک'ه م'زاح'م ام'ر 
رھايى زن و امر براب'رى زن و م'رد 
بشود، جامعه او را به چش'م خ'ط'اک'ار 
نگاه کند، درست مثل کسى که م'زاح'م 
بھداشت مردم شده، کس'ى ک'ه م'زاح'م 
خوشب'خ'ت'ى آدم'ھ'ا ب'ط'ور ک'ل'ى ش'ده، 
درست مثل کسى که از اموال دولتى و 
اموال کش'ور اخ'ت'&س ک'رده، درس'ت 
مثل کسى که مانع رس'ان'دن ب'ي'م'ار ب'ه 

به ھ'م'ان چش'م ب'ه کس'ى ... دکتر شده
ن'گ''اه ک''ن''ن'د ک''ه م''ان'ع درس خ''وان''دن 
دخترى شده، مانع اشتغال زنى شده، يا 
م'ان'ع اي''ن ش'ده ک'ه زن''ى ھ'ر ل'ب'اس''ى 

م'ا . ميخواھد بپوشد و به سر کار برود
ب'ج'اى اي'ن . فرھنگ را عوض ميکني'م

که خودمان را عوض کنيم، يا حقيق'ت'ى 
که به آن معتقديم زير پا ب'گ'ذاري'م، آن 

 . "فرھنگ را عوض ميکنيم
از ھ'م'ان روز : سياست ما اين اس'ت"

اولى که در آن م'م'ل'ک'ت دس'ت'م'ان ب'ه 
جايى بند شود، اع&م مي'ک'ن'ي'م ک'ه زن 

آميز  ومرد برابرند، ھمه قوانين تبعيض
فعلى را ل'غ'و اع'&م م'ي'ک'ن'ي'م، اع'&م 
ميکنيم که حقوق مدنى زن و مرد يکى 
است، اع&م ميکنيم حقوق سياس'ى زن 

و مرد يکى است، اع&م ميکنيم حق'وق 
فرھنگى زن و مرد يکى اس'ت، اع'&م 
ميکنيم اخ'ت'ي'ارش'ان ب'ر خ'ودش'ان، ب'ر 

شان، بر محيط زندگي'ش'ان، ب'ر  خانواده
محيط کارشان عين ھ'م'دي'گ'ر اس'ت و 
اع&م م'ي'ک'ن'ي'م در ع'رص'ه ش'غ'ل'ى و 
کارى و غيره زن و مرد حقوق ک'ام'& 

اين را اع&م ميکن'ي'م و . برابرى دارند
از آنجا که بشک'ل ق'ان'ون درم'ي'آي'د، و 
فورا اين کار را ميکنيم و ن'ه در ي'ک 
روند تدريجى که حاT قوانين را ي'ک'ى 

. ک''ارى ک''ن''ي''م پ'س از دي''گ''رى چ'ک''ش
بعنوان يک بيانيه پيروزى ان'ق'&ب م'ا 
اين را اع&م ميکن'ي'م و از ف'رداى آن 

وقتى اين قانون . روز اينھا قانون است
حاT اين ک'ه در . است بايد اجرا بشود

جريان اجرايش کار چقدر طول ميکشد 
مس''ئ''ل''ه دي''گ''ری اس''ت، چ''ن''د م''دي''ر 
کارخانه مقاومت ميکنند، يا چند م'دي'ر 
و معلم مدرسه مقاومت ميکنند،  ف'ائ'ق 
آمدن ب'ه اي'ن م'ق'اوم'ت'ھ'ا، روش'ن'گ'رى 
درباره آنھ'ا، ب'دس'ت آوردن م'ن'اب'ع و 
امکانات کافى براى ايجاد ع'م'ل'ى اي'ن 
برابرى، ب'ودج'ه ب'دس'ت آوردن ب'راى 
کارھا و غيره، اينھا ممکن است ط'ول 

اما بعن'وان ق'ان'ون ف'ورا اع'&م . بکشد
ميکنيم و اگر از فرداى آن روز معلوم 
شود که در ج'اي'ى زن'ى در م'وق'ع'ي'ت 
نابرابر با مرد ھست، مسبب آن قض'ي'ه 
کارى خ&ف قانون و خ&ف حق مدنى 
کس دي'گ'رى ان'ج'ام داده و ب'ا ق'ان'ون 

در نتي'ج'ه از ن'ظ'ر م'ا . روبرو ميشود
اين زياده طلبى نيس'ت، ع'ي'ن ح'ق'ي'ق'ت 

 ."است
با کمونيسم منصور حکمت ش'ع'ارھ'ای 

و  " رھايی زن رھ'اي'ی ج'ام'ع'ه اس'ت"
" مساله زنان مساله طبقه کارگر اس'ت"

اي'ن . درخشش و اقبال مج'ددی ي'اف'ت'ن'د
ش''ع''ارھ''ا ھ''م''ي''ش''ه خص''ل''ت ن''م''ای 
کمونيستھا در جنب'ش'ھ'ای ح'ق ط'ل'ب'ان'ه 

اين وجه از بحث را ب'ا . زنان بوده اند
نقل قولی از يک س'خ'ن'ران'ی م'ن'ص'ور 

 :حکمت ادامه می دھم
 

کارگر آزاد نميشود مگر اينک'ه "بحث "
ب'ه آن " ھم'ه را ب'ا خ'ودش آزاد ک'ن'د

موقعيت عينی که طب'ق'ه ک'ارگ'ر ب'رای 
رھ''اي''ی خ''ودش ب''ه آن اح''ت''ي''اج دارد 

اگر به جنبش فمي'ن'ي'س'ت'ی . اشاره ميکند
نگاه کنيد، که برای مثال برای رھ'اي'ی 
زن يا برای گرفتن حقوق زن م'ب'ارزه 
ميکند، اين م'ج'ب'ور ن'ي'س'ت م'ن'اس'ب'ات 
ملکی را از ب'ي'ن ب'ب'رد، م'ي'ت'وان'د در 
مناسبات فعلی خ'واھ'ان ح'ذف ت'ف'اوت 

ًبگويد ل'ط'ف'ا ج'ام'ع'ه . زن و مرد باشد
داری به يک چشم به جنسيتھای  سرمايه

حاT ممکن اس'ت از . مختلف نگاه کند
نظر عملی چني'ن ک'اری دش'وار ب'اش'د 
ولی از نظر ت'ئ'وري'ک'ی غ'ي'ر م'م'ک'ن 
نيست که بشود فرض کنيم يک جام'ع'ه 

داری به جنس'ي'ت آدم'ھ'ا ک'اری  سرمايه
ھ'ر ک'ه ک'ارگ'ر اس'ت ک'ارگ''ر . ن'دارد

اس''ت، ھ''ر ک''ه ھ''م ک''ارف''رم''ا اس''ت 
ھمانطور که ميبينيم اين . کارفرما است

. مرزھا ب'ت'دري'ج دارد س'س'ت م'ي'ش'ود
زنان بيشتر ميروند در بازار کار و در 
مديريت ھم دارن'د ب'ي'ش'ت'ر ن'ق'ش پ'ي'دا 

در سياست ھم بيشتر نقش پي'دا . ميکنند
از ن'ظ'ر ت'ئ'وري'ک'ی، در آن . ميک'ن'ن'د

داری ب'راب'ری  چھارچوبی که س'رم'اي'ه
را قبول دارد، چيزی مانع اي'ن ن'ي'س'ت 

داری زن و م'رد  که در جامعه سرمايه
ولی عملی ن'ي'س'ت ک'ه در . برابر باشد

داری کارگر مزد ب'گ'ي'ر  جامعه سرمايه
با کسى که وسايل توليد را در اخ'ت'ي'ار 

ب''خ''اط''ر خص''ل''ت . دارد ب''راب''ر ب''اش''د
ای را  انق&بی که کارگر ميکند ج'ام'ع'ه

بوجود مي'آورد ک'ه آن ج'ام'ع'ه اس'اس 
زير استث'م'ار و "اقتصادی و اجتماعی 
را ازبين م'ي'ب'رد " َستم در اشکال ديگر

و در نتيجه کارگر ھمراه خودش ب'ق'ي'ه 
 . "را آزاد ميکند

استنتاج عملی از بحث منصور حکمت 
در اين زمينه ب'رای م'ا اي'ن اس'ت ک'ه 
کارگران  مساله زنان را مساله خود و 
رھايی زنان را امر خود ميدانند چ'ون 
فقط يک طبقه کارگ'ر آگ'اه م'ی ت'وان'د 
ن''ق''ط''ه پ''اي''ان''ی ب''ر ح''ج''اب اج''ب''اری، 

آپ'ارت'اي'د ج'ن'س'ی، خش'ون'ت ب'ه زن و 
ن'ه .  قوانين زن ستيز اس&می ب'گ'ذارد

 م'ي'ل'ي'ون ٧٠يک ميليون امضا ب'ل'ک'ه 
امضا ھم نمی تواند در غي'اب م'ب'ارزه 
کارگران خودآگاه به ستمکشی زن'ان و 
متعھد به رھايی زن، کاری پيش ب'ب'رد 
بلکه برعکس با Tپوشانی کردن من'ش'ا 
واقعی ستم بر زنان و بميدان ن'ي'اوردن 
نيروی آنان برای خشک ک'ردن ريش'ه 
ستم بر زن يعنی نظام سرم'اي'ه داری، 
جم'ھ'وری اس'&م'ی ب'ع'ن'وان ح'اف'ظ و 
حامی اين نظام، اس&م، سنتھای ع'ق'ب 
م'ان''ده و گ''رايش''ات ب''ازدارن''ده م''ان''ن''د 
ناسيوناليسم، موجب تداوم ستم ب'ر زن 

نتيجه اين بحث ايج'اد اي'ن . می  گردند
. خودآگاھی در م'ي'ان ک'ارگ'ران اس'ت

يعنی کارگران بايد بدانند که ح'م'ل'ه ب'ه 
ح'ق'وق مس'ل'م زن'ان و ن'ه ف''ق'ط زن''ان 
کارگر، حمله مستقيم به ط'ب'ق'ه ک'ارگ'ر 

کارگران بايد بدانند که دف'اع از . است
حقوق زنان و مبارزه برای رف'ع س'ت'م 
از زنان، مست'ق'ي'م'ا م'ب'ارزه ای ب'رای 

ن'ي'روی . تقويت صفوف کارگران است
طبقه ما در کثرت آن در جامع'ه اس'ت 
و زنان نيمی از م'ا  را تش'ک'ي'ل م'ی 

کوچکترين ت'ع'رض'ی ب'ه زن'ان، . دھند
اي'ن ال'ف'ب'ای . تعرض به ط'ب'ق'ه م'اس'ت

سرنوشت رھايی زنان به . اتحاد ماست
بيداری و آگاھی طبقه کارگ'ر و زن'ان 

 .   کمونيست و پيشرو گره خورده است
کارگران آگاه و کمونيست ب'اي'د ب'دان'ن'د 
که رفع ستم از کلي'ه زن'ان و ن'ه ف'ق'ط 
زن''ان ک''ارگ''ر و زح''م''ت''ک''ش وظ''ي''ف''ه 

مبارزه برای لغو کلي'ه ق'وان'ي'ن . ماست
زن ستيز، مبارزه و ت&شی ب'ورژواي'ی 
و ليبرالی نيست بلکه مستقيم'ا ب'ه ن'ف'ع 
صفوف طبقه کارگر است و اين طب'ق'ه 
را به منادی و پرچمدار رھ'اي'ی زن'ان 

 . تبديل می کند
اي'ن ب'ح'ث، : انق'&ب زن'ان'ه در اي'ران

ت''اک''ي''دی اس''ت ب''ر پ''&ت''ف''رم س''ي''اس''ی 
کمونيستھا که نيمه جامعه ي'ع'ن'ی زن'ان 
می توانند با آن بيايند، اکثريت عظيمی 
که می توانند و بايد با کمونيستھا بيايند 

چون کمونيست'ھ'ا خ'واس'ت'ھ'ای آن'ھ'ا را 
ط''رح م''ی ک''ن''ن''د ض''د م''ذھ''ب، ض''د 

. ... ناسي'ون'ال'ي'س'م و ع'ق'ب م'ان'دگ'ی 
 : منصور حکمت می گويد. ھستند

 

نص''ف . مس''أل''ه ب''ع'دى زن''ان ھس''ت''ن''د"
جامعه اس'ت و ن'ه ف'ق'ط زن'ان نص'ف 
جامعه ھستند، ب'ل'ک'ه از نص'ف دي'گ'ر 
جام'ع'ه ھ'م ب'خ'ش زي'ادش'ان ط'رف'دار 

در نتيج'ه ي'ک پ'&ت'ف'رم . برابرى است
مھم کمونيستھا که ممکن است مردم ب'ا 

چون انق&بى . آن بيايند مسأله زن است
. که ميشود، ميتواند خيلى زن'ان'ه ب'اش'د

اکثريت عظيم ميتواند به اين مع'ن'ى ب'ه 
اک'ث'ري'ت . تو راى بدھد و ب'ا ت'و ب'اش'د

چ'ون . عظيم ھمين طورى با تو ھستند
در ن'ت'ي'ج'ه . زن ھستند، ب'ا ت'و ھس'ت'ن'د

کمونيس'م ک'ارگ'رى ب'ه ن'ظ'ر م'ن س'ر 
مسأله مذھب و مسأله زن دو پش'ت'وان'ه 
در آن جام'ع'ه دارد ک'ه ھ'ي'چ'ک'دام از 
ج''ن''ب''ش''ھ''اى دي''گ''ر از آن ب''رخ''وردار 

اش و دفاع از  ضد مذھبى گرى. نيستند
مدرنيسم، سک'وTريس'م و . حقوق زنان

اگر م'درن'ي'س'م . غيره تبعات اينھا است
حزبى در چ'ي'زى ت'رج'م'ه ش'ود، ض'د 

اش،  اش، ضد دينى گ'رى اس&مى گرى
دفاعش از ح'ق'وق زن'ان، و خ'&'ص'ى 

ج'ن'ب'ش'ى . اخ&قى براى ج'وان'ان اس'ت
است که براى مثال با فرھنگى که يک 
جوان ايرانى بايد در آن زندگى کند، با 
خواست ميليونھا آدمى ک'ه م'ي'خ'واھ'ن'د 

ش'ان  بيايند در صحنه جامعه و زن'دگ'ى
 . "را تجربه کنند، کام& خوانايى دارد

منص'ور ح'ک'م'ت پ'رچ'م اف'ت'خ'ارآم'ي'ز 
کمونيسم در رھبری امر رھايی زن را 
بعد از سالھا سلطه چپ ناسيوناليست و 
سنتی و فمينيسم بر مبازات حق طلبان'ه 
زنان برافراشت و اوراق  زري'ن'ی ب'ه 

 .اين کارنامه درخشان افزود
 

 زنده باد منصور حکمت

اوضاع سياسي ايران 



 24 ١٥٩کمونيست 

التھابھای پ'ي'ش'ا ان'ت'خ'اب'ات'ی ش'ش م'اه 
تش'ک'ي'&ت'ی  –گذشته، تدارکات سياسی 

جريانات اس&می که ھريک بنوعی ت'ا 
خرخره س'رش'ان ب'ه ح'اک'م'ي'ت وص'ل 
بود، برای برگ'زاری م'راس'م ان'ت'خ'اب 
رئيس جمھوردھم، سرانجام س'وار ب'ر 
گرده ھميشه خ'م و چ'اک'رم'آب ب'خ'ش 

مذھبی،  روز  –اعظم اپوزيسيون ملی 
و ب'ا .  خرداد، به س'ران'ج'ام رس'ي'د22

سردرآوردن احمدی نژاد از صندقھ'ای 
" دمکراسی اس&م'ی"رای، جوانه ھای 

نشست و اين دور از ت'خ'اص'م " گل"به 
دس''ت''ج''ات ارت''ج''اع ح''اک''م، وارد ف''از 

پ'اي'ان ان'ت'خ'اب'ات رئ'ي'س .  ديگری شد
ج''م''ھ''ور دھ''م و ت''ول''د  اع''ج''وب''ه 

، سرآغاز م'رح'ل'ه "دمکراسی اس&می"
ای از ت''خ''اص''م''ات خش''ن، و تس''وي''ه 
حس''اب''ھ''ای خ''ون''ي''ن و ب''ن''ي''اد ک''ن در 

. صفوف ارتجاع اس&م'ی ح'اک'م اس'ت
رويارويی و تسويه حسابھای رھ'ب'ران 
سنتی جمھوری اس&می، که اساس'ا ب'ر 

 –محور کشمکش مث'ل'ث  خ'ام'ن'ه ای 
س''پ''اه، م''ي''چ''رخ''د، در  –رفس''ن''ج''ان''ی 
وس'ي'ع م'ردم، " مشارکت"حضور و با 

جمھوری اس&می را ب'ه ل'ب'ه پ'رت'گ'اه 
 .سقوط کشانده است

 

حضور و شرکت وسيع م'ردم در اي'ن 
فاز، ميتواند سرآغاز تحرک مست'ق'&ن'ه 

.  آنھا، به رھبری طبق'ه ک'ارگ'ر، ب'اش'د
اي'ن دور از ج''دال داخ'ل''ی ح'ک''وم''ت 
ميتواند به  بستر قدرت'م'ن'دی و ع'روج 

. جنبش کمونيستی در ايران تبديل ش'ود
نيرويی که فقدانش تا امروز، شرکت و 
حض''ور وس''ي'''ع م''ردم را م'''ات'''� 
تحرکات اس&می در اپوزيسي'ون ک'رده 

 .است
اگ''ر ب''ازي''گ''ران اي''ن م''راس''م درون 
خانوادگی اس&می، تنھا باندھای قدرت 
در حاکميت و نوکران ھميشه دست ب'ه 

 –سينه شان در صف اپوزيسيون ملی 
مذھبی بودند، اين مراسم  م'ي'ت'واس'ن'ت 
ھ''م''چ''ون ھ''م''ه م''راس''م ھ''ای درون 
خانوادگی جريان اس'&م'ی، از ط'رف 

. مردم مورد بی اع'ت'ن'اي'ی ق'رار گ'ي'رد
اگر صف شرکت کنندگ'ان در م'راس'م 
جدال در صف ھ'ي'ئ'ت ح'اک'م'ه، ت'ن'ھ'ا 
محدود به طيفی از خ'ان'م'ھ'ا و آق'اي'ان 

اک''ث''ري''ت''ی ب''ود،  –دگ''ر ان''دي''ش ت''وده 
کسانی که چند دھه است با ذره بي'ن و 
Tب'&ی ھ'رم'ن'ج'&ب'ی، ب'دن'ب'ال ردپ'ای 

ميگردند و ھ'رروز م'ق'ل'د " دمکراسی"
ھستند، در چنين سن'اري'وي'ی " مرجعی"

ص''ح''ن''ه م''ي''ت''وانس''ت ب''رای م''ردم و 
. اکثريت محروم جامعه،  تماشايی باشد

اما اين م'راس'م ج'ن'گ داخ'ل'ی رژي'م، 
ميليونھا نفر از مردم مع'ت'رض را ک'ه 
در کمين حاکميت نشسته ب'ودن'د، پش'ت 
سر اين يا آن کانديد رئيس ج'م'ھ'وری، 

. به ميدان آورد و ب'دن'ب'ال خ'ود کش'ان'د
احمدی نژاد،  ميليونھا نفر از مردم را 
در سراسر ايران  با پول و با اس'ت'ف'اده 

.  از ف''ق''ر و ت''ھ''ي''دس''ت''ی ش''ان، خ''ري''د
ميليونھا نفر ديگرشان را باند م'وس'وی 

کروبی، ب'ا واس'ط'ه گ'ری و دTل'ی  –
م'ذھ'ب'ی، در  –طيف دگرانديشان ملی 

، و البته با "بی بی سی"حمايت مافيای 
اجازه شخص خامنه ای، در فقدان يک 
رھبری سياسی پيشرو، در بازار خريد 
و ف'روش م'ط'اع س'ي'اس'ی، خ'ري'داری 

 .کرد
 

ميگوي'ن'د ک'ه م'ردم از ش'ک'اف درون 
حاکيمت استفاده ک'ردن'د و ب'ه ص'ح'ن'ه 

اين ادعا يک دغلکاری سي'اس'ی ! آمدند
اک'ث'ري'ت'ی  –آشکار، از نوع ت'وده ای 

اي'ن ت'&'ش'ی دل'ب'خ'واھ'ی ب''رای . اس'ت
قطعه قطعه کردن يک واقعه ت'اري'خ'ی 

ناميدن شرکت ميليونی مردم در . است
معرکه انتخابات بعنوان است'ف'اده م'ردم 
از ش'ک'اف در ح'اک'م'ي''ت، ي'ک اق''دام 
سياسی، برای خاک پ'اش'ي'دن ب'ه چش'م 
مردمی است که قبل و بعد از انتخابات 

روزشمار شش . را فراموش نکرده اند
ماه گذشته، ت&شھا و تق&ھ'ا و ت'وط'ئ'ه 
ھا و پروپاگانداھای طرف'ي'ن، ت'ق'ل'ب و 
رياکاريھای ھمگی شان از خ'ات'م'ی و 
خامنه ای تا موسوی و احمدی ن'ژاد و 

که " مطالبه محوری"کروبی، از صف 
علنا به دروغ اع&م م'ي'ک'رد ک'ه قص'د 
شرکت در انتخابات را ندارد، ت'ا ت'ک 
تک شخصيت ھای س'ي'اس'ی ک'ه ي'ک'ی 

" تس''ل''ي''م"پ''س از دي''گ''ری خ''ود را 
جمھوری اس&می سبز کردند،  ھمه و 
ھمه گواه سازمانيافتگی و رھبری اي'ن 

ب'ه " خ'رداد ٢٣خيزش . "حرکت است
خرداد و چند ماه پيش از آن وصل  ٢٢

دلبخواھانه نمی ت'وان ب'ن'د ن'اف . است
صفی ک'ه . نوزاد را از مادر، جدا کرد

برای شکل گيری اين ت'وط'ئ'ه، م'اھ'ھ'ا 
پيش به ميدان آمده بود، را ن'م'ی ت'وان 

اي'ن ! به سادگی به پش'ت ص'ح'ن'ه ران'د
.  ماجرا تاريخ و سازندگان آگاھی دارد

رھبران آن از ابتدا نه مردم، که ص'ف 
م'ع'رک'ه ش'ان را . متلون ارت'ج'اع ب'ود

توانستند نقش'ه م'ن'د و دس'ي'س'ه م'آب'ان'ه 
رھبری ک'ن'ن'د و آن را ب'رش'ان'ه ھ'ای 

. ميليونھا محروم جام'ع'ه، س'وار ک'ن'ن'د
اينکه اب'ع'اد ات'ف'اق'ات از تص'ور خ'ود 
رھبران اين حرکت خارج ش'د، اي'ن'ک'ه 
ب''دن''ب''ال آن م''ردم اي''ن''ج''ا و آن''ح''ا ب''ه 
اب'''ت'''ک'''ارات'''ی روی آوردن'''د ک'''ه در 
چھارچوب تصميمات رھبری آن ن'م'ی 
گنجيد، تغييری در ماھيت اتفاق'ات'ی ک'ه 

 .افتاد نمی دھد
 

ام''ا ش''ي''وه ب''رخ''ورد ب''ه اي''ن واق''ع''ه 
تاريخ'ی، ع'&وه ب'ر ب'خ'ش'ی از خ'ود 
حاکميت، طيفی از اپوزيس'ي'ون را ھ'م 

در اي'ن . دچار تشتت و پريش'ان'ی ک'رد
مقطع ما موج'ی از س'ردرگ'م'ی، ب'ھ'م 
ريختگی، و آرايش مجدد در ص'ف'وف 
ھمه جريانات س'ي'اس'ی، از راس'ت ت'ا 
چ''پ، از اس''&م''ی ت''ا س''ک''وTر، در 

. حاکميت يا در اپوزيسيون، را شاھدي'م
جريانات سياسی ظ'اھ'را م'ت'خ'اص'م و 
گ''وي''ا م''خ''ال''ف ال''م''ن''اف''ع، از ط''ب''ق''ات 
مختلف، با فرھنگ ھا و پ&تف'رم ھ'ای 
سياس'ی م'خ'ت'ل'ف، ھ'ري'ک ب'ه ن'ح'وی 

خ'ي'زش ت'وده "اعتراضات مردم، اي'ن 
را بنام خود و ج'ن'ب'ش خ'ود ث'ب'ت " ای

اغ''ل''ب اپ''وزيس''ي''ون چ''ه در . ک''ردن''د

حاکميت و چه خارج از حاک'م'ي'ت، آن 
.  را روز رستاخير جنبش خ'ود خ'وان'د

م''وس''وی حض''ور م''ي''ل''ي''ون''ی م''ردم و 
حاکميت پرچم سبز اس&می ب'ر آن را 
نشان رستاخير انق&ب اس&می ديگ'ری 

چپ حاشيه ای دنباله رو، و در ! ميداند
راس آن رھبری ح'ک'ک'ا، آن را ع'ي'ن 

خ''ان''واده ! م''ي''خ''وان''د" ان''ق''&ب م''ردم"
شاھزاده در تبع'ي'د در ح'م'اي'ت از آن 

" درب'اري'ان"تظاھرات مستق&نه ص'ف 
و داريوش ھمايون !  را سازمان ميدھد

، چون جن'ب'ش "حماسی"آن را خيزشی 
صفی از ! ، ميداند32مصدق و مرداد 

احزاب سياسی مدعی نمايندگی طبق'ات 
مختلف، ھمگی پدرخواندگی اين نوزاد 

ام'ا ھ'وي'ت . ، شده ان'د"شترگاوپلنگی"
خرداد، از کجا  ٢٣چندگانه و متناقض 

کسی بايد در اين ماجرا . نشات ميگيرد
سر کسی در حال ک&ه گذاری و ک'&ه 

 برداری باشد؟
 

واقعيت اي'ن اس'ت ک'ه ت'ول'د اع'ج'وب'ه 
در حض'ور و ب'ا " دمکراسی اس&می"

دخالت مردم، موجوديتی کن'ک'رت، ب'ه 
س'ادگ'ی ق''اب'ل ش'ن''اس'اي'ی و تش'خ'ي''ص 

، ن'ه "شترگاوپل'ن'گ'ی"اين . ھويت است
خصلت اي'ن واق'ع'ه ت'اري'خ'ی، ک'ه از 
ماھيت کسانی ناشی ميشود ک'ه م'دع'ی 

اي'ن از . تعلق آن به جنبش شان ھستن'د
ماھيت اپوزيسيون ک'اس'ب'ک'اری ن'اش'ی 
ميشود که ھرروز م'ط'اب'ق م'ح'ي'ط ب'ه 

کسانی ک'ه ج'ھ'ان . شکلی ملبس ميشود
را از دري''چ''ه ھ'''وي''ت و چش''م'''ان 

خ'ود و ط'ب'ق'ه ش'ان " بوقلمون صف'ت"
چپ و راست طبق'ه م'ت'وس'ط'ی ! ميبيند

که افق پيروزی ج'ن'ب'ش و ط'ب'ق'ه اش 
تماما کور است، يک روز دن'ب'ال'ه رو 
ط''ب''ق''ه ک''ارگ''ر و ي''ک روز پ''ي''رو 
بورژوازی بزرگ، ھرروز ب'ه رن'گ'ی 

اپوزيسيون شترگاوپلن'گ'ی ک'ه . درميآيد
يک روز بدبنال توده ھا سر از دن'ب'ال'ه 
روی از ھخا و اTھوازدر م'ي'آورد، و 
روز ديگر به مقت'ض'ي'ات روز، ک'ھ'ن'ه 
مسلمانی است طرفدارمحاکمه  ک'م'دي'ن 

توده ھا را ب'ه "  محترم"ھايی که زبان 
 !سخره گرفته اند

 

در ميان ص'ف م'غ'ش'وش اپ'وزيس'ي'ون 
م''خ''ال''ف رژي''م، م''واض''ع دو ج''ري''ان 
سياسی که ن'م'اي'ن'ده دو ق'ط'ب اص'ل'ی 
جامع'ه، ط'ب'ق'ه ک'ارگ'ر و ب'ورژوازی 
است، چ'پ و راس'ت آگ'اه ب'ه م'ن'اف'ع 

. خود، به روشنی قابل تشخ'ي'ص اس'ت
يکی از اين جريانات ح'زب مش'روط'ه 
اي'ران ب'ه رھ'ب'ری داري''وش ھ'م'اي''ون 

آقای ھمايون از شخصي'ت ھ'ای . است
راستی است که کام& نسبت به م'ن'اف'ع 
طبقاتی و س'ي'اس'ی ج'ن'ب'ش خ'ود آگ'اه 
است، و روشن موضع گيری و اظھار 

 .نظر ميکند
 

 عروج طبقه متوسط
 برشانه ھای محرومين

داري''وش ھ''م''اي''ون ت''ئ''وريس''ن راس''ت 
پ'روغ''رب و ن''م''اي''ن''ده م''ن''اف''ع مس''ت''ق''م 

او . ب'ورژوازی ب''زرگ اي''ران اس'ت
برخ&ف رھبران طبقه متوسط، غالبا 
صف دوست و دش'م'ن را اش'ت'ب'اھ'ی 

او نه ان'ق'&ب'ی اس'ت، ن'ه . نمی گيرد
ھرگز ادع'ای ان'ق'&ب'ی گ'ری و راه 
اندازی قيام و حرکت توده ای وس'ي'ع 

داري'وش . در خيابانھا، را کرده است
 ٢٣خي'زش "ھمايون اين حرکت را، 

و  ٣٢، و از ج''ن'س م''رداد "خ'رداد
. تحوTت قبل و ب'ع'د از آن، م'ي'دان'د

اي'ن ب'زرگ ت'ري'ن ح'رک'ت "ميگويد 
اعتراضی ملی در سی سال'ه گ'ذش'ت'ه 

ب''رای آق''ای ھ''م''اي''ون م''ھ''م ".  اس''ت
نيس'ت ک'ه در رھ'ب'ری اي'ن ج'ن'ب'ش 

موسوی نش'س'ت'ه ب'اش'د ي'ا ح'ت'ی خ'ود 
مسئله ما ن'ه "بقول او، ! شخص خمينی

اش'خ'اص اس'ت ن'ه ان'ت'خ''اب'ات، ب'ل'ک''ه 
پيشبرد پيکار مدنی است که به رھبری 
طبقه متوسط و پ'ي'ش'ت'ازی نس'ل ج'وان 

او به کسانی که ". ايرانيان جريان دارد
در ص''ف''وف مش''روط''ه خ''واھ''ان و 

ان'ح'راف از "سلطنت ط'ل'ب'ان ن'گ'ران 
ب''ه خ''اط''ر دن''ب''ال''ه روی از " اص''ول

موسوی اند، اطمينان خاطر ميدھد ک'ه 
رھ''ب''ری اس''&م''ی ح''اض''ر ب''ر اي''ن 

. ح'رک'ت، م''وق'ت'ی و ت'اک'ت'ي''ک'ی اس''ت
 :ميگويد

 
غم جايگاه آينده خود را داشتن از اين "

ھنوز ھيچ نش'ده . ھم نامربوط تر است
است که کسانی ترس عقب اف'ت'ادن در 
مسابقه پس از ج'م'ھ'وری اس'&م'ی را 

اگر مردم اي'ران ب'ت'وان'ن'د . داشته باشند
خود را از اين رژيم رھا سازند مي'دان 
برای ھمه گشاده خواھد بود ک'ه س'خ'ن 
خود را بگويند و خود را عرضه کن'ن'د 

. تا چه قبول اف'ت'د و چ'ه در ن'ظ'ر آي'د
. اکنون زم'ان اي'ن م'&ح'ظ'ات ن'ي'س'ت

سراسر م'ن'ظ'ره اي'ران دگ'رگ'ون ش'ده 
م''ی ب''اي''د ت''غ''ي''ي''ر ک''رد و ن''و . اس''ت

 ."".انديشيد
 

آقای ھمايون ھمه را دعوت ميکنند ک'ه 
اخ'ت'&ف'ات را ک'ن'ار ب'گ'ذارن'د، اج''ازه 
بدھند که جم'ھ'وری اس'&م'ی در ي'ک 
ان'ق'&ب ھ''م'گ'ان''ی ب'ه رھ'ب'ری ط'ب'ق''ه 
م''ت''وس''ط و ب''ه ن''ي''روی نس''ل ج''وان 

ب'ع'د ب'رای . شود" سرنگون"معترض، 
ھ''م''ه ج''ا ھس''ت و ض''رورت''ی ب''رای 
نگرانی از موقعيت طبقه و جنبش خود 

آق'ای ھ''م'اي''ون ت'ح''ق'ق چ''ن'ي''ن . ن'ي'س''ت
سناريويی را بھترين شرايط پ'ي'ش'روی 
جنبش مشروطه ميدان'د، ب'خ'ش اع'ظ'م 
اپوزيسيون خارج از ح'ک'وم'ت، چ'پ 
خ''رده ب'''ورژوا، اس'''&م''ی و غ'''ي'''ر 

ادع'ای . اس&می، ھم ھمين را ميگ'وي'د
داري''وش ھ''م''اي''ون و وع''ده ش''رک''ت 

خيزش طبق'ه "ھمگان در دستاوردھای 
، از سر ع'ل'و ط'ب'ع و گش'اده "متوسط

او ھمگان را فرا ميخواند . دستی نيست
که سخت نگيرن'د، رن'گ غ'ل'ي'ظ س'ب'ز 
موسوی اس'&م'ی ب'ر اي'ن ح'رک'ت را 
ناديده بگيرن'د، و در اي'ن ح'رک'ت ب'ه 
رھبری ط'ب'ق'ه م'ت'وس'ط و ب'ه ن'ي'روی 
جوانان انق&بی، با ھر تمايلی  ش'ري'ک 

آقای ھمايون اميدش به سکوت و . کنند
فرمانبرداری طبقه کارگر و محرومي'ن 
جامعه اس'ت، ک'ه ک'م'اک'ان در رک'اب 
يکی از سرداران ارتجاع عليه ديگری 
پا بزنند، تا در فرصتی که ب'ن'ي'ه رژي'م 
زي'''ر فش'''ار اع'''ت'''راض'''ات م'''ردم و 
خونريزی ھ'ای داخ'ل'ی ض'ع'ي'ف ش'د، 
خ'ود ب'ه ن'وع'ی و ط'ی م'راس'م'ی ب'ه 

 .مشروطه شان برسند
 

آقای ھمايون ميداند که طبقه متوسط نه 
ميخواھد و نه ميتواند خود را به قدرت 

از منظر آقای ھمايون، ط'ب'ق'ه . برساند
متوسط در نقش رھبر، بر ش'ان'ه ھ'ای 
اکثريت محروم  زح'م'ت'ک'ش ج'ام'ع'ه، 
قرار است ط'ب'ق'ه م'رف'ه را ب'ه ق'درت 

و ايشان اطمينان خاطر ميدھند ! برساند
که طبق'ه م'رف'ه، مش'روط'ه و ج'ن'ب'ش 
ش'ان، آن''ق''در گش''اده دس''ت ھس''ت ک''ه 
ھمگان را در س'ف'ره پ'رن'ع'م'ت خ'وان 
اي''ران ب''ع''د از ج''م''ھ''وری اس''&م''ی، 

اما چرا مردم، بخصوص . شريک کنند
بخش آگاه، کمونيست و چ'پ آن، ب'اي'د 

، اين ۵٧بارديگر بعد از تجربه انق&ب 
نس''خ''ه را اي''ن''ب''ار از آق''ای ھ''م''اي''ون 
بپذيرند؟  آقای ھمايون خود ميدانند ک'ه 
ط''ب''ق''ه م''رف''ه در اي''ران، ب''ورژوازی 
بزرگ، تنھا و تنھا ب'ا ک'ار و زن'دگ'ی 
طبقه کارگ'ر س'اک'ت و ارزان ام'ک'ان 

و ب'رای .  ارتزاق، رشد و حيات دارد
سازمان دادن اين رابطه و کشيدن ک'ار 
ارزان از گرده کارگر خاموش، زندان 
و اوين و پليس و ب'ازج'و و س'اواک، 

اي'ران، . ضرورت انکار ناپذيری است
، سراب و توھمی "سوئيس خاورميانه"

ج'ام'ع'ه . است که آگاھانه توليد مي'ش'ود
ايران برای خ&صی از اين وض'ع'ي'ت 
تنھا دو راه دارد، نسخه آقای ھ'م'اي'ون 
و راست و نسخه چپ و کمونيسم طبقه 

 .کارگر
 

خ'رداد، دو ج'ري'ان،  ٢٣در ماج'رای 
راست و چپ، دو جريانی که در ھ'ي'ج 
شرايطی منافع طبقه شان را فدای ھيج 
مصلحتی  نمی کنند، تبين سرراس'ت و 
مستقيم از اوضاع را ب'دس'ت دادن'د و 
ھريک برای ت'ح'ق'ق پ'&ت'ف'رم س'ي'اس'ی 

اي'ن دو . مستقل خود، به م'ي'دان آم'دن'د
جريان امروز در صحنه سياست ايران 

ي'ک . قابل مشاھ'ده و ق'اب'ل ت'م'ي'ز ان'د
طرف حزب حکمتي'س'ت اس'ت ک'ه در 
دل اين مراسم ھمگانی، خ'ارج ک'ردن 
مردم از زير پرچم ط'ب'ق'ه م'ت'وس'ط را 
فراخواند، حزبی که نماين'ده ب'ه ق'درت 
رسيدن مردم، سخنگوی م'ن'اف'ع ط'ب'ق'ه 

. کارگر و اکثريت محروم جامعه اس'ت
. و طرف ديگر حزب مشروط'ه اي'ران

ما و راست پروغ'رب، ب'ه روش'ن'ی و 
شفافيت واقعيت اتفاق'ی ک'ه روي'داد را 
اع&م کرديم، ھريک از زاوي'ه م'ن'اف'ع 

ھ''ر ح''زب و ! ج'ن''ب'ش و ط''ب'ق''ه خ'ود
ج''ري''ان س''ي''اس''ی دي''گ''ری م''ي''ت''وان''د، 
محتوای مواضع سياسی خود را با اين 
دو شاخص، اندازه بگي'رد و دوری و 
ن''زدي''ک''ی خ''ود ب''ه ط''ب''ق''ه ک''ارگ''ر و 

 .بورژوازی در ايران را معلوم کند
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ضربه به تحزب کمونيستی 
 آرزوی به گور رفتنی ارتجاع 

 
ن''زدي''ڪ دو س''ال اس''ت ک''ه اوب''اش 
جمھوری اس&می جنگی تم'ام ع'ي'ار و 
سازمانيافته  را عليه جنبش آزاديخواھی 

جنگی . و برابری طلبی براه انداخته اند
ک'ه ي''ک''س''ر آن س''ل''ول''ھ'ای ان''ف''رادی و 
شکنجه گ'اھ'ھ'ای اوي'ن، دس'ت'گ'ي'ری و 
بازداشت و پرونده سازی عليه ف'ع'ال'ي'ن 
سياسی و سر دي'گ'ر آن ت'&ش  ب'رای 

ب'رای " س'ي'اس'ی"ايجاد فض'ای ن'ا ام'ن 
ممانعت از فعاليت متشکل ک'م'ون'ي'س'ت'ی 

جمھوری اس&می که با شکنجه و . است
دستگيری و پ'رون'ده س'ازی ن'ت'وانس'ت 
ع''ق''ب نش''ي''ن''ی ج''دی را ب''ه ف''ع''ال''ي''ن 
کمونيست تحميل ک'ن'د، دس'ت ب'ه فض'ا 

و " س'ي'اس'ی"سازی، راه اندختن ب'ح'ث 
..... و " افش'اگ'ری"وب Tگ زدن و 

برای نا امن کردن فض'ا و نش'ان دادن 
مخاطره آميز بودن فعاليت م'ت'ش'ک'ل و 

 . کمونيستی زد
 

 و ب'راف'راش'ت'ه ش'دن ٨٦اتفاقات س'ال 
پرچم دفاع از زندگی انس'ان'ی و م'رف'ه 

 جواب ،توسط نسل جوان در دانشگاھھا
به نيازی بود ڪه م'ب'ارزه ڪ'ارگ'ر و 

اع'ت'راض . ڪمون'ي'س'م آن م'ی ط'ل'ب'ي'د
راديڪال و ماگزيمال'ي'س'ت اي'ن دوران 
اعتراض طبقه ڪارگر و ڪمونيسم آن 
به توحش و بربريت نظام سرمايه و بی 

 ٨٦س'ال. حقوقی مطلق اين ط'ب'ق'ه ب'ود
سال نفوذ ڪمونيسم و آزاديخ'واھ'ی در 
ميان مردم و بر بستر ت'ن'ف'ر ع'م'ي'ق از 

 دوره ع'''روج ،ج''م''ھ''وری اس''&م''ی
اي'ن . ڪم'ون'ي'س'م ط'ب'ق'ه ڪ'ارگ'ر ب'ود

دوران دوره عروج پرچم آزادي'خ'واھ'ی 
 دوره قد ع'ل'م ڪ'ردن ،و برابری طلبی

اعتراض ڪ'ارگ'ر ب'راب'ری ط'ل'ب ب'ه 
موقعيت زندگی خود و با پرچم مس'ت'ق'ل 

 .خود بود

خواس'ت'ھ'ا و م'ط'ال'ب'ات اي'ن اع'ت'راض 
 ،دي''وارھ''اي س''انس''ور را ش''ڪ''س''ت

خيابانھا را در نورديد و ميليون'ھ'ا ق'ل'ب 
 و ،واھمه ھم'ي'ن ب'ود. را تسخير ڪرد

به ھمين دليل صف ارتجاع و در راس 
آن سران جمھوري اس&مي ب'ا دس'ت'گ'اه 

حمله ب'ه . سرڪوبشان به تڪاپو افتادند
دانشجويان و دانشجوي آزاديخواه از دل 

در اي'ن دوران و . اين تدابير بيرون زد
 ،تا ھم اڪنون شاھد موجي از بازداشت

 بازخواست و زندان و شڪنجه ،اخراج
نسلي ھستيم ڪه در راس اين اعتراض 

از اين'ج'اس'ت ڪ'ه پ'رون'ده . قرار دارد
سازی و شڪنجه و شگردھای پليسی با 
استف'اده از ت'ج'رب'ه س'ه دھ'ه ڪش'ت'ار 

ھ'م'زم'ان ھ'ر . مخالفين راه افتاده اس'ت
 ھر محفل و ،تجمع و تشڪل ڪارگری

جمع متشڪل ڪارگر حق طلب م'ورد 
ج''دا از . ح''م''ل''ه ق''رار گ''رف''ت''ه اس''ت

دانشجويان آزاديخواه ڪه وس'ي'ع'ا زي'ر 
 ڪ'ارگ'ر ،ضرب پليس بوده و ھس'ت'ن'د

شرڪ'ت واح'د و ھ'ف'ت ت'پ'ه و اي'ران 
خ'ودرو و ھ''ر م'ح'ل''ی ڪ'ه ت''ج'م'ع و 

 ،تشڪل ڪارگری م'ط'رح ب'وده اس'ت
ھ'ر ج'ای ڪ'ه زن ب'راب'ری ط'ل'ب و 

 ،م'درن و آزاده ب'ه م'ي'دان آم'ده اس''ت
اوباشان و قمه زنان مراڪز پل'ي'س'ی و 

وزارت . امنيتی به سراغشان رف'ت'ه ان'د
اط&عات جمھ'وری اس'&م'ی در راس 
اين جنگ تمام عيار عليه عدال'ت'خ'واھ'ی 

ت'&ش ب'رای . طبقه ڪارگر بوده اس'ت
 ت&ش ب'رای انش'ق'اق ،رشد بی اعتمادی

 ت&ش ب'رای از ،در صفوف اين جنبش
... چشم انداختن رھبران و فعالين آن و 

 . بخشی ازاھداف اين جنگ است
نوڪ تيز حمله ج'م'ھ'وی اس'&م'ی ب'ه 

 ب'ه ، به چپ طبقه ڪارگر،چپ جامعه
عدالتخواھی ڪمونيستي و ڪارگری و 
تشڪل و تحزب آن به ع'ن'وان م'اش'ي'ن 
محرڪه ايجاد اتحاد و سازمان آن بوده 

حمله به ح'زب ح'ک'م'ت'ي'س'ت در . است
راس اين چ'پ و ب'ع'ن'وان ت'ن'ھ'ا ح'زب 

کمونيستی که  ظرفيت و قابليت مق'اب'ل'ه 
سازمانيافته را با ارتجاع حاکم از خ'ود 
نشان داد، از سر محاسبات دقيق س'ران 
ي'ڪ'ی از ج'ن'اي'ت''ڪ'ارت'ري'ن دول'ت'ھ''ای 

اين . بورژوايی تاريخ معاصر دنيا است
تعرض با ھر محدودي'ت'ی ڪ'ه در راه 

 ،فعاليت ڪمونيستی ايجاد ڪرده اس'ت
با ھر سدی ڪه برای اتحاد ڪارگر و 

 با ،تحزب ڪارگری بوجود آورده است
ھر فشاری ڪه ب'ه ط'ي'ف'ی از ش'ري'ف 
ترين انسانھای براب'ری ط'ل'ب ت'ح'م'ي'ل 

 با اين وصف عروج جنب'ش ،کرده باشد
 ،آزاديخواھي و ت&ش انق&بي اي'ن دوره

به صفی شڪل داده است و ڪموني'س'م 
را از نظر عي'ن'ی ب'ه ي'ڪ راه ن'ج'ات 

 ب'رای ، قابل ت'ح'ق'ق و م'م'ڪ'ن،واقعی
 . ڪل جامعه بدل ڪرده است

 
در دنيايی ڪه سرمايه انق&ب عظي'م'ی 
در ظرفيتھای توليدی جامعه انج'ام داده 

 در دورانی ڪه ثروت ب'ه وف'ور ،است
وجود دارد و ھمزمان ابعاد عظيم'ی از 
مشقات و محروميت و فقر و گرسن'گ'ی 
سھم طب'ق'ه ڪ'ارگ'ر و م'ردم م'ح'روم 

 راھی برای طبق'ه ڪ'ارگ'ر ج'ز ،است
ج'ن''گ و ج''دال روزان''ه ب''رای ام''رار 

در اي''ن دوران . م''ع''اش ن''گ''ذش''ت''ه ان''د
جامعه نميتواند ڪمونيسم خود را ڪ'ه 
در جنگی عليه اين مشقات و در دف'اع 
از عدالتخواھی طبقه ڪارگر به م'ي'دان 

 .  عزيز ندارد و از خود نداند،آمده است
با ھر ت&شی ڪ'ه م'رڪ'ز اط'&ع'ات 

 با ھر تب'ل'ي'غ'ات ،رژيم راه انداخته است
 ب'ا ھ'ر ،مسمومی ڪه دامن زده اس'ت

ت&شی برای ايجاد پشيمانی و بي اعتبار 
ڪردن پيشقراوTن و فعالين اع'ت'راض 
راديڪال طبقه ڪارگر به ڪ'ار ب'رده 

 و با ھر بسي'ج'ی ڪ'ه در ص'ف ،است
ارتجاع عليه عدالتخواھی و انق&بيگری 

 نميتوان'د ب'ذری ،به ميدان ڪشيده است
 ،ڪه در سطح جامعه پخش ش'ده اس'ت

آرمانی ڪه وسيعا سمپاتی پي'دا ڪ'رده 
 و ج'ن'ب''ش'ی ڪ'ه ت''ن'ھ'ا ن'ي''روی ،اس'ت

محرڪه اعتراض انسانی به ناب'راب'ری 
و توحش حاڪم در ج'ام'ع'ه ای ھ'ف'ت'اد 
ميليونی ع'م'ي'ق'ا م'ت'ن'ف'ر از ج'م'ھ'وری 

رھبران . اس&می است را زير آب ڪند
و فعالين اين اعتراض در ھر امڪان و 
منفذی ڪه در فضای جامعه ايجاد شود 

. با قدرت بيشتر به ميدان خ'واھ'ن'د آم'د
اين نياز جامعه و نياز ڪارگر و م'ردم 

 . محروم آن است
 

س''رم''اي''ه داری اي''ران و ن''وڪ''ران 
حاڪمش قلب ڪارگر و توان اتح'اد و 

 ت''ح''زب ڪ''ارگ''ری ،س''ازم''ان آن را
ڪمونيستی و تشڪل آن را ھدف قرار 

نس'ل ان'در نس'ل م'ا در ن'ب'ود . داده اند
تشڪل و در نداشتن حزب ڪمونيستی 

. بدس'ت اي'ن'ان ل'ه و ل'ورده ش'ده اس'ت
امروز ڪارگر ڪ'م'ون'ي'س'ت و ج'وان 
آزادي'خ'واه ب'ر ع'ڪ'س س'م'وم'ی ڪ'ه 
روزان''ه ڪ''ل دس''ت''گ''اه ت''ب''ل''ي''غ''ات''ی 

 به اي'ن آگ'اه ،بورژوازی پخش ميڪنند
اس''ت ڪ''ه اع''ت''راض ڪ''م''ون''ي''س''ت''ي 

 ب''دون تش''ڪ''ل و ات''ح''اد ،ڪ''ارگ''ری
 قدرت گيری طبقه ڪ'ارگ'ر ،صفوفمان

بدون تحزب آن، راھی جز شڪس'ت و 
در جام'ع'ه اي'ران . تباھی نخواھد داشت
 آن ڪمونيسم و ٥٧و با تجارب انق&ب 

ڪارگر معترض به اي'ن آگ'اه اس'ت و 
تحزب ڪمونيستي بخشی از خودآگاھی 

 . ما است
 

دھه شصت سپری شده اس'ت و دوران 
ق''م''ه زن''ی و اس''ي''د پ''اش''ی ن''ي''روھ''ای 
ح'ڪ'وم'ت س''رم'اي'ه و ح''ام'ي'ان ن'ظ''ام 

نس'ل ج'وان . بردگی خاتمه ياف'ت'ه اس'ت
سوسياليست و عدالتخواه طبقه ڪارگ'ر 

 ب'ه ،با ت'ج'ارب نس'ل'ھ'ای پ'ي'ش'ي'ن خ'ود
وسعت جامعه به ميدان خواھد آمد و در 
مق'اب'ل ن'ي'روی ارت'ج'اع از ح'اڪ'م ت'ا 

ت'&ش . اپوزيسيون قد علم خواھد ڪ'رد
 ،جمھوری اس&می و صفی از ارت'ج'اع

ت&ش سخنگويان و تسليم طلبان بورژوا 
در بی ف'اي'ده ب'ودن تش'ڪ'ل و ت'ح'زب 

 ت&ش'ی ع'ل'ي'ه خ'وش'ب'ي'ن'ی ،ڪمونيستی
 عليه ام'ي'د ب'ه ب'ھ'ب'ود و زن'دگ'ی ،بشر

انسانی و اميد به امڪان زندگ'ی ب'ھ'ت'ر 
اما ج'م'ھ'وری اس'&م'ی و ڪ'ل . است

جبھه ارتجاع بايد بدان'ن'د ڪ'ه ب'راب'ری 
طلبی و ڪمونيسم طبقه ڪارگ'ر ت'ن'ھ'ا 

ايده ھای انسانی و شيرين ن'ي'س'ت ڪ'ه 
بتوان زير ساي'ه س'رڪ'وب ج'&دان و 

. ديوار سانسور از ن'گ'اه دورش داش'ت
ڪمونيس'م ط'ب'ق'ه ڪ'ارگ'ر تص'وي'ری 
انسانی در ذھن ھزاران انس'ان دردم'ن'د 

. است ڪه در اين صف ايس'ت'اده اس'ت
ڪمونيسم طبق'ه ڪ'ارگ'ر ب'ا ت'ح'زب'ش 
نيروی در ميدان س'ي'اس'ت اي'ران و در 
قلب نسلی است ڪه اجازه نخ'واھ'د داد 

 ن''خ''واھ''د ،ام'ي''د را از م''ردم ب'گ''ي''رن''د
گذاشت مارڪس را از مردم بگيرند و 
نخواھد گذاشت انق&بيگری ڪارگری و 
ت'&ش ب'رای پ'اي'ي'ن ڪش'ي'دن ارت'ج''اع 

 ت&ش برای زن'دگ'ی انس'ان'ی و ،حاڪم
. ممڪن بودن آن را از م'ردم ب'گ'ي'رن'د

 ھر جمع و جريان و ح'زب ،ھر ڪس
و گروھی در اين راه ت'ا ڪ'ن'ون اگ'ر 

 ب''ه س''اخ''ت''ن ،ت''&''ش''ی ڪ''رده اس''ت
تصويری از ڪ'م'ون'ي'س'م دخ'ال'ت'گ'ر و 
عدالتخواھی ط'ب'ق'ه ڪ'ارگ'ر ڪ'م'ڪ 
ڪرده است ڪه نميتواند ماي'ه اف'ت'خ'ار 

ارتجاع بايد بداند اينبار ن'ه ت'ن'ھ'ا . نباشد
در دانش''گ''اه و ت''ع''دادی از م''راڪ''ز 
ڪارگری ڪه در نفت و ذوب آھ'ن و 

 ڪه در مراڪز قدرت ،ماشين سازيھا
 پرچم ع'دال'ت'خ'واھ'ی ط'ب'ق'ه ،نيروی ما

 پرچم ڪمونيس'م ان'ق'&ب'ی ،ڪارگر را
شرط اولي'ه اي'ن . را بلند خواھيم ڪرد

. ڪار داشتن حزب ڪمونيست'ي اس'ت
تحزب کم'ون'ي'س'ت'ی ض'رورت ح'ي'ات'ی 
مبارزه عليه بربريت سرمايه و توح'ش 

حزب حڪمتيس'ت . اس&می حاکم است
 ان'ق'&ب ڪ'ارگ'ري ،ابزار انق'&ب م'ا

براي به زير ڪش'ي'دن ب'ردگ'ي م'زدي 
به اين ت&ش جانانه بپيونديد، ب'ه . است

 !صف حزب حکمتيست بپيونديد
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 !زنده باد تحزب کمونيستی

 !مردم
مضحکه انتخابات رئيس جمھوری  در 

اين واقعيت که انتخاب م'ردم . راه است
رفتن جمھوری اس&می است ب'ر کس'ی 

اين را در اعتراض ھ'ر . پوشيده نيست
روزه در خيابان و کارخانه و دانش'گ'اه 
و محله، در جنگ و ج'دال  ک'ارگ'ر و 
زن و جوان اين مم'ل'ک'ت ب'ا م'زدوران 

جمھوری اس&می . نظم حاکم ميتوان ديد
ھيچوقت ب'رای م'ا م'ردم مش'روع'ي'ت'ی 
نداشته است تا امروز پای انتخاب يک'ی 

ش'م'ا ب'ي'ش از . از مھره ھای آن برويم
ھرکسی ميدانيد و ديده و ت'ج'رب'ه ک'رده 
ايد که  تمامی سرداران ارتجاع، خامن'ه 
ای يا خاتمی، رفسنجانی يا احمدی نژاد 
و موس'وی و ک'روب'ی و رض'اي'ی ھ'ر 
تفاوتی که بين خودشان و در ج'ن'گ و 
دعوای خانگی خودشان داش'ت'ه ب'اش'ن'د، 
رو به ش'م'ا ج'ز ف'ق'ر، م'ح'روم'ي'ت و 

.  سرکوب، ک&می ب'رای گ'ف'ت'ن ن'دارن'د
دشمنان مردم ھر گفتمانی در ميان خود 
داشته باشند تنھا گ'ف'ت'م'انش'ان ب'ا ش'م'ا، 

تنھا گفتمانش'ان ب'ا م'راس'م . تباھی است
روز کارگر شما، حم'ل'ه و دس'ت'گ'ي'ری 
است، تنھا گ'ف'ت'م'انش'ان ب'ا خ'واس'ت'ھ'ای 
انسانی برابری زن و م'رد، دس'ت'ج'ات 
حمله ب'ه زن'ان و ت'ع'رض ب'ه ج'وان'ان 

تنھا گ'ف'ت'م'انش'ان ب'ا دانش'ج'وي'ان . است
تنھا گفتمانشان با . زندان و شکنجه است

ک''ارگ''ران ن''پ''رداخ''ت''ن دس''ت''م''زد و 
محروميت از حق تش'ک'ل و اع'ت'ص'اب 

 .است
اما مضحکه انتخابات ايندوره ھم مان'ن'د 
دوره ھای ق'ب'ل م'ي'دان'ی ش'ده اس'ت ت'ا 
طيفی از احزاب، ج'ري'ان'ات و م'ح'اف'ل 
مختلف ارتجاع بورژوايی از پوزيسيون 
تا اپوزيسيون بار ديگر بر سر خواس'ت 
و مطالبات خود به نام مردم عليه م'ردم 
با سران جنايتک'ار ج'م'ھ'وری اس'&م'ی 
چانه بزنند و ت&ش کنند م'ردم را پ'ای 

اين ب'ار ن'ي'ز . صندوقھای رای بکشانند
لشکری از شکست خوردگان در جب'ھ'ه 
اپوزيسيون به ب'ن بس'ت خ'ورده، زي'ر 
پوشش مطالبه مردم و به وکالت شما به 
ميدان آمده اند تا به نام شما و بر ش'ان'ه 
ھای شما، يکی از سرداران ارتجاع را 
ب'ه ک'رس'ی ري'اس'ت م'اش''ي'ن س'رک''وب 

اينھا ھيچ وقت مخ'ال'ف'ت'ش'ان ب'ا . بنشانند
ج'م'ھ''وری اس'&م''ی ح'ت''ی زم'ان''ی ک''ه 
خواھان سرنگونی ج'م'ھ'وری اس'&م'ی 
بوده اند، نه از سر مخال'ف'ت ب'ا ف'ق'ر و 
محروميت کارگر و مردم ستمدي'ده اي'ن 
جامعه، نه از سر خ'&'ص'ی ف'رھ'ن'گ'ی 
نسل جوان و امنيت و آساي'ش و آزادی 

و ب'راب'ری ب'رای م'ردم و ن'ه از س''ر 
مقابله با استبداد و دفاع از آزادی ب'ي'ان 
و تشڪل و تحزب، که از س'ر س'ھ'ي'م 
شدن خود و به بازی گ'رف'ت'ه ش'دن در 

اي''ن ع''وام''ف''ري''ب''ان . ق'درت ب''وده اس''ت
بيشرم برای دفاع از دشمنان'ت'ان، ب'رای 
مشروعيت دادن به حاک'م'ي'ت ارت'ج'اع، 
برای ممانعت از ت&ش ش'م'ا ب'رای ب'ه 

زير کشيدن دستگاه سرکوب و اخ'ت'ن'اق  
شما را " طرح مطالبه" ت&ش ميکنند با 

 . پای صندوقھای رای بکشانند
نبايد اجازه داد اين مراسم و مض'ح'ک'ه 
بنام شما و ت'ح'ت ن'ام ان'ت'خ'اب'ات ش'م'ا، 

کمترين انتخاب و اول'ي'ن . برگزار شود
گزينش ما، رفتن جمھوری اس'&م'ی و 

به جملگی دارودسته ھای ارت'ج'اع " نه"
. در حکومت يا در اپ'وزيس'ي'ون، اس'ت

بايد تمام طرفداران ارتجاع اس'&م'ی و 
شخصيت ھايشان را، تمام مح'اف'ل'ی ک'ه 
امروز عليه مردم ب'ه خ'ط ش'ده ان'د را 

از دفتر ت'ح'ک'ي'م وح'دت ک'ه . افشا کرد
ھميشه بخشی از جمھوری اس&می بوده 
است، تا حزب دمکرات ک'ردس'ت'ان ک'ه 
ھميشه آماده ساخت و پ'اخ'ت ب'ا رژي'م 
اس&می بوده و امروز علنا ب'ه ک'روب'ی 
س''م''پ''ات''ی نش''ان م''ي''دھ''د، از ت''ح''رک 

و مشروطه " ھمگرايی در جنبش زنان"
خواھانی چون داري'وش ھ'م'اي'ون ڪ'ه 
امروز به جمھ'وری اس'&م'ی ن'زدي'ڪ 
شده است و ھراس انق&ب مردم و رشد 

 ت'ا ،آزاديخواھی نگرانش ڪ'رده اس'ت
 -و ت'م'ام م'ل'ی " گفتمان مطالبه محور"

مذھبی ھای طرفدار باندھای در ق'درت 
تا طيف توده ای اکثريت'ی ک'ه در دف'اع 
از ارتجاع حاکم ھميشه در صحنه ب'وده 

اي'ن'ھ'ا . اند را بايد از ص'ف م'ردم ران'د
امروز عم& و علنا با لبيک گفتن به اين 

مھره يا آن مھ'ره ج'م'ھ'وری اس'&م'ی،  
در مقابل مردم و در صف دشم'ن'ان م'ا 

اينھا ميخواھند تنف'ر ع'م'ي'ق . ايستاده اند
مردم از جمھوری اس&می را تحت ن'ام 
مخالف'ت ب'ا اح'م'دی ن'ژاد در دف'اع از 

اي'ن'ھ'ا . جنايتکاری ديگر کانالي'زه ک'ن'ن'د
ھمانقدر نماينده  مطالبات و اميال زن'ان 
و ج''وان''ان و ک''ارگ''ران ھس''ت''ن''د ک''ه 

! نمايندگان مج'ل'س ارت'ج'اع'ی اس'&م'ی
اينھا در کنار توجي'ھ'ات ع'وام'ف'ري'ب'ان'ه 

 در ،شان در دفاع از کانديداھای رژي'م
ڪنار طرح مطالبات و س'ھ'م خ'واھ'ی 

 اوج ن''ف''رت خ''ودش''ان را از ،خ''ود
راديکاليسم ش'م'ا و از ان'ق'&ب'ي'گ'ري'ت'ان 

 . اع&م ميکنند
 

 ! مردم
نبايد اجازه داد اي'ن دوس'ت'ان دروغ'ي'ن 
مردم، بازار دو خرداد ديگری را به نام 
ش'م'ا، گ'رم ک'ن''ن'د و ب''رای ج''م'ھ''وری 

ب'اي'د در م'ق'اب'ل . اس&می عمر ب'خ'رن'د
تق&ی ارتجاعی تمام احزاب، شخصي'ت 
ھا و نيروھای سياسی که ب'ن'ام ش'م'ا و 
مطالبات شما، ص'ح'ن'ه گ'ردان ن'م'اي'ش 
مضحکه ان'ت'خ'اب'ات'ی ش'ده ان'د، م'ح'ک'م 

 . ايستاد و آنھا را افشا و منزوی کرد
م''ردم اي''ران خ''اط''رات ب''ي''ع''ت''ھ''ا و 
بندوبستھای کثيف مح'اف'ل و ج'ري'ان'ات 
مختل'ف اپ'وزيس'ي'ون م'ل'ی اس'&م'ی ب'ا 
خمينی که من'ج'ر ب'ه ش'ک'س'ت خ'ون'ي'ن 
انق&بشان توسط ارتجاع اس&می شد را 

مردم اي'ران ب'ھ'ای . فراموش نکرده اند
پادويی مجاھدين و جريانات ن'اس'ي'ون'ال 
اس&می از بنی صدر را با کشتار دھھ'ا 
ھ''زار انس''ان ش''ري''ف و آزاده ت''وس''ط 

مردم لبيک گفتنھای . رژيم، پرداخته اند
حزب دمکرات کردستان به خمي'ن'ی را 

بخاطر سپرده اند و بعنوان نقطه مق'اب'ل 
ايستادگی انق&بی ت'وده ھ'ای ک'ارگ'ر و 
زحمتکش کردستان در برابر جمھوری 

م'ردم دوران . اس&می ث'ب'ت ک'رده ان'د
رفسنجانی و " پرزيدنت"اس&م ميانه رو 

دوره  اص&ح'ات خ'ات'م'ی و ت'ب'ل'ي'غ'ات 
 .طيف طرفدار رژيم را تجربه کرده اند

ت&شھای مذبوحانه محافل و ج'ري'ان'ات 
مختلف در دفاع از مھره ھای جمھوری 
اس'&م'ی و ب''رای کش'ان''دن م''ردم پ''ای 
صندقھای رای، قبل از ھر چيز جايگاه 
و ظرفيت اين جريانات در دش'م'ن'ی ب'ا 
آزادی و رف'اه م'ردم را ع'ي'ان خ'واھ'د 

بی ش'ک افش'ا و م'ن'زوی ک'ردن . کرد
تمام اين مرتجعين بخشی از ت'&ش م'ا 
برای بزير کشيدن جمھوری اس&می و 
ب''رپ''ائ''ی آزادی و ب''راب''ری در اي''ران 

 .است
ح'زب ح'ک'م'ت'ي'س'ت ب'رای س'رن'گ'ون''ی 
انق&بی جمھوری اس'&م'ی ب'ا ات'ک'ا ب'ه 
نيروی جن'ب'ش ط'ب'ق'ه ک'ارگ'ر و م'ردم 

ح'''زب . آزادي'''خ'''واه ت'''&ش م'''ي'''ک'''ن'''د
حکمتيست به استقبال مبارزات براب'ری 
طلبانه طبقه کارگر و مردم مبارز علي'ه 
تماميت جمھوری اس&می ميرود و در 
اين راه  و در دف'اع از آزادی م'ردم 
ايران ھمه جريان'ات م'داف'ع ج'م'ھ'وری 
اس&می، ھمه مجيزگويان و کاسه ليسان 
آنھا و ھر کس که به ھر ب'ھ'ان'ه ای ب'ه 
ماندگاری جمھوری اس&می خدمت کند 

 .را افشا ميڪند
 

 مرگ بر جمھوری اس�می
 زنده باد سوسياليسم

دفتر سياسی حزب کمونيست کارگری 
  -١٣٨٨ششم خرداد حکمتيست  -ايران

 مضحکه انتخابات
 لشکر شکست خوردگان اپوزيسيون
 !درکنار رژيم و عليه مطالبات مردم
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بعد از فراخوان اعتصاب ع'م'وم'ی ب'ه 

 مرداد س'ی ام'ي'ن س'ال'گ'ر ٢٨مناسبت 
حم'ل'ه ب'ه ڪ'ردس'ت'ان و در دف'اع از 
آزادی و ب''راب''ری و ع''ل''ي''ه ڪ''ل''ي''ه 

 تش'ڪ'ي'&ت خ'ارج ،جمھوری اس&می
ڪشور حزب حڪمتيست ف'ع'ال'ي'ت'ھ'ای 
متنوعی را در ڪشورھای مختلف از 

 نروژ ، ڪانادا، آلمان، سوئد،انگلستان
اي'ن . در دس'ت'ور ڪ'ار گ'ذاش'ت... و 

 ت'ا ،فعاليتھا از اڪسيونھای اعتراضی
جلسات بحث و خبر راس'ان'ی و ڪ'ار 
ميديايی  و فعاليتھای مختلف تبليغی را 

تش''ڪ''ي''&ت خ''ارج . ش''ام''ل م''ي''ش''ود
ڪشور حزب حڪم'ت'ي'س'ت ب'ه ھ'م'ت 
ڪادرھا و فعالين اين حزب و ط'ي'ف'ی 
از انق&بيون و مبارزين مدافع آزادی و 
ب''راب''ری ت''وانس''ت ت''وج''ه ب''خ''ش''ی از 
ايرانيان خارج ڪشور و مديا و م'ردم 
متمدن در ڪشورھای مخ'ت'ل'ف را ب'ه 
اعتصاب ع'م'وم'ی در ڪ'ردس'ت'ان و 
عليه ڪليت جمھوری اس&می با س'ي'اه 

اي'ن'ج'ا گ'وش'ه .  جلب ڪ'ن'د،و سبز آن
گزارش خ&صه ای از آڪس'ي'ون'ھ'ای 
حزب حڪمتيست و فعالين ڪمونيست 
در خارج ڪشور را به اط&ع ع'م'وم 

 .ميرسانيم
 

 کلن -آلمان
 فعال'ي'ن  ٢٠٠٩ آگوست ١٤روز جمعه 

ح'زب ح''ک''م'ت''ي''س''ت در م''ق''اب'ل دف''ت''ر 
مركزى راديو دويچه وله در شھ'ر ب'ن 

در ابتدا م&قات كوتاھ'ی ب'ا .جمع شدند
رئيس بخش فارسى راديو ب'ه م'ن'ظ'ور 

در .توضيح ھ'دف اكس'ي'ون ان'ج'ام ش'د
ضمن اط&عيه آلمانی آكسيون و ليست 
حمايتی كمون'ي'س'ت'ھ'ا و آزادي'خ'وان از 
فراخوان اع'ت'ص'اب ع'م'وم'ى ت'ح'وي'ل 

در طول آكسيون بارھا . ايشان داده شد
متن آلمانی اط'&ع'ي'ه در م'ح'ك'وم'ي'ت 
کشتار مردم كردستان از بلندگو خوانده 
شد و شعارھايی ب'ر ع'ل'ي'ه ج'م'ھ'ورى 

از ج''م'ل'ه ش'ع'ارھ''ا .اس'&م'ی داده ش'د
 زن'ده ب'اد ،مرگ بر جمھوری اس&می

 زن'دان'ي'ان س'ي'اس'ی ،آزادی و ب'راب'ری
 مرگ بر رژي'م ض'د ،آزاد بيايد گردند

در ح''ي''ن اكس''ي''ون . ب''ود ... زن و 
خبرنگار بخش ف'ارس'ی رادي'و دوي'چ'ه 
وله ع&وه بر تھيه گ'زارش تص'وي'ری 

 مص''اح''ب''ه ٫و ص''وت''ی از اك''ي''س''ون
 دب'ي'ر ٫حضورى با ھ'م'اي'ون گ'دازگ'ر

 محمد راستی عض'و ،تشڪي&ت آلمان
ڪميته ڪردستان حزب حڪم'ت'ي'س'ت 
و جمشيد اساسى از فعالين حزب انجام 

در اين مصاحبه در مورد جناي'ات . داد
سی ساله جمھوری اس&م'ی در اي'ران  

و قتل عامھای دسته ج'م'ع'ی از م'ردم 
كردستان و دست داشتن تمام جناحھای 
ج'م'ھ''وری اس''&م'ی در اي''ن ج''ن'اي''ات 

ھمزمان ب'ا اي'ن اكس'ي'ون . گزارش شد
ھمايون گدازگر با تماس تلفنی با بخش 
فارسی راديو اسرائيل گزارش مفصلی 

 . از اين اكسيون را به اط&ع رساند
 

 لندن-انگلستان
 -١٣٨٨ م'رداد ٢٨  روز چھارسنب'ه 

 در لندن به ف'راخ'وان ٢٠٠٩ اوت ١٩
تشکي&ت بريتاني'ا ح'زب ح'ک'م'ت'ي'س'ت 
دھھا نفر  ، در مقابل دفت'ر ت'ل'وي'زي'ون 

اي'ن اکس'ي'ون . بي بي سي تجمع کردند
در ھمبستگي با مردم کردستان و عليه 
لش''ک''ر کش''ي و ج''ن''اي''ات ج''م''ھ''وري 

 .اس&مي در سي سال قبل بود
تجمع   در مقاب'ل دف'ت'ر ب'ي ب'ي س'ي، 
ميدياي فارسي زب'ان، ع'رب'ي زب'ان و 
ان''گ''ل''ي''س''ي زب''ان اي''ن ارگ''ان را ب''ه 
مص'اح''ب'ه ب''ا ش''خ''ص'ي''ت ھ'اي ح''زب 
حکمتيست از جمله رفقا سعيد آرمان و 
ھ''&ل''ه ط''اھ''ري از اعض''ا ڪ''م''ي''ت''ه 

. مرڪزی حزب حڪ'م'ت'ي'س'ت کش'ان'د
اي'''ن رف'''ق'''ا در دف'''اع از م'''ب'''ارزه 
آزاديخواھانه مردم کردستان که ھميشه 
جزء جدانشدنی مب'ارزه س'راس'ری در 
اي''ران ب''رای رھ''ائ''ی از ج''م''ھ''وری 
اس&می و تحقق آزادی و برابری ب'وده 

و ھس'''''ت و 
ھمچ'ن'ي'ن ع'ل'ي'ه 
م'''ي'''ل'''ي'''ت'''اري'''زه 
ک'''ردن فض'''اي 
ک'''ردس'''ت'''ان در 
سي سال گذشت'ه 
ت''''''''''ا اTن، 
مص''''اح''''ب''''ه و 
س'''''خ'''''ن'''''ران'''''ي 

ھمچني'ن . کردند
تلويزيون پ'رت'و 
با حضور ف'ع'ال 
خ'''''''ود ک'''''''ل 
ت''ظ'''اھ''رات را 
پوشش داد و ب'ا 
تعداد زيادي از 
شرکت کنندگ'ان 
و ش'''خ'''ص'''ي'''ت 
ھ''اي س''ي''اس''ي 
ح'''''اض'''''ر در 
ت''''''ظ''''''اھ''''''رات 

. مصاح'ب'ه ک'رد
اي''ن ت''ظ''اھ''رات 
ب''''ع''''د از دو 
ساعت به پ'اي'ان 

 .رسيد
 

 گوتنبرگ: سوئد
 

تشکي&ت ح'زب در ش'ھ'ر گ'وت'ن'ب'رگ 
سوئد ھمرا ه و ھم'ص'دا ب'ا اع'ت'ص'اب 
ع''م''وم''ی ڪ''ارگ''ران و م''ردم در 

 م'رداد ٢٨کردستان روز چھار شن'ب'ه 
  در ٢٠٠٩ اوت ١٩ برابر با ١٣٨٨

م''رک''ز ش''ھ''ر گ''وت''ن''ب''رگ آکس''ي''ون 
اعتراضی پر ش'وری را ب'ا ش'رڪ'ت 
جمعی قابل توجه  از مردم مبارز مقيم 

در اب'ت'داي'رف'ي'ق  . اين شھر پيش ب'ردن'د
ابو بکر شري'ف زاده م'ج'ری ب'رن'ام'ه 
ضمن خوش آمد گ'وئ'ی و تش'ڪ'ر از 
شرڪت ڪنندگ'ان ب'رای حض'ور در 
اين تجمع برنامه مراسم را ب'ه اط'&ع 

 .حاضرين رساند
سخنرانان به ترت'ي'ب ع'ل'ی ع'ب'دال'ی و 
س&م زي'ج'ی  از ڪ'م'ي'ت'ه م'رڪ'زی 
حزب حکمتيست بزبان'ھ'ای س'وئ'دی و 

 مين'ا رس'ول ن'ژاد س'خ'ن'گ'وی ،فارسی
 ع'ل'ی ،مادران گوتنبرگ بزبان فارسی

آينه از طرف کانون نوس'ن'دگ'ان اي'ران 
در تبعيد بزبان فارسی و آمر ع'ل'ی از 
طرف حزب عدالت'خ'واه س'وئ'د ب'زب'ان 
سوئدی از زوايای م'خ'ت'ل'ف در م'ورد 

 مرداد اھميت اعتصاب عمومی در ٢٨
 جنايات س'ی س'ال گ'ذش'ت'ه ،ڪردستان

جمھوری اس'&م'ی در ڪ'ل اي'ران و 
فرمان حمله ب'ه ڪ'ردس'ت'ان ص'ح'ب'ت 

 ٢٨ڪردند و ياد ڪل جان باخ'ت'گ'ان 
 .مرداد را گرامی داشتند

در اي''ن م''راس'''م اط'''&ع''ي'''ه ح'''زب 
حڪمتيس'ت  ب'ه زب'ان'ھ'ای ف'ارس'ی و 
سوئدی  وس'ي'ع'ا پ'خ'ش ش'د و م'رت'ب 
شعارھای مرگ بر جمھوری اس'&م'ی 
، زنده ب'اد آزادی ب'راب'ری ، زن'دان'ی 

س'رداده ... سياسی آزاد ب'اي'د گ'ردد،و 
شد  و توجه ھزاران عابر و بين'ن'ده را 

در اين آکس'ي'ون ده . به خود جلب کرد
ھا عک'س و پ'وس'ت'ر و ص'ح'ن'ه ھ'ای 
اعدام و به رگبار بستن ج'م'ع وس'ي'ع'ی 

 ،ازم''خ''ال''ف''ي''ن ج''م''ھ''وری اس''&م''ی
کمونيستھا و آزاديخواھان که در اولين 
روزھای حمله به ک'ردس'ت'ان از س'وی 
قاتلين و آمرين و ع'ام'&ن ج'م'ھ'وری 

 .اس&می اعدام شدند نمايش داده شد
 

 استڪھلم: سوئد 
 

 م'رداد ب'ه دع'وت ٢٨روز چھارشنبه 
تش'''ڪ'''ي'''&ت اس'''ت'''ڪ'''ھ'''ل'''م ح'''زب 
ح''ڪ''م''ت''ي''س''ت م''راس''م''ی در م''ي''دان 
مرڪزی شھر برگزار شد و ج'م'ع'ي'ت 

در ش'روع . قابل توج'ھ'ی ج'م'ع ش'دن'د
م'راس'م آرزو م'ح'م'دی ڪ'ادر ح''زب 
حڪتيست ضمن خوش آم'د گ'وي'ی ب'ه 

ب'دن'ب'ال . حاضرين اع&م برنامه ڪ'رد
 رس'ول ب'ن'اون'د و ،رحمان حسين زاده

مصطفی اسد پوراز ڪميته م'رڪ'زی 
 ،حزب به ترتيب به زب'ان'ھ'ای ف'ارس'ی

 م'رداد ٢٨ڪردی و سوئدی در مورد 
و اھ'م'ي'ت اع'ت''ص'اب ع'م'وم'ی م''ردم 

 اوض'اع حس'اس س'ي'اس'ی ،ڪردستان
ايران و اھميت شڪل دادن ب'ه ص'ف 
مستقل آزاديخواھی در اي'ن ج'ام'ع'ه و 
در م''ق''اب''ل ڪ''ل ج''م''ھ''وری اس''&م''ی 

 . سخنرانی ڪردند
 

 ٢٥ روز ي''ک'ش''ن'ب''ه :ت+ورن++ت+و: ک+ان++ادا
  م'راس'م ب'ا ٢٠٠٩ اوت ١٦ -مرداد 

ش'ک'وھ''ی در ش''ھ'ر ت''ورن'ت'و ب'دع''وت 
شورای حمايت از مبارزات م'ردم در 
اي''ران ب''رگ'''زار ش''د ڪ'''ه رف'''ق'''ای 

. تشڪي&ت ما در آن شرڪت ڪردند
از جمله سخنرانان اي'ن م'راس'م رف'ي'ق 
ص&ح ايران دوست از ڪمونيست'ھ'ای 
شناخته شده جام'ع'ه ڪ'ردس'ت'ان و از 
سازماندھنگان مق'اوم'ت ع'ل'ي'ه ي'ورش 
جمھوری اس&م'ی ب'ه ڪ'ردس'ت'ان در 

رفي'ق ص'&ح در اي'ن .  مرداد بود٢٨
م'راس'م در م''ورد اھ'م'ي''ت اع'ت'ص''اب 

 اھ'م'ي'ت ت'&ش ،عم'وم'ی ڪ'ردس'ت'ان
برای موفقيت آن و ھ'م'چ'ن'ي'ن ن'ڪ'ات 
م''ھ''م''ی در م''ورد ح''م''ل''ه ج''م''ھ''وری 
اس''&م''ی ب''ه م''ردم ڪ''ردس''ت''ان و 
خاط'رات زن'ده خ'ود از آن وق'اي'ع و 
نقشی ڪه زنان در آن م'ق'اوم'ت اي'ف'ا 

 . ڪردند پرداخت
 

تش'''ک'''ي'''&ت خ'''ارج کش'''ور ح'''زب 
 آزاديخواھ'ان ،حکمتيست از ھمه مردم

و ڪمونيستھايی  ک'ه در ح'م'اي'ت از 
 در ،اعتصاب عم'وم'ی در ک'ردس'ت'ان

آکسيونھا و پيکت ھ'ای اع'ت'راض'ی و 
س''اي''ر ب''رن''ام''ه ھ''اي''ی م''ا در خ''ارج 
ڪشور شرڪ'ت ڪ'ردن'د  تش'ک'ر و 

 .قدردانی ميکند
 

 
 نابود باد جمھوری اس�می
 زنده باد آزادی و برابری
 زنده باد حکومت کارگری

تشکي�ت خارج کشور حزب 
 حکمتيست

 ٢٠٠٩ اوت٢١

 
 صف آزاديخواھی ،ما، طبقه ڪارگر

 زن و جوان مدرن و ،و مردم محروم
 در نداشتن ،انسان دوست و حق طلب

 در نبود اتحاد و در جمع ،صفی مستقل
نڪردن نيرو و تبديل نشدن به قطبی 

 در بھترين حالت ،جدی در جامعه
. نظاره گر اين اوضاع خواھيم بود

اوضاع خطيری است و شرط ھر 
تغيير مثبتی، توان ما در تشکيل صف 

 ، خود آگاھی صفوف ما،مستقل ما
پرچم مشترڪ ما و باز ڪردن جبھه 

اين . آزاديخواھی در اين فضا است
 رھبران ،ڪار سازمان ميخواھد

مسئول و جدی و روشنبين ميخواھد و 
. اين بر دوش ما است. نيرو ميخواھد

اين بر دوش نسلی از ڪارگران 
 نسلی از جوانان و زنان ،سوسياليست

 بر دوش ھر انسان ،برابری طلب
شريف و آزاده جامعه است و تنھا 

اين ڪار . شرط رھايی بشريت است
مردم جمھوری اس&می . ممڪن است

را نميخواھند و در نبود و ضعف 
 در نبود حزبی با نفوذ ڪه ،صف ما

نيروی ما در آن جمع شده باشد و 
سازمان يافته باشد است،  نيروی 
صفوف ما زير پرچم سبز خواھد 

 . رفت
 

حزب ما به عنوان حزب ڪمونيستی 
طبقه ڪارگر در اين راه نھايت ت&ش 

اما اين حزب . خود را خواھد ڪرد
تنھا بخش ڪوچڪی از جنبش 

با اين . ڪمونيستی طبقه ڪارگر است
وجود تنھا ابزار راديڪال و 
ڪمونيستی است ڪه بخشی از 
رھبران و فعالين سه دھه مبارزه 

به . ڪمونيستی در آن جمع شده اند
ھمين دليل در دوره ھای مختلف مورد 
حمله مستقيم جمھوری اس&می و 

بخش . مراڪز پليسی آن بوده است
 بخش ،عمده ڪمونيستھای ايران

اساسی رھبران و فعالين ڪارگری در 
پيوستن آنھا به . خارج اين حزب اند

اين حزب و جمع شدن نيروی ھمگی 
آنھا در يڪ ظرف مھمترين موئلفه 

طبقه ڪارگر و . در موفقيت ما است
مردم محروم به ت&ش مشترڪ و 

بايد . سازمان يافته ما محتاج است
نھايت استفاده را در اين دوره به نفع 
سازمان ڪارگران ڪمونيست به 
عنوان پايه و اساس ساختن جنبش 

اين بر . مستقل طبقه ڪارگر برد
ما بدون وجود . دوش ھمگی ما است

 ،چنين حزبی با ھر در جه فداڪاری
با ھر درجه ت&ش و جانفشانی در 
مقابل دشمنان رنگارنگ طبقاتی خود 

 ايران به ھمين ٥٧انق&ب . ميبازيم
دليل به شڪست ڪشيده شد و ارتجاع 

نبايد گذاشت اين . اس&می سرڪار آمد
حزب . تجربه تڪرار شود

ڪمونيستی و اتحاد ڪمونيستھا در آن 
مھمترين مسئله در شڪل دادن به 
جنبش طبقه ڪارگر و در به موفقيت 

 .رساندن آن است

آڪسيونھای اعتراضی  در حمايت از 
 اعتصاب عمومی ڪردستان

...   تير  تا١٨از   
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برای سرنگونی ڪليت جمھوری 
امروز جناحی . اس&می سازمان داند

 تير ١٨از حکومت با تجربه سرکوب 
 تيری ١٨و ترس از مواجه شدن با 

ديگردست به سازمان دادن جنبش سبز 
حال سوالی ڪه مطرح . زده است

ميشود جايگاه مردم است ڪه امروز 
. در ابعادی وسيع به ميدان آمده اند

مسلم است که مردم جمھوری اس&می 
 خواھان رفتن ھر چه ،را نميخواھند

 به فقر ،سريعتر کليت اين رژيم ھستند
و محروميت و سرڪوب و بی حقوقی 

ھيچ چيز بر حق تر . اعتراض دارند
از اعتراض مردم به جمھوری 

 اما چيزی خطرناڪتر ،اس&می نيست
و ضد مردمی تری از بردن اين 
اعتراضات در زير چتر اين جناح يا 

ھر دو جناح . آن جناح رژيم نيز نيست
جمھوری اس&می در اين دوره 
توانستند بخشھايی از مردم را فريب 
دھند و زير پرچم سياه و سبز 

احمدی نژاد . جمھوری اس&می بياورند
زير نام مبارزه با فساد اقتصادی طيفی 
از مردم محروم را به اميد بھبود در 
زندگيشان به زير پرچم خود آورد و 
موسوی و ڪروبی و خاتمی و 
رفسنجانی و ڪ& جناح اص&ح طلب 
نيز زير نام مبارزه با ديکتاتوری 
احمدی نژاد، با ڪمڪ بی بی سی و 
به يمن حمايت بيدريغ جريانات 
ناسيوناليستی از چپ ترين آنھا تا 

 طيف وسيعی از ،راست ترين شان
مردم را  زير اين پرچم ارتجاعی 
بسيج ڪردند و به سرباز  جنگ و 

. جدال ھای حکومتی تبديل ڪردند
تمامی اينھا ھيچ يک به اين معنا نيست 
که خود مردم سبز يا سياه شده اند، 
ھمانطور که بخش عظيم جمعيتی که 

 به ٥٨ ارديبھشت سال ١٢در 
جمھوری اس&می رای آری داند، 

... طرفدار حجاب و سپاه و اعدام و
مردم در آن سال ھا نيز از . نبودند

استبداد شاھنشاھی به تنگ آمده بودند 
و از نظر خودشان به سلطنت گفتند 

امروز نيز بخش اعظم اين مردم . نه
 اما ،جمھوری اس&می را نميخواھند

در غياب جبھه ای قوی از چپ و زير 
 از ،سايه سرڪوب و اختناق حاڪم

سر پراگماتيسم و به عنوان فرجه ای 
و به اميد ضربه زدن به جناح حاڪم 
ڪه اھرمھای قدرت را در دست 

.  زير پرچم سبز ڪشيده شده اند،دارد
ڪل مسئله اين است ڪه در اين 
جدالھا اميال و آرزوھای مردم 

مھر جناح سبز بر . نمايندگی نمی شود
تنفر . تتحرڪات ڪوبيده شده اس

مردم از ڪليت جمھوری اس&می زير 
پرچم جناح سبز و زير رھبری مھره 
ھای اصلی جمھوری اس&می جنبش 
مردم را به دنبالچه  جناحی از 
جمھوری اس&می تبديل ڪرده و 
اعتراض بر حق و عادTنه آنھا را به 
بيراه کشيده است  و اين يک فاجعه 

 . است
عليرغم شکل ميليتانت ھر دو 

 ١٨ خواسته اصلی  ،اعتراض
 سرنگونی اين رژيم بود ٧٨سال   تير

امسال به قدرت   خرداد٢٣و خواست 
. رسيدن يکی از جناح ھای رژيم است

 ١٨دره ای عميق ميان اعتراضات 
 با اعتراضات امسال وجود ٧٨ تير

 .دارد
 تا ١٣٧٨سال    تير١٨از : کمونيست

امسال، چه سيری در   خرداد٢٣
مردم عليه رژيم طی   مبارزات

  است؟ شده
 در اين فاصله :خالد حاج محمدی

تحوTت مھمی ھم در ابعاد جھانی و 

ھم در جامعه ايران روی داده است 
ڪه پرداختن به آنھا طبعا در يڪ 

در ابعاد جھانی . مصاحبه مقدور نيست
قدرتھای جديدی مثل چين و شوروی و 

آمريڪا در . ھند عروج ڪرده اند
عراق شڪست خورد و ڪ& در اين 
مدت موقعيت يڪه تازی خود را در 

سر ڪار . جھان از دست داده است
آمدن اوباما خود يکی از  نتايج تغيير 
توازن قوا ميان دولتھای امپرياليستی و 

 .تغيير موقعيت آمريڪا می باشد
 ،تا جايی ڪه به ايران برمی گردد 

موقعيت جمھوری اس&می چه در 
سطح جھان و چه در سطح منطقه 

دولت ايران به . تغيير ڪرده است
يڪی از قدرتھای منطقه تبديل شده 
است و اين موقعيت به درجه ای از 
جانب دول غربی به رسميت شناخته 

ھمزمان دولت احمدی نژاد . شده است
پرچم ناسيوناليسم ايرانی را برداشته 
است و عم& جريانات پرو غرب ڪه 
تاريخا تماميت ارضی ايران و عظمت 
طلبی ايرانی را نمايندگی می کردند 

صفبندی . شدند" آچ مز"در اين دوره 
نيروھای سياسی تغييرات جدی ڪرده 
است ڪه در اين دوره و بعد از 
انتخابات ايران ابعاد بی سابقه ای 

بخش اعظم نيروھای . گرفته است
سياسی ڪه زمانی در صف 

 امروز ،سرنگونی طلبان قرار داشتند
اما تا جايی . زير پرچم سبز رفته اند

ڪه به رابطه مردم با جمھوری 
اس&می برمی گردد شاھد تغييرات 

پس ار شکست دو خرداد . جدی ھستيم
و ت&ش برای ايجاد اميد به تغيير در 
جمھوری اس&می، شکست اميد به 

 ١٨ليبراليزه شدن آن و پس از 
 بود که مردم ديگر جمھوری ٧٨ تير

اس&می را مستقيما و در کليت خود 
رفتن جمھوری اس&می . نشانه گرفتند

چنان به خواسته ای عمومی بدل شده 
بود که سرنگونی طلبی به بستر اصلی 
ھر اعتراضی عليه رژيم تبديل شده 

 .بود
در متن اين اوضاع و احوال بود که  

ميدان برای رشد جريانات چپ و 
از سال . آزاديخواه مساعد شده بود

 به بعد شاھد اعتراضات ١٣٨٢
راديڪال در دانشگاھھا بوده ايم ڪه 

 ١٣در .  بود١٣٨٦ آذر ١٣اوج آن 
  در سراسر ايران شاھد ٨٦آذر 

عروج مستقل نيرويی بوديم ڪه 
طبقه . خواھان آزادی و برابری بود

ڪارگر و برابری طلبی را در جامعه 
نسلی از . نمايندگی ڪرد

ڪمونيستھای جوان عروج ڪردند 
ڪه فضای سياست در ڪل ايران را 
در چند سال متمادی تحت تاثير خود 

ھر جمھوری اس&می با . قرار دادند
سبز و سياه آن در اين سالھا دو جناح 

به مقابله با اعتراضات دانشجويان 
صدھا نفر از رھبران و .  پرداختند

فعالين  اين جنبش را دستگير و 
شڪنجه کرده و اين اعتراضات را 

اعتراضات . سرڪوب ڪردند
ڪارگری در گوشه و ڪنار ايران 

ھر چند طبقه ڪارگر با . ادامه داشت
رشد بحران اقتصادی موقعيت بسيار 
وخيم تری پيدا کرد و بيڪاريھای 
وسيع، عدم پرداخت دستمزدھا و فقر 
و محروميت بی اندازه زندگی اش را 

اما در . بيش از پيش در منگنه گذاشت
چند سال اخير طبقه ڪارگر و زنان و 
جوانان آزاديخواه نيروی جدی اين 
ميدان عليه نظام بردگی مزدی بوده 

در چنين موقعيتی جمھوری . اند
اس&می ت&ش ڪرد اعتراض 
ڪارگری در جامعه و ڪ& 
اعتراضات برابری طلبانه را ھمه جا 

دستگيری فعالين . خفه ڪند
 ، حمله به اعتراضات آنھا،ڪارگری

 ،دستگيريھای وسيع در اول ماه مه ھا
ادامه دستگيری و شڪنجه 
ڪمونيستھا و آزاديخواھان در 
دانشگاھھای ايران، ھمراه بود با به 
راه اندختن جوخه ھای اعدام از 
ضعيفترين حلقه ھای جامعه ، 

، که ھمگی در "مجرمين غيرسياسی"
جھت  مرعوب ڪردن طبقه ڪارگر 

 . و ڪل جامعه بود
 و اع&م ٨٦ آذر ١٣بويژه پس از 

موجوديت قدرتمند چپ و نسلی از 
ڪمونيستھای جوان در سطح جامعه و 

 جمھوری اس&می ،در ابعاد توده ای
سرکوب وحشيانه و متمرکز ھر 
تحرک آزاديخواھانه، ھر تحرکی که 
رنگ انسانی داشت را در دستورکار 

سرکوب دانشجويان . خود گذاشت
آزاديخواه و برابری طلب با استفاده از 
ھمه ابزارھا و شيوه ھای پليسی، 
امنيتی، دستگيريھای وسيع دانشجويان 
چپ، حمله به ھر نوع تشکل و بويژه 
تحزب کمونيستی،  بطور واقعی ميدان 
جنگ جمھوری اس&می بر عليه قطب 

اگر امروز جنبش . چپ جامعه بود
 اگر موسوی و ،سبز چتر باز ميکند

به ... ڪربی و خاتمی و رفسنجانی و 
ڪمڪ ميديای ضد انسانی و بر 
دوش سنت ملی اس&می و احزاب 
رنگارنگ امثال اڪثريت، به عنوان 

نفرت مردم از " رھبران و نمايندگان"
کل جمھوری اس&می با تمام مصائب 

 ،سياسی و اقتصادی آن معرفی ميشوند
اگر خانم رھنورد به عنوان مدافع حق 

 اگر امروز شيرين ،زن معرفی ميشود
 شھ& Tھيجی، نوشين احمدی ،عبادی

خراسانی و امثال فرخ نگھدار و 
محسن مخملباف بعنوان سخنگويان 

از طرف ميديای " شجاع و راديکال"
غربی Tنسه ميشوند، ھمه و ھمه در 
فضايی شکل ميگيرد که  نمايندگان 

 ،واقعی آزاديخواھی در  جامعه
رھبران ڪارگری و زنان برابری 
طلب يا در گوشه زندانھا ھستند يا با 
وثيقه ھای سنگين اجازه زندگی در 

اين . بيرون از زندان را ھم ندارند
ھمه در فضايی شکل گرفته است که 
برای ھر ڪدام از نمايندگان واقعی 
مردم، پرونده ھای سنگينی درست 
ڪرده اند تا ھر زمان چاقوڪشان 
نظام اراده ڪردند باز ھم به اوين 

اين رھبران ق&بی را . روانه شان کنند
بی بی سی ھا و امثالھم در شرايطی 
در برابر جامعه ايران می تراشند که 
پرچمداران آزادی و برابری در زير 
تھديد ھر روزه برادارن سبز و سياه 

 . حڪومت ھستند
در اين چند سال آزاديخواھی و 
برابری طلبی نسل جوان تحصيل 
ڪرده طبقه ڪارگر، فضای سياسی 
جامعه ايران را تحت تاثير قرار داد و 

. توجه دنيا را به خود جلب ڪرد
سرھا در ايران به سويش چرخيدند و 
بار ديگر خطر رشد ڪمونيسم و خط 
و نشان ڪشيدن برايش از جانب 

دوره . سخنگويان طبقه حاڪم راه افتاد
اخير و علم شدن پرچم سبز، بستن 
سدی در مقابل اين صف آزاديخواھی، 
صف مستقل مردم و ڪم ڪردن 
دامنه خطرات آن برای نظام بردگی 

اين ديگر بخشی از موانع . مزدی است
راه اعتراض عادTنه و انسانی مردم 
است و مقابله با آن و بيرون ڪشيدن 
مردم از زير اين پرچم، شرط اوليه 
پيشروی مردم معترض برای خاتمه 
دادن به عمر پر از جنايت جمھوری 

 .اس&می است
مردم با  رابطه   برای تغيير:کمونيست
برای بازگرداندن مردم به  رژيم و

  خودشان با رژيم چه بايد کرد؟ جنگ
 

 اين دوره يڪی از :خالد حاج محمدی

پيچيده ترين دوران تاريخ مبارزات 
دقيقا به اين دليل . مردم در ايران است

ڪه برای دومين بار مردمی را در 
ابعاد ميليونی زير پرچم ارتجاعی 
ترين و ضد مردمی ترين جريان 

يڪ بار در دوره . تاريخ برده اند
!  و بار دوم در اين دوره٥٧انق&ب 

مھمترين مسئله اين است ڪه مردم را 
متوجه کرد . متوجه اين فاجعه ڪرد

 ، ڪروبی، موسوی،که رفسنجانی
خاتمی و ڪل جريان سبز حرڪتی 

. عليه ھر نوع عدالتخواھی مردم است
بايد مردم را متوجه ڪرد ڪه جنگ 
و جدال جناحھای جمھوری اس&می، 
جنگ زن و کارگر و جوان آزاديخواه 

بايد متوجه شوند که جنگ اين . نيست
دو جناح بر سر قسرت و پول و 
دسترسی بيشتر به سرمايه ای است که 
روزانه با گرسنگی دادن به ما به طبقه 
کارگر تامين ميشود و اين جنگ ما 
عليه گرسنگی و برای رفاه و آزادی 

 دو دسته تا دندان ،جنگ دو باند. نيست
مسلح از قاتلين و زندانبانھای طبقه 
کارگر و زن و جوان متمدن و 
آزاديخواه در سه دھه حاکميت سياه بر 

صف ما بايد عليه . جامعه ايران ھستند
ھمه آنھا شڪل بگيرد و ڪليت 

. جمھوری اس&می را ھدف قرار دھد
بايد ھر ت&شی در دفاع از ھر يک از 
جناحھای جمھوری اس&می را رسوا 

اين ڪاری مھم و شرط اوليه . ڪرد
تاثير گذار بودن در فضای موجود 

اين در عين حال مھمترين . است
محڪ برای احزاب سياسی و نشان 
دادن تعلق آنھا به جنبشھای موجود 

تمام احزاب بايد مستقل از . است
ادعاھای خود بر اين مبنا محڪ 

اينڪه در اين جدال ميان . بخوردند
ارتجاع و طبقه کارگر ڪجا ايستاده 

 برابری ،ادعای دمڪراسی طلبی. اند
 دفاع از مردم و رفاه و آسايش ،طلبی

برای جرياناتی ڪه زير پرچم سبز 
رفته اند و مردم را به پيوستن به اين 
صف فرا ميخوانند، با ھر نيت پاڪ و 
با ھر توجيھی ديگر فقط جايگاه واقعی 

 .خود آنان را نشان ميدھد
. اما صرف افشا کردن ڪافی نيست

شرايط موجود به يڪ صفبندی 
آشڪار در جامعه ايران شڪل داده 

صف چپ و راست، سرنگونی . است
طلب و سوسياليست و آزاديخواه و 
سلطنت طلب و دمڪرات و ليبرال 
ھمه به ھم ريخته است و ھر ڪس در 
موقعيت و بدرجه زيادی در صف 

صف ڪارگر . جديدی ايستاده است
آگاه و زن برابری طلب و نسل جوان 

 تنھا در صف ،ڪمونيست و آزاديخواه
مستقل و عليه جنبش سبز موسوی و 

 -عليه صف جنبش سياه خامنه ای 
فاڪتور مھم . احمدی نژاد معنی دارد

شڪل دادن به صف مستقل اعتراض  
طبقه ڪارگر زير پرچم آزادی و 

 .برابری است
 

 زن ، رھبر ڪارگری،طبقه ڪارگر
و مرد و جوان شريف و آزاده بايد 

جدا ڪردن . جنبش خود را بسازند
صف خود و متوجه شدن به عمق 
فاجعه ای ڪه در جريان است مطلقا 

بايد چتری را باز ڪرد . ڪافی نيست
تا مردمی ڪه نميخواھند زير چتر 
سياه و سبز باشند بتوانند زير اين چتر 
به مبارزه آزاديخواھانه و راديکال 

بايد . خود عليه کليت رژيم ادامه دھند
اين نيروی سوم را ھرچه سريعتر 
متشکل کرد و در مقابل سبز و سياه 

بدون اين، بدون بيرون . تقويت کرد
ڪشيدن مردم متنفر از جمھوری 
اس&می از زير پرچم سبز و مانع 

تبديل شدن آنھا به سربازی در راه  
به سرانجام رساندن امر دشمنان "

ھمه . ، پيروزی ممڪن نيست"مردم
جنبش ھای ارتجاعی در دنيا بر دوش 
مردمی پيش رفته اند ڪه خود منفعتی 
در آن نداشته و فردای پيروزی نيز 
سھم ھمان مردم جز محروميت و فقر 

جمھوری . و بدبختی چيزی نبوده است
اس&می خود در سی سال پيش به 
ھمين روال سر ڪار آمد و تڪرار 
اين تجربه ناگوار ديگر غير قابل 

 .تحمل است
 

. اين ڪار خودبخود پيش نخواھد رفت
احتياج به متشکل شدن فعالين 

 زن ، رھبران ڪارگری،ڪمونيست
و جوان مدرن و انسان دوستانی است 
ڪه اين شرايط حساس و عمق فاجعه 

ڪارگران مراڪز . را درک کرده اند
 مردم مح&ت و نسل جوان ،صنعتی

در دانشگاھھا بايد اولين قدمھا را در 
اين راه بردارند، در ھمان مکان ھايی 
که آنجا  توان بسيج نيرو را دارند، 
متشکل و مستقل با خواستھای 

ڪارگران . خودشان وارد عمل شوند
نفت و ذوب آھن و ماشين سازی،  

 ڪارگران ،برق و ايران خودرو
شرڪت واحد ڪه با وجود سنديڪای 

 با ،خود چتری باTی سر خود دارند
ت&شی مشترڪ، اع&م کنند که جنگ 

 اع&م ،سبز و سياه جنگ آنھا نيست
کنند که مطالبات آنھا از اين دو صف 
جداست و احمدی نژاد و خامنه ای و 
رفسنجانی و موسوی نه تنھا نمايندگان 
آنھا نيستند بلڪه سی سال است عليه 

جمع ڪردن . آنھا حڪومت ڪرده اند
ڪارگران در محل ڪارشان و ايجاد 

 ايجاد مجامع ،صف مستقلی از آنھا 
عمومی و ابراز نظر جمعی و ايجاد 
درجه ای از اتحاد در صفوف خود و 

 ،اع&م خواسته ھا و مطالبات اشان
ايجاد رابطه با ساير مراڪز و پيشبرد 
مشترڪ امورشان، تشڪيل شبڪه 
ای از رھبران ڪارگری و فعالين 
دلسوز، و استفاده از جنگ دشمنان 

برای درست ڪردن سقفی باTی سر  
طبقه ڪارگر و مردم محروم، از نان 

 .شب واجب تر است
ت&ش برای بستن سدی در مقابل   

جمھوری اس&می و جلوگيری از حمله 
 مانع ،به مح&ت و دستگيری مردم

 ،شدن از نظامی شدن فضای مح&ت
تشڪيل واحدھای جوانان برای دفاع 
از مح&ت و ايجاد فضايی انسانی و 
ايجاد درجه ای از اتحاد مردم در محل 
زندگی آنھا، يڪ رڪن ايجاد امڪان 

. صف مستقل در اين شرايط است
تبديل دانشگاھھا به سنگر آزاديخواھی 
و اعتراض عليه فضای امنيتی و 

 پس زدن ،ناامنی در مراڪز تحصيلی
جريانات اس&می و تحڪيم وحدت در 
دانشگاھھا و دھھا اقدام ديگر، شڪل 
دادن به صف ديگری در دفاع از 

اينھا قدمھای اوليه در . مردم است
شڪل دادن به جنبشی ديگر است و 
در نھايت ھر جا و به تناسب قوا که 
بتوانيم ت&ش ڪنيم خيابانھا را نيز 
تسخير ڪنيم و ھر دو جنبش سياه و 

ما بدون سازمان . سبز را پس بزنيم
 بدون ايجاد درجه ای از آمادگی ،خود

و درجه ای از اتحاد و توان و قدرت 
 نميتوانيم ڪاری جدی انجام ،بسيج
ما بايد خشت به خشت جنبش . دھيم

 . خود را بسازيم

...   تير  تا١٨از   
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 ١٨حکمت    منصور:کمونيست
 را نقطه عطفی در ١٣٧٨سال تير

. مردم عليه رژيم ميداند  مبارزات
را در چه می دانيد؟   تير١٨اھميت 

 با ٧٨ تير ١٨چه تفاوت ھايی ميان  و
تحرڪات  و اعتراضات دوره اخير  

 شھرھای ايران قائل ھستيد؟
 خصلت اصلی: خالد حاج محمدی

 جھت ١٣٧٨ تير ١٨اعتراضات 
گيری آن عليه ڪليت جمھوری 

نقطه آغاز اعتراضات . اس&می بود
در آن سال تعطيلی روزنامه س&م 

.  اما سريعا ابعاد وسيع تری يافت،بود
اعتراضات از دانشگاھھا شروع می 
شود و فورا به خيابانھا ڪشيده می 

اص&ح طلبان حکومتی می . شود
خواستند از طريق تحڪيم وحدت 
رھبری اين اعتراضات را به عھده 
بگيرند و آن را در چھارچوب جنبش 
اص&ح طلبی درون رژيم مبحوس 

اما ابعاد اين اعتراضات و . ڪنند
راديکاليسم شعارھا و مطالبات اين 
تحرک چنان مجموعه انجمن ھای 
اس&می را پس زد که نه تنھا نتوانستند 
رھبری آن اعتراضات را در دست 

بگيرند، بلکه به سرعت در برابر آن 
 . قرار گرفتند

 
 روزی ٦ را ما با  ٧٨ تير سال ١٨

ڪه جمھوری اس&می را لرزاند، می 
 روزی که مردم را عليه ٦. شناسيم

 ١٨. کليت اين نظام به صحنه آورد
تير به يک معنی  آغاز دوباره بود 
برای  جنبش سرنگونی جمھوری 
اس&می، جنبشی که رژيم  با خاک و 
خون کشيدن مبارزات دھه شصت 
توانسته بود آن را به محاق ببرد و 
دقيقا به ھمين دليل بود که ھر دو جناح 
جمھوری اس&می و در راس آن دولت 
خاتمی عليه آن بسيج شدند و آن را به 

 . خون کشيدند
 تير نقطه سقوط دوم خرداد بود و ١٨

خط بط&نی بود بر تمامی  اميدھايی 
 . که به اص&ح اين نظام بسته شده بود

اھميت اين نکات را زمانی درک می 
کنيم که  می بينيم سران جنبش سبز 

 ١٨فعلی، ھمان  سرڪوب ڪنندگان 
 .  ھستند٧٨تير 

در آن دوران نيز بخش وسيعی از 
 ،نيروھای سياسی از جبھه ملی

اڪثريت، حزب توده تا حزب 
دمڪرات ڪردستان و طيف وسيعی 
از جريانات قوم پرست و 
ژورناليستھای ابن الوقت تمام ت&ش 
خود را ڪردند تا آن جنبش را رنگ 

تصويری در . ديگری بزنند
چھارچوب قانون اساسی نظام و 
در پشت جبھه دوم خرداد از 

 تير به نمايش ١٨اعتراضات 
بگذارند که خوشبختانه موفق به 

 . انجام آن کار نشدند
 بر خ&ف متاسفانه تحوTت اخير

  با ٧٨ تيرسال ١٨اعتراضات 
رھبری سازمانيافته ای از 
درون جمھوری اس&می رو به 

جنگ و جدالی که در . رو است
ميان دو جناح حکومت از قبل 
از انتخابات درجريان بود، 
منجر به روندی شد که جناحی 
از خود حکومت به ڪمڪ 
ژورناليسم نوڪر صفت و 
بورژوا ، پتانسيل اعتراضی 
مردم را در غياب آلترناتيو 

.   رنگ سبز بزنند،محسوس چپ
جناح مغلوب  در منازعات 
حکومتی ت&ش ميڪند از مردم 
بعنوان اھرم فشاری عليه جناح 
مقابل و برای ڪسب موقعيت 
بھتر در کليت نظام استفاده 

زمانی که تمام بيانيه ھا و . ڪند

مباحثات اين جناح و سران و رھبران 
آن  را نگاه می کنيد ھيچ مطالبه ی 
روشنی از خواسته ھای امروز مردم 

 برابری ، محروميت،محروم عليه فقر
 بيمه ، آزادی تشکل،زن و مردم

 خ&صی ، حقوق کودک،بيکاری

 .را نمی يابيد... فرھنگی و 
 ٧٨ تير ١٨اشاره کردم که اگر در 

اين مردم بودند که حکومت و تمامی 
جناح ھای آن را با شعار ھا و 
مطالبات راديکالشان غافلگير کردند و 
در زير فشار قرار دادند و تحرڪی 

 زنده باد سوسياليسم
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 شروع جن'ب'ش س'رن'گ'ون'ی ٧٨ تير ١٨
 ت'ي'ر ١٨. کليت جمھوری اس&می ب'ود

 ،در عين حال شروع افول دوم خ'رداد
اتمام اميد واھی به ت'غ'ي'ي'ر ن'ظ'ام زي'ر 

اع''ت''راض . پ''رچ''م دوم خ''رداد ب''ود
دانش''ج''وي''ان و م''ردم م''ع''ت''رض ڪ''ه 

 ،خواھان رفاه و آسايش و آزادی ب'ون'د
توسط دولت خاتمی به خون غل'ط'ي'د و 

در آن دوران و در دل . سرڪوب شد
 ب'ع'د از ،اعترضات مردم به جان آمده

اش''ڪ ري''خ''ت''ن خ''ام''ن''ه ای ب''رای 
 ،دانشجويان و رجزخوان'ي'ھ'ای خ'ات'م'ی

ڪ''ل س''ران ن''ظ''ام ڪ''م''ر ھ''م''ت ب''ه 
 ڪ''ه ،س''رڪ''وب اع''ت''راض''ی بس''ت''ن''د

 روز پ'اي''ه ھ''ای ج''م''ھ''وری ٦ظ'رف 

در دل . اس&می را ب'ه ل'رزه در آورد
 ھمه  تشڪ'ل'ھ'ا و ، تير١٨اعتراضات 

 تحڪيم وحدت و ،نھادھای دوم خرداد
تشڪلھای اس&می ھمراه رفسنجانی و 
خاتمی و خامنه ای و ن'اط'ق ن'وری و 
لشڪر اوبوشان مس'ل'ح و چ'اق'وڪ'ش 
جمھ'وری اس'&م'ی ي'ڪ'ص'دا خ'وھ'ان 

 .سرڪوب آن جنبش شدند
 

در آن دوره بخش زيادی از ن'ي'روھ'ای 
 اڪ'ث'ري'ت و ،راست از  ج'ب'ھ'ه م'ل'ی

 ح'''زب دم'''ڪ''''رات ،ح'''زب ت'''وده
ڪردستان و طيفی از جريانات ق'وم'ی 
و ص'''ف'''ی از روش'''ن'''ف'''ڪ'''ران و 

 ت'&ش ڪ'ردن'د ،ژورناليستھای مرتجع
آن ج'ن'ب'ش را در چ'ھ'ارچ'وب'ه ق'ان'ون 

 ،اساسی جمھوری اس&می ن'گ'ه دارن'د
ت''&ش ڪ''ردن''د اع''ت''راض م''ردم ب''ه 
ڪل'ي'ت ج'م'ھ'وری اس'&م'ی را پش'ت 
جبھه دوم خرداد و اميد ب'ه ت'غ'ي'ي'ر از 

ب'خ'ش'ی . درون جمھوری اس&می ببرند
 مش'روط'ه ،نيز چون سل'ط'ن'ت ط'ل'ب'ان

 ج'م'ھ'وری خ'واھ'ان Tئ'ي'ڪ ،خواھان
س'ع'ی ڪ'ردن'د زي'ر ش'ع'ار پ'وچ .. و 

رف''ران''دوم و ام''ي''د ب''ه ڪ''م''ڪ دول 
 مان'ع ب'ه م'ي'دان آم'دن مس'ت'ق'ل ،غربی

 .مردم شوند
 ،امروز ده سال از آن دوران م'ي'گ'ذرد

امروز ھمين صف با ت'غ'ي'ي'رات'ی و ب'ا 

 در ت'&'ش'ن'د ،پيوستن چ'پ ب'ورژواي'ی
اع'ت'راض م'ردم را زي''ر پ'رچ'م س'ب''ز 

 ،رھ''ب''ران ج''ن''ب''ش س''ب''ز. ب''ڪ''ش''ان''ن''د
رھبران ھمان جري'ان'ی از ح'اڪ'م'ي'ت 

 ١٨ھستند ڪه اعتراض'ات م'ردم در 
 ،خ'ات'م'ی. ت'ي'ر را ب'ه خ'ون ڪش'ي'دن'د

 ڪروبی و م'وس'وی ب'ق'ي'ه ،رفسنجانی
 شخ'ص'ي'ت'ھ'ای ي'ڪ ج'ن'ب'ش ،يارانشان

 تير ھمين'ھ'ا ١٨قاتلين مردم در . ھستند
ھستند ڪه امروز پرچم سب'ز را ب'ل'ن'د 
ڪرده اند و ت&ش ميڪن'ن'د اع'ت'راض 
بر حق مردم را دستمايه ح'ل و فص'ل 

 .اخت&فات خود در حڪومت ڪنند
 

 !مردم مبارز
بعد از گذشت ده سال از اعتراض توده 
ای م''ردم ع''ل''ي''ه ڪ''ل''ي''ت ج''م''ھ''وری 

 ب''اي''د روش''ن ب''اش''د ڪ''ه ،اس''&م''ی
 به ،اعتراض مردم به فقر و بی حقوقی

 تن'ھ'ا ب'ا ج'دا ،خفقان و بربريت حاڪم
ڪردن صفوف خود و بيرون ڪشيدن 
مردم از زير پ'رچ'م س'ب'ز م'وس'وی و 

. سياه احمدی نژاد معنی خواھ'د داش'ت
بايد روشن باشد ڪه جن'گ و دع'وای 

 ،احمدی نژاد و خامنه ای ب'ا م'وس'وی
 ج'ن'گ ، رفسنجانی و خاتم'ی،ڪروبی

جنگ ما عليه ڪ'ل'ي'ت . ما مردم نيست
جمھوری اس&می با ھمه جناح'ھ'ای آن 

 ،ما بايد زير پرچم ج'ن'ب'ش خ'ود. است
 زير پرچم ،زير پرچم آزادی و برابری

مرگ بر جمھوری اس&می متحد شوي'م 
و ج'م'ھ''وری اس'&م'ی را ب'ه مص''اف 

 تير بايد ي'ڪ'ب'ار ١٨در سالگر . طلبيم
ديگر صدای آزادی و برابری را ب'ل'ن'د 

بايد در ھر تجمع و اع'ت'راض'ی . ڪنيم
 ب'ه ،به اع'دام و ج'ن'اي'ات دوره اخ'ي'ر

زن''دان و ش''ڪ''ن''ج''ه و خ''ان''ه گ''ردی 
ب'اي'د خ'واھ'ان آزادی . اعتراض ڪنيم

 .فوری ھمه زندانيان سياسی شويم
 

 !ڪارگران
چشم آزاديخواھ'ی و انس'ان'ي'ت در دل 
تحوTت سريع در ايران به شما دوخت'ه 

در نبود صف مستقل طبقاتی م'ا . است
 جز رھ'اي'ی ،ھر چه ميتواند اتفاق بيفتد

طبقه سرمايه دارد و ھر ب'خ'ش . انسان
آن ميت'وان'د ص'اح'ب ق'درت ش'ود ج'ز 

 ،ش'رط رھ'اي'ی م'ردم. طبق'ه ڪ'ارگ'ر
شرط تامي'ن آس'اي'ش و رف'اه و آزادی 

  م'ب'ارزه مس'ت'ق'ل ط'ب'ق'ه ،برای م'ردم
 ب'ا ،ڪارگر با پرچم آزادی و براب'ری

پ'ي'ش . پرچم انق&ب سوسياليستی اس'ت
شرط اين تحول ايجاد اتحاد در صفوف 

 اي'ج'اد آم'ادگ'ی در ص'ف ،ڪارگران
 ت'ح'زب ڪ'ارگ'ری و ،طبقه ڪ'ارگ'ر

م''ت''ش''ڪ''ل ش''دن رھ''ب''ران و ف''ع''ال''ي''ن 
ڪارگری در ح'زب ڪ'م'ون'ي'س'ت'ی و 
ڪارگری وج'م'ع ڪ'ردن م'ردم زي'ر 
پرچم و شعار طبقاتی و رھ'اي'ی ب'خ'ش 

 .ما است
 ،در اين دوران و در ج'دال ڪ'ن'ون'ی
 ،اگر صف مست'ق'ل م'ا ش'ڪ'ل ن'گ'ي'رد

اعتراض بر حق م'ردم ب'ه ج'م'ھ'وری 
اس&می را زير پ'رچ'م'ھ'ای ارت'ج'اع'ی 

. سبز و سياه به تباھی خواھند ڪش'ان'د
اگر ما آزاديخواھان، م'ردم  را ح'ول 

 ،پرچم آزادی و برابری ج'م'ع ن'ڪ'ن'ي'م
فردا ھمين مردم توسط رھبران جن'ب'ش 

 .سبز س&خی خواھند شد
 

 مرگ بر جمھوری اس&می
 زنده باد آزادی و برابری

 زنده باد سوسياليسم
حزب ڪمونيست ڪارگری  

 حڪمتيست
٢٠٠٩ جوTی ٦ –  ١٣٨٨ تير ١٥  

 

 

ثريا شھابی : سردبير  
 

soraya.shahabi@gmail.com 
 

نشريه ی مواضع و تحليل ھاي مندرج در اين نشريه الزاما مواضع و تحليلھا
. کمونيست يا حزب حکمتيست نيست   

 
.مسئوليت نوشته ھا بر عھده امضا کنندگان يا نويسندگان آنھا است  

 
.کمونيست را به دست دوستان و آشنايان خود برسانيد -کمونيست را بخوانيد   

 
.کمونيست را ھرچه وسيعتر توزيع کنيد  

 
.با کمونيست ھمکاري کنيد، براي کمونيست بنويسيد  

 
.کمونيست مجانی است اما انتشار کمونيست به کمک مالی شما متکی است  

 
. به کمونيست کمک مالی کنيد  

! تير آغاز جنبش سرنگونی کليت رژيم اس2می ١٨  

  

!  تير١٨ عاملين سرڪوب ،رھبران جنبش سبز  

  خرداد٢٣تا    تير١٨از 
  مصاحبه

 خالد حاج محمدیبا  


